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  نام کتاب : فرار من
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  « کتابخانه ی مجازی نودهشتیا »


  wWw,98iA.Com


  



  


  مقدمه


  



  غم داشتم


  به بزرگیِ یک عالم، یک دنیا، یک دریا


  غم داشتم


  به بزرگی واژه ای به اسم تنهایی، غم داشتم


  تصمیمم را گرفتم


  دلم هم تصمیمش را گرفت


  فرار کردیم، من و دلم


  فرار من


  آغازی شد برای رها شدن در آغوش چشمانی که در راه فرار همراهم شد، هم پایم شد و گذاشت بدانم که هنوز در این قحطیِ محبت و وفا، هنوزم کسانی هستند که با گذشتِ زمان محبت کنند و با محبت بمانند و برای عشق و رسیدن به عشقی دریایی از خیلی از چیزها بگذرند و تغییر کنند. یه تغییر شیرین و خواستنی!


  



  «خورشیدک»


  



  ****


  



  - مامان آخه چرا نمی ذارین؟ واسه شما که بود و نبودِ من این جا فرقی نداره؟ من می خوام برم، درست مثل بقیه ی دوستام، می خوام درس بخونم، درس.


  با کلافگی ادامه دادم:


  - این جا به دردِ من نمی خوره. آخه چرا نمی خواین بفهمین؟!


  و وقتی که دیدم انگار نمی خوام به اون نتیجه ی دلخواهم برسم، سرم رو با دو تا دستام گرفتم و خودم رو پرت کردم روی کاناپه.


  مامان با آرامش داشت واسه ی خودش مغزِ پسته و بادوم هاش رو می خورد و تلویزیون تماشا می کرد و به منی که این همه مثل آتیش جلوش بالا و پایین پریده بودم کوچکترین اهمیتی هم نمی داد. اشک هام دونه دونه سُر می خوردن و بی صدا می ریختن روی گونه های برجستم. سرم رو بلند کردم و یه نگاه بهش انداختم که دیدم نگاه بی تفاوتِ مادرم به سمتِ منه. تا نگاه من رو دید دوباره همون حرف های تکراریِ همیشگی رو برام تکرار کرد:


  - ونوس، پدرت موافق نیست. هزار بار بهت گفتم که از دخترای سرکش و لجوج خوشش نمیاد. پس خودت رو جمع و جور کن، همین الان. می فهمی چی می گم دختر؟ و دیگه این که می خواد خانواده کنار هم باشن، نه دور از هم!


  پوزخندی بزرگ نشوندم روی لبم و گفتم:


  - درسته، کنار هم. واقعا که کنار همیم، معلومه!


  و دستم رو توی خونه چرخوندم و گفتم:


  - پس کجاست تا کنار هم باشیم هان؟ پس یه دونه برادرم کجاست؟ الان خونه ی کدوم یکی از دوستاشه؟ اصلا دوستاش رو می شناسین؟ اصلا ...


  این قدر حرص داشتم که دیگه نتونستم حرفم رو ادامه بدم. فقط از روی کاناپه بلند شدم و به سمتِ اتاقم راه افتادم. حس می کردم دارم نفرتم رو با کوبیدن پاهام روی پله ها خالی می کنم. ولی نفرتم مگه به این زودی از بین می رفت؟


  صدای فاطمه خانوم که دقایقی پشت درِ اتاقم بود و مدام قربون صدقم می رفت و ازم می خواست که بیام شام بخورم بالاخره قطع شد. خوب می دونستن که من کله شق و مغرورتر از این حرف هام که از اتاق بیام بیرون. چرا با رفتن من مخالف بودن، چرا؟


  



  ****


  چند ماه بعد.


  



  به ساعت نگاه کردم. انگار این عقربه های لعنتی نمی خوان از جاشون یه تکونی بخورن و زود صبح بشه. یه جورای ناجوری هم استرس داشتم، هم خوشحال بودم. شاید هر کس دیگه ای جای من بود می گفت که می خوام دیوونگی بکنم! آره، اصلا من دیوونم، به کسی هم ربطی نداره. خسته شدم از این زندگی. از مادری که فقط به فکرِ قِر و قمیش و خریدای جورواجورشه، از برادری که زندگی رو خلاصه شده توی دوست و رفیقاش و پارتی های شبونه می بینه، از پدری که در روز شاید یک ساعت هم نمی بینمش و مُحبت پدری رو در حقم کامل نمی کنه و اسمِ پدر رو یدک می کشه. از همه و همه خسته شده بودم و دیگه طاقت نداشتم. فرار، بهترین راه فرار از این زندگی بود. تازه بیست سالگی رو رد کرده بودم ولی دلم خون بود از این زندگیِ پوچ. بازم توی جام یه غلتِ دیگه زدم. از این تخت هم متنفر شده بودم، انگار امشب بیشتر از شب های دیگه از خودش صدا در می آورد و با این صدای قیژ قیژش بیشتر می رفت روی اعصابِ پُر استرسم. فردا تموم می شد، همه ی اینا تموم می شد. برام مهم نبود که بعد از رفتنم چه کار می کنن، چه قدر دنبالم می گردن. اصلا وقت می کنن که دنبالم بگردن؟ تنها چیزهایی که برای خودم برداشته بودم چند دست لباس، به اضافه ی مدارک مورد احتیاجم مثل شناسنامه، گذرنامه، مدارک تحصیلیم و کارت های عابر بانکیم و ...


  تنها چیزهایی که می خواستم با خودم از این خونه ی دَرَندشت و بزرگ ببرم، همشون توی همین یه کیف خلاصه می شدن. بی خوابی، عجیب زده بود به سرم و خواب رو از چشمای سیاهم گرفته بود. دلمم مثل چشمام از این زندگی، سیاه شده بود.


  من، ونوس، تک دخترِ فرامرز رمضانی، یه دونه خواهرِ فرزاد و یه دونه دخترِ ژینوس خانوم. می خواستم از این خونه ی جهنمی و خالی از مهر و محبت برم. شاید تو خرابه های شهرمون بتونم بهتر نفس بکشم. می دونستم که تو این راه و تو این کار خیلی چیزا دنبالمه و یه دخترِ تنها توی بزرگیِ تهران، مثل یه ماهیِ کوچولو توی یه اقیانوس پُر از نهنگه. مهم دیگه من بودم و تصمیمی که گرفته بودم، نه هیچ کسِ دیگه. می دونستم که بعد از چند وقت فراموش می شم. هر چند انگار همین الانشم فراموش شده هستم!


  بالاخره با نوری که اومد تو اتاق فهمیدم که صبح شده. جلوی بادِ کولر، بدنم بد جوری خشک شده بود. کش و قوسی به بدنم دادم و نگاهم چرخید روی ساعت اتاقم. اتاقم! تا چند ساعت دیگه باید همه چیزِ این خونه رو می دادم به دست فراموشی.


  از جام بلند شدم و بعد از گرفتن یه دوش درست و حسابی خودم رو مثل هر روز که می رفتم باشگاه آماده کردم و خودمم به روی خودم نیاوردم که قراره چه اتفاقی بیفته. ساعت ده بود که از اتاق زدم بیرون و یه راست رفتم تو آشپزخونه. فاطمه خانوم میز رو چیده بود که با شنیدنِ سلامِ من برگشت سمتم.


  زن مهربونی بود و چند سالی می شد که توی خونه برامون کار می کرد.


  صبحانم رو کامل خوردم و ازش تشکر کردم و خواستم از آشپزخونه بزنم بیرون که مامان اومد تو.


  - سلامت کجاست؟!


  بازم اول صبحی سرِ ناسازگاری گذاشته بود باهام.


  - سلام کردم ژینوس جون ولی انگار باد افتاده تو گوش هاتون که نشنیدین.


  در حالی که از این حاضر جوابی من اخمی نشسته بود رو صورتش، چشم غره ای بهم رفت و گفت:


  - دارم می رم آرایشگاه، تو نمی خوای بیای؟


  و نگاهی به سر تا پای تر و تمیزِ من انداخت و با تکون دادنِ سرش، خودش اضافه کرد:


  - هر چند، همچینم نیاز به آرایشگاه نداری.


  و بعد از دادن چند تا دستور به فاطمه خانوم از آشپزخونه زد بیرون و در حالی که می رفت به طرف در، گفت که ماشین رو امروز با خودش می بره و من باید پیاده گز کنم!


  من که یه پوزخند نشسته بود رو لبم زیر لب زمزمه کردم: «نمی گفتی هم نمی بردمش.»


  فوری تا ماشین از خونه خارج شد، رفتم طبقه ی بالا و کوله پشتیم رو انداختم پشتم و برای بارِ آخر یه نگاه به خودم توی آینه انداختم.


  - ونوس برو، جونت رو بردار و برو از این خونه ی لعنتی.


  و همین کار رو هم کردم.


  



  ****


  



  با صدای بسته شدنِ در ماشین افکارم رو جمع و جور کردم و به پسری که کنارم نشسته بود یه نیم نگاه انداختم و صورتم رو دوباره چرخوندم طرف بیرون. تاکسی توی آخرین ایستگاهش ایستاده بود که راننده آینه رو به سمتِ من که هنوز سمج نشسته بودم سرِ جام، تنظیم کرد و گفت:


  - خانوم نمی خوای پیاده بشی؟


  - نه، دربست برو به یکی از مسافرخونه های پایین شهر.


  راننده که از خدا خواسته بود گازِ ماشین رو گرفت و رفت. هنوز اذانِ ظهر رو نداده بودن که تاکسی جلوی یه ساختمونِ کثیف و مخوف ایستاد.


  - خانوم اینم یه مسافرخونه توی پایین شهر، دیگه امری نیست؟


  در حالی که زیپ کولم رو می دادم پایین یه مشت اسکناس نو که تازه دیروز از بانک گرفته بودم رو گرفتم سمتش و اونم کرایش رو برداشت و پیاده شدم. ساک به دست روبروی مسافرخونه ایستادم. از این به بعد زندگیِ من تا یه مدت همین جوری باید بگذره. تا یه مدت که آب ها از آسیاب بیفته و همه چیز یه کم به حالتِ نرمال برگرده.


  بالای در مسافرخونه روی یه تابلوی بزرگ نوشته بود.


  «مسافرخونه آسمان»


  راهروی کوچیکی رو پشت سر گذاشتم و از پله ها یکی یکی رفتم بالا. مسافرخونه معلوم بود که خیلی قدیمیه و سیاهی و تاریکی ازش می بارید. پیرمردی پشت میز نشسته بود و در حال چرت زدن بود. با گذاشته شدن کیفم روی میز چشمای خواب آلودش رو باز کرد و صاف توی جاش نشست.


  - چیزی می خواین؟!


  و نگاهش رو از سر تا پای من به حرکت در آورد.


  - یه اتاق خالی می خواستم، دارین؟


  پیرمرد که نگاهی مشکوک بهم می انداخت گفت:


  - داریم، ولی ما اتاق به مجرد و یه زن تنها نمی دیدم.


  ای بخشکی شانـس! این که از اولش، وای به آخرش!


  به زور پول و زبون بازی و بهانه های جورواجور که من از شهرستان اومدم و جایی رو ندارم. بالاخره آقا رو راضی کردیم که یه مدت اتاق بهمون بده! پیرمرد که از پولی که بهش داده بودم همچین بدش هم نیومده بود. لبخندزنان شروع کرد به شمردن پول ها. زیر لب گفتم: «آره، با دمت گردو بشکن.»


  



  ****


  



  بالاخره پیرمرد لخ لخ کنان کلیـد اتاق رو دست گرفت و توی راهـرو باریک و طویـل شروع کرد به قدم زدن و وسطای راه جلوی اتاقی ایستاد.


  کوله پشتیم رو جابجا کردم و وارد اتـاق شدم. یه اتاق شانزده متری که یه طرفش یه روشویی کوچیک بود و یه طرف دیگش که درش رو باز کرد یه حمام و دستشویی قرار داشت و یه تخت زهوار در رفته هم کنار پنجره گذاشته بود و یه گلیم کهنه هم وسط اتاق روی زمین پهن شده بود. بعد از چند دقیقه ای بالاخره پیرمرد راهش رو کشید و رفت و تنها شدم. خودم رو پرت کردم روی تخت چوبی و زهوار در رفته. یاد گوشیم افتادم و فوری از جام پریدم. سیم کارت رو از توش در آوردم و سیم کارت جدیدی رو که تازه دیروز خریده بودم رو گذاشتم توش و گوشی رو روشن کردم. با زدن سیفون دستشویی خیالم راحت شد که سیم کارت راهش رو کشید و رفت تو عمق چاه های فاضلاب. حالا با خیالِ راحت روی تخت دراز کشیدم و فارغ از هر چیزی خودم رو سپردم به دست خواب و چشمام فوری روی هم افتاد. با سر و صدای معدم از خواب بلند شدم و ساعت رو نگاه کردم! ساعت از چهار هم گذشته بود و نزدیـک به چهار ساعتی می شد که در خواب به سر می بردم و تلافیِ بد خوابیِ دیشب رو هم در آوردم. از توی کوله پشتی لباس هام رو در آوردم و حاضر شدم تا برای خوردنِ ناهار برم بیرون.


  کاغدِ دور ساندویچ رو مچاله کردم و انداختم توی سطل زباله ای که کنارم بود و بازم چشم دوختم به بازی کردن بچه هایی که با چه ذوق و شوقی سوار تاب و سُرسره می شدن و با سر و صداشون پارک رو گذاشته بودن رو سرشون. هیچ وقت یادم نمیاد که حتی یک بار هم بابا، من و فرزاد رو با خودش آورده باشه پارک و مثل پدرای دیگه وقتی سوارِ تاب می شیم پشتمون بایسته و هُلمون بده. حتما تا الان یه کم نگران نیومدنم به خونه شده بودن و یه چند باری هم سعی کرده بودن که باهام تماس بگیرن، ولی زهی خیال باطل، من خیلی وقت بود که تصمیمم رو گرفته بودم و دیگه کاری با اونا و زندگیشون نداشتم. دلمم نمی خواست که کاری به زندگیِ من داشته باشن.


  



  ****


  



  یک هفته ای به همین منوال گذشـت. بازم طبق معمولِ هر روز غروب توی پارکی که نزدیک مسافرخونه بود روی یه صندلی برای خودم تک و تنها نشسته بودم و تو رویاهام غرق بودم که حس کردم یکی نشست کنارم. سرم رو برگردوندم. یه دخترِ مو بلوند و دماغ عملی، با چشمای درشت آبـی. فوری یه لبخندِ بزرگ نشوند روی لبش و گفت:


  - سلام، من گلارم.


  و دستش رو به نشونه ی صمیمیت و دوستی گرفت جلوم. خیلی عادی دستم رو میون دستای مثل مخملش جا دادم و با یه لبخندِ کم جون گفتم:


  - منم ونـوس هستم.


  دختر که معلوم بود یه چند سالی از من بزرگتره گفت:


  - دو، سه روزی هست که می بینم این جا تنها می شینی و بعدم دوباره تنها بر می گردی.


  برای این که کنجکاویش رو بخوابونم همین طور که دست هام رو توی سینم قفل می کردم، گفتم:


  - آره، یک هفته ای می شه که تنهام.


  و در ادامه گفتم:


  - از خونه زدم بیرون و دیگه تنها زندگی می کنم.


  برگشتم سمتش که دیدم داره بهم لبخند می زنه. حس کردم داره مسخرم می کنه. فوری اخم هام رو کشیدم توی هم و گفتم:


  - جایی از حرفم خنده داشت؟ خب بگو منم بخندم.


  گلاره که لبخندش رو قورت می داد گفت:


  - نـه، خیلی هم جالب بود دختر، چون من هم دقیقا دو سالی می شه که مثل خودت یه روز از خونه زدم بیرون و الان هم تنها زندگی می کنم. تازه دارم طعم زندگیم رو می چشم. تازه زندگی برام شده مثل عسـل، یه عسـلِ نـاب و درجه ی یـک!


  طوری با ناز و عشوه حرف می زد که یه لحظه فکر کردم این دختر توی جردن زندگی می کنه. با یه دستش موهای بلوندش رو که اومده بود جلوی چشم هاش، زد کنار و گفت:


  - من تنها، تو تنها! میای با هم از تنهایی در بیایم؟ خیلی وقته که دنبالِ یه همخونه می گردم و این جوری بهتر می تونم از پسِ خرج و مخارجم در بیام. تازه دیگه تنها هم نیستم. به قیافت هم نمی خوره از اوناش باشی.


  و یه نگاه دیگه به سر تا پام انداخت. من که لبخند می زدم مثل خودش حرف زدم و گفتم:


  - خیالت تخت. از اوناش نیستم از ایناشم.


  و کف دستم رو نشونش دادم.


  - این یعنی صاف و صادق.


  در حالی که دستش رو می گذاشت توی دستم گفت:


  - پس از این به بعد من و تو می شیم ما و یه زندگیِ جدید رو شروع می کنیم.


  



  ****


  نمی دونم چی شد، همه چیز از یه لج و لجبازی و فرار من شروع شد. فراری که باعث اومدنم به این مسافرخونه و این پارک داغون توی پایین شهر شد. همه چیز از همین جا شروع شد. من کسی نبودم که به این راحتی ها اعتماد کنم. با کسی طرح دوستی بریزم ولی حالا، همه چیزم تغییر کرده بود. یعنی خودم باعث این تغییر بودم و هنوزم هستم! یک هفته ای می شد که اومده بودم خونه ی گلاره. یه خونه، پایین شهر. یه پذیرایی که دو تا فرش می خورد و یه دست مبلِ زهوار در رفته و قدیمی هم کنجِ خونه خودنمایی می کرد و یه اتاق خواب فسقلی که یه مشت خرت و پرت توش بود، با یه آشپزخونه ی سوت و کور و خالی که همه ی تشکیلاتش رو یه گاز رومیزی و یه یخچالِ قدیمی رقم می زد. گلاره دختر خیلی خوب و خونگرمی بود. هیچ وقت فکرش رو هم نمی کردم که بتونم به این زودی یه دوست و همدم برای خودم پیدا کنم. داستانِ زندگیش رو که شنیدم براش تاسف خوردم. حق داشت، با داشتن یه پدر دایم الخمر و یه مادرِ هرزه و معتاد بایدم آدم از زندگیش دست بکشه و خودش دنبالِ واقعیت زندگیش بگرده.


  در حالی که خودم رو روی روزنامه هایی که سرتاسرِ فرش رو گرفته بود ولو می کردم. برگشتم سمتِ گلاره و گفتم:


  - وای خسته شدم از بس زنگ زدم به این شرکت ها و نتیجه ای نداشت.


  گلاره که خمیازه ای می کشید گفت:


  - من فعلا توی همین کارخونه ی بسته بندی که هستم جام خوبه و از حقوقم راضیم. هر چی هم به این اقدسیِ خیر ندیده می گم که کارخونه نیرو نمی خواد؟ می گه: «نه، گفتم بهت که خودتونم زیادی هستین.» وگرنه خودم دربست مخلصت هم بودم، می آوردمت پیش خودم.


  با صدای زنگِ آیفون بحثمون نصفه کاره موند.


  سولماز، دوستِ گلاره بود که با یه پلاستیک خوراکی که توی دستش بود از سرِ کار برگشته بود و اومده بود به ما که طبقه ی پایینِ ساختمون زندگی می کردیم یه سر بزنه. دختر با نمک و قد بلندی بود. اولش زیاد به دلِ آدم نمی نشست ولی وقتی که باهاش همصحبت می شدی فوری آدم رو به خودش جذب می کرد. با سر و صدا و شوخی اومد تو خونه و گفت:


  - باز این جا چه خبره؟ میدونِ جنگه؟ این همه روزنامه واسه چی دوباره ولو شده این جا؟


  گلاره که در خونه رو می بست، گفت:


  - داریم واسه ونوس دنبالِ کار می گردیم،. ببینم، تو کاری چیزی سراغ نداری؟


  سولماز که روی یکی از مبل ها می نشست گفت:


  - خب چرا نمی بریش توی همون کارخونه ی خودتون؟!


  - ای بابا! این اقدسیِ ایکبیری، می گه نیرو لازم نداریم وگرنه خیالی نبود می بردمش. ببینم چایی می خوای؟


  سولماز که کنارش رو نشون می داد، گفت:


  - نه بیا، حالا دو دقیقه این جا بتمرگ تا ببینم می تونم کاری واسه ی این دختر بکنم یا نه.


  و گوشیش رو در آورد و شروع کرد به حرف زدن با کسی.


  



  ****


  



  از لبخندِ روی لبش می شد یه چیزایی حدس زد. خوشحال تو دلم خدا خدا می کردم که کارم حل بشه و بتونم از این به بعد روی پاهای خودم وایسم. بالاخره سولماز شروع کرد به حرف زدن.


  - چند وقت پیش یکی از آشناهامون گفت که یکی رو می خواد که کارای خونش رو انجام بده و بهش هم جای خواب می ده، هم غذا، هم یه مقداری حقوق که بتونه باهاش اموراتِ خودش رو بگذرونه. به من که گفت، گفتم کسی رو سراغ ندارم. تو که یادته گلاره، آره؟


  گلاره که انگار تازه یه چیزایی یادش اومده بود، گفت:


  - آره بابا. آخ آخ تازه یادم افتاد. خب بگو ببینم حالا طرف بهت چی گفت؟


  - گفت که یه چند تایی اومدن خونش و به دلش ننشستن. الانم دنبال یه نفر دیگه می گردن.


  و نگاهش چرخید و نشست توی نگاهِ من.


  - نظرت چیه؟


  گلاره که خیلی خوشحال شده بود فوری دست هاش رو کوبید به هم و گفت:


  - این یه موقعیت استثناییه. عجب خـر شانسی هستی دختر!


  من که هنوز ساکت بودم از روی زمین بلند شدم و نشستم روی مبل روبرویی اونا و رو به سولماز گفتم:


  - حالا این آدما قابل اطمینان هستن؟


  و سولماز هم شروع کرد به تعریف کردن برام که یه مردِ تقریبا پنجاه ساله که به همراهِ مادرش تنهان و وضع مالیش هم در حد عالیه و توپ نمی ترکوندشون و از این حرفا. خلاصه دیگه نفس واسه ی تعریف کردن ازشون کم آورده بود که گلاره با یه لیوان شربت رفت سمتش و گفت:


  - بذار حالا ونوس فکراش رو می کنه بهت فردا شب خبر می دیم. زیاد توی فشار قرارش نده، این زندگی خودشه و خودش باید تصمیم بگیره.


  با این حرفِ گلاره، دیگه بحث بیشتر از اینا کش داده نشد.


  



  ****


  



  - گلاره پس این سولماز کجاست که هنوز تا این وقتِ شب نیومده خونه؟!


  گلاره که سری تکون می داد گفت:


  - شاید براش مشکلی پیش اومده، دیدی که تلفنش رو هم جواب نمی ده. حالا امشبم نشد، فوقش فردا بهش خبر می دیدم که جوابِ تو به پیشنهادش مثبته دیگه. این که غصه خوردن نداره دختر جون!


  بی خیالِ این افکار. رفتم تشک و بالشم رو از توی اتاق آوردم و پهنش کردم جلوی تلویزیون. نمی دونم چی شد که رفته رفته خوابم برد.


  



  ****


  



  صبح که از خواب بیدار شدم گلاره رفته بود سرِ کار. کتری رو پُر از آب کردم و زیرش رو روشن کردم. نمی دونم چرا ولی حس می کردم با رفتن توی خونه ی اون مردی که سولماز می گفت، زندگیم تغییر می کرد! اولین بار بود که خودم می خواستم روی پاهای خودم وایسم و خودم کار کنم و خرجم رو در بیارم. تازه دو هفته ای می شد که از خونه زده بودم بیرون و هنوزم نتونسته بودن ردی ازم پیدا کنن. زیاد هم تمایلی نداشتم بدونم که اوضاع توی خونه از چه قراره و کی چه کار می کنه. به قولِ فاطی خانوم بی خبری خوش خبریه! بی اختیار آهی کشیدم. این راهی بود که خودم برای باقیِ زندگیم انتخاب کرده بودم و از این بابت هم ناراضی نبودم. تا نزدیکای غروب خودم رو یه جوری سرگرم کردم تا این که بالاخره گلاره اومد و سولماز هم همراهش بود. بعد از کمی حرف زدن گفت که، آماده باشیم که راننده ی اون مرد فردا صبح میاد دنبالمون.


  برام جای تعجب داشت که چه طور این مرد با این همه ابهت و مال و ثروت می خواد رانندش رو بفرسته دنبالِ ما!


  گلاره که خیلی تیز بود و فهمید که من به این قضیه کمی شک کردم فوری گفت:


  - خب چه طور این خودش قراره رانندش رو بفرسته تو که آدرس رو بلدی، بده خودمون دوتایی می ریم دیگه.


  سولماز که می خندید گفت:


  - بابا بی خیال! داره کار رو براتون راحت می کنه، اون وقت شماها سخت می گیرین. من دیگه می رم خونه ی خودم. خسته شدم از صبح تا حالا، فعلا بای بای.


  و برای من دستی تکون داد و رفت.


  



  ****


  



  نمی دونم چرا صبحِ به این زودی از خواب بیدار شدم؟ به ساعت که نگاه کردم تازه ششِ صبح رو نشون می داد. حوله به دست رفتم سمت حمام. بهتر از بیکاری و فکرای مزخرفی بود که توی ذهنم، خودم بهشون پر و بال می دادم.


  حسابی خودم رو سپردم به دست آب و شامپوهای خوش بو. وقتی از حمام اومدم بیرون، دیدم که گلاره هم بیدار شده و توی آشپزخونه داره چای دم می کنه. با صدای سلام من، برگشت سمتم و گفت:


  - عافیت باشه خانوم خانوما. خوب اول صبحی به تن و جونت صفا دادیا!


  لبخندی نشست کنج لبم.


  - آره دیگه، دیدم خوابم نمی بره. تازه امروز هم روزِ اول کاریه، تر و تمیز باشم بد نیست.


  و با چشمکی ادامه دادم:


  - هست؟


  گلاره که می خندید شعله ی گاز رو بیشتر کرد و گفت:


  - نه که نیست، خیلی هم خوبه. پس تا چای دم بکشه منم برم یه دوش بگیرم که بعدش راننده میاد دنبالمون.


  



  ****


  



  با شنیدن صدای بوقی دوتاییمون سرمون رو از پنجره کردیم بیرون. یه پارس کاملا مشکی و اسپرت! در خونه رو قفل کردیم و دوتایی زدیم بیرون. راننده از ماشین اومده بود پایین. یه پسرِ قد بلند و چهار شونه با هیکلی ورزیده توی کت و شلوارِ مشکیِ براق و یه جفت دستکشِ چرمی ناز هم توی دستاش. تو دلم برای این همه ابُهت و جذابی یه سوتی زدم. عجب راننده ای هم داره پدر صلواتـی! به همراهِ گلاره بعد از سلامی که کردیم نشستیم عقب و مردِ جوون و خوش تیپ راه افتاد.


  



  ****


  



  راننده توی یکی از کوچه های شمرون جلوی یه ویلای بزرگ نگه داشت. وقتی پیاده شدم نمی دونم چرا ناخودآگاه یه ترسی نشست تو دلم و برگشتم سمت گلاره که دیدم لبخند اونم ناپدید شده و خیلی جدی داره نگاه می کنه. کولم رو انداختم پشتم و دستم رو انداختم دور بازوی گلاره که هنوزم ساکت ایستاده بود. با صدایی آروم طوری که فقط گلاره می تونست بشنوه گفتم:


  - این جا یه جورایی مرموز به نظر می رسه.


  گلاره برگشت سمتم و فقط یه نگاهِ کوتاه انداخت تو چشمام، همین. کجا رفته بود اون گلاره ی پُر حرف. یه لحظه حس آشوبی توی دلم راه افتاد و زیر لب اسم خدا رو به زبون آوردم. دو نفر مردِ دیگه که مثل همین راننده، کت و شلوار پوشیده بودن این طرف و اون طرف در ویلا وایساده بودن. با دیدنِ ما یکیشون یه قدم اومد جلوتر و رو به گلاره کرد و گفت:


  - خیلی خوش اومدین روناک خانوم.


  من که از تعجب همین جور مات و منگ مونده بودم. برگشتم و نگاهِ پُر استرسم رو دوختم تو چشمای گلاره، که دیدم لباش با یه لبخند، کج شد و رو به اون مرد گفت:


  - زیادی حرف نزن، زودتر در رو باز کن مراد.


  دست های من که دور بازوش بود رو کشید و با خودش برد داخل ویلا. انگار لال شده بودم ولی هر جوری بود بالاخره به خودم فشار آوردم و گفتم:


  - چرا به تو گفت روناک؟ مگه تو گلاره نیستی؟ اصلا این آدما تو رو از کجا می شناختن؟ تو چه جوری اسم اون مرد رو بلد بودی؟


  و همین طور که پشتِ سر هم و با یه ترسِ مبهم سوالاتم رو می ریختم بیرون سرِ جام ایستادم.


  گلاره که قهقهه می زد بازوم رو دوباره کشید و گفت:


  - بیا بریم نـاز دختر! همه چیز رو می فهمی، اونم به موقعش، الان هم لال شو و راه بیفت.


  و منو با خودش کشید.


  هر چی خواستم مقاومت کنم فایده ای نداشت. خودم رو لعنت می کردم که چه قدر ساده و ابلهانه به این دختر اعتماد کرده بودم و باید تاوانِ این اعتماد و ساده لوحیِ خودم رو این جوری پس می دادم. با ترس و لرز و یه جورایی انگار خفه خون گرفته بودم. یه نفر دیگه که جلوی درب ساختمونِ ویلا وایساده بود برامون تعظیمی کرد و در رو باز کرد. ویلا شیک و مبله شده بود و هیچ کس توش دیده نمی شد. گلاره یا بهتر بگم روناک، بردم سمتِ یه کاناپه و پرتم کرد روش و گفت:


  - از جات تکون نمی خوری فهمیدی؟


  و انگشت اشارش رو به حالتِ تهدید گرفت جلوم و گفت:


  - این جا هیچ غلطی نمی تونی بکنی. دیدی که همه جا محافظ داره، پس بهتره فکرِ فرار رو از اون مغزِ کوچولوت بندازی بیرون خانوم خوشگله.


  و با قهقهه ای که می زد و بیشتر منو می ترسوند رفت سمت پله ها. اون قدر شوکه شده بودم که اصلا نمی تونستم از جام بلند بشم و حتی به خونه ای که به عنوانِ یه پرستار آورده بودنم توش و الان حس می کردم که این جا یه خبرهای جدیدی هست نگاهی بندازم. انگار خون توی دست و پاها و شاید مغزم هم منجمد شده بود که حتی نفس کشیدن رو هم برام سخت کرده بود. نیم ساعتی به همین منوال گذشت تا دیدم که همون راننده ای که آوردمون، اومد توی ویلا. نگاهی به سر تا پای من انداخت و سری تکون داد و رفت دنبال کار خودش. معلوم نبود گلاره داره چه غلطی می کنه که منو این جا گذاشته بود. توی این نیم ساعت، هزار تا فکر جورواجور کردم که من چه ربطی به این جا دارم؟ اصلا این گلاره کیه؟ چرا روناک صداش می کنن؟ و خیلی فکرای دیگه که باعث شد یه سر دردِ بد و عجیب بگیرم و به خودم لعنت بفرستم. مثلا قرار بود من بیام پرستاری مادرِ پیرِ یه مرد رو بکنم و کارای خونه رو به عهده بگیرم. اون وقت الان با این چیزی که می دیدم و اون چیزی که شنیده بودم زمین تا آسمون فرق داشت! از بلاتکیلفی و ترسی که توی تمام جونم رخنه کرده بود خسته شده بودم که با صدای کفش های کسی سرم رو گرفتم بالا! گلاره در حالی که یه کت و دامن خیلی شیک تنش کرده بود موهای بلوندش رو روی شونه هاش رها کرده بود و دستش رو هم دور بازوهای یه مرد حدودا پنجاه ساله انداخته بود و داشتن با هم از پله ها می اومدن پایین! ناخودآگاه از جام بلند شدم. تنها چیزی که می تونستم توی اون لحظه درکش کنم این بود که من، این جا، به تنهایی، هیچ اختیاری از خودم ندارم و فقط باید منتظر اتفاقات جدید و جدیدتر هم باشم. مرد که موهای جو گندمی و چشم های ریزی داشت از همون اول که روی پله ها بودن تا زمانی که رسیدن نزدیکم چشم از من بر نمی داشت. انگار داشت به یه کالای قابل فروش نگاه می کرد!


  هنوز همون جور توی جام ایستاده خشکم زده بود که مرد نشست روی صندلیِ بزرگ و مخصوصی که وسطِ این همه کاناپه قرار داشت و گلاره هم نشست روی مبلی که نزدیکِ مرد بود و به من که هنوز خشکم زده بود، گفت:


  - چرا وایسادی؟ بگیـر بشین.


  با چشم هایی که حالا از فرطِ عصبانیت بیشتر از حدِ معمول درشت و گرد شده بود بهشون نگاهی نفرت انگیز انداختم و گفتم:


  - برای چی منو آوردید این جا؟ شماها کی هستید؟


  مرد بی توجه به حرف های من اشاره کرد که برم جلوتر و با دستش مبلی رو نشون داد. صداش رو صاف کرد و با پوزخندی که روی لب های زشتش می نشوند گفت:


  - بیست سالته دیگه، آره؟


  در حالی که هنوز نگاهم رو از صورتِ دو تا آدم مرموزی که روبروم ایستاده بودن نمی گرفتم با صدایی که شاید از ترسِ مبهمی که توی وجودم نشسته بود و می خواستم کمی کنترلش کنم فقط به یه کلمه ی کوتاه اکتفا کردم و گفتم:


  - بلـه.


  ولی تمام جراتم رو جمع کردم و به گلاره که کنارش ایستاده بود نگاهی انداختم و گفتم:


  - شماها که گفتین برای مادرِ پیرش پرستار می خواد.


  و با پوزخندی گفتم:


  - فکر کنم خودت پرستارِ لایق تری بودی که زودتر از من انتخابت کردن، آره؟


  گلاره تنها به لبخندی که نه، پوزخندی کوتاه اکتفا کرد و خودش رو بیشتر به مردِ کذایی چسبوند. که مرد همون موقع توی جاش تکونی خورد و در حالی که لبخندی کریه می زد، گفت:


  - آهان انگار یه چیزایی داره حالیت می شه، ولی اشتباهی حالیت کردن. این جا کسی به پرستار نیاز نداره خوشگله.


  و قهقهه ای گوش خراش زد و رو به گلاره گفت:


  - مگه نه عزیزم؟


  گلاره که دست های مرد رو نوازش می کرد گفت:


  - همین طوره رییس.


  مرد که رگه های عصبانیت رو توی چشم های من به خوبی می دید و می خوند که من به این راحتی ها دست از کنجکاوی بر نمی دارم با عصبانیت گفت:


  - فعلا لال شو و فقط به من و حرف هام گوش کن. هر کسی که پاش به این ویلا باز بشه فقط در یه صورت می تونه از این جا خارج بشه! اونم اینه که عزرائیل کمکش کنه.


  و با قهقهه ای ادامه داد و گفت:


  - ولی تو ملوسک، زوده که بیفتی تو دستای عزرائیل نه؟


  و دوباره شروع کرد به حرف زدن.


  - تو از الان به بعد دیگه جزیی از ما و تشکیلاتمون هستی، پس خیلی بهتره که خودت رو با این جا و این محیط وفق بدی و نخوای که هم برای خودت و هم برای ما دردسر درست کنی. شیر فهم شد؟


  گلاره که تا اون موقع ساکت بود، با لبخندی گشاد به جای من گفت:


  - بله رییس، ونوس دخترِ تیزیه و خوب حالیش می شه.


  تو دلم گفتم: «اگه تیز بودم که گیرِ تو مارِ خوش خط و خال نمی افتادم!»


  و با نفرت بهش نگاه کردم که لبخندش رو پُررنگ تر کرد. مرد که پاش رو می انداخت روی اون یکی پاش گفت:


  - فعلا تا چند روزی آزادی، ولی بعدش کم کم با وظایفت آشنا می شی و می فهمی که برای چه کاری این جا آوردمت! فهمیدی یا نه؟


  من که از حرف هاش چیزی سر در نمی آوردم فقط نگاهش کردم. که با صدای قهقهه ی مرد از جام پریدم. اینا انگار جنون و دیوونگی داشتن!


  مرد:


  - چرا مثلِ گاو فقط نگاه می کنی؟ زبون نداری؟


  همون موقع با صدای بلندی داد زد.


  - صابر، صابر بیا این جا کارت دارم.


  همون مردِ کذایی وارد شد و جلوی مرد تعظیم کوتاهی کرد و با نیم نگاهی به من و گلاره گفت:


  - بله رییس، در خدمتم.


  مرد که نگاهی به سر تا پای من می انداخت گفت:


  - امروز می خوام برم بیرون از شهر، آماده باش.


  مرد که از جاش بلند می شد گلاره هم فوری از جاش پرید و در حالی که دوباره می چسبید به بازوی مرد گفت:


  - چیزی شده؟


  مرد:


  - نه، دارم می رم یه کم به کارهام سر و سامون بدم.


  و با نگاهی به من گفت:


  - یه دست لباسِ درست و حسابی هم به این بده و یه کم حالیش کن که دور و اطرافش چی می گذره. اتاقش رو هم بهش نشون بده.


  و در ادامه در حالی که بازوش رو از توی دستِ گلاره می کشید بیرون گفت:


  - خودت می دونی که امشب مهمون های خاصی دارم. واسه ی امشب آمادش کن.


  گلاره لبخندی زد و گفت:


  - چشم سرورم. شما خیالتون راحت باشه.


  من که نگاهی به سه تا آدم روبروم می انداختم لب به اعتراض باز کردم و گفتم:


  - ولی من می خوام برم. نمی خوام توی هیچ مهمونی هم شرکت کنم. چرا شماها نمی فهمین؟


  مرد که نگاهی وحشتناک به من می انداخت برگشت سمت گلاره و گفت:


  - این مثل این که زیادی هم تیز نیست روناک! خوب همه چیز رو حالیش کن.


  و رفت و باعث شد نگهبان یا رانندش یه نگاهی متعجب به من بندازه و پشتِ سرِ گودرز از ویلا خارج بشه. گلاره یا همون روناک کذایی با عصبانیت اومد سمتم. در حالی که به بازوم چنگ می انداخت با دندون هایی که بد جور روی هم می فشردشون گفت:


  - راه بیفت بریم اتاقت رو بهت نشون بدم و سعی کن بیشتر از این از خودت، نفهم بازی در نیاری و یه کاری نکنی که خودم با دست های خودم زبونِ درازت رو کوتاه کنم.


  و خودش جلوتر از من راه افتاد.


  از پذیرایی خارج شدیم و رفتیم سمت درِ بزرگی که ته سالن بود. انگار واردِ یه ساختمون دیگه شده بودیم. سبکش به کل با این یکی ساختمون فرق داشت و سقفش به بلندی اون طرف نبود و بیشترِ وسایلش چوبی بود و طراحیِ جالب و مدرنی داشت. همین طور که هنوز داشتم موقعیت خودم رو کمی ارزیابی می کردم، صدای گلاره بلند شد و با عصبانیت گفت:


  - وقتِ زیادی برای دید زدن داری، برو تو این اتاق.


  و با دستش به اتاقِ روبرومون اشاره کرد. با احتیاط واردِ اتاق شدم. اتاق، کمِ کم چهل متر بود، با تجهیزاتِ کامل.


  برای لحظه ای به یادِ اتاق خودم افتادم و اشک توی چشم هام حلقه زد و باعث شد که با نفرت بچرخم سمت گلاره. گلاره که خودش روی کاناپه ای که گوشه ی راست اتاق کنار پنجره بود می نشست گفت:


  - بگیر بشین، باهات حرف دارم.


  نشستم لبه ی تخت و به دختری که تا دیروز فکر می کردم توی این اوضاع، شده فرشته ی نجاتم و برام هر کاری می کنه تا یه زندگی خوب داشته باشم و از انتخاب دوستیش هیچ وقت پشیمون نمی شدم، نگاه کردم و سعی کردم صدام که دوباره انگار توی گلوم خفه شده بود رو آزاد کنم و بگم:


  - به تو هم می گن دوست؟ چرا با دروغ هاتون منو به این جا کشوندید؟ چی می خواستی نصیبت بشه هان؟


  فوری با دیدنِ چشمای منتظرِ من که توش پُر از سوال بود یه پوزخند نشست روی لبش و شروع کرد به حرف زدن.


  - اوایل می دیدم که تنها توی پارک می شینی و ساعت ها به بازیِ بچه ها نگاه می کنی. از توی چهرت نمی شد چیزی رو حدس زد، تا این که تصمیمم رو به رییس گفتم و وقتی موافقتش رو دیدم در موردت تحقیق کردم. دنبالت کردم و دیدم که تو یه مسافرخونه و تنها زندگی می کنی. یه کم که به پیرمرد پول دادم زبونش باز شد و گفت که داری دنبالِ کار می گردی و تازه از شهرستان اومدی و خلاصه چیزایی رو که توی این چند وقت ازت فهمیده بود رو بهم گفت. تو بهترین موقعیت برامون بودی. از شهرستان اومده بودی و کسی رو هم نداشتی. ما هم شاید به نیروی تازه نفس احتیاج داشتیم. تا این که گذشت و باهات طرح دوستی ریختم تا الان. فقط بگو ببنم اون داستانی که از زندگیت تعریف کردی واقعیت داشت یا رویا پردازی بود؟


  شاید بهتر بود که هنوز چیز درستی از من و زندگیم ندونن به همین خاطر گفتم:


  - نـه، واقعیت داشت.


  نمی دونم چرا حس کردم همین که فکر کنه از یه جای دیگه اومدم توی این شهر برام بهتره.


  گلاره که سری تکون می داد گفت:


  - خب، خیلی بهتر شد. این اتاقی که می بینی از این به بعد مال تو می شه. فکر نکنم توی خوابت هم یه همچین اتاقی رو تصور می کردی! بگذریم، حالا که به این اتاق رسیدی. اگه عاقل باشی این جا رو دو دستی می چسبی، دل می دی به کارایی که بهت واگذار می شه. فکر نکن این جا تو تنها دختری هستی که توی ویلا دیده می شه. نـه، این طور نیست و تو تنها نیستی. خیلی ها مثل تو اومدن توی باندِ ما و الانم از زندگیِ قبلیشون خیلی راضی تر هستن و دارن برای خودشون خانومی می کنن. پس بازم می گم عاقل باش. شب رییس یه مهمونی داره که چند تایی از بزرگای باند این جا می خوان بیان. تو هم باید کنارِ رییس باشی و لبخند هم از اون لبای قلوه ای و خوشگلت کنار نره.


  و با چشمکی گفت:


  - حتما تو رو ببینن یه درصدی بهمون تخفیف می دن.


  و خودش غش غش خندید.


  همشون دیوونه بودن! مگه اون مردِ مو جو گندمی نگفت که تا چند روزی آزادم؟! پس چرا فوری دوباره نظرشون رو تغییر می دادن و من امشب باید توی این مهمونیِ کذایی شرکت می کردم؟


  - یه کم استراحت کن تا شب هنوز خیلی وقت مونده. باید برای شب سرحال باشی. اگه تونستی همین امشب نظر رییس رو جلب کنی که برای همیشه موندنی هستی و یه جورایی اگه دیگه خیلی به دلش بشینی می شی دستِ چپش.


  و با پوزخندی گفت:


  - دستِ راستش خودمم. بعید می دونم که دستِ چپ بخواد. من جای تو بودم سفت این موقعیت رو می چسبیدم و کار عاقلانه و درستش رو انجام می دادم. غروب آرایشگر میاد و برای مهمونیِ شام آمادت می کنه.


  از جاش بلند شد و در حالی که جلوی آینه ی قدی ای که گوشه ای از اتاق بود یه چرخی می زد گفت:


  - همه چیز باید عالی باشه. این رو تو گوشت فرو کن.


  و رفت به سمت در و گفت:


  - فعلا حقِ خروج از اتاق رو نداری و سرویس بهداشتی هم این جا داری پس به این احتیاجی نیست.


  و کلید رو از روی در برداشت و همین که خواست از اتاق خارج بشه، با صدای نسبتا بلندی داد زدم و گفتم:


  - من امشب توی هیچ مهمونی نمیام. این رو تو گوشاتون فرو کنید.


  و با داد، ادامه دادم و گفتم:


  - من از همتون متنفرم، متنفر.


  گلاره که دست به کمر ایستاده بود و به جسارتِ من پوزخندی تمسخر آمیز می زد گفت:


  - خواهیم دید حرفِ کی عملی می شه خانوم کوچولو.


  و در رو بست و دقیقه ای بعد صدای چرخش کلید توی قفل رو شنیدم.


  ناامید سرم رو بین دست هام گرفتم و نشستم لبه ی تختِ دو نفره ای که وسطِ اتاق بود. سرم به شدت درد می کرد و حس می کردم که ضربانِ قلبم کند شده. هر جور که می شد باید خودم رو از این جا رها می کردم. حس خوبی به این اتفاقات پیش اومده نداشتم و از پوزخندهای این آدم ها که همش توی صورتم می کوبیدن عصبی تر می شدم و این که هیچ جوابی به مخالفت های من نمی دادن و همش می خواستن کار خودشون رو انجام بدن، نشون می داد که درخواستِ من هیچ اهمیتی براشون نداره. بی اراده از جام بلند شدم و چرخی توی اتاق زدم و اول از همه رفتم سمت پنجره ی بزرگی که داشت، ولی با کنار زدن پرده ها، نرده های زیادی رو دیدم و ناخودآگاه یادِ زندان افتادم. فکرِ همه چیز رو کرده بودن و من به راستی توی این اتاق حبس شده بودم و هیچ راه فراری هم نداشتم. چشمام سیاهی می رفت ولی رفتم سمت سرویس بهداشتی و به امیدِ این که شاید پنجره ای کوچیک برای فرار داشته باشه بازش کردم یه حمامِ بزرگ که کمِ کم، ده نفر به راحتی توش جا می شدن با یه وانِ سفید و بزرگِ سرامیکی و البته بدون هیچ راهی برای فرار کردن. ناامیدتر از قبل و عصبی تر از قبل درش رو محکم و پُر سر و صدا بستم و برگشتم و اومدم سمت آینه.


  یه مانتوی سفید با یه شلوارِ آبی نفتی و تنگ که پاهای بلندم رو به خوبی نشون می داد و یه کفشِ اسپرت مارک دارِ سفید پوشیده بودم و موهای به رنگ شبم هم توی صورتِ سفید و بی نقصم بد جور خودنمایی می کرد و چشمام، نه انگار که چشمام هنوزم ترسِ بزرگی توش نشسته بود. یعنی می خواست چه اتفاقی توی این ویلای بزرگ و درندشت برام بیفته؟!


  با کشیدنِ آهی رفتم سمتِ کاناپه ای که کنارِ تخت بود و خودم رو ولو کردم روش. گاهی صداهایی توی سرم می پیچید که می خواست وسوسَم بکنه.


  «ونـوس! خـر نباش، مگه دنبالِ همین موقعت نمی گشتی؟ مگه نمی خواستی از دستِ همه راحت باشی؟ مگه اون زندگی رو با همه ی امکاناتش رها نکردی و خواستی روی پاهای خودت وایسی؟ حالا هم زندگی کن. با این شرایطی که داری کنار بیا و زندگی کن.»


  سرم رو تکون دادم و نذاشتم وجدانِ بی وجدانم بازم به این حرف های وسوسه انگیزش ادامه بده. باید می فهمیدم که اینا کیَن و این گلاره ی عوضـی چرا منو آورده به این ویلا؟ مطمئنا می تونستم امشب توی این مهمونی یه چیزهایی متوجه بشم و همین هم بهترین راه بود. پس باید صبـر می کردم تا شب. هنوز نرسیده اون رییس پیرشون به مرگ تهدیدم کرده بود. پس نباید بیشتر بی گدار به آب می زدم و دردسر درست می کردم. موقعِ ناهار بود ولی انگار من فراموش شده بودم. تلویزیونی که توی اتاق بود رو خاموش کردم و تصمیم گرفتم تا آوردن ناهار یه چرت بزنم.


  با صدای چرخشِ کلید توی در صاف توی جام نشستم و چشمم افتاد به زنی تقریبا چهل ساله با لباس های مخصوصِ کنیزها و یه سینیِ بزرگ توی دستش که همین که وارد شد بوی غذای داغ پیچید توی مشامم. فقط یه نگاه به سر تا پام انداخت و با صدایی که بیشتر شبیه مردا بود نه زن ها، سینی رو گذاشت روی میز و گفت:


  - آقا دستور دادن که خوب غذاتون رو میل کنین و تا شب استراحت کنین.


  و بدونِ این که حرف اضافه تری بزنه راهش رو کشید و رفت و بازم صدای چرخش کلید توی قفل.


  غذای رنگ و لعاب دارِ توی سینی بهم چشمک می زد ولی اون قدر اسید معدم زیاد شده بود و معدم عصبی شده بود که فکر می کردم حتی با خوردنِ لقمه ای غذا، معدم هر چی رو که خوردم به راحتی پس می زنه. نگاهم رو از سینی غذا جدا کردم و طاق باز روی تخت دراز کشیده بودم که چشم هام گرمِ خواب شد. نفهمیدم کی این همه ساعت گذشت. با صدای تق و توقی چشمام رو باز کردم و تو جام نیم خیز شدم. همون زنی که ظهر اومده بود و برام غذا آورده بود به همراهِ یه زنِ دیگه که یه کیفِ بزرگ از لوازم آرایشی توی دستش بود رو داشت راهنمایی می کرد که کیفش رو بذاره اون جا. با دیدنِ من که بیدار شده بودم، زنی که انگار آرایشگر بود لبخندی روی لبش نشست و گفت:


  - این که همین جوریش هم خوشگله، وای به آرایش کردنش.


  اون زنِ ظهری که انگار لال بود و بلد نبود نظر بده اومد سمتم و با صدای خشکش گفت:


  - پس چرا غذاتون رو نخوردید؟ مگه نشنیدین که گفتم آقا دستور دادن که غذاتون رو میل کنید؟


  و با تکون دادنِ سرش که از روی تاسف بود ادامه داد و گفت:


  - آرایشگر اومده برای مهمونیِ شب آمادتون کنه. بهتره که باهاش همکاری کنین. لباس هم تا چند دقیقه ی دیگه براتون میارم.


  و خودش دولا شد و سینی رو که هنوزم پُر بود از روی میز برداشت و رفت طرفِ در و به آرایشگر که داشت وسایلش رو می چید گفت:


  - سفارشایی که کردم رو یادتون نره.


  و از اتاق زد بیرون. کش و قوسی به بدنم دادم و از تخت اومدم پایین. نگاهِ زن روی هیکلِ من به چرخش در اومد! یه تی شرتِ آستین کوتاهِ سفید و جذب که مارک بود با همون شلواری که اول اومدم پام بود پوشیده بودم، موهام رو هم موقعِ خوابیدن دورم باز کرده بودم و الان روی شونم پخش شده بود. زن که دید زدنش تموم شده بود، گفت:


  - خب، کارت تموم شد صورتت رو چند بار با آبِ سرد کمپرس کن و بعدش بیا این جا تا کارمون رو شروع کنیم.


  و منم رفتم سمتِ سرویس بهداشتی. تا نشستم روی صندلی زن بدون زدن هیچ حرفی کارش رو شروع کرد و فقط گاهی دورتر می ایستاد و به صورتم که زیرِ دست های تند و ماهرش آرایش شده بود خیره می شد و یه چیزایی می گفت و منم انجامش می دادم. از این همه سکوت خسته شده بودم برای همین گفتم یه سوال بپرسم ببینم می تونم چیزی بفهمم!


  - شما همیشه میاین این جا؟


  زن که می خواست خطِ چشمم رو بکشه گفت:


  - سرت رو بگیر بالا و چشمات رو ببند. اِی تقریبا!


  چه جوابِ مفصلی بهم داده بود. خطِ چشمم رو که کشید با رضایت به چهرم خیره شد.


  - عالی شدی عزیزم، پاشو به خودت یه نگاه بنداز تا توی پوشیدنِ لباست کمکت کنم.


  و با لبخندی گفت:


  - امشب سوگلیش می شی، می دونم.


  از این همه حسِ لذتی که توی حرفش بود یه جورایی چندشم شد. حسِ بازیچه شدن و یه عروسکِ کوکی رو داشتم و هر لحظه حس می کردم بیشتر از لحظه ی قبل دلم می خواد که برگردم به گذشته و این اشتباه رو پاک کنم ولی ...


  به لباس گلبهی رنگی که روی تخت افتاده بود خیره شدم و دوباره نگاهم رو انداختم توی آینه. محشر آرایشم کرده بود و سایه ها و رژگونه ای که روی پوستم زده بود هماهنگی خاصی با لباس داشت و صورتِ سفیدم رو خوشگل تر از قبل نشون می داد و موهای مثلِ شبم رو به حالت تل مانند، کج کرده بود توی صورتم و با سه تا گل نقره ای بالاش رو تزیین کرده بود و باقیش رو ساده ریخته بود دور شونه هام. از توی آینه دیدم که زنِ آرایشگر لباس به دست پشتم ایستاد و گفت:


  - نمی خوای لباس هات رو عوض کنی؟


  و به ساعتی که توی دستش بود اشاره کرد و گفت:


  - وقت برای دیدنِ خودت تا آخر شب زیاد داری ملوس خانوم.


  و توی پوشیدنِ لباس کمکم کرد و با خودش زمزمه کرد:


  - خیلی زیبا شدی دختر!


  لباس گلبهی رنگ، انگار که برای من دوخته شده بود به حدی قشنگ روی بدنم نشسته بود که بعد از چند دوری که جلوی آینه چرخ زدم هنوزم توی شوک بودم! یه لباسِ شیک و ساده که بالا تنه ی تنگ و چسبون و از کمر به پایین، به حالت کلوش و پفِ کمی داشت و تیکه تیکه روی دامنِ لباس با حریرهای سفید مزین شده بود و آستین های پفکیِ کوتاه که تا همون بالای بازوهام می رسید و بدنِ سفیدم رو به نمایش می گذاشت. از این که این لباس تنم بود ناراحت نبودم، ولی از این که قراره جلوی چه کسایی با این لباس ظاهر بشم و با چه چشمی بهم نگاه کنن یه کم مضطرب بودم. همیشه توی مهمونی های خودمون هم از لباس های لختی و باز استفاده می کردم و اگه گاهی هم دلم می خواست که یه کم پوشیده تر بگردم ژینوس انگِ امل بودن و عقب افتاده رو بهم می داد و می گفت که باید امروزی باشم، درست مثل خودش.


  کفش های گلبهی رنگ رو که هنوز کنار تختم بود و نپوشیده بودم رو برداشتم و بعد از این که سر و ته می کردمش به شماره ی زیرش نگاه کردم سی و هفت بود، ولی من که سایزِ پام سی و شش بود. پام کردم و همین طور که فکر می کردم یه کم برام گشاد بود که اونم با گذاشتنِ دستمال کاغذی جلوی کفش درستش کردم و با لبخندی تمسخر آمیز زیر لب زمزمه کردم و گفتم:


  - یادم باشه بگم که من پام سی و ششه، نه سی و هفت!


  ساعتِ توی اتاق هشت و نیم رو نشون می داد که درِ اتاق باز شد و گلاره اومد داخل. با نگاهی به سر تا پای من که حالا ایستاده بودم لبخندی زد و گفت:


  - فکرش رو می کردم که به این خوبی بشی. راه بیفت بریم، رییس منتظرته.


  نمی دونم چرا حس می کردم احتیاج دارم که یه بار دیگه توی آینه به خودم نگاه بندازم بلکه یه کم اعتماد به نفسم بیشتر بشه و همین کار رو هم کردم. همه چیز خوب بود و بلکه عالـی، شاید برای آزاد شدن باید راه های دیگه رو به جز دعوا انتخاب می کردم.


  کنارِ گلاره از اتاق زدم بیرون. بهش که نگاه کردم دیدم اون هم دستِ کمی از من نداره و زیادی آراسته شده. حتما اون هم توی مهمونی امشب حضور داشت. مگه نه این که می گفت دستِ راست رییسه. باید کاری می کردم که دستِ راست رییس قطع بشه و خودم یه دستی کاراش رو به عهده بگیرم. سزای کسی که به اعتمادِ آدم خیانت می کرد چیزی جز این نبود. همین امشب باید این جا میخم رو محکم می کوبیدم و با سیاستی که از ژینوس، مادرِ عزیزم، به ارث برده بودم و آموزش هایی که زیر دستش برای رام کردن اطرافیانم مخصوصا مردا دیده بودم مطمئن بودم که می تونستم از پسِ امشب و رییسِ پیر بر بیام.


  با صدای تق تق کفش هام رییس که پشت به ما و رو به پنجره ایستاده بود برگشت سمتمون. با اون چشم های نخودی و ریزش سر تا پای منو نگاه که نه، قورت داد و منم در جوابِ نگاه هاش یه لبخند نشوندم کنجِ لـبم. با دیدنِ لبخندِ من انگار آثارِ رضایت بیشتر توی چهرش نشست و شروع کرد به دست زدن.


  - آفرین روناک، یادم باشه از این به بعد این جور کارها رو به تو بسپارم. می بینم که سلیقت حرف نداره و خوب تونستی آدمش کنی.


  و با این حرفش کاری کرد که لبخند فوری از روی لب هام محو بشه و جاش پوزخند بشینه.


  روناک که خـر کیف شده بود، گفت:


  - شما فقط کافیه امر کنین ارباب، اساعه انجامش می دم.


  رییس که با دستش اشاره می کرد برم طرفش، روناک رو مرخص کرد و گفت:


  - می تونی بری، ولی قبلش بگو ببینم همه چیز طبق برنامه ریزی عمل شده؟!


  روناک که دست هاش رو توی هم قلاب می کرد گفت:


  - بله. همون جور که گفتین دستور دادم که تعدادِ نگهبان و محافظ های جلوی ویلا رو هم بیشتر کنن تا خیالتون راحت تر باشه.


  - خـب، تو می تونی بری.


  و به من که حالا کنارش ایستاده بودم لبخندی زد و اومد نزدیک تر. با یکی از انگشتاش صورتم رو از بالا تا پایین لمس کرد و سرش رو آورد نزدیک تر و در حالی که چشمای نخودیش رو می بست انگار عطر بدنم رو بو کشید. از حسِ این همه نزدیکی بهم، چندشم شد ولی سعی کردم که خونسرد باشم و این حالت چندش رو توی صورتم نبینه و موفق هم شدم. بعد از چند ثانیه خودش رو کشید عقب و گفت:


  - با یه نوشیدنی چه طوری خوشگلم؟


  و بدونِ این که بخواد بذاره من عکس العملی نشون بدم، رفت سمت میزی که یه شیشه و چند تا جام کنارش بود.


  همین جور که داشت واسه ی خودش و من می ریخت، گفت:


  - دلم می خواد امشب همه چیز عالی باشه. پس عاقل باش و هیچ حرفی نزن. امشب مهمون های ویژه ای دارم و تو هم مثل یه عروسک دست نیافتنی باید کنارم تا آخرش باشی. متوجه که هستی؟ درست مثل یه عروسک.


  با لبخندی مصنوعی که تظاهر می کردم به طبیعی بودنش سرم رو تکونی دادم و گفتم:


  - بله، هر چی که شما بگین.


  مرد که پوزخندی روی لب هاش می نشست، گفت:


  - خوبه، همیشه از زن های سرکش بیزار بودم.


  و در حالی که با دو تا جام می اومد سمتم، یکیش رو گرفت سمتِ من و اون یکیش رو هم خودش یه قلپ ازش خورد و گفت:


  - تا حالا که امتحان کردی؟


  ولی من فقط به محتوای داخلِ جام نگاهی کوتاه انداختم و هیچی نگفتم. جام رو داد دستم و در حالی که مالِ خودش رو می زد به جامِ من گفت:


  - به سلامتیِ عروسکِ ملوسِ امشب.


  لبخندی زدم و لیوان رو توی دست هام جا به جا کردم. و توی دلم گفتم: «به حقِ کارای نکرده!» حتما این جا می خواست مشروب خورمم بکنه! همیشه از این جور کثافت کاریا بدم می اومده ولی الان، اونم این جا، جلوی این مرد برام جای هیچ اعتراضی باقی نمی موند و از سر سیاست و مصلحت و البته برای بدست آوردن اعتماد یه سری آدم که حتی اسمشون رو هم درست نمی دونستم باید به هر سازی که می زدن براشون می رقصیدم تا بالاخره بتونم یه راهی برای رفتن از این ویلای لعنـتـی و مرموز پیدا کنم.


  - ببینم درس خوندی؟


  من که سرم رو بلند می کردم بهش نگاهی انداختم و جامِ توی دستم رو کمی تکون دادم و گفتم:


  - بله، دیپلم. ولی بیشتر از این خانوادم موافق نبودن که ادامه بدم.


  باید خودم و خانوادم رو این جوری نشون می دادم، اگه می پرسید چرا فرار کردی و از خونه زدی بیرون، حداقل یه دلیل محکم داشته باشم و اون دلیلمم محدودیت باشه، محدودیتی که آخرش به آزادیم ختم شده.


  پوزخندی زدم اونم عجب آزادی ای؟! که دوباره اسیر شدم.


  - پس خانوادت از این تفکرای قدیمی داشتن، آره؟ ولی دیگه راحت شدی، خیلی راحت.


  و قهقهه ای مستانه زد. بعد از این که یه قلپ دیگه نوشید نگاهی به سر تا پام انداخت.


  تو دلم گفتم: "«خدا بهت رحم کنه ونـوس! امشب از اون شباست که کلش رو باید توی اضطراب مرگباری به آخر برسونی.»


  جامِ خالیش رو گذاشت روی میز و اومد سمتِ من و جامم رو از دستم گرفت و بعد از نگاهی به جام که هنوز پُر بود یه نگاه هم به من انداخت و گفت:


  - اولشه، کم کم به طعمش عادت می کنی.


  و دستِ منو هم گرفت و از جام بلندم کرد و در حالی که دستاش رو می گذاشت روی بازوهای لختم گفت:


  - مطمئنم شبِ خوبی در انتظارمونه.


  و در حالی که باعث شده بود از این که دست هام با دست های پیرش زنجیر بشه حس مرگ آوری بهم دست بده و بی توجه به من و عکس العملم آروم آروم راه افتاد به سمتِ دیگه ی سالن.


  به دری کوچک که کنار پله هایی که به طبقه ی بالا ختم می شد نزدیک شد و بعد از گشودن در دوتایی رفتیم داخل و بعد از پایین رفتن از کمِ کم چهل تا پله که انگار به یه زیر زمین می رسد واردِ یه راهروی باریک شدیم که سر تا سرش روی سقف ها و دیوارهاش چراغ های کوچیک و رنگی روشن بود ولی بازم با این حال هنوز فضای اون جا تاریک و مخوف به نظر می رسید و آرامش و سکوتِ سنگین اون جا رو، صدای کفش های من در هم می شکست. جلوی درب فلزیِ بزرگی ایستاد و بعد از دادن یه سری رمز، در به صورتِ اتوماتیک رفت بالا و جلوی چشمم چیزی رو دیدم که همیشه توی فیلم ها دیده بودم. یه میزِ مستطیلی شکل بزرگ که صندلی های زیادی دورش بود و کنارش یه میزِ بار که انواع و اقسام مشروبا توش پیدا می شد و اون طرف تر یه استخرِ بزرگ و چشمگیر که آدم رو به یه شنای رویایی دعوت می کرد. با صدای سرفش برگشتم سمتش و دیدم که اون نشسته و من هنوزم اون وسط وایسادم و دارم با چشمای مضطربم این طرف و اون طرف رو نگاه می کنم. در عین زیبایی فضا و مکان یه حس بدی به آدم دست می داد! یادِ حرفِ گلاره افتادم که گفت: «تو دیگه واردِ باندِ ما شدی و بهتره که عاقل باشی و بتونی رییس رو راضی کنی در غیر این صورت ...» حتما در غیر این صورت کُشته می شدم!


  فوری نگاهم رو چرخوندم طرفِ رییس و با قدم هایی آروم رفتم طرفش و بالای سرش ایستادم.


  - می خواین براتون یه نوشیدنی بریزم؟


  با نگاهی خشک و جدی توی صورتم گفت:


  - البته.


  و به یکی از شیشه ها اشاره کرد. یه جام از روی میز برداشتم و رفتم طرفِ میزِ بار. جامش رو تا نیمه پُر کردم و در حالی که تو دلم می گفتم زهر بخوری. لبخندی نشوندم روی لبم و گاماس گاماس رفتم طرفش. دلم می خواست هر چه زودتر امشب تموم بشه ولی این فقط یه آرزو بود و تازه شب داشت شروع می شد و من، و ونوسِ درونم پُر از تشویش و ترس بودیم. با صدایی برگشتم سمتِ راست و به مانیتوری که روی دیوار نصب شده بود نگاهی انداختم که فوری تصویرِ یه مرد اومد روش و صدایی که پیچید و گفت:


  - قربان، مهمون هاتون رسیدن.


  و تصویر در آنی از لحظه ناپدید شد. در حالی که از جاش بلند می شد جام رو گذاشت روی میز و دستش رو انداخت دور بازوی من و با نگاهی به چشمام گفت:


  - حواست حتی به نگاه کردن هاتم باشه ونوس. آدم های حساسی هستن و این نشون می ده که تو امشب چه کاره ای و می تونیم روت حسابی باز کنیم یا توی این امتحان رد می شی برای همیشه.


  و با حرفش قلبم رو به لرزه انداخت!


  مهمون هاش رو یه اکیپ سه نفره تشکیل می دادن که یکیشون یه زن سی ساله با موهای بلوند که یه کت یقه باز چرمی با یه شلوارِ تنگِ مشکی پوشیده بود و چکمه هایی براق که تا روی ساقِ پاش رو پوشنده بود و دو تا مرد که یکیشون انگار ایرانی و به نظر کمتر از سی سال سن داشت و موهای خرمایی رنگ و چشم های آبی رنگش توی نگاه اول آدم رو به خودش جذب می کرد و اون یکی هم یه مردِ فربه و کوتاه قد که فارسی رو بلد نبود و بیشترِ حرف هاش رو همون پسر که فهمیدم اسمش ویلیام بود براش ترجمه می کرد و اون دختره هم دست و پا شکسته و بیشتر از پسرِ جوان با لهجه ای غلیظ، فارسی هم می پروند و منم هنوز مثل مجسمه دستم دور بازوی مردِ پنجاه ساله ای که کنارم نشسته بود حلقه شده بود و هنوزم از حرف هایی که بینشون رد و بدل می شد چیزی سر در نمی آوردم و فقط با نگاهم به نگاه های کنجکاوشون لبخند می زدم.


  با ورودِ یکی دو تا از خدمه ها پذیرایی رو شروع کردن و با پُر کردن جام های همه با لبخندی به لب "به سلامتی" گفتن و نوشیدند و منم با جامِ درون دستم فقط بازی کردم. رییس رو کرد به زنِ جوان که اسمش ماریا بود و گفت:


  - این بار پیشنهادتون واقعا بالاست. فکر نمی کنم اگه بخوایم این جوری ادامه بدیم بشه معامله ای با هم بکنیم.


  و یه قلپ از مشروبش رو خورد. خسته شده بودم از بس که صاف و شق و رق توی صندلی بدون کمترین حرکتی نشسته بودم. زن که جامش رو می گذاشت روی میز با همون لهجه و با یه فارسیِ غیر سلیس شروع کرد به حرف زدن و گفت:


  - اوه، ما پیشنهاد دادیم، ولی این خیلی خوب به نفع شماست. این طور نیست دکتر ویلیام؟


  ویلیام که در حالِ توضیح دادن به اون مردِ فربه بود رو کرد به سمتِ رییس و من که کنارش نشسته بودم و بعد از نگاهی گذرا که به چهره ی من می انداخت با فارسیِ نسبتا سلیسی حرفش رو تایید کرد و گفت:


  - این پیشنهاد عالیه! اگه فرصت می خواین می تونین فکر کنین جنابِ گودرز.


  و با لبخندی به لب نگاهی به من انداخت و گفت:


  - مطمئنا شما همیشه چیزهای عالی رو نصیبِ خودتون می کنین و این بار هم همین طوره.


  من که تازه فهمیده بود رییس به اسمِ گودرز معروفه نگاهی بهش انداختم که دیدم با لبخندی گشاد، بر اثرِ اشاره ی ویلیام بهم نگاه می کنه و در حالی که جو گیر شده بود دستم رو که روی میز بود گرفت توی دستش و در حالی که مشغولِ بازی کردن با انگشت هام بود و حس تهوع آوری رو بهم انتقال می داد رو به ویلیام که داشت با دقت به ما نگاه می کرد گفت:


  - البته که همین طوره، ولی این بار رو باید کمی کوتاه بیاین تا این معامله صورت بگیره.


  ویلیام که به جای نگاه کردن به گودرز، به سر تا پای من نگاه می انداخت، گفت:


  - حرفتون جای تامل داره جناب گودرز.


  از حسِ نگاه های ویلیام و لمس دست هام توسطِ این پیرِ پنجاه ساله حالت تهوعی عمیق بهم دست داده بود که مرد فربه شروع کرد به حرف زدن و گودرز دوباره حواسش رفت طرف اون و تو لحظه ی آخر که دستم رو رها می کرد بوسه ی کوچیکی روی دستم نشوند که مطمئنا اینم جزیی از نقشش بود و من درست عروسکی بودم توی جمع این غریبه ها! تازه آخرِ حرف هاشون متوجه شدم که منظور از جنس، موادِ مخـدر بوده و اونم از نوع کوکائین و شیشه و چند تای دیگه که حتی اسمش رو هم بار اول بود می شنیدم و برام زیاد ملموس نبودن و با ناراحتی فهمیدم پس اینا یه باندِ قاچاق مواد مخدر بودن و گودرز هم گویی، پخش کننده بود. ترسی که توی دلم از فهمیدن این قضیه نشسته بود، مثلش رو تا به حال تجربه نکرده بودم.


  بالاخره بعد از دو ساعتی حرف زدن تصمیم گرفتن که شام رو کوفت کنن. از سرِ جام به همراهِ گودرز بلند شدم و در حالی که سعی می کردم یه کم حواسم رو به خودم و کارهام جمع کنم دستم رو این بار خودم دور بازوهاش حلقه کردم و راه افتادیم و من همش توی این فکر بودم که امشب شب آخریِ که دارم زندگی می کنم یا نه؟ کنار استخر رو دور زدیم و از در کوچیک و آهنی که اون جا بود رفتیم داخل. یه سالنِ پنجاه متری که یه سقفِ بلند داشت و یه لوستر شیشه ای بزرگ هم از وسطِ سقفش آویزون کرده بودن که اگه می افتاد روی کسی به احتمالِ زیاد طرف جا به جا، جان به جان آفرین تسلیم می کرد. یه میزِ سه در یک متری هم وسط، درست زیر نورهای لوستر قرار داشت که با دیدنش یه کم هنگ کردم. انواع و اقسام غذاها و سالادها و نوشیدنی هایی بود که روی این میزِ بزرگ به چشم می خورد. با تعارفِ گودرز همگی یه راست رفتن سمت میز و خیلی راحت بشقاب و قاشق هایی که آماده بود رو گرفتن توی دستشون و شروع کردن! حسابی گشنه شده بودم و باز هم از ترسِ این که مبادا اسیدِ معدم امرزو پیروز بشه و وضعِ امشب رو خراب کنه می ترسیدم که غذا بخورم و این که نمی خواستم حتی قاشقی هم جلوی اینا بذارم دهنم. گودرز که حواسش به من و گیجیم بود، سرش رو آورد نزدیکِ گوشم و گفت:


  - پس چرا مثل ماست وایسادی؟ شروع کن دیگه.


  و یه بشقاب داد دستم. نـه! انگار داشتم یه کم تابلو بازی در می آوردم، فوری یه لبخند زوری نشوندم روی لبم و با صدایی پُر از ناز و عشوه که برای خودمم تعجب آور بود رو به گودرز کردم و گفتم:


  - از این خوراک میگو براتون بکشم گودرز خان؟


  گودرز که حالا چشماش برقی می زد گفت:


  - با کمالِ میل.


  و بشقابش رو به سمتم دراز کرد و حین این که براش غذا می کشیدم حرکات منو آنالیز می کرد. بعد از کشیدنِ غذای گودرز، سرم رو که بلند کردم نگاهم افتاد به چهره ی ویلیام که روبروم ایستاده بود و حین این که داشت یه تیکه از گوشتی که سوخاری شده بود و هنوزم به چنگالش بود می گذاشت توی دهنش به من زل زده بود! بی خیالِ نگاهش شدم و برای خودم یه کم گوشت گذاشتم و کمی از سالادهایی که روی میز و پُر از ذرتِ تازه بود و منم عاشقِ ذرت، برای خودم کشیدم و به همراهِ گودرز و بقیه که می خواستن برن سمت میزی که اون طرف تر بود بشینن راه افتادم که تازه نگاهم افتاد به محافظ هایی که اون طرف تر کنارِ یه درِ بزرگِ دیگه ایستاده بودن و هنوزم توی روشنایی این جا عینک به چشم داشتن و با لباسِ رسمی به تن، مثلِ یه مترسک جلوی چشم آدم خودنمایی می کردن! نگاهم رو از سمتِ دو مردی که اون گوشه ایستاده بودن گرفتم و کنارِ گودرز نشستم. شام رو در نهایتِ آرامش و فقط گاهی صدای برخوردِ قاشق و چنگال ها به بشقاب خوردیم.


  ماریا که خوردنِ غذاش تموم شده بود، دست های خوشگلش رو توی هم قلاب کرد و گفت:


  - فکر کردید؟ این پیشنهاد عالیه جناب گودرز!


  رییس که قاشق و چنگالش رو می گذاشت کنار بشقابش، با دستمالی که روی یقه ی کتش انداخته بود دور دهنش رو پاک کرد و گفت:


  - فکرهام رو که کردم ولی یه پیشنهاد هم من براتون دارم، در ازای نیم تُن دیگه، این مبلغ رو کمتر کنین. چه طوره؟


  زن که به راحتی می شد برق رو توی چشم هاش دید. نگاهی به ویلیام که هنوزم داشت توی آرامش غذاش رو می خورد و ریز ریز با همون مرد فربه حرف می زد کرد و گفت:


  - چه طوره؟ نظرتون چیه جناب ویلیام؟


  ویلیام که صحبتش رو با همون مرد کذایی تموم می کرد گفت:


  - موافقیم.


  و با نگاهی به من که کنار گودرز نشسته بودم و به اون ها نگاه می کردم و حرف هاشون رو توی ذهنم تجزیه و تحلیل می کردم انداخت و در ادامه با لبخندی جذاب گفت:


  - همین امشب محموله رو براتون می فرستیم!


  گودرز که خوشحال شده بود، به من نگاهی کرد و گفت:


  - این عالیه!


  و رو به من کرد و با چشم هایی که انگار از اون حالتِ ریز و نخودیش در اومده بود و از خوشحالیِ لحظه ی پیش گرد شده بود، گفت:


  - ونـوسِ عزیزم، یه کم نوشیدنی برامون می ریزی؟ امشب به یمنِ وجودت معامله عالی بود!


  من که لبخندی مصنوعی روی لبم می نشوندم، نگاهی گذرا به گودرز و ویلیام که چشم ازم بر نمی داشتند انداختم و گفتم:


  - با کمالِ میل.


  و شامپاینی که روی میز قرار داشت رو باز و جام ها رو پُر کردم. دلم می خواست زودتر از زیر نگاه های گاه و بی گاهشون راحت بشم! شب خیلی خشک و بدی رو گذرونده بودم و بدتر از همه، این بود که فهمیدم با یه باند بزرگ طرفم و کارشون هم بدبخت کردن جوون های بی عقلِ مردمه! بالاخره مهمون های ویژه و خاص گودرز خان تصمیم گرفتن که برن! ویلیام که دستش رو به سمتم دراز می کرد با لهجه ی قشنگی که داشت گفت:


  - امیدوارم که دفعه ی دیگه هم شما رو ببینم و از حضورتون لذت ببریم ونوس جان!


  من که لبخندی می زدم دستش رو فشردم و گفتم:


  - من هم از وجودتون لذت بردم و آشنایی با شما باعث افتخار بود!


  و تو دلم گفتم: «اونم چه افتخار بزرگی، به به!»


  و نگاهم افتاد به مرد فربه که انگار از بس خورده بود شکمش در حال انفجار بود! وقتی روبروم ایستاد قدش به خاطر کفش های پاشنه بلندی که من پام کرده بودم کوتاه تر نشون می داد و در حالی که دستم رو که توی دستش بود می بوسید یه چیزی به انگلیسی برام بلغور کرد و منم فقط با لبخندی عمیق سری تکون دادم و جمله ی آخرش رو که گفت: «سی یو لیتر!» رو فهمیدم و بالاخره از همون دری که دو تا محافظ ها ایستاده بودن خارج شدن و منم باز مثل یه آدامس و از روی ترسی که توی تمام وجودم رخنه کرده بود و بر خلاف میلم، چسبیدم به بازوی گودرز خان!


  



  ***


  



  نمی دونم چرا از این سکوتش بیشتر ترس توی دلم می نشست و فکرای احمقانه می زد به سرم، ولی بازم نمی تونستم هیچ کاری کنم و دست از پا خطا کردن مساوی بود با تموم شدنِ زندگیم!


  با نگاهی به چهرش می شد فهمید که هنوزم داشت امشب رو توی ذهنش دو دو تا چهار تا می کرد و می سنجید که درست تا زمانی که جلوی در اتاقم ایستادیم سکوت اختیار کرده بود! بالاخره صداش رو صاف کرد و به قلب بی جونم یه ضربان تند داد و گفت:


  - امشب خوب بودی! خوشم میاد که حرف هایی که بهت زدم رو یادت نرفت و برعکسِ لحظه ی ورودت همه چیز رو مو به مو اجراش کردی!


  و با پوزخندی که می زد گفت:


  - هر چند هر چی بیشتر از این هم این جا بمونی خیلی بیشتر از قبل مطیعِ من می شی. الان هم برو استراحت کن تا فردا بیشتر با هم حرف بزنیم.


  و خودش در اتاق رو که تعجب کردم قفل نشده بود باز کرد و تا موقعی که من نرفتم تو و در رو نبستم از جاش تکون نخورد!


  خدایا این مرد پنجاه ساله به طور عجیبی، عجیب و غریب بود. چرا هیچ کس رو نمی تونستم این جا درک کنم و هیچ کدومشون برام ملموس نبودن! لباس گلبهی رنگ رو که امشب مثل یه عروسکم کرده بود، در آوردم و با حرص پرتش کردم روی مبل های مخملی و از توی کولم یه تاپ و شلوار در آوردم و پوشیدم و بدون این که دست به موها و آرایشِ صورتم بزنم پریدم توی تخت. این قدر امشب بهم استرس وارد شده بود که حس می کردم به جای غذا، زهرمار از گلوم رفته بود پایین و معدم هنوزم در حال طغیان بود و سوخت و سازش بالا. همین که می دونستم تا فردا هنوزم زنده می مونم کمی شاید آروم تر از قبلم کرده بود ولی هنوزم می دونستم که این جا بودن و موندن هیچ وقت سلامت جونم رو تضمین نمی کنه و این بدترین چیز ممکن بود. آهی کشیدم و سعی کردم با فشار دادن پلک هام خواب رو مهمون چشم های سیاهم بکنم و موفق شدم.


  



  ***


  



  نیمه های شب بود که با صدای تق و توق از خواب پریدم. حس می کردم صدا خیلی بهم نزدیکه. برای همین توی جام نشستم و چشمام رو بیشتر چرخوندم ولی همه جا تاریک بود و فقط نور کمی از پنجره توی اتاق زده بود و با این حال هیچ چیز قابل دید نبود. پتویی که روم بود رو زدم کنار و پاورچین پاورچین رفتم سمت پنجره. گوشه ی پرده رو زدم کنار و چشم چرخوندم و بیرون رو نگاه کردم. همه جا مثل قبل بود و چیزی دیده نمی شد. با فکر این که حتما توهم زدم، آروم اومدم برم سمت تخت که دوباره یه صدایی شنیدم. این بار آروم رفتم سمت در اتاق و گوشم رو چسبوندم به در. آخـه من و چه به کارآگاه بازی!


  یه صدای خرت خرتی شنیده می شد. دستگیره رو آروم کشیدم پایین و در کمال تعجب دیدم در باز شد! آب دهنم رو قورت دادم و در رو کمی بیشتر باز کردم. بازم صدایی که قبل شنیده بودم تکرار شد. از در فاصله گرفتم و با همون لباس هایی که تنم بود یه قدم برداشتم به سمت بیرون. صدا از سمت راست می اومد. آروم آروم و پا برهنه رفتم طرف صدا. حس کنجکاویم اون قدر بهم غلبه کرده بود که حتی مغزم فرمان نمی داد که شاید این کنجکاوی به ضررم تموم بشه. صدا قطع شده بود و من انگار با آرامش بهتری قدم بر می داشتم! با حس این که دستی روی دهن و بینیم قرار گرفته و در حال خفه شدنم، تقلا می کردم ولی به ثانیه نکشید که کشون کشون یکی، دوباره بردم طرف اتاقم و در رو با پاش هل داد و من و خودش رو پرت کرد توی اتاق و همچنان با یکی از دستاش دستم رو که گرفته بود پشتم فشار می داد و با اون یکی دستش جلوی دهنم رو گرفته بود و هر کاری می کردم که بتونم با دستِ آزادم دستش رو از روی دهنم بردارم نمی تونستم. با صدایی آروم در حالی که سرش رو فرو برده بود تو گردنم کنار گوشم زمزمه کرد.


  - این قدر وول نخـور! کاریت ندارم.


  و آروم آروم دستش رو ول کرد! در حالی که تند تند نفس می کشیدم دستم رو گذاشتم روی قفسه سینم که از ترس به شدت بالا و پایین می شد! رفت طرف آباژور کنارِ تخت و دکمش رو فشار داد. با نوری که اتاق رو روشن کرد به مردی که روبروم بود نگاه کردم. یه آدمِ قد بلند و هیکلی که کلا توی لباس سیاه فرو رفته بود و جز چشماش که پوشیده نبود چیزی دیده نمی شد.


  آروم اومد سمتم و در حالی که با چشماش زل زده بود تو صورتم گفت:


  - نترس کاریت ندارم! تو هم بهتره کاری به کارِ من نداشته باشی! شتر دیدی ندیدی. فهمیدی یا نه؟ نمی خوام کسی از موضوعِ الان و اتفاقِ امشب با خبر بشه!


  و با یه قدمِ بلند اومد سمتم و به من که هنوز همون طور شوکه وایساده بودم و به سر تا پاش نگاه می کردم یه نگاه دیگه انداخت و دو تا دستاش رو گرفت به بازوهام و در حالی که تکونم می داد گفت:


  - می فهمی چی می گم؟ حالت خوبه یا ...


  ولی من از ترس هنوزم زبونم بند اومده بود و قادر نبودم هیچ عکس العملی انجام بدم و انگار درست و حسابی صدای آدمی که توی سیاهی غرق شده بود و رو نمی شنیدم. به حد کافی امروز شوک بهم وارد شده بود و این آخری دیگه بد جوری ناکارم کرد! مردِ سیاه پوش وقتی دید که هیچ عکس العملی انجام نمی دم یه کم دست هاش رو که روی بازوهای لختم بود ول کرد و با زدن یه سیلی محکم توی صورتم ازم فاصله گرفت. اشک هام بی محابا روی صورتم قل می خوردن و می ریختن و هق هقِ خفم توی گلوم داشت راه تنفسم رو می بست و هنوزم با چشمای اشک آلود به کسی که روبروم ایستاده بود خیره شده بودم که مرد با یه حرکتِ سریع منو کشید تو آغوشش و گذاشت که اشک هام لباسش رو خیس کنه. نمی دونم چه قدر گذشت که حسِ حلقه شدن دستی دور کمرم بهم فهموند که کجام و تازه داشتم به خودم می اومدم که دیدم تو بغل مردی سیاه پوشم و داره می برتم به سمت تخت. همین که گذاشتم روی تخت دولا شد و پتو رو تا روی سینم کشید بالا و نگاهش رو انداخت به چشم های اشک آلودم. نمی دونم چرا ولی بی اختیار دستم رو بردم سمت صورتش و پارچه ای که کشیده بود دور صورتش رو کشیدم پایین. از چیزی که دیدم تعجب کردم.


  - هـیس! لازم نیست چیزی بگی. بگیر بخواب و به هیچی فکر نکن. به وقتش باهات حرف می زنم. فقط کافیه بهم اعتماد کنی!


  و دوباره پارچه رو روی صورتش درست کرد و راه افتاد سمت در اتاق. قبل از این که در رو باز کنه یه بار دیگه برگشت سمتم و نگاه کوتاهی بهم انداخت بعد به سرعت از اتاق زد بیرون. نگاهم رو دوختم به سقف و چیزایی که چند دقیقه قبل پیش اومده بود رو توی ذهنم مرور کردم. از صدایی که باعث شد از خواب بپرم و گذاشته شدن دستی دور دهنم و رسوندم به مرز خفگی. از مردی که شوک آخر و بزرگ رو اون بهم وارد کرد و باعث شد ابرهای سیاهی که توی چشم هام لونه کرده بودن ببارند و من و توی آغوشش بگیره و در آخر هم، از صورتی که جلوم دیدم و تا نگاه آخرش رو هزار بار برای خودم مرور کردم و دستِ آخر بدون این که به نتیجه برسم که داشت چه کار می کرد و اون، این وقت شب می خواست چه کار بکنه و چرا به من گفت که شتر دیدی ندیدی و آخرش هم که گفت با هم به وقتش حرف می زنیم و فقط کافیه بهم اعتماد کنی! همه و همه رو مرور کردم و با ذهنی که هیچ وقت تا به حال این همه پریشونی به خودش ندیده بود، بالاخره دم دم های صبح خوابم برد. با صدای خش خشی دوباره بلند شدم و این بار سریع توی جام نشستم که دیدم همون زن دیروز که برام غذا آورده بود یه عالمه بسته های بزرگ دستش بود و در کمد رو باز کرده بود و داشت چیز های توی بسته ها رو جا به جا می کرد. کمی خودم رو کشیدم سمت چپ و دیدم که داره یه سری لباس از توی بسته ها در میاره و آویزون می کنه. از تخت که اومدم پایین زن چشمش خورد به من و گفت:


  - بهتره که بعد از گرفتنِ دوش سریع تر آماده بشین!


  و با مکثی گفت:


  - رییس تا یک ساعت دیگه می خواد ببینتون!


  بدون این که حرفی بزنم راه افتادم طرف حمام و گذاشتم که آبِ داغ مرحمی بشه به روی ذهن و بدن خستم. شب بدی رو به صبح رسونده بودم و هنوزم ترس این که دیشب داشت چه اتفاقی می افتاد و ممکن بود اتفاق بدتر از اینا هم بیفته بدنم رو می لرزوند. بی اختیار نشستم روی سرامیک های سفیدِ کف حمام.خدایا این چه قسمتیه که من دارم؟ مثلا از اون خونه ی لعنتی زدم بیرون و خواستم که روی پاهای خودم وایسم و خودم زندگیم رو با دست های خودم بسازم ولی این زندگی ایه که من باید داشته باشم؟! و همین جور با خودم حرف زدم و حرف زدم و گذاشتم که دونه های درشت و ریز آب هم به تنِ خستم هجوم بیارن. دست آخر هم با بی حوصلگی تمام خودم رو شستم و در حمام رو باز کردم. حوله ی تن پوشِ نویی که زن برام گذاشته بود رو برداشتم و تنم کردم و از حمام کامل اومدم بیرون. نگاهم توی آینه روی صورتم چرخید. چشمام هنوزم از بی خوابی دیشب و گریه سرخ بود و کمی پف داشت. بعد از خشک کردن موهام کمی آرایش کردم که صورتم زیاد داغون نشون داده نشه و چشم دوختم به ساعت. با زدن ضربه ای به در همون زن دوباره اومد تو و گفت:


  - اگه آماده ای بریم پیش رییس؟!


  از روی تخت بلند شدم و جلوی آینه قدی ایستادم. یه شلوار جین سرمه ای دمپا گشاد با یه بلوز یقه هفت که دورِ کمرش یه کمربند چرمی مشکی می خورد و لباس آستین سه ربع بود و زن برام گذاشته بود که بپوشمشون رو پوشیده بودم و موهام رو هم خیلی ساده پشت سرم بسته بودم و یه آرایش کم رنگ هم مزین چهرم کرده بودم ولی بازم از سرخی چشمام کم نشده بود و هنوز رگه های قرمز رو می شد به راحتی توش دید! پشت سرِ زن راه افتادم و از اتاق زدیم بیرون و زن راه افتاد به سمت پله ها. ناخودآگاه درد شدیدی پیچید توی معدم که باعث شد سر جام وایسم و دستم رو بذارم روی ناحیه ای که درد گرفته بود. زن که بر می گشت نگاهش افتاد به من که همون جور بی حرکت وسطِ پله ها ایستادم و از درد صورتم جمع شده. فوری اومد سمتم و گفت:


  - چی شد خانوم؟ حالتون خوبه؟


  با یکی از دست هام اشاره کردم که بهترم و سعی کردم صاف بایستم و دوباره از پله ها رفتیم بالا.


  طبقه ی بالا هم مثل پایین مبله شده بود و پُر از چیزای عتیقه و ظروف کنده کاری شده و قاب عکس های بزرگ و مجلل بود. جلوی در اتاقی ایستاد و با زدن ضربه ای به در، بازش کرد و خودش رفت کنار و وقتی که من وارد اتاق شدم در رو بست. مرد پشت به در ورودی اتاق و روی یه صندلی بزرگ نشسته بود و از دودی که دیده می شد و بویی که توی اتاق پیچیده بود معلوم می شد که داره سیگار می کشه.


  - اون جوری واینسا، بگیر یه جا بشین!


  از تعجب ابروهام رفت بالا و روی اولین مبلی که نزدیکم بود نشستم. صندلی رو چرخوند و نگاهش روی من ثابت موند و یه پک عمیق تر به پیپ توی دستش زد و دودش رو با یه حالتی که چندشم شد داد بیرون. مرتیکه ی پنجاه ساله ادای جوونا رو برای من درمیاره، حقش بود می زدم فکش رو خُرد می کردم.


  - من تصمیمم رو گرفتم!


  سرم رو با شدت بلند کردم و باهاش چشم تو چشم شدم. فهمید و ترس رو توی نگاهم دید و قهقهه اش گوشم رو کر کرد!


  - نتـرس جونـم! هر چی فکرش رو کردم دیدم حیفه یه ملوسی مثل تو رو حالا که پاش توی ویلام باز شده بذارم کنار و نذارم از این روزا لذت ببری و طمع زندگی رو نچشیده این جا و ...


  با پوزخندی گفت:


  - این دنیا رو ترک کنی!


  و تمامی اعتماد به نفسم رو کُشت! دست های لرزونم رو مشت کردم تا بلکه بتونم کمی از لرزشش رو کم کنم.


  - تو از امروز جزیی از باندِ ما محسوب می شی و همیشه کنارِ من هستی، درست مثل روناک! البته وقتی تو باشی فکر کنم زیاد بهش احتیاجی نداشته باشم.


  و دوباره یه خنده ی کریه تحویلم داد و منو به مرز سکته رسوند!


  - هر چیزی که لازم باشه بدونی رو روناک بهت آموزش می ده و به بهترین نحو باید یادشون بگیری. فکرِ فرار از این جا رو هم از مغز کوچولوت بریز دور. با وجود این همه محافظ پشه هم از این جا و از دست من نمی تونه در بره. اگه خوب باهام راه بیای مطمئن باش مثل بقیه دخترایی که توی باند هستن یه زندگی آروم و رویایی هم نصیب تو می شه. فقط باید عاقل باشی!


  و با پوزخندی که می زد، گفت:


  - و آیا این کارِ سختیه ونوسِ عزیزم؟!


  سرم رو چند بار به طرفین تکون دادم و با صدایی که از ته چاه در می اومد گفتم:


  - نه رییس!


  - خوبه!


  در حالی که از پشت میزش بلند می شد اومد سمتم و به من که از جام بلند شده بودم، نگاهی انداخت و گفت:


  - بهتره بریم صبحانه بخوریم. بقیه ی حرف ها رو خودِ روناک بهت می گه.


  و دستش رو به سمتم گرفت و بازم دستم حلقه شد دور دستاش!


  پس منو قبول کرده بود. می خواست که منم جزیی از این باندِ قاچاق بشم!


  نفسِ عمیقی کشیدم. حداقلش این بود که از مرگ چند قدمی دور شده بودم و حالا باید دنبالِ راه حل برای آزادیم می گشتم.


  صدای مردِ سیاه پوش دیشب، تو گوشم پیچید که گفت: «فقط کافیه بهم اعتماد کنی!»


  حس کردم نور امیدی توی دلم تابید!


  بعد از خوردن صبحانه دوباره توی اتاق به نحوی زندونی شدم و منتظر روناک که بیاد و باقی چیزایی که باید بدونم رو برام بگه تا منم بدونم. تا منم بشم جزء باندشون. اون قدر ذهنم درگیر بود که هیچ اهمیتی به حرف های روناک نمی دادم و این رو از طرز نگاه کردنم بهش فهموندم که آخرش با دادی که سرم زد انگشتش رو به نشونه ی تهدید گرفت جلوم و گفت:


  - حالیت شد دختره ی نفهم؟ فکر نکن واست نشستم این جا و دارم قصه تعریف می کنم.


  و با پوزخندی ادامه داد:


  - نه جـونم، تو هم خوشگلی، هم جوونی.


  و با قهقهه ادامه داد:


  - هم بی کس و کاری و تنها. این بهترین گزینه ای بود که به دردِ ما می خورد و تو هم داریش. چی از این بهتر؟! تا عمر داری زیر دست رییس می مونی و واسه خودت خانومی می کنی!


  و در حالی که با دستش، بازوم رو که توی دستاش گرفته بود فشار می داد توی چشم هام با یه حالت وحشیانه زل زد و گفت:


  - فقط باید حد و مرز خودت رو خوب بلد باشی و بدونی و تو کار من موش نندازی که با بد کسی در می افتی!


  و با یه حرکت تند دستم رو ر ها کرد و از روی تخت بلند شد و گفت:


  - تا شب آزادی! البته شاید رییس بهت نیاز داشته باشه.


  و با چشم هایی که توی اون لحظه حس می کردم هیز و دریده شده سر تا پام رو نگاهی کرد و زد بیرون!


  قبل از این که از اتاق خارج بشه صدام رو انداختم تو گلوم و با دادی که سرش فرود می آوردم و برای خودمم غیر منتظره بود گفتم که از او و همه متنفرم. گفتم که اگه زیادی اذیتم کنن خودم و اونا رو به آتیش می کشونم و گفتم که روزی تقاصِ این بلایی که سرم آورده و پام رو به این ویلای مرموز باز کرده سرش در میارم و گفتم و گفتم تا از نفس افتادم.


  و اون، اون لعنتی فقط بهم پوزخندی عصبی زد و لحظه ی آخر که داشت در اتاق رو می بست چشمم افتاد به دو تا چشمِ آشنایی که شاید دیشب دیده بودمش و داشت با تعجب به من نگاه می کرد و با بسته شدن در توسط روناک خطِ نگاهمون قطع شد! بعد از رفتنش تنها کاری که تونستم بکنم کشیدنِ یه آهِ بلند و یه قطره اشک که قل خورد روی صورتم بود. می دونستنم که اگه نفسم یاری می کرد بلندتر از این ها هم داد می کشیدم و فریادِ اعتراضم رو بلندتر به گوشش می رسوندم. قطره اشکم تبدیل شد به دریای اشک و نمی دونم چرا نشستم و به حالِ خودم زار زدم. روز دومی بود که توی این ویلا بودم و حسِ مُردن بهم دست داده بود. فکر می کردم با فرار از خونه می تونم برای خودم یه زندگیِ آروم بسازم. یه زندگی که فقط مال خودم باشه ولی، ولی انگار تمام نقشه هام با اومدن به این ویلا و البته از قبلش که با روناک دوست شدم به هم ریخته بود! یه دفعه یادِ دیشب افتادم و مثل فنر از روی تخت پریدم و صاف توی جام نشستم. اون مرد مگه برای گودرز کار نمی کرد؟ پس اون وقتِ شب، این جا، با اون دری که قفل شده بود و مطمئنا می خواست که قفلش رو باز کنه چه کار داشت؟ دستم رو گذاشتم رو گونم و گریم باز هم شدت گرفت. عجب دستِ سنگینی هم داشت. وقتی که دستش خوابید روی صورتم برق از چشمم پرید. چرا گفت که بهم اعتماد کن؟ مگه نه این که اون هم جزیی از این باند بود. این باندِ مواد مخدر که به نوعی قاتلِ جون خیلی از آدم ها بود! بلند شدم و رفتم سمت پنجره ی اتاق به امید این که بازم اون راننده که راننده ی مخصوصِ گودرز بود رو ببینم! اصلا چه دلیلی داشت که من بهش اعتماد کنم؟ مگه من اون رو می شناختم که باید حرف هاش رو هم باور می کردم. از کجا معلوم که با اعتماد کردن بهش زندگیم بدتر از اینی که بود بشه. و هی برای خودم گفتم و گفتم تا این که فقط تنها چیزی که توی ذهنم چرخ می زد نگاهِ متعجبِ چند دقیقه ی پیشش بود که درست وقتی داشت از جلوی اتاق رد می شد همه ی حرف هام رو که به روناک زده بودم شنیده بود. پرده رو رها کردم و برگشتم و سر جام نشستم. صورت خیس از اشکم رو پاک کردم و نگاه تیره ام رو دور تا دور اتاق بزرگی که توش بودم چرخوندم و زمزمه کردم. «ونوس، چرا حتی فرار کردنت هم از خونه مثل بقیه نیست؟ چرا همیشه یه جای کارت می لنگه؟»


  



  ***


  از این که شب شد و خبری از گودرز هم نشد کمی خیالم راحت شد. از بس که از ظهر تا غروب از ضعف جسمی و روحیم خوابیده بودم مطمئن بودم که امشب بی خوابی می زنه به سرم، اونم در حد عجیب. با این خیال که ممکنه بازم امشب خبری از اون راننده ی مشکوک بشه یه کم، هم خوشحال شدم و هم دلواپس که ممکنه باز چه اتفاقی بیفته. توی همین فکرها بودم که درِ اتاق باز شد و باعث شد من توی جام نیم خیز بشم. یه خدمه ی جدید که تا الان ندیده بودمش و یه دختر با صورت کک مکی و لاغر اندام که یه سینی بزرگ حاوی غذا توی دستش بود اومد تو و بعد از یه تعظیم کوچیک به من بدون هیچ حرفی سینی رو گذاشت روی میز و همین که خواست بره طرف درب اتاق صداش کردم.


  - دختر خانوم؟


  دختر برگشت سمت من و با چشم های درشتش که داشت صورت منو آنالیز می کرد زل زد بهم.


  - من که قرار بود شام رو با گودرز خان بخورم پس چرا ...


  دختر که اخم هاش رو می کشید توی هم گفت:


  - براشون مهمونِ عزیزی اومده. تو هم زیاد خودت رو اذیت نکن و غذات رو بخور! هر وقت که لازم باشه خودِ رییس احضارت می کنه. دلیلی نداره برای این موارد سوالی بپرسی.


  و بعد از چشم غره رفتن بهم، راهش رو کشید و رفت. به سینی رنگینی که جلوم بود، نگاهی انداختم. اصلا اشتهایی به غذا خوردن نداشتم. یعنی اگر هم می خواستم بخورم بدنم احتیاج نداشت. کوسن کوچیکی که روی تخت دو نفره ام بود رو، برداشتم و توی بغلم فشردمش. انگار داشتم حرصم رو سر این بیچاره خالی می کردم. چه قدر این یکی دختر بی ادب بود و با لحن بدی جوابم رو داده بود! از حرصم براش دهن کجی ای کردم و همون موقع یاد خونمون افتادم که هر وقت زیادی عصبانی می شدم می رفتم توی اتاقی که وسایل ورزشیِ مامان و البته فرزاد توش بود و حرصم رو سرِ کیسه بوکسِ فرزاد خالی می کردم و بعد هم که آروم تر می شدم می رفتم توی اتاقم. حس می کردم اون روزها چه قدر برام دور و دورتر می شن! انگار هنوز هیچی نشده داشتم خاطراتشون رو می فرستادم توی اعماق ذهنم. از همون بچگی توی پول و ثروتی که بابا برامون فراهم کرده بود راحت زندگی کرده بودم، راحت و البته، بدون هیچ محبتی! چرا فکر کردم که با فرار از اون زندگی می تونم خیلی بهتر از قبل زندگی کنم؟ چرا بهترین راه رو فرار دونستم؟ چرا از پدر و مادری که همخونم بودن و باعث تولدم شده بودن این قدر دلسرد و دلگیر شده بودم که تنهایی رو به بودن باهاشون ترجیح دادم. چرا؟!


  یاد اون موقعی افتادم که چه قدر تلاش کردم که بذارن منم همراه آیدا صمیمی ترین دوستم برم دبی و درسم رو ادامه بدم، ولی ... یادم اومد که چه قدر مادرم، مادری که انگار من براش مثل یه هوو بودم خیلی راحت نظرِ بابا رو برگردوند و بازم من گوشه نشینِ اتاقم شدم. اگه همون روز راضی می شدن که من هم برم، مطمئنا الان من این جا نبودم، الان اونا می دونستن که دخترشون، دختری که فقط هر ماه حساب بانکیش رو براش پُر می کردن کجاست؟ داره چه کار می کنه؟ کنار چه آدم هاییه؟ داره چه غذایی می خوره؟ کجا می خوابه؟ داره درسش رو توی چه دانشگاهی ادامه می ده؟ و چند سال بعد با مدرکِ وکالت بر می گرده. چه قدر درس خوندم که بتونم برم اون طرف و رشته ی مورد علاقم رو اون جا توی یکی از بهترین دانشگاه هاش ادامه بدم ولی حالا با این اوضاع و احوال شاید افسرده شده بودم و حس می کردم که همین الانشم زیاد براشون فرقی نمی کنه که کجام. ولی مگه می شد پدر و مادری از بچش، از هم خونش بگذره؟


  



  ***


  



  به خودم که اومدم دیدم صورتم بازم خیس شده. خیس شده بود به خاطرِ بخت بدی که داشتم. خیس شده بود به خاطر تقدیری که من داشتم. خیس شده بود به خاطر این همه تنهایی که توش دست و پنجه نرم می کردم. با صدایی که از سمتِ پنجره ی اتاق اومد نگاهم رو چرخوندم اون سمت که حس کردم سایه ی یه نفر رو پشت شیشه دیدم. فوری از جام بلند شدم و باقی مونده ی اشکام رو هم پاک کردم و رفتم سمت پنجره. پرده رو زدم کنار و چشم چرخوندم، ولی کسی نبود. با فکرِ این که خیالاتی شدم رفتم سمت کمد و حالا که خیالم از بابت گودرز راحت شده بود لباس های خوابم رو پوشیدم و با خاموش کردن چراغ های اتاق بازم رفتم توی تخت. تا کی می تونستم این طور ادامه بدم. هر چند روناک گفته بود که از این روزای آروم و بی دغدغه کمال استفاده رو بکن که خیلی کار در راهه. حالم از روناک هم، به هم می خورد. دختره ی آب زیر کاهِ عوضی.


  



  ***


  صبح شده بود. با بی میلیِ تمام و بی حوصلگی چشمام رو باز کردم. از بس که فکر و خیالای جورواجور می کردم تا خودِ صبح خواب های پریشون دیدم و یه جورایی احساس می کردم اصلا خوابم نبرده بود و شب تا صبح در حالِ دیدنِ فیلم سینمایی بودم. پتو رو زدم کنار و از روی تخت اومدم پایین و سلانه سلانه راه افتادم سمت سرویس بهداشتی که نگاهم افتاد به ساعت و دیدم تازه هشت صبح رو نشون می ده. در حال مسواک زدن بودم که با شنیدن اسمم از دستشویی اومدم بیرون و آب رو بستم. در حالی که هنوز مسواک توی دستم بود به روناک که دست به سینه ایستاده بود روبروم نگاه کردم. برام گردنی تکون داد و گفت:


  - ساعت خواب! زود کارت رو بکن که رییس می خوان برن بیرون و می خوان که تو امروز همراهشون باشی!


  و با گفتن این حرف رفت سمت کمد لباس و رو به من که هنوز با دهن کفی و مسواک به دست ایستاده بودم برگشت و گفت:


  - دِ واسه چی داری منو بر و بر نگاه می کنی؟ زود باش کارت و انجام بده. انگار تازگی ها زبون نفهمم شدی! آره؟ رییس توی سالنِ مخصوص منتظرته!


  سریع دهنم رو شستم و با حوله ای که آویزون بود صورتم رو خشک کردم و اومدم بیرون. به لباس هایی که روی تخت بود نگاهی انداختم و رفتم سمتشون. یه بلوز یقه شُلِ بنفشِ پُر رنگ با یه دامنِ مشکی که وقتی پوشیدمش بلندیش تا یه کم پایین تر از سر زانوهام بود و پاهای سفیدم رو قشنگ نشون می داد. زیپ دامن رو بستم و نشستم جلوی میز آرایش. با این فکر که امروز قراره کجا بریم و چرا می خواست که من هم همراهش باشم میکاپ صورتم رو تموم کردم و در حالی که لب هام رو روی هم می مالیدم که رژم بهتر خودش رو نشون بده از جلوی آینه بلند شدم. روزهای آخر تابستون بود و هوا کم کم داشت پاییزی می شد. دلم خواست که این لباس ها رو از تنم در بیارم و یکی دیگه رو بپوشم، همیشه از دامن خوشم نمی اومد و الان مجبور بودم که ...


  بی خیالِ این افکار شدم و موهای لختم رو هم که بلندیش تا روی شونه هام بود همین جور ساده رها کردم و در حالی که فرقم رو کج می کردم جلوش رو با یه گل سر مشکی بردم سمت چپم و یه مدل ساده و کوچیک بهش دادم نگاهم افتاد به عطر هایی که روی میز بود. در یکیشون رو باز کردم که بوی تندش باعث شد به سرفه بیفتم و همون عطر خودم رو ترجیح دادم و بعد از یه دوشی که با عطر گرفتم از اتاق زدم بیرون و راه افتادم سمت سالن مخصوصی که گودرز منتظرم بود!


  با دیدن گودرز و جام مشروبش توی دلم گفتم: «این مرد حتی نمی دونه که چه موقع باید بخوره؟ آخه این وقت صبح هم، زمانِ خوردن مشروبه؟»


  با دیدن من جامش رو تا ته سر کشید و با اون چشمای ریزش زل زد به من و قدم هام که هر لحظه بیشتر به سمتش متمایل می شدیم. لبخندی مصنوعی نشوندم روی صورتم و به دست هاش که ضرب دار روی صندلیش حرکت می کرد نگاه کردم. یه تیکِ عصـبی داشت. هنوز چند قدمی باهاش فاصله داشتم که با اون صدای نخراشیدش گفت:


  - اوه، ونوس عزیز بیا بشین کنارم. امروز کلی باهات کار دارم.


  در حالی که سری به نشونه ی تشکر براش تکون می دادم با لحنی تملق جویانه که از این به بعد باید چاشنی کارم می کردم تا بتونم بلکه یه کم راه و رسمِ بی صفتی و گرگ بودن رو از خودِ همین آدم ها یاد بگیرم گفتم:


  - در کنار شما بودن باعثِ افتخاره رییس.


  گودرز که تک خنده ای می کرد گفت:


  - نه، انگار حرف های روناک همچین بی تاثیر هم نبوده! خوشم میاد که تیزی و با یه بار تذکر دادن سر عقل میای. هر چند که روناک یه چیزهایی بابت گستاخیت بهم گفته!


  و توی چشم هام خیره شد و گفت:


  - من بهش گفتم که دیگه تکرار نمی کنی درسته؟


  و در حالی که پاش رو می انداخت روی اون یکی پاش خودش رو بیشتر توی مبل بزرگ و سلطنتی که توش بود فشار داد و در حالی که لَـم داده بود گفت:


  - خب، بگذریم. امشب از طرف ویلیام و رییسِ بزرگ به مهمونی دعوت شدیم! درخواستِ ویلیام بود که توی مهمونی تو هم حضور داشته باشی.


  و با تک خنده ای گفت:


  - فکر می کنم ویلیام زیباییِ یه دختر شرقی چشمش رو گرفته! چی از این بهتر؟! و با وجودِ این همه دختر دور و برم جالبه که چشمش تو رو گرفته عزیزم!


  با لبخندی در حالی که درونم رو به آشوب می کشید سرم رو به نشونه ی تایید تکون دادم و گفتم:


  - خوشحالم که این اتفاق افتاده.


  رییس که سری تکون می داد گفت:


  - بیشتر از این باید خوشحال باشی، چون این یه معجزست! همین طور که شنیدی، ویلیام زن های زیادی رو دور و برِ من دیده و این بارِ اولیه که این طور می بینمش و با زبون خودش خواست که تو هم توی اون مهمونی شرکت کنی. این یه برگِ برندست! می فهمی چی می گم ونوس؟!


  با لبخندی لبم کـج شد. بیخود نیست که امروز شدم ونوسِ عزیزش!


  و با حالتی زمزمه وار انگار که داره فقط برای خودش حرف می زنه گفت:


  - اگه بتونی به ویلیام و دار و دسته ای که دارن نزدیک بشی، اگه بتونی کاری کنی که ویلیام ازت بخواد که تو کنارش باشی. این یعنی با تمام وجود برنده شدن. برنده شدن و ریاستِ کل رو از چنگشون در آوردن و مال خودمون کردن! می خوام که امشب مثل یه ستاره جلوشون بدرخشی! می فهمی؟


  و باز هم مثل قبل منتظرِ هیچ عکس العملی از جانبِ من نشد.


  - بعد از خوردنِ ناهار راه می افتیم سمتشون. تا اون موقع کارای لازم رو خودِ روناک باهات در میون می ذاره.


  و در حالی که تلفنِ کنار دستش رو بر می داشت، یه شماره رو گرفت و گفت:


  - به رسول بگو ماشینِ مخصوص رو برای امشب آماده کنه!


  و دوباره نگاهش رو انداخت به من و در حالی که تلفن رو می گذاشت سرِ جاش گفت:


  - امشب برام خیلی مهمه و این رو هم باید بدونی چیزی که برای من مهم باشه باید برای همه ی زیردست هام مهم باشه. همه چیز باید طبق نقشه ای که من می خوام پیش بره. اگه بتونی منو به هدفی که می خوام برسونی. چیزای زیادی نصیبت می شه که حتی توی خواب هم نمی تونی تصورشون کنی. شاید یه ویلا مثل این جا!


  و نگاهش رو سرتاسرِ سالن به چرخیدن در آورد و گفت:


  - فکر می کنم پیشکشِ خوبی باشه برای این که بتونی کار رو اون جوری که من می خوام پیش ببری!


  و با لبایی خندون از جاش بلند شد و گفت:


  - گفتم صبحانه رو برامون آماده کنن. بلند شو ونوسِ عزیز.


  و منو باز هم مثلِ یه عروسک کوکی دنبال خودش کشوند.


  امروز زیادی حالش خوب بود و شاید این از شانسِ خوب یا شایدم بدِ من بود. یاد ضرب المثلی افتادم که همیشه مامان می گفت، «هیچ گربه ای محض رضای خدا موش نمی گیره.» حالا این ضرب المثل شده بود حکایتِ من و این ویلا، حکایت من و این باند و گودرز! یکی دو ساعتی رو، به حرف های تکراریِ گودرز گوش دادم تا این که بالاخره منو از شنیدن بقیه موردها معاف کرد و اومدم توی اتاق. به درِ بسته ی اتاق تکیه دادم. خدایا چه قدر دلم می خواست این چیزا همش یه بازیِ احمقانه باشه که دارم توی خواب تجربش می کنم. ولی با نگاه به این اتاق بزرگ می دیدم که بازی که نیست هیچ، جدی هم شده این بازی و انگار می خواد تازه شروع بشه. خوشحال بودم که قراره ناهار رو تنهایی بخورم و لازم نیست کل امروز رو حداقل چشم تو چشم چشم های ریز و هیزش بشم. یاد قیافه ی ویلیام که می افتادم باورش برام سخت بود که یه همچین پسری که شاید تازه پا گذاشته توی سی سالگی توی باندی باشه که بلای جون خیلی از آدم هاست! با اون چشم های رنگی و صورت سفید و معصوم این مورد اصلا بهش نمی اومد! حس می کردم که همون بار اول هم که منو دید نگاهش همش روم ثابت می موند ولی فکر این جاش رو نمی کردم که ممکنه گیر یه باند بدتر و بزرگ تر از گودرز بخوام بیفتم. می دونستم که اگه بیش از حد به ویلیام نزدیک بشم جدا شدنم از این باند دیگه امکان پذیر نیست و شاید هم برعکس می شد. رفتم پشت پنجره و پرده رو کامل زدم کنار. نور با شدت زیاد، هجوم آورد توی اتاق. چند نفری در حال چرخیدن توی ویلا بودن و چیزهایی رو جا به جا می کردن که هنوز چند دقیقه ای نگذشته بود که ماشین مشکی و شاسی بلندی جلوشون ایستاد. مطمئنا این همون ماشینِ مخصوص گودرز بود و البته راننده ی مخصوصش که وقتی اومد پایین حس کردم نگاهش کشیده شد سمتِ پنجره ی اتاق من! فوری از پنجره فاصله گرفتم و نشستم روی تخت. مطمئن بودم که منو پشتِ پنجره دیده. سر خودم رو با روشن کردن تلویزیونی که توی اتاق بود و داشت برنامه پخش می شد، گرم کردم. هر چند، ذهن مشغولم یک لحظه هم آرامش به خودش نمی دید.


  



  ***


  در حالِ پوشیدن کفش های نقره ای رنگم بودم که در اتاق با شدت باز و بازم روناک وارد شد. با نگاهی که ازش حسادت می بارید به سر تا پام نگاه کرد و یکی از ابروهاش رو طبقِ عادت همیشگیش بالا انداخت و گفت:


  - خوشم میاد، همه رنگی بهت میاد!


  و چند قدمی اومد نزدیک تر و در حالی که حالا درست روبروم ایستاده بود یه گوشه از تور نقره ای که آرایشگر به موهام وصل کرده بود رو گرفت توی دست هاش و در حال بازی کردن با تور نگاهش رو آورد بالا و دوخت توی چشم هام!


  - می بینم که هنوز نیومده کاری کردی که گودرز لبخندای عمیق تحویلم بده و روزی چند بار به خاطرِ آوردنت به این جا ازم تشکر کنه.


  و تور رو رها کرد و یه چرخی دورم زد و گفت:


  - بد جور داره انتظارت رو می کشه.


  و جلوی آینه ایستاد و در حال درست کردنِ لباسش گفت:


  - حرف هایی که راجع به ویلیام بهت گفتم رو فراموش نکن. اونا از زن های زبون دراز مطمئنا خوششون نمیاد، درست مثل گودرز. پس کاری نکن که نقشه های امشب نقش بر آب بشه.


  و با خنده گفت:


  - خودت که خوب استادِ ناز و عشوه ریختن هستی.


  و با صدایی ریز و عصبی گفت:


  - و خوبم تونستی اون پیری رو جوری بکشی طرف خودت که ...


  ولی عقب کشید و حرفش رو ادامه نداد و با مکثی گفت:


  - پس کارات رو امشبم خوب انجام بده.


  و با دست هاش به در اشاره کرد و گفت:


  - می تونی بری، رییس منتظرته.


  کنارِ گودرز که ایستادم با اون دست های بزرگش صورتم رو لمس کرد و در حالی که توی چشم هاش برقِ رضایت رو به وضوح می شد دید، گفت:


  - ونوس عزیز، بیا بریم و بیشتر از این ویلیام رو منتظر نذاریم.


  و خنده ای روی لبش نشوند که من هم مجبور شدم همراهیش کنم. کنار درب سالن یکی از خدمه ها با یه شنلِ مشکی به دست منتظرمون ایستاده بود که با انداختن شنل بالا تنه ی نیمه لختم رو پوشوند. از پله ها که اومدیم پایین چشمم افتاد بهش. راننده که از ماشین اومده بود پایین درب دو طرف رو برامون باز کرده بود. با دیدنش بی اختیار اخمی نشست توی صورتم و یادِ اولین شبِ ورودم به این ویلای لعنتی افتادم و دلم خواست که این پیری که کنارم داره قدم بر می داره رو همین الان با دست هام خفه کنم. گودرز خودش نشست و راننده ی مخصوصش کنارم قدم برداشت و توی نشستن کمکم کرد. به چشم هاش که نگاه کردم سرش رو برام تکونی داد و در رو بست و نشست پشت فرمون. بدون هیچ حرفی از جانبِ گودرز از باغ زد بیرون. تازه ساعت شش بود که راه افتاده بودیم و هوا هنوزم روشن بود. دلیل این همه عجله ی گودرز برام مثل روز روشن بود. می خواست زودتر به هدفی که بستگی به من داشت برسه. تقریبا یک ساعت و نیم توی راه بودیم و همش توی سکوت گذشت تا بالاخره جلوی یه درب ویلایی بزرگ که دست کمی از ویلای گودرز نداشت یه نیش ترمز زد و با زدن بوق وارد محوطه ی ویلا شد. جالب بود! از یه ویلا می رفتیم تو یه ویلای دیگه. کمِ کم می شد گفت که توی ویلا پانزده تا ماشین که همه هم مدل بالا و همه هم به رنگ شب بودن وجود داشت. راننده که صبح فهمیده بودم اسمش رسوله، فوری از ماشین اومد پایین و اول درب گودرز و بعد هم درب سمت منو باز کرد. دستم رو دور بازوی گودرز حلقه کردم و هم قدمش شدم، ولی با این فکر که اون راننده داره چه کار می کنه برگشتم سمتش که دوباره نگاهش رو روی خودم دیدم. دو نفری که جلوی درب ساختمون ویلا ایستاده بودن، در رو برامون باز کردن و به گودرز و البته من، خوشامد گفتند. وارد که شدیم سر و صدا می اومد ولی کسی توی سالن نبود. گودرز فوری به پله های مارپیچی که کنارمون بود اشاره کرد و گفت:


  - مهمونی طبقه ی بالا برگزار می شه.


  با ورود ما دو نفر، ماریا و ویلیام فوری اومدن سمتمون! نگاهم چرخید درست روبروم و روی همون مرد فربه ای که شب اول دیده بودمش و یه پیرمردی که کنارش نشسته بود و ریش های سفید و بلندی داشت و یه عصا که سرش شبیه مار بود توی دستش بود، ثابت موند. ولی با صدای ویلیام که منو مخاطب قرار داده بود به خودم اومدم و با نگاه به چهره ی خندونش، من هم لبخندی زدم. گودرز که دستم رو رها می کرد این بار دستش رو گذاشت پشت کمرم و گفت:


  - ویلیام این هم مهمونی که خودت سفارش کرده بودی، ونوس عزیز.


  و با فشاری به کمرم و نگاهش به من فهموند که برم طرفِ ویلیام که تک لبخند می زد. ویلیام هم فوری دستش رو دور کمرم حلقه کرد و در حالی که به ماریا اشاره می کرد که هوای گودرز رو داشته باشه گفت که منو همراهی می کنه تا لباسم رو عوض کنم و گودرز هم با نیشِ باز انگار بیشتر از من از همراهی با ویلیام استقبال می کرد.


  در حالی که سعی می کردم یه کم از ویلیام فاصله بگیرم به زور لب های کلید شدم رو از هم باز کردم و گفتم:


  - خوشحالم که بازم سعادتِ دیدنِ شما نصیبم شد جناب ویلیام.


  ویلیام که با نگاهی شیطون بهم خیره شده بود گفت:


  - اوه، این خواست من بود که امشب بازم چهره ی مهتابیتون رو ببینم. بعد هم بهتره که با من راحت باشی و ویلیام صدام کنی!


  و به انگلیسی گفت:


  - ok my dear?


  با نگاهی توی چشم های روشنش گفتم:


  - اوکی ویلیام.


  شنل رو در می آوردم که سنجاق سینه ای که بهش آویزون بود گیر کرد به لباسم و باعث شد ویلیام که تا اون موقع دست به سینه داشت به من و حرکاتم نگاه می کرد بیاد سمتم و با خنده دستم رو بزنه کنار و بگه:


  - الان برات درستش می کنم ونوس عزیزم.


  با یه حرکت سنجاق سینه رو از لباسم جدا کرد و در حالی که خودش شنل رو از دورم بر می داشت گرفتش توی یکی از دست هاش و نگاهش رو انداخت توی صورتم. کمی بهم نزدیک تر شد. نفسم رو توی سینم حبس کرد. دستش رو کشید روی گونه ی راستم و تا روی قفسه ی سینم حرکت داد و روی گردنبندی که توی گردنم نشسته بود نگه داشت و در حالی که با سرانگشتاش گردنبندی رو که نشسته بود توی سینه ی سفیدم لمس می کرد به لهجه ی انگلیسیش ازم پرسید:


  - تو چند سالته بانوی شرقی؟!


  با صدایی که حس می کردم از ته چاه در اومده و توی دلم به این جماعت نامرد که زن رو فقط یه وسیله می دونستن واسه رسیدن به ... ناسزا می گفتم. بالاخره زبون باز کردم و گفتم:


  - بیست سال.


  ویلیام که تک خنده ی قشنگی می کرد کمی ازم فاصله گرفت و با نگاهی به سر تا پام گفت:


  - اوه، اصلا بهت نمیاد. فکر می کردم زیاد با هم اختلافِ سنی نداریم ولی انگار اشتباه فکر کردم.


  چشم دوختم توی چشم هاش و سعی کردم توی اون لحظه از خودم و ونوسِ درونم فرار کنم و بذارم چشم هام حالتی شیطون به خودش بگیره و ازش بپرسم که:


  - و این اشتباهِ خوبیه یا بد؟


  ویلیام که دوباره می اومد سمتم دستش رو حلقه کرد دورم و با نگاهی به صورتم سرش رو آورد پایین و کنارِ گوشم زمزمه کرد:


  - خوب و بد، من این اشتباه رو می پذیرم ونـوس.


  سعی کردم کمی ازش فاصله بگیرم و انگار موفق هم شدم! هر چند با یاد حرف هایی که روناک و گودرز بهم زده بودن پشیمون شدم و دوباره خودم رو کشیدم سمتش که زیر چشمی یه لبخند بزرگ رو روی لب هاش دیدم و با هم دوباره به سالن برگشتیم. انگار تازه چشمم مهمون های دعوتی ویلیام رو می دید که هر کدومشون یک یا دو تا زن همراهشون آورده بودن و زن ها با لباس هایی که تنشون کرده بودن این جا رو به یه سالن مد تبدیل کرده بودن، نه یه مهمونی! که البته توش پُر بود از آدم های خلافکار. در حالِ نگاه کردن بودم که بالاخره کنارِ گودرز ایستادیم. گودرز که دوباره یه جام دستش بود گفت:


  - از لبخندِ زیبای ونوس معلومه که همراهِ خوبی داشته؟ این طور نیست عزیزم؟


  ویلیام که می خندید به ساقی که داشت برای بقیه مشروب می ریخت اشاره کرد بیاد سمتِ ما و به جای من گفت:


  - گودرز خان، باعثِ افتخار منه کنار ونوس بودن.


  گودرز که دستِ منو می گرفت توی دستش، بوسه ای نشوند روی دستم و گفت:


  - ونوس موهبتیه برای همه! این طور نیست ونوس عزیز؟


  در حالی که نگاهی به چشم های منتظرِ گودرز که از خوشحالی می درخشید می انداختم گفتم:


  - شما آقایون به من بیش از حد لطف دارین.


  و توی دلم اون قدر به کلمه ی موهبتی که گودرز به کار برده بود خندیدم که فکر کنم از لبخندِ بزرگی که روی لبم نقش بسته بود می شد به راحتی این رو فهمید. مردتیکه ی پیر واسه ی من چه کلماتی هم به کار می بره، موهبت! روزی بهت نشون می دم که من موهبتم یا شیطان!


  ویلیام که جامِ توی دستش رو به جامِ توی دستِ من نزدیک می کرد گفت:


  - به سلامتیِ ونوس.


  و خودش و گودرز یه ضرب جام رو سر کشیدن و این در حالی بود که من از استرس فقط تونستم یه قلُپِ کوچیک از مایعی که بوی تندش داشت بهم حالت تهوع دست می داد بنوشم! تا اواسط مهمونی کار گودرز این شده بود که منو که عضو جدید از باند محسوب شده بودم به دوست و آشناهایی که می اومدن سمتمون و می خواستن که بفهمن من کی هستم معرفی کنه. اون مردِ ریش سفید که هنوزم سرِ جاش نشسته بود و هر وقت که نگاهش می کردم می دیدم که داره با اون مردیِ فربه پچ پچ می کنه.


  سکوت اعلام کردن و بعد از بردن چند تا اسم که گودرز هم بینشون بود اونا رو احضار کرد که برن طبقه ی بالا و توی اتاق مخصوص منتظرش بمونن!


  خوشحال از این که چند دقیقه ای از دستِ نگاه های خیره و چندش آور گودرز بعد از خوردن این همه مشروب راحت می شم، تکیه دادم به مبلی که روش نشسته بودم. تقریبا نصفی از مردهایی که توی سالن جمع بودن رفتن و برام جای تعجب داشت که چه طور ویلیام جزء اون ها نبود و همراهشون نرفت!


  هنوز چند دقیقه ای نگذشته بود که صدای موزیکِ لایتی فضای سالن رو پُر کرد. چون کسی رو نمی شناختم تنها سرِ جام نشسته بودم و با انگشت های دستم ور می رفتم. با قرار گرفتن دو تا پا جلوی چشمام سرم رو گرفتم بالا که دیدم ویلیامه!


  - می تونم کنارت بشینم بانوی شرقی؟


  با لبخندی توی جام یه کم جا به جا شدم و با دست به کنارم اشاره کردم و گفتم:


  - البته ویلیام.


  تا نشست کنارم، فوری دستم رو گرفت توی دستش و در حالی که نوازشم می کرد گفت:


  - چرا تنها نشستی؟ نکنه از جمعمون خوشت نمیاد؟


  در حالی که به اجبار لبخند می زدم، حرفی رو که از صمیم قلبم قبولش داشتم، رد کردم و گفتم:


  - اوه نه، چه طور این فکر رو می کنید؟ من راحتم.


  ویلیام که چشمکی می زد گفت:


  - دیدم که ماری اومد که تو رو ببره توی جمعِ خودشون ولی قبول نکردی.


  در حالی که سرم رو می انداختم پایین گفتم:


  - یه کم سرم درد می کرد وگرنه خوشحال می شدم که کنارشون بودم.


  و با لبخندی موذیانه سرم رو آوردم بالا و گفتم:


  - شاید هم منتظر بودم که شما بیاین کنارم!


  ویلیام که به وضوح می شد لبخند رو توی صورتش دید گفت:


  - پس منتظر بودی تا من بیام کنارت بانوی شرقی؟


  و با چشمکی چند تیکه از تار موهام که ریخته بود روی شونم رو گرفت توی دستش و گفت:


  - چه قدر مشکی ان، همیشه از زن هایی با موی مشکی خوشم می اومده.


  در حالی که به خودم یه کم دل و جرات می دادم دستم رو بلند کردم و آروم کشیدم روی صورتش.


  - منم همیشه از مردهای چشم رنگی و دو رگه خوشم می اومده.


  و برای این که بتونم از زیر زبونش حرف بکشم و حدسم رو به یقین تبدیل کنم گفتم:


  - درست می گم دیگه؟! دو رگه هستین؟ پدر ایرانی و مادر؟


  - و مادرم ارمنیه. عشقی سوزناک اون دو تا رو بهم رسوند.


  دستم رو از روی صورتش برداشتم و خودم رو مشتاق نشون دادم تا بلکه بتونم یه کم به حال و احوالات این پسری که توی فاصله ی کمی ازم نشسته بود پی ببرم و نمی دونستم چرا توی اون لحظه دلم خواست یه کم اطلاعات در موردِ آدم روبروم داشته باشم. هر چند اعتماد کردن به این آدم ها کار ابلهانه ای به نظر می رسید ولی دلم می خواست توی اون لحظه حرف هایی رو که برام می زد باور کنم.


  با لبخندی گفت:


  - معلومه ونوس داستان عاشقانه دوست داره؟ درسته؟


  سرم رو کمی کج کردم و در حالی که دستم رو می گذاشتم روی دستش گفتم:


  - داستان عاشقانه ای که راویش تو باشی ویلیام، البته که دوست دارم.


  ولی انگار زیاد هم توی رام کردن این مرد موفق نبودم چون با نگاه کردن به ساعتش گفت:


  - بهتره که یه شب دیگه این رو برات تعریف کنم. شبی که فقط مال من و ونوس باشه، نه مال همه.


  و به اطراف اشاره کرد. شکست خورده لبخندی زدم و توی دلم گفتم، نشد که بشه. ولی وقتی گفت یه شبه دیگه، پس حتما یه شبه دیگه این کار رو می کرد و شاید هم من تا یه شب دیگه اصلا توی این جمع و باند نبودم و از دستشون راحت می شدم. ولی اینم می دونستم که اگر یه چیزایی ازش بدونم بهتر می شه بهش نزدیک شد و یه کم کارم پیش گودرز بهتر پیش می ره و فکر می کردم که راحت تر از دستشون می تونم این جوری خلاص بشم ولی انگار تازه اول راه بودم و تا پایان کلی قصه وجود داشت.


  تقریبا نیمه های شب بود که بالاخره به همراه گودرز که حسابی به خودش رسیده بود و از انواع نوشیدنی و کباب هایی که روی میز گذاشته بودن خودش و البته منو پذیرایی کرده بود به سمتِ ماشین راه افتادیم. ویلیام و ماریا جلوی ساختمون سفید با سنگ های مرمری کنارمون ایستادن و با گفتن شب بخیری ازشون جدا شدیم و به سمتِ ماشین رفتیم. هوا سوزِ بدی داشت. شنلم رو محکم پیچیدم دورم و به سمتِ در ماشین رفتم و بی اختیار نگاهم رو چرخوندم تو نگاه پسری که با فاصله ی کمی ازم ایستاده بود. با صدای سرفه ی گودرز به خودم اومدم و چشم از پسر گرفتم و سوارِ شدم و این رو می دونم که ساعتی بعد توی جام بودم و خوشحال از این که گودرز این قدر خسته بود که حتی بدون این که نگاهی بهم بندازه رفت سمت اتاق خودش. برام جای تعجب داشت! نه به نگاه های خیره اش که تا آخر شب اذیتم می کرد و نه به الان که ...


  روی تخت دو نفره و نرم و گرمم دراز کشیده بودم و به این همه بلاتکلیفیم فکر می کردم. توی این ویلا زیاد وجود خارجی نداشتم و بود و نبودم انگار زیاد فرق نداشت و این رو می دونستم که هر وقت گودرز اراده کنه باید همراهیش کنم و فقط یه کم از این بابت خیالم راحت بود که گودرز فعلا زیاد کاری به کارم نداشت و دور و برم زیادِ از حد نمی پلکید هر چند همیشه با اون چشم های ریزش همه ی اجزای بدنم رو زیرِ ذره بینِ خودش قرار می داد ولی از این که فعلا دست نگه داشته بود برای یه سری از مسایل و ازم دوری می کرد خوشحال بودم و این از این دسته آدم های حریص کمی بعید بود و بیشترین دل مشغولیِ این روزهام شده بود راننده ی مخصوص گودرز و البته نزدیک شدن به ویلیام. شاید جدیدا حس می کردم ویلیام مثل یه گربه ی ملوس و دوست داشتنی رامه و به راحتی توی تله می افته. دلم می خواست بیشتر نزدیکش بشم و شاید بتونم از طریقش راهی برای آزادیم پیدا کنم و البته راننده ی مرموز که هنوز هیچی ازش نمی دونستم و این بیشتر اذیتم می کرد که هنوز هیچ اطلاعاتی ازش نداشتم. تصمیم گرفتم هر طور شده اطلاعاتی هر چند کم هم در موردِ افراد باندشون بدست بیارم و بهترین راه نزدیک شدن به خدمه ها بود.


  



  ***


  



  یک هفته ی دیگه بدون این که اتفاقِ خاصی بیفته گذشت و من هنوزم مثل آدم های زندانی بعد از هر وعده ی غذایی که باید وقت هایی که گودرز توی ویلا بود باهاش می خوردم، بر می گشتم توی اتاقم و روز رو به شب و شب رو به روز می رسوندم و همه ی تلاشم کشیدنِ نقشه هایی بود برای خروج از این ویلا و فرار از این جا و آدم هاش. مخصوصا اوقاتی که روناک روی اعصابم پیاده روی می کرد و به مرزِ جنون می کشوندم و با حرف هاش آزارم می داد و امروز هم از این قائده مستثنی نبود و کلی باهاش جنگ اعصاب داشتم که باعث شد خدمه ها جمع بشن و بهمون نگاهی متعجب بندازن!


  



  ***


  



  امروز از بس قهوه خورده بودم بیشتر از شبای قبل بی خوابی زده بود به سرم، پس تلویزیونی که توی اتاق بود رو روشن کردم و صداش رو کم کردم. دستم رو گذاشتم روی بازوی چپم که امروز با ناخن های بلندِ روناک یه خطِ قرمز و طولانی افتاده بود روش! این دختر چه قدر وحشی بود و من نمی دونستم. به تصاویری که پخش می شد نگاه می کردم ولی حواسم پیشِ مرد سیاه پوش بود. مردی که وقتی وارد ویلا شد و من و روناک رو در حال مشاجره دید فقط ایستاد و نگاه کرد. درست مثل بقیه. مردی که انگار می خواست با نگاهش هر بار یه چیزی رو بهم بفهمونه و امروز هم با نگاهِ خیره اش وقتی که اومد سر میز شام و داشت برای گودرز یه سری مسایل رو توضیح می داد، ذهنم رو دوباره درگیرِ خودش کرد. بالاخره تونسته بودم اطلاعاتی هر چند کم در موردش از یکی از خدمه ها که یه دختر جوون و همسن و سال خودم بود به دست بیارم و فهمیدم که تقریبا شش ماهه که اومده توی باند و یه جورایی مورد اطمینان گودرزه و البته ناگفته نماند که روناک اون رو به باند معرفی کرده و به همین خاطر هم هست که بیشتر موردِ توجه گودرزه، درست مثل من.


  با صدای تق تق چیزی صدای تلویزیون رو کامل قطع کردم و گوشام که تو این مدت حسابی تیز شده بود رو تیزتر کردم. نه، انگار بازم بیرون یه خبرایی بود. اولش خواستم خودم رو بزنم به بی خیالی ولی نمی شد. دلم می خواست از کاراش سر در بیارم. از کارِ این راننده ی مرموز و چشم عسلی. هر چند شاید هم اون نبود ولی باز هم کنجکاوی نذاشت که آروم باشم و روی لباسِ خوابم رو پوشیدم و قفلِ در رو به آرومی باز کردم. گوشم رو چسبونده بودم به در بلکه صدایی بشنوم که باعث انگیزم بشه و در رو باز کنم ولی انگار کارش تموم شده بود و هیچ صدایی نمی اومد. پشیمون خواستم برگردم سر جام که حس کردم دستگیره ی در تکونِ خفیفی خورد و نفس رو توی سینم حبس کرد. یه کم از در فاصله گرفتم ولی فوری برگشتم سر جای اولم و با یه فشار در رو باز کردم و از دیدنش اونم درست روبروم، چشم هام از تعجب چند تا شد.


  بدونِ این که هیچ کدوم حرفی بزنیم به هم نگاه می کردیم که بالاخره بعد از نگاهی که به طرفینش انداخت یه قدم بلند برداشت و اومد توی اتاق، در رو بست و تکیه داد به در و پارچه ای که دور سر و صورتش بسته بود رو باز کرد و گرفت توی دستش، یه دستم روی قلبم بود و یکیش روی دهنم که نکنه صدایی از دهنم خارج بشه که یه قدم اومد جلوتر و دستم رو که روی دهنم بود جدا کرد و با صدای خفه و آرومش گفت:


  - چرا ترسیدی؟ بیا بشین. می خوام باهات حرف بزنم ونوس و این که باهات کار دارم.


  و دستی رو که از دهنم برداشته بود گرفت توی دستش و منو با خودش کشید به سمت تخت و منم درست مثل یه آدم کوکی نشستم روی تخت. با فاصله ی کمی ازم نشست روی تخت و گفت:


  - می رم سرِ اصل مطلب، پس خوب بهم گوش کن. ببین ونوس، اولین چیزی که ازت می خوام اینه که بهم اعتماد کنی!


  با نگاهی گنگ بهش خیره شده بودم که ادامه داد:


  - روزی که روناک آوردت توی باند از همون لحظه ی اول که اومدی و حتی از زمان آشناییت با باند تحت تعقیب بودی و این خیلی ناخواسته بود. ما می دونیم که تو از خونه فرار کردی و به تنهایی خواستی زندگی کنی و این رو هم می دونیم که توی همون پارکی که روناک کار همیشگیش اینه که دخترایی مثل تو رو به دام بندازه، به دامش افتادی و برعکسِ دخترایی که خواسته وارد باند شدن تو ناخواسته پات به این باند باز شد.


  از این که این همه اطلاعات در موردم داشت، داشتم کم کم دو تا شاخ بالای سرم در می آوردم که دوباره ادامه داد:


  - دخترای دیگه ای که توی باند هستن همه از قبل وقتی با ونوس آشنا شده بودن خودشون اهل خلاف بودن و با اومدن به باند خیلی راحت تر موقعیت خلاف های بزرگ رو به دست آوردن، سودهای کلان رو داشتن و خیلی هم از این بابت راضی بودن. من می خوام که اول به عنوان یه دوست ازت این رو بپرسم که آیا می خوای از این جا خلاص بشی یا نه؟ یا دلت می خواد بشی مثل دخترای دیگه و به عشقِ رفتن به خارج و اومدن توی باند و کثیف کاری های اینا یه زندگی پُر تجمل داشته باشی که البته همه ی این ها یه خواب و رویا بیشتر نیست و هر چند با چیزهایی که ازت دیدم مطمئن باش که جواب رو می دونستم که با جرات اومدم و دارم باهات در مورد این مسایل الان صحبت می کنم.


  با صدایی که سعی می کردم عادی باشه، گفتم:


  - من نمی دونم تو کی هستی ولی این رو می دونم که می خوام از این جا برم.


  - باشه، باشه، لازم نیست چیزِ بیشتری بگی. می دونستم که می تونم روت حساب کنم. ما کمکت می کنیم، به شرطی که باهامون همکاری کنی.


  با صدای نسبتا بلندی گفتم:


  - ما؟ این ما یعنی چی؟ چرا واضح نمی گید؟ چرا تو این همه اطلاعات داری؟


  و انگار تازه ترس بهم غلبه کرده بود که نکنه اون یکی از افرادِ گودرز باشه و توی یه قالب دیگه بخواد خودش رو به من نشون بده. گفتم:


  - اصلا من برای چی باید به تو اعتماد کنم، هان؟ از کجا معلوم که تو آدمِ خود روناک نباشی و اون بخواد این جوری از دستِ من راحت بشه؟ در ضمن مگه چند نفرید؟


  نفسِ عمیقی کشید و با خونسردی ادامه داد.


  - آره، ما. من و ستادِ مبارزه با مواد مخدر.


  زل زدم به چشمای روشنش تا بتونم حقیقتِ جمله ای که الان به زبون آورده بود رو از عمقشون بخونم. فهمید که هنوز توی قبولِ حرف هاش تردید دارم برای همین گفت:


  - من نمی تونم خیلی از چیزها رو برات فعلا توضیح بدم ولی این رو فقط بدون که بهم اعتماد داشته باش. من، سرگرد پناهی هستم و تونستم توی این مدت کمی که توی این باند هستم دو نفر دیگه از افرادمون رو هم واردِ باند کنم و فعلا در همین حد که بدونی کافیه و قسمتِ مهم قضیه ورود به باندِ ویلیام و دار و دستشون هستش و این کارمون رو خیلی سخت کرده.


  همین جور که داشت برام تند تند و با صدای آرومش توضیح می داد کم کم پی به منظورش بردم. می خواست یه جورایی من هم با گروهشون همکاری کنم و به موقعش که شد دستِ باند رو، رو کنیم و اولین قدمش ورود به باندِ ویلیام اینا بود. برام جالب بود که اطلاعات زیادی در موردم داشت و این رو هم به خوبی فهمیده بود که من واقعا ناخواسته پام به این باندِ بزرگ باز شده و می خوام که هر چه زودتر از اینا جدا بشم و اگه طبق گفته ی خودش راست می گفت و یه سرگرد بود، این بهترین موقعیت برام بود. در حین این که حرف هاش رو گوش می کردم داشتم این چیزا رو هم توی ذهن خودم بالا و پایین می کردم تا بلکه یه کم از این همه استرسی که از این حرف هاش بهم وارد کرده بود رو خاموش کنم. توضیحاتش که تموم شد نگاهش رو دوخت توی چشم های من که انگار پر از علامت سوال شده بود و گفت:


  - می دونم که سوالای زیادی داری و این رو بدون که وقتمون کمه ولی مطمئن باش که به موقع به تمامی سوالاتت جواب می دم. فقط این که می خوام بدونم می تونی در رابطه با ویلیام به ما کمک کنی یا نه؟ و هر چند حس می کنم که انگار این خواسته ی گودرز هم هست.


  چشم از چشم هاش گرفتم و نگاهم رو انداختم به پنجره ی اتاق و زمزمه کردم:


  - من، من باید فکر کنم. شاید من توانایی اون چیزهایی که شما ازم توقع دارید رو نداشته باشم و این رو هم خوب باید بدونین که من یه افسر یا سرگرد نیستم و به خیلی چیزا واقف نیستم.


  با تکون خوردنِ تخت نگاهم رو برگردوندم طرفش که دیدم از جاش بلند شد و بازم شروع کرد به بستن دستمال دور صورتش و همون طور که کارش رو انجام می داد گفت:


  - فکرات رو بکن! من خبرش رو ازت می گیرم. و این رو بدون که تو و تمامی این چند وقتی رو که وارد باند شدی تک تک حرکاتت از لحظه ورود زیر ذره بین من بوده و و همه چیز رو راجع به تو می دونیم و مطمئن باش اگر بخوای باهامون همکاری کنی خودم به شخصه کمکت می کنم و چیزهایی که لازم باشه رو بهت می گم، فقط نترس.


  نمی دونم چرا انگار یه دفعه لحنِ صداش خیلی خشک شد و گفت:


  - و مطمئن باش که نمی تونی دست از پا خطا کنی و فکرِ این که بخوای به ضرر ستاد هم کار بکنی از سرت بیرون کن. من فردا که به همراهِ گودرز از شهر برای قراری که داره خارج می شم و تو تنها توی ویلا هستی به راحتی می تونی فکر کنی و این رو بدون که ستاد رو خوشحال می کنی که باهامون همکاری کنی و این رو هم بدون که فهمیدنِ این قضیه که من و تو با هم همدست هستیم و داریم برای ستاد کار می کنیم ممکنه جونمون رو به خطر بندازه، پس باید مواظب باشی که تا همین جاش هم بی گدار به آب نزنی و کسی از این موضوعِ بین من و تو خبردار نشه که آخرش به مرگ ختم می شه و اگر هم نخوای همکاری کنی مطمئن باش توی بیست و چهار ساعت خودم از این ویلا خارجت می کنم و به خانوادت می سپرمت. پس باید خوب فکرات رو بکنی و همه ی جوانب رو بسنجی.


  و کمی بهم نزدیک شد و گفت:


  - ونوس، متوجه که هستی؟!


  از جام بلند شدم و با کمی مکث گفتم:


  - بله، سرگرد پناهی.


  ولی انگار هنوز هم توی این کلمه دو حرفی و گفتنش تردید داشتم. حس کردم که لبخندی زد و فوری گفت:


  - منتظرِ جوابت هستم.


  و قدمی اومد سمتم و در حالی که دستش رو می کرد توی پیراهنش یه کارت در آورد که روش نوشته بود سرگرد ایمانِ پناهی و علامتِ ستاد مبارزه با مواد مخدر هم روش بود و این نشون می داد که حرفاش رو با صداقت گفته. وقتی دید من نگاهم رو از کارتی که توی دستش بود گرفتم، گفت:


  - خب،. شاید یه کم خیلی ناگهانی همه چیز رو برات توضیح دادم، قرار نبود که اینا به این سرعت اتفاق بیفته ولی باند داره کارهای گسترده تری انجام می ده و باید این کار رو می کردیم پس با این که من و گروه مطمئنیم که تو جوابت برای همکاری با ما چیه ولی باز هم توی این دو روز فکرات رو بکن و من همین موقع میام و جواب رو ازت می گیرم. خوب فکرات رو بکن. ببین می تونی من و گروه رو توی این ماموریت کمک کنی با نه باید به گروه بگم که برای خروجت از باند کاری انجام بدن! این قضیه رو جدی بگیر و راه زندگیت رو مشخص کن و سعی کن راهی رو انتخاب کنی که به زندگیِ آدم های دیگه هم کمک کنه.


  و کارت رو گذاشت توی جیبش و گفت:


  - این رو فقط برای این آوردم که بتونی بهم اعتماد کنی.


  و به آرومی رفت سمت در و در حالی که دستگیره رو توی دستاش می گرفت برگشت سمتِ من که داشتم رفتنش رو تماشا می کردم و گفت:


  - مواظبِ خودت باش.


  و سریع از اتاق زد بیرون و منو مات و مبهوت از حرف هایی که شنیده بودم توی اتاق تنها گذاشت!


  چه طور بهش اطمینان می کردم؟ ولی خودش گفت که سرگرده. گفت که توی ستاد مبارزه با مواد مخدر فعالیت می کنه. گفت که اعضای گروهشون هم کنارمون هستن. گفت که اگه نخوام هم می تونه برای خارج شدن از باند کمکم کنه. پس دیگه برای چی خودم رو توی زحمت بندازم و بخوام که باهاشون همکاری کنم؟ یعنی ازم می خواست که منم باهاش همکاری کنم؟ یعنی می تونستم کمکشون کنم و خودمم بعدش از دستِ این قضیه راحت بشم؟ توی این دو روز حسابی ذهنم درگیر شده بود. یه بار تصمیم می گرفتم که باهاشون همکاری کنم و می دونستم که این جوری تونستم یه کمکی هم به اعضای باندشون کنم و به قول خودش که می گفت من بهترین موقعیتم براشون باهاشون باشم و این که چون معرفی شده از طرفِ روناک و همچنین مورد علاقه ی گودرز هم هستم اطمینان بیشتری بهم دارن و خیلی راحت تر با نزدیک شدن بهشون می تونم یه کارایی توی باندشون مخفیانه انجام بدم و نسبت به یکی دیگه که خودِ ستاد بخواد اون رو وارد باند کنه و بخواد تمام مراحلی که من طی کردم تا الان رو، اون هم طی کنه همه چیز خیلی طول می کشه و در حال حاضر من براشون بهترین گزینه بودم و ستاد هم با دردسر کمتری از این قضیه به نفع خودش می تونست استفاده کنه و باند رو نابود کنه و یه جامعه رو نجات بده یه جورایی. سرم رو تکون دادم تا بلکه یه کم ذهنم از این افکار دور بشه ولی فایده ای نداشت. چند دقیقه ای گذشت که دیدم در اتاق با شدت باز شد و روناک با عصبانیت اومد تو. از چشم هاش کینه و نفرت می بارید. همیشه وقتی می اومد توی اتاق همین قیافه رو داشت و برام دیگه عادی شده بود. با نفرتی بی حد به سر تا پام نگاه کرد و گفت:


  - تا یک ساعت دیگه گودرز خان به ویلا بر می گردن خواستن که آراسته در کنارشون باشی، مهمون دارن.


  بدون این که حرفی بزنم بهش نگاه کردم. موهاش رو فندقی رنگ کرده بود و از قبل خوشگل تر شده بود ولی حیف که زیر این همه زیبایی این همه هم رذالت و پستی وجود داشت. دلم می خواست یه روز هم که شده آب دهنم رو بپاشم روی صورتش و بهش بفهمونم که همیشه اون طوری که اون می خواد مسایل پیش نمی ره و همیشه یه برنده و بازنده ای هم وجود داره و اگه الان خیال می کنه که برندست فقط می تونه بازم به این خیال کردن ادامه بده. انگار توی یه لحظه با دیدنِ روناک تصمیمم رو گرفتم. آره، دلم می خواست این باند و تمام آدم های مربوط بهش رو بکشم پایین. حتی اگه شده یه کارِ کوچیک هم از دستم بر بیاد برای به سقوط کشیدنشون انجام بدم. امشب سرگرد می اومد و من اون رو از تصمیمم با خبر می کردم. روناک بعد از یه کم حرف های تکراریِ همیشگیش از اتاق زد بیرون و در رو به شدت بست. نه، انگار امروز بد جوری قاطی بود و حتما یه جایی تیرش به سنگ خورده بود که الان داشت از عصبانیت این جوری بال بال می زد. توی این بیست و چهار ساعتی که چشمم به گودرز نیفتاده بود آرامش بیشتری داشتم. از این که مثل یه موجودی به اسم کـنه بچسبم بهش و تا دمِ در دستشویی هم دنبالش کشیده بشم بیزار شده بودم ولی هنوز نمی تونستم هیچ حرفی بزنم.


  با اومدن گودرز و کسی که همراهش بود اولش تعجب کردم ولی بعدش با خودم گفتم که اینا یه باند هستن و حتما پیش هم اومدنشون دلایل خاصی داره، ولی این که ویلیام چه طور تنها اومده بود و ماریا و اون مردِ مسن همراهش نبودن یه کم شک بر انگیز بود. بعد از خوردنِ یه نوشیدنی که من از خوردنش امتناع کرده بودم میز ناهار آماده بود. در حالی که از جام بلند می شدم، به گودرز که هنوز نمی خواست از خوردن ودکاش دل بکنه نگاهی کردم و با لبخندی رفتم سمتش و در حالی که جام تقریبا خالی رو ازش می گرفتم گذاشتمش روی میز و دستم رو دور بازوش انداختم که با تعجب دیدم با یه لبخند داره به ویلیام اشاره می کنه و حلقه ی دستش رو از دورم باز کرد و ویلیام هم با یه لبخند عمیق اومد سمتم و گفت:


  - افتخار این همراهی رو به من می دین ونوس؟


  نگاهم از گودرز به ویلیام منعکس شد و یه قدم رفتم جلوتر و دستم این بار دور دست هاش حلقه شد و گذاشتم حس بدی که توی وجودم رخنه کرد رو با لبخندی که می زنم سرکوب کنم. گودرز جلوتر به سمت سالن بزرگی که مخصوص پذیرایی و خوردن ناهار و شام ها بود راه افتاد و من و ویلیام هم پشت سرش. در بین راه بودیم که ویلیام خودش رو بهم نزدیک تر کرد و گفت:


  - فکر می کنی دلت بخواد که امشب رو مهمونِ من باشی ونوس عزیز؟


  برای لحظه ای سرِ جام توقف کردم ولی فوری یه لبخند نشوندم روی لبم و با لحنی ساختگی گفتم:


  - اوه، ویلیام این باعث افتخاره که شبی رو با شما باشم.


  ویلیام که خنده ی بلندی می کرد گفت:


  - پس امشب می شه شبِ ونوس.


  و با لحنی آروم تر و به انگلیسی گفت:


  - و این عالیه ونوس.


  برای یه لحظه از این نوع حرف زدنش چندشم شد و از ترسِ این که نکنه چیز بدی رخ بده با تمام وجود دلم خواست که اتفاقی بیفته بلکه این دعوت بی موقعش رو پس بگیره و این که امشب باید به مردِ راننده که کسی جز سرگرد نبود جوابم رو می گفتم و دلم نمی خواست بدون این که از تصمیمم با خبر بشه ویلا رو ترک کنم. این اتفاق بیش از حد برام غیر منتظره بود که بخوام با ویلیام همخونه بشم و حتی فکر اتفاقاتی که می تونست بینمون رخ بده کمی به حالت سکته نزدیکم می کرد.


  ویلیام برای گودرز که حالا داشت با یه لبخند عمیق تر به سمت ما نگاه می کرد سری تکون داد و دو تایی رفتیم سمت میزی که هر روز پُر می شد از غذاهای رنگ و وارنگ و امروز هم استثنا نبود. ناهار رو در سکوتِ کامل خوردیم و دوباره برگشتیم به جای قبل، دلم می خواست از پیش این دو مرد فرار کنم. هر چند از اول با دیدنِ ویلیام یه حسی بهم می گفت و من فکر می کردم که می تونم از طریق اون به راحتی به چیزی که می خوام برسم و بازم فرار کنم. تو این مدت انگار کارم شده بود فـرار کردن از آدم هایی که علاقه ای بهشون ندارم و ویلیام می تونست بهترین طعمه باشه ولی حالا که از دو روز پیش فهمیده بودم که خیلی راحت تر از اینا می تونم فرار کنم دلم می خواست حداقل امشب رو توی ویلا باشم و بهش خبر رو بدم و از نظرم مطمئنش کنم. توی همین فکرها بودم که گودرز، که این بار روی مبل چرمی و تک نفرش نشسته بود و از کنار من نشستن انصراف داده بود، صدام کرد و گفت:


  - ونوس، چند لحظه بیا اتاقِ من.


  و خودش از جاش بلند شد و رو به ویلیام گفت:


  - اونی که می خوای عملی می شه ویلیام جان، فقط چند دقیقه صبر کن.


  و من با نگاهی گنگ به ویلیام و گودرز از جام بلند شدم و دنبالِ گودرز از پله ها رفتم بالا. به اتاقش نرسیده بودیم که پیپش رو در آورد و دود غلیظش رو با فوت محکمی داد بیرون. در اتاق رو باز کرد و بدون این که نگاهی به من بکنه رفت سمت پنجره. نشستم روی مبل های مخملی و منتظر موندم تا بگه که چه کارم داره. انتظارم زیاد طولانی نشد چون بعد از اندکی برگشت سمتم و در حالی که می اومد سمتم گفت:


  - ویلیام ازم خواست که امشب رو با تو بگذرونه.


  و با لبخندی گفت:


  - و این عالیه. می فهمی که چی می گم ونوس؟! من خیلی وقته که منتظرِ یه همچین موقعیتی هستم و هر چه قدر تلاش کردم که از طریق روناک به ویلیام نزدیک بشم نشد و حالا این مثل یه بُرد می مونه برام که توی این مدت کوتاهی که اومدی، با صورت جذاب و شیرنت تونستی ذهن ویلیام رو به خودت مشغول کنی تا اون یه همچین درخواستی داشته باشه. حواست رو خوب جمع کن. فعلا اولِ راه و مطمئنا اگه شب خوبی رو براش درست کنی شب های زیادی رو پیش ویلیام خواهی بود و از همه مهم تر اطلاعات بیشتری رو ما بدست خواهیم آورد. کوچکترین حرف هاشون رو به خاطر می سپری و وقتی که برگشتی می خوام که تک تک رفتار و حرکات و حرف هاشون رو برام بازگو کنی و مطمئنم که با حربه های زنانت می تونی بعدها جوری رامش کنی که همه چیز رو خودش برات تعریف کنه ولی برای الان همین که حرف هاشون رو به خاطرت بسپری کافیه برام ونوس!


  با ایستادن جلوم، من هم از جام بلند شدم و با نگاهی به چشم هاش که هنوزم انگار هیچ حالتی نداشت و نمی شد چیزی رو ازش خوند گفتم:


  - مطمئن باشید که رو سفید می شین و سعی می کنم تا جایی که بشه تمامی حواسم رو بدم به همه ی حرکاتشون!


  و با کمی مِن و مِن گفتم:


  - گودرز خان قراره من تا کی، تا کی پیش ویلیام باشم؟


  گودرز که قهقهه ای می زد، گفت:


  - می دونستم که دوری از من برات سخته وروجک.


  و در حالی که دستش رو می کشید پایین لبم گفت:


  - زیاد طول نمی کشه، باز هم بر می گردی پیشِ خودم.


  و برای اولین بار دیدم که به قصد بوسیدنم دولا شد سمتم و در حد میلی متر با لب هام فاصله داشت که با زدن ضربه ای به در خودش رو عقب کشید و با تک خنده ای گفت:


  - وقتی برگردی طعمشون رو خواهم چشید.


  و با صدای رسایی گفت:


  - بیا تو روناک.


  و من با تعجب دیدم که همون طور که گفته بود روناک اومد تو و مطمئنا به جای من طعم لب های اون رو بازم امتحان می کرد.


  



  ***


  ساعتی بود که توی اتاق در حال آماده شدن بودم ولی همش نگاهم به پنجره کشیده می شد که شاید اثری از رسول یا همون سرگرد ایمان پناهی ببینم ولی هیچ خبری نبود. نگاه آخر رو توی آینه به خودم انداختم و کیفِ جمع و جوری رو که یکی از خدمه ها برام جمع کرده بود رو از روی تخت برداشتم و داشتم با خودم زمزمه می کردم که من به لباس زیادی توی این یکی دو روز احتیاج ندارم که این کیف رو برام جمع کرده که در اتاق باز شد و دختر دوباره اومد تو و کیف رو از دستم گرفت و گفت:


  - عجله کنید. جناب ویلیام و رییس بیرون منتظرتون هستن.


  زیر لب با خودم زمزمه کردم: «خدا عاقبت این ماجرا رو بخیر بگذرونه.»


  و دنبال دختر به سمت سالن راه افتادم. ویلیام در حالی که لبخند از لباش دور نمی شد داشت با گودرز حرف می زد که وقتی متوجه ی من شدن یه قدم اومد جلوتر و در حالی که دستش رو می گذاشت پشت کمرم با لبخندی به من گفت:


  - ونوسِ عزیز، گودرز خان زیادی هوات رو داره!


  و به انگلیسی گفت:


  - و این خیلی خوبه!


  و دوباره ادامه داد:


  - و ازم خواسته که توی این مدت بذارم بهت خوب خوش بگذره.


  با تعجب به گودرز نگاه کردم. وقتی داشتیم حرف می زدیم خبر از یه مدت نبود. فکر می کردم فوقش امشب و فردا رو پیش ویلیام می مونم ولی الان ...


  گودرز که نگاه منو روی خودش زوم شده دید فوری چشم هاش رو به حالت سکوت روی هم گذاشت و گفت:


  - ویلیام درست می گه ونوس عزیزم، بهت خوش بگذره.


  و اومد سمتم و به بهانه ی بوسه ای که می خواست روی صورتم بنشونه در گوشم آروم زمزمه کرد:


  - حواست به خودت و اطرافت جمع باشه.


  و این یه هشدار بود برام. با تماس لب هاش به صورتم باعث شد بیشتر از پیش ازش چندشم بشه و تو دلم بهش بگم که خودم با دست هام خفت می کنم مردتیکه ی پیر. بعد از دقایقی ویلا رو به همراه ویلیام ترک کردم بدونِ این که از مرد کذایی که می خواست ناجی من بشه خبری داشته باشم.


  



  ***


  



  توی راه فهمیدم که قرار نیست به همون ویلایی که اون بار به همراه گودرز رفته بودم بریم و یه کم از این که بخوام با ویلیام تنها باشم خوف برم داشت که برگشتم سمتِ نیم رخ جذابش و با لحنی خواستی و دوست داشتنی گفتم:


  - ویلیام، قرار نیست به ویلای اون شبی بریم؟


  ویلیام که صورتش رو کامل چرخونده بود سمتم دستم رو گرفت توی دستش و گفت:


  - نه ونوسِ عزیز، می خوام ویلای خودم رو بهت نشون بدم و اون جا باشیم. می دونم که اون جا بیشتر بهمون خوش خواهد گذشت.


  در حالی که توی دلم یه حس بدی نشسته بود از همون اول راه، ولی لبخندی تصنعی زدم و گفتم:


  - حتما همین طوریه که تو می گی ویلیام!


  و سرم رو چرخوندم سمت پنجره و تصمیم گرفتم که با سکوتم کمتر به خودم استرس وارد کنم و این رو هم خوب می دونستم که امشب توی اتاقم یه نفر منتظرم بود که بهش یه خبری رو که شاید خودش از قبل هم حدسش رو زده بود، بگم و حالا من توی یه مسیر ناشناخته ی دیگه به تنهایی قدم گذاشته بودم.


  با ایستادن ماشین توی یه ویلا که به مراتب کوچکتر از این دو تا ویلایی بود که تا الان دیده بودم به خودم اومدم و در حالی که نگاهم رو می چرخوندم با صدای ویلیام که گفت:


  - ونوس بیا کنارم.


  نگاهم رو چرخوندم طرفش و دستش رو که به سمتم دراز کرده بود گرفتم و از ماشین شاسی بلندش اومدم پایین. ویلا سبک مدرنی داشت و دور تا دورش رو گل های سفید مخملی پوشونده بود و وسط حیاط سنگفرش شدش یه حوضچه ی بزرگ بود که فواره های آب دور تا دورش رو گرفته بودند. دست تو دست ویلیام به سمتِ ساختمون که نمایی با سنگ های مشکی براق داشت به راه افتادیم. بی اختیار گفتم:


  - ویلیام، می تونم یه سوالی ازت بپرسم؟


  با تک خنده ای گفت:


  - بله بانوی زیبای من، بپرس.


  دلم خواست قبلش یه کم سر به سرش بذارم برای همین هم با خنده ای گفتم:


  - اوه ویلیام، با این تعریفت کلا یادم رفت می خواستم چی بگم.


  ویلیام که حالا قهقهه ای می زد گفت:


  - ونوس شیطون.


  و دست هاش رو دور شونه هام گذاشت و گفت:


  - از روز اولی که کنار گودرز دیدمت چهره ی زیبات توی ذهنم حک شد دوشیزه.


  و بوسه ی آرومی کنار گوشم نشوند و دوباره کمی ازم فاصله گرفت ولی دستش همچنان مصرانه شونه های ظریفم رو در آغوش گرفته بود. لبخندی روی لبم نشوندم و خوشحال از این اعترافش که برام یه قدم مثبت بود توی دلم زمزمه کردم: «که بیشتر از اینا هم قراره حک بشم آقای ویلیام!« و با تک سرفه ای که می کردم به همراه ویلیام از پله ها بالا رفتیم و سوالم رو پرسیدم:


  - چند وقته که به ایران اومدی ویلیام؟


  و با نگاهی به صورتش گفتم:


  - البته اگه دوست داشته باشی که بهم بگی.


  در ساختمون به وسلیه ی یکی از خدمه ها باز شد و در حالی که دو تایی وارد سالن تقریبا بزرگی می شدیم گفت:


  - البته که دوست دارم و جوابت رو می دم ولی دلم می خواد اول اتاقمون رو بهت نشون بدم.


  با شنیدن اسم اتاقمون ناخودآگاه صورتم رو با شدت هر چه تمام چرخوندم سمتش و دلم می خواست اون لبخندی که روی لبش بود رو با زدن یه سیلی از بین ببرم ولی باید خودم رو کنترل می کردم. من و اون پسرِ نیمه اجنبی، با هم توی یه اتاق، وای خدا! فقط همین یکی رو کم داشتم. زیر لب بهش یه "ای بی جنبه" گفتم.


  من کسی نبودم که بذارم به راحتی، اونم یه پسر بخواد ازم استفاده کنه. خونه دوبلکس بود و اتاق ها طبقه ی بالا و منم بدون این که حرفی بزنم همراهش به سمت اتاقی که ازش به عنوان اتاق ما نام برده بود راه افتادم. وارد اتاق که شدیم سرِ جام ایستادم.


  تمامی وسایل اتاق به رنگ سفید بود. رو تختی، کمد و دیوارها، فرش و البته یه تخت رویایی، قاب عکس های سفید و مشکی و پرده های حریر سفید و براق. محو این همه زیبایی و سلیقه ی دکورش شده بودم که با صدای دست زدن، برگشتم سمت راستم و با تعجب به ویلیام چشم دوختم. ویلیام که لبخندی می زد زیر لب چیزی به انگلیسی گفت و از جاش بلند شد و اومد سمتم و گفت:


  - ونوس عزیزم چه طوره تا تو لباس هات رو عوض می کنی من هم بگم که برامون یه نوشیدنی بیارن؟


  و در ادامه گفت:


  - قهوه ی اسپرسو یا ودکا؟


  و من با نگاهی به چشم های روشنش گفتم:


  - یه قهوه لطفا.


  حداقل الان دلم نمی خواست که ویلیام رو مست و پاتیل در کنارم ببینم و این بدترین اتفاق ممکن بود توی این لحظات. با این حرف، ویلیام از اتاق خارج شد و یکی از خدمه ها کیف محتوای لباس هام رو گذاشت توی اتاق.


  روی تخت سفید نشسته بودم. چند دقیقه ای بود که از تعویض لباسم می گذشت ولی هنوز خبری از ویلیام نشده بود. یه بلوز یقه هفت به رنگ سرخابی و یه شلوار لوله تفنگی مشکی که پاهای خوش تراش و کشیدم رو نشون می داد، پوشیدم و نمی دونم چرا دلم خواست الان به جای این لباس ها یه بلوز کهنه و یه شلوار گشاد و پاره پوره تنم کنم و به تصور این لباس ها توی تنم لبخند زدم و گفتم: «مطمئنا ویلیام وقتی اون لباس ها رو توی تنم ببینه بهم حتی نگاه هم نمی کنه.»


  نگاهم رو سر تا سر اتاق می چرخوندم که چشمم افتاد به قاب عکسی که روی میز جا خوش کرده بود. از جام بلند شدم و رفتم سمتش. ویلیام بین دو تا زن ایستاده بود که یکیشون ماریا بود و اون یکی که خیلی هم جوون بود و لبخند دلربایی داشت دستش رو انداخته بود دور گردن ویلیام و مثلا در حال بوسیدنش بود. شباهت عجیبی هم به ویلیام داشت. چشم هاشون درست عین هم بود! همین طور که قاب عکس هنوز توی دستم بود تکیه دادم به میز. نگاهم به عکس بود ولی ذهنم ...


  چرا این اتفاق افتاد؟ چه طور شد که وارد یه همچین بازیِ کثیفی شده بودم؟ مطمئن بودم که هیچ کدوم از این آدم ها منو برای خودم نمی خواستن. آره، منو برای خودشون، برای منافع خودشون می خواستن. اون از روناک که با نشون دادن خودش به عنوان یه دختری که چند ساله به تنهایی زندگی می کنه و با ریختن طرح دوستی پام رو توی این ویلا و بین این آدم ها با موذی گری باز کرد و ممکنه که خیلی از دخترهای دیگه رو هم قبل از من به دام کشیده باشه، البته این رو سرگرد هم بهم گفت و اون از گودرز که از وقتی که دید توی دل ویلیام نشستم مطمئنا برای خودش توی اون ذهن کثیفش نقشه های زیادی کشید و اولیش هم همین نزدیک کردن ویلیام به من و بعدیش هم بدست آوردن اطلاعاتی که قرار بود من بعنوان یه جاسوس براش ببرم و بهش خبرای جدید رو آمار بدم و این هم از ویلیام که انگار از هیچ کدوم از این اتفاقات خبری نداره و می خواد فقط با اون صورت مظلوم مانندش باهام خوش بگذرونه. از فکرم گذشت که حتی سرگرد پناهی، اونم منو برای به پایان رسوندن این ماموریت می خواد. آره، بود و نبود من این جا کلا فقط برای سود بردن اطرافیانم بود و نه چیز دیگه! توی این فکرها بودم و هنوز با ذهنی مشوش و مشغول زل زده بودم به قاب عکس که در اتاق باز شد و ویلیام اومد تو. با چند قدم بلند خودش رو کنارم قرار داد و در حالی که قاب عکس رو از دستم می گرفت گفت:


  - از این که تنهات گذاشتم ببخشم ونوس.


  با لبخندی به صورت سفیدش نگاه کردم و گفتم:


  - ویلیام این خانوم که توی عکس کنارته کیه؟


  و انگشتم رو گذاشتم روی عکسش. ویلیام که انگشتم رو می گرفت توی دستش گفت:


  - این خانوم نیکولا، خواهر منه عزیزم. دوست داشتنیه مگه نه؟


  سرم رو تکون دادم و با چشمکی به چشم هاش گفتم:


  - و البته شیطون.


  ویلیام که تک خنده ای می کرد گفت:


  - بله، شیطون.


  و سرش رو آورد نزدیک صورتم و با صدایی آروم گفت:


  - درست مثل ونوس.


  برای این که چیزی گفته باشم از کنارش تکون خوردم و قاب رو از دستاش کشیدم بیرون و گذاشتم روی میز و همون طور که پشتم بهش بود گفتم:


  - ویلیام، پس این قهوه دعوتیت چی شد؟ نکنه منصرف شدی؟


  حس کردم بهم نزدیک شده. جوری که درست خوردن نفس هاش پشت گردنم رو حس می کردم و از این نزدیکی و سکوتش در حال مور مور شدن بودم که همون موقع ضربه ای به در خورد و پسری که معلوم بود سن کمی داره و به سیاه پوست ها هم شباهت زیادی داشت با سینی اومد توی اتاق. سرم رو چرخوندم طرف ویلیام که داشت ازم فاصله می گرفت و گفتم:


  - من عاشق قهوه اسپرسو هستم ویلیام!


  و رفتم سمتش. ویلیام که یه فنجون می گرفت سمتم گفت:


  - منم عاشق خوشحال کردن بانوی زیبای شرقی.


  و چشمکی بهم زد.


  بعد از خوردن قهوه ازم دعوت کرد که در کنارش توی باغ پشت ویلا قدم بزنیم. پیشنهادش رو قبول کردم. هر چی که بود بهتر از این بود که توی این اتاق باشم و نگاه های گاها خیره ی ویلیام رو روی خودم و اجزای بدنم که همش در حال آنالیزشون بود تحمل کنم و هی سوالای متفرقه ازش بپرسم و بخوام توی شک بندازمش. هوا تاریک شده بود و ویلا با چراغ های سفید و قرمز روشن. دست هام رو توی سینم جمع کردم و با کشیدن نفس عمیقی عطر گل هایی که فضا رو آکنده کرده بود کشیدم توی ریه هام و خواستم با حرف زدنم در مورد گذشته های خیالیم یه کم ویلیام رو تحریک کنم تا شاید اونم دلش بخواد که از گذشته حرفی بزنه. پس با صدای آرومی شروع کردم.


  - همیشه عاشق گل بودم. مخصوصا رزهای مخملی سفید و قرمز. ویلیام، ما تو خونمون یه عالمه گل داشتیم و البته یه گلخونه ی کوچیک که مامان خودش اون رو درست کرده بود.


  و با هیجانی ساختگی ادامه دادم:


  - من هر وقت که مامان می رفت بیرون تا به کاراش برسه کلید گلخونه رو که می گذاشت روی قفسه ی کتاب ها بر می داشتم و قبل از این که مامان برسه یه نگاه به گلخونش می نداختم. از همون بچگی از دیدن یه عالمه گل کنار هم به وجد می اومدم و تک تکشون رو می بوسیدم و می بوییدم.


  و برای این که سعی کنم ویلیام حرف هام رو بیشتر باور کنه دولا شدم و یکی از بوته های گلی که کنارمون بود و چند تا شاخه رز سفید روش خودنمایی می کرد رو لمس کردم و گفتم:


  - خیلی نازن مگه نه؟


  ویلیام که خنده ای جذاب روی صورتش نشسته بود گفت:


  - بله، زیبا هستن.


  و خیلی سریع یکیشون رو از شاخه جدا کرد و گفت:


  - این گلِ زیبا برای یه بانوی زیبا.


  و گل رو گذاشت بین موهام و گفت:


  - این زیبایی، چشم رو می زنه، درست مثل ستاره ها.


  و من با حالتی مستانه خندیدم و در حالی که دستم رو دور دست های ویلیام حلقه می کردم خودم رو بهش نزدیک کردم و با لحنی که از نظر خودم زیادی طبیعی بود گفتم:


  - حس می کنم دلم نمی خواد پیش گودرز برگردم و این جوری ممکنه سرم رو از دست بدم، درسته؟


  ویلیام که لبخندش رو فوری جمع می کرد، گفت:


  - هیچ کس جراتِ صدمه زدن به تو رو نداره، این رو مطمئن باش پرنسس کوچولوی زیبا.


  و در حالی که با سر انگشت هاش صورتم رو نوازش می کرد گفت:


  - حیف این همه زیبایی که در کنار ...


  و به این جا که رسید صداش رو آروم کرد و ادامه داد:


  - کنارِ گودرز باشه!


  و خودش قهقهه ای زد و منم همراهیش کردم و گفتم:


  - و اینم خیلی بده که آدم همه چیز رو برای خودش بخواد.


  ویلیام که دستش رو می انداخت دور کمرم گفت:


  - و تو هر چیز نیستی ونوس، این رو بدون.


  برام جالب بود که چه طور توی این مدتِ کوتاه ویلیام به این نتیجه رسیده بود که من هر چیز نیستم! شاید منو با روناک و بقیه ی دخترهایی که توی دار و دسته ی خودشون بودن مقایسه کرده بود که به قول گودرز از اول سعی در جلب نظر ویلیام داشتن و موفق نشدن تا این که ویلیام ... این افکار رو کنار زدم و به خودم و ذهنم بیشتر از این فشار نیاوردم.


  در حالی که لبخندی می زدم گفتم:


  - ویلیام، نمی خوای یه کم در مورد خودت برام تعریف کنی؟ و از اون عشق آتشینی که باعث به وجود اومدن "ویلیام" شده برام چیزی بگی؟


  ویلیام که دستش رو فرو می برد توی جیبش با نگاهی به صورتم که انتظار می کشیدم، گفت:


  - و یادمه بهت گفتم که برات تعریف می کنم ولی شبی که برای من و ونوس باشه.


  در حالی که سرم رو تکون می دادم گفتم:


  - و امشب همون شب نیست ویلیام؟


  خوشحال بودم که بالاخره قفل زبون این پسر داره باز می شه.


  - پدرم یه فرمانده ی نظامی توی ایران بود.


  و با مکثی برگشت و با نگاهی به چشم هام گفت:


  - که این رو هر کسی نمی دونه ونوس.


  نمی دونم چرا حس کردم برای لحظه ای اون حس مهربونی که توی چشم هاش تا چند لحظه ی قبل دیده می شد یه دفعه، مـُرد! و با مکثی خیلی کوتاه تر از قبلی ادامه داد:


  - ولی طی یه سری اتفاقات میاد به ارمنستان و مادرم دختر یکی از سرمایه دارای ارمنه رو می بینه. پدر به سختی پدربزرگم اِرنستِ بزرگ رو قانع می کنه که با ازدواج اون و مادرم که دل به عشق پدر داده بود موافقت کنه.


  و برام از عشق پدر و مادرش گفت و گفت.


  - و با موافقتش، پدر توی ارمنستان موندگار می شه و دیگه هیچ وقت هم به ایران بر نمی گرده. مادر می گفت که همیشه عشق ایران و خانوادش توی سرش بود ولی خب یه سری مسایل اجازه ی ورود پدر به ایران رو نمی داد و این براش سخت بود.


  در حالی که می خواستم تا آخر حرف هاش سکوت کنم ولی طاقت نیاوردم و پریدم وسط حرف هاش و گفتم:


  - اون دلیل سیاسی نبوده ویلیام؟


  و حس کردم چون بیشتر اوقات یه دلیل سیاسی بوده که از اومدن برخی ها به ایران جلوگیری می کرده و شاید پدر اون هم!


  ویلیام که سری تکون می داد گفت:


  - بله ونوس و هنوزم بعد از سال ها می تونه خانوادمون رو از هم بپاشه.


  و با حالتی سرد و محکم گفت:


  - و این که پدر به خاطر همین موضوع ترور شد و جونش رو از دست داد.


  و با کلافگی ادامه داد و گفت:


  - پس بهتره که دیگه نپرسی و ندونی. چون هر دو این جوری راحت تریم.


  در حالی که به روی خودم نیاورده بودم که یه دفعه چرا این همه سردی نشست توی کلامش گفتم:


  - اوه چه بد، متاسفم، و ثمره ی عشق فرمانده ی نظامی ایرانی و دختر ارمنه شد، ویلیام و نیکولا درسته؟


  ویلیام که لبخندی می زد گفت:


  - بله و یه برادر دیگم فیلیپ!


  در حالی که به ساعت توی دستش نگاه می کرد گفت:


  - وقتِ شام رسیده ونوس، بهتره بریم توی ساختمون.


  و قدم زنان کنار هم به داخل ویلا برگشتیم. فهمیدم که دلش نمی خواد بیشتر از این ادامه بده ولی برای شروع بد هم نبود الان یه چیزهایی در موردش می دونستم ولی این که پدرش یه فرمانده ی نظامی بوده از همه با ارزش تر بود. چه طور می شه پسرِ یه فرمانده نظامی حالا جزیی از یه باند قاچاق مواد مخدر شده باشه؟ اونم باندی به این گستردگی؟ فرماندهی که یه جورایی از اومدن به کشورش واهمه داشته و اون رو ترک کرده و با ازدواج با یه دختر ارمنه یه زندگی تشکیل داده و این ها هنوزم سوالاتی بود که دلم می خواست به جوابشون برسم.


  کل اون روز رو ویلیام کنارم بود. نیمه های شب بود که بالاخره ویلیام از دیدن فیلم جنگی که گذاشته بود و همچنین خوردن ودکاش انصراف داد و با دیدن خمیازه های من بالاخره گفت:


  - می تونیم بریم و بخوابیم.


  چی؟ بخوابیم؟ فکر این جاش رو دیگه نکرده بودم. درست بود که من توی روابط آزاد بودم ولی با این جور مسایل همیشه برخورد می کردم تا به حال نگذاشته بودم مردی بیشتر از تصورش بهم نزدیک بشه ولی امشب قرار بود که من و ویلیام توی یه اتاق و توی یه تخت، در کنار هم، شب رو به صبح برسونیم. توی دلم شروع کردم به بد و بیراه گفتن به گودرز و همه ی دار و دستش و به همراه ویلیام از پله های سنگی بالا رفتم. لباس هام رو یکی از خدمه ها توی کمد آویزون کرده بود. چه جوری می خواستم از بودن با این مرد چشم آبی فرار کنم؟ به خودم دلداری دادم و زیر لبم زمزمه کردم: «ولی من بلدم!» ویلیام که دید من رفتم سمت کمد لباس هام گفت:


  - چند دقیقه دیگه بر می گرده.


  و از اتاق خارج شد. به احتمال زیاد اون هم می خواست از دست این لباس های رسمی که توی تمام روز باید تحملشون می کرد راحت بشه! تا به حال توی عمرم این همه ساعت لباس های رسمی نپوشیده بودم که الان مجبور بودم. با خیال راحت لباسم رو در آوردم و جاش رو به یه لباس خواب سفید که پوشیده هم بود و خوشحال بودم که این رو برداشته بودم، دادم و رفتم سمت میز آرایش. موهام رو باز کردم و بعد از پاک کردن آرایشم برگشتم و نشستم روی تخت. ذهنم بد جوری درگیر بود. باید چه کار می کردم که ویلیام بیشتر از این بهم نزدیک نشه؟ توی این فکرها بودم که در اتاق باز شد و قامتِ بلند ویلیام با یه شلوار سفید که خط های مشکی داشت و یه تی شرت مشکی سفید جلوی چشمام ظاهر شد. از اون کت و شلوار و کراواتِ ساعتِ قبل خبری نبود. بازوهای عضلانیش توی تیشرت بیشتر خودنمایی می کرد. با بستنِ در اومد سمتم و با صدای آرومی گفت:


  - به چیزی احتیاج نداری ونوس؟


  نمی دونم چرا با هر قدمی که بهم نزدیک می شد ضربانِ قلبم بیشتر بالا می رفت. در حالی که سرم رو تکون می دادم حس کردم که جرات لحظه ای قبل رو که داشتم با خودم می گفتم: «من بلدم!» رو ندارم و با صدای خفه ای گفتم:


  - نـه ویلیام.


  به خودم که اومدم دیدم همین طور که روی تخت نشست کنارم، دست هام رو گرفت توی دستش و در حالی که به لب هاش نزدیکشون می کرد گفت:


  - خوشحالم که مدتی کنارم هستی ونوس عزیز.


  و حس داغی روی پوستم نشوند. سرم رو انداختم پایین که آشوب توی چشم هام رو نبینه. افکار پریشونی که توی ذهنم هر لحظه جون می گرفت رو نبینه. وقتی دید عکس العملی نشون ندادم انگار که صبرش تموم شده باشه دستش رو گذاشت زیر چونم و سرم رو آورد بالا و با چشمای آبیش که انگار تیره شده بودن بهم نگاه کرد و گفت:


  - حالت خوبه ونوس؟ زیادی ساکتی.


  فوری با نگاهی به چشم هاش گفتم:


  - من؟ آره خوبم ویلیام. فقط حس می کنم امروز یه کم خسته شدم، ببخش.


  ویلیام که لبخندی می زد موهام رو که ریخته شده بود دور شونم زد کنار و گفت:


  - و این هم حتما به خاطرِ پیاده روی زیادیه که من باعثش شدم. بهتره استراحت کنی. می خوام فردا روز خوب و پر هیجانی رو با هم داشته باشیم موافقی؟


  بازم بدون هیچ حرفی سرم رو تکون دادم. در حالی که تک خنده ای می کرد گفت:


  - اوه! نکنه شب ها زبونِ ونوس رو موش می خوره که کم حرف شدی؟


  و در حالی که بر می گشت و به بالش های روی تخت اشاره می کرد با حالتی شیطون گفت:


  - بهتره بخوابیم. نظرت چیه؟


  وقتی دید هنوزم توی سکوت دارم به صورتش نگاه می کنم صورتش رو آورد نزدیکم و در حالی که فاصله ی بینمون رو لحظه به لحظه کمتر می کرد و تپش قلب منو بیشتر، سرش رو بین موهام و گودی گردنم فرو برد. نفس عمیقی کشید و بعد از چند لحظه ای که به همون حال مونده بود و نفس رو توی سینم حبس کرده بود بالاخره توی جاش تکونی خورد. و منِ خوش خیال به خیالِ این که ازم فاصله می گیره لبخندی نشوندم روی لبم. ولی با حلقه کردن دستش دور کمرم فرصت هر کاری رو ازم گرفت و گذاشت لذتی که از بوسه هاش، داشت بهم دست می داد رو حس کنم. گرمایی که با بوسه هاش به تمام وجودم سرازیر شده بود کلافم کرده بود و قدرت هر کاری رو ازم گرفته بود و انگار در کمال تعجب می دیدم که دارم فرو می رم توی یه خلسه ی عجیب و شیرین. از این که به این راحتی تونسته بود احساسم رو به عقلم غلبه بده یه لحظه به خودم اومدم و همین که یه کم تونستم خودم رو عقب بکشم و نفس حبس شدم رو بپاشم توی صورت و گردنش که هنوزم کنارم بود، لب هاش متوقف شدن و نفس های کشدار و گرمش خوردن به گردنم. دستم رو روی سینه ی عضلانیش گذاشته بودم و انگار می خواستم با این کارم بهش بفهمونم که بسه و فهمید. خودش رو عقب کشید و بدون این که به چشم هام نگاهی بکنه با صدای خفه ای گفت:


  - استراحت کن ونوس.


  و بوسه ای کوتاه روی موهام زد و از روی تخت بلند شد و به سمت پنجره ی اتاق رفت.


  پشت به من و رو به پنجره ایستاده بود. به قامتِ بلند و ورزیدش چشم دوختم و دستم رو کشیدم روی لب هام و تو دلم گفتم: «حتما دلخور شد!» ولی من شاید این رو می خواستم و شاید هم ... بی خیال این فکرها و شاید پیروز از این که بیشتر از این ها فراتر نرفت شونه ای بالا انداختم و نذاشتم حسی که چند لحظه ی پیش بد جوری گریبان گیرم شده بود بیشتر بهم غلبه کنه و تپش قلبم رو دوباره بالا ببره. پس فوری رفتم زیر پتو و چند لحظه بعد چراغ های اتاق خاموش شد و یه چراغ خواب صورتی فقط روشن موند.


  



  ***


  



  نیمه های شب بود که از خواب بیدار شدم. به ساعت که نگاه کردم نزدیکِ چهار رو نشون می داد و تا جایی که یادم بود و هنوز خوابم نبرده بود، ویلیام کنار پنجره ایستاده بود! ولی الان صدای نفس های آروم و منظمش نزدیکم نشون می داد که کنارم خوابیده. با نگاهی بهش، دیدم که تی شرت سفیدش جاش رو به یه رکابی داده و چهرش توی روشنایی نور آباژور کنار تخت باعث شد یاد سر شب و قبل از خوابیدنم بیفتم و بوسه ای که شاید داشت بی قرارم می کرد. چشمم رو ازش برداشتم و دستم رو گذاشتم روی لبم و در حالی که پشتم رو بهش می کردم توی دورترین نقطه ی تخت خوابیدم و چراغ خواب کنارم رو خاموش کردم. هر چند خوشحال بودم که خودش باهام فاصله رو حفظ کرده بود. ولی پسری که بزرگ شده ی خارج از کشور بود و خون یه فرمانده ی ایرانی توی رگ هاش بود، فرماندهی که ترور شده بود. فرماندهی که دیگه نمی تونست برگرده به ایران، پس چرا پسرش الان، این جا، توی این باند مواد مخدر و کنار من خوابیده بود؟ و این ها همه علامت سوال بزرگی رو توی ذهنم ایجاد می کرد.


  



  ***


  کش و قوسی به بدنم دادم و بدون این که چشمام رو باز کنم خواستم پتو رو بیشتر بکشم دور خودم ولی انگار پتو به یه چیزی گیر کرده بود، به زور چشمام رو باز کردم که چشمام افتاد توی یه جفت چشم دریایی. تازه یاد موقعیتم افتادم. چشمام رو دوباره باز و بسته کردم و به ویلیام که لبخند به لب کنارم روی تخت دراز کشیده بود و یه دستش رو حایل سرش کرده بود و داشت بهم نگاه می کرد سلام کردم.


  - سلام بر بانوی شرقی، صبح بخیر.


  با دستم موهام رو که اومده بود توی صورتم زدم کنار و با صدای گرفته و خواب آلود گفتم:


  - ساعت چنده ویلیام؟


  - ساعت هفت صبح!


  با بستن چشمام گفتم:


  - اوه، ولی من هنوزم خوابم میاد.


  ویلیام که معلوم بود خندش گرفته گفت:


  - بخواب ونوس عزیز.


  و با تکون خوردنِ تخت چشمام رو باز کردم و دیدم که داره تی شرتش رو دوباره می پوشه. وقتی دید دارم نگاهش می کنم اومد سمتم و در حالی که روی تخت می نشست صورتم رو نوازش کرد و گفت:


  - بخواب، ساعت نُه برای خوردن صبحانه منتظرتم. امروز کلی برنامه دارم برات.


  و دولا شد و بوسه ای کوتاه روی گونه هام زد و از اتاق رفت بیرون، ولی حس کردم عطرش رو روی بدنم خالی کرد و رفت. بدون این که به چیزی فکر کنم پتو رو کشیدم روی خودم و چشمام رو بستم، ولی با این حال دلم می خواست وقتی که چشمام بار دیگه، باز می شه همه این ها یه کابوس بوده باشه.


  خواستم قبل از این که برم پایین دوش بگیرم ولی با نگاه کردن به ساعت منصرف شدم. چیزی به نُه نمونده بود سریع لباس های خوابم رو عوض کردم و از اتاق زدم بیرون. با دیدن ویلیام که پایینِ پله ها ایستاده بود و لبخند به لب داشت، بی اختیار منم لبخندی زدم. چهره ی دوست داشتنی ای داشت و مطمئن بودم که با همون دیدِ اول به دل بقیه هم می شینه و شاید من هم! یه بلوزِ تنگ آبی نفتی و یه شلوار جین تیره پوشیده بود. موهای خرمایی خوش رنگش رو شلوغ رها کرده بود توی صورتش و امروز برعکس دفعه های قبل که همش، با کت و شلوار دیده بودمش، نبود. یکی از پله ها رو اومد بالا و منتظر ایستاد تا من برم نزدیکش. به آرومی از پله ها رفتم پایین و دستم رو گذاشتم توی دست ویلیام که به سمتم دراز شده بود. بوسه ای روی دستم زد و گفت:


  - صبح بخیر ونوس!


  در حالی که کنارش می ایستادم دستم رو انداختم دور بازوش و گفتم:


  - صبح ویلیام هم بخیر باشه.


  ویلیام که لبخندی می زد سرش رو چرخوند سمت من و گفت:


  - با حضور تو صبح خوبی رو شروع کردم.


  و دو تایی بدون زدن حرف دیگه ای به سمت میزی که برای ما دو تا چیده شده بود رفتیم. در حین خوردن صبحانه بودیم که یکی از خدمه ها تلفن به دست اومد و گفت:


  - جناب ویلیام، گودرز خان پشت خط هستن. می خوان با شما صحبت کنن.


  ویلیام که لقمش رو قورت می داد تلفن رو از دستِ خدمه گرفت و با اشاره ای از جانبش، خدمه رفت.


  ویلیام در حالی که به چشم های من که بهش دوخته شده بودن نگاه می کرد، شروع کرد به حرف زدن.


  - جناب گودرز خان، خوبید؟ بله ونوس عزیز هم خوبه! بله، بله، اون محموله رو گفتم براتون آماده کنن. خیالتون راحت باشه.


  تک خنده ای کرد و گفت:


  - چرا که نه گودرز خان، همین جا کنارم هستن.


  و گوشی رو گرفت سمت من و گفت:


  - انگار گودرزخان دلشون تنگ شده.


  و خودش رو مشغولِ خوردن صبحانش کرد.


  - سلام.


  - علیک سلام. امیدوارم که حواست به چیزهایی که گفتم باشه وگرنه سرت رو از دست می دی؟ شیر فهم شد؟


  دلیل این همه عصبانیتش رو نمی فهمیدم. حتما پیش خودش فکر کرده بود که من و ویلیام دیشب، شبِ خوبی رو گذرونده بودیم که الان این طوری با من برخورد می کرد و ...


  بالاخره بعد از یه کم حرف زدن اونم برای این که ویلیام که درست روبروم نشسته بود به شک نیفته تماس رو خاتمه دادم.


  ویلیام که دیگه دست از خوردن کشیده بود نگاهی به من و به تلفن انداخت و گفت:


  - ونوس؟ گودرز همیشه لقمه های بزرگتر از دهنش رو بر می داره؟


  من که از این حرفش چیزی سر در نمی آوردم با گنگی نگاهش کردم که لبخندی زد و گفت:


  - منظورم دوشیزه های جوونه.


  در حالی که با بی تفاوتی سری تکون می دادم گفتم:


  - گودرز خان لقمه های زیادی بر می داره چه بزرگ چه کوچیک.


  ویلیام که قهقهه ای می زد گفت:


  - ولی فکر نمی کنم از این که لقمش نصیبِ یکی دیگه بشه اصلا خوشش بیاد.


  و چشم دوخت به من.


  از این که من و زن های دیگه رو به لقمه تشبیه کرده بود زیاد خوشم نیومد ولی مگه جای اعتراض هم بود؟ بدون این که به حرفش توجهی کنم برای این که ذهنش رو دور کنم گفتم:


  - ویلیام، توی این ویلا استخر هم دارید؟


  ویلیام که دستش رو گذاشته بود زیر چونش و داشت به تک تک حرکات من نگاه می کرد تکیه داد به صندلیش و گفت:


  - بله که داریم ونوس عزیز و مطمئن باش که شنا توی برنامه ی امروزمون هم هست.


  - اوه، شنا!


  عجب حرفی زدم این وسط، خدا رو شکر که از بچگی از شنا کردن ترس و واهمه داشتم. توی همین فکرها بودم که گفت:


  - گفتم برات یه مایو آماده کنن، می خوام یه کم قبل از خوردنِ ناهار شنا کنیم. چه طوره؟


  در حالی که سرم رو به لقمه ای که در حال درست کردنش بودم گرم می کردم گفتم:


  - ویلیام، متاسفانه من شنا بلد نیستم ولی عاشق تماشای آب هستم و با دیدن شنات می تونم همراهیت کنم.


  و سرم رو بلند کردم تا عکس العملش رو ببینم. حس کردم که حرفم رو باور نکرد ولی بعد از چند لحظه ای لبخندی نشوند روی لب هاش و گفت:


  - اوه، چه بد! فکر می کردم شنای دو نفرمون معرکه می شه.


  فوری برای این که بیشتر از اینا حرف نزنه گفتم:


  - ولی دیدنِ شنای تو هم باید معرکه باشه. این طور نیست؟


  ویلیام که خوشش اومده بود گفت:


  - همین طوره. من چند تا مدال برای شنا هم دارم. دوست دارم حالا که شنا بلد نیستی خودم بهت یاد بدم.


  به زدن یه لبخندِ کوتاه اکتفا کردم و توی دلم گفتم: »«ین پسره نیمه اجنبی بی خیال بشو نیست!»


  



  ***


  



  صورتم رو چرخوندم سمتش و به نیم رخش نگاهی انداختم و گفتم:


  - ویلیام، الان داریم کجا می ریم؟


  ویلیام که نیم نگاهی بهم می انداخت گفت:


  - صبر کن الان همه چیز رو می بینی.


  از جلوی در ساختمون که زدیم بیرون دو تا از نگهباناش هم همراهیمون می کردن و پشت به پشتمون می اومدن. تقریبا ساختمون ویلا رو دور زدیم و جلوی یه درب ایستادیم. انگار که به یه ویلای دیگه راه داشت. کم کم داشتم به این موضوع می رسیدم که زندگی آدم های خلافکار چه قدر هیجان انگیزه و البته مخوف. همیشه یه راهِ در رو برای خودشون دارن و این هم حتما همین راه بود. جلوی در ایستادیم و یکی از نگهبان ها با اشاره ی ویلیام اومد جلو و در رو با کلید باز کرد! وارد یه سالن سر پوشیده شدیم. یه بوی خاصی می اومد. با یه کم بیشتر بو کشیدن می شد فهمید که این جا یه حیوونی رو نگهداری می کنه. حدسم کاملا درست بود. این جا اسب داشت. یاد زمانی افتادم که گاهی با برادرِ سرکشم برای اسب سواری روزهای تعطیل می رفتیم باشگاه اسب سواری. می تونم بگم که اسب سواری جزء بهترین خاطره های زندگیم بود و اون جا و اکیپ دوست داشتنی که داشتیم باعث می شد برای یه چند ساعتی همه ی مشکلاتِ زندگی رو به دستِ فراموشی بسپریم. واردِ یه اتاق بزرگ شدیم. سر جام ایستاده بودم و داشتم به وسایل توی اتاق که خیلی ساده بود نگاه می کردم. یه دست مبل اسپرت مشکی و یه میز و تلویزیون و البته گوشه ای از این اتاق رو اختصاص داده بود به لباس ها و وسایل اسب سواری و شلاق و کلاه و پوتین ها و ...


  ویلیام که پنجره ی اتاق رو باز می کرد برگشت سمتم و با حالتی ناامید گفت:


  - نگو که از اسب سواری هم چیزی نمی دونی ونوس؟


  با لبخند بهش نگاه کردم و گفتم:


  - حاضرم باهات مسابقه هم بدم. چه طوره مِـستر ویلیام؟


  به وضوح دیدم که چشم هاش برق زد. فوری لباس هایی رو که باید می پوشیدیم رو گذاشت جلوم و گفت:


  - سر چی؟!


  در حالی که کلاه رو توی دستم این ور و اون ور می کردم گفتم:


  - چیزی به ذهنم نمی رسه. تو بگو!


  ویلیام که لبخندی شیطانی می زد اومد سمتم و کلاه رو از دستم گرفت و در حالی که سعی داشت بذارش روی سرم گفت:


  - سرِ این که اگر بازنده شدی باید توی شنا هم منو همراهی کنی چه طوره؟


  اوه! خدایا این پسر چه قدر مرموز و موذی بود و من نمی دونستم!


  با اعتماد به نفس نگاهم رو انداختم توی چشم های خوش رنگش و گفتم:


  - خواهیم دید کی بازنده و کی برندست جناب ویلیام.


  و ازش فاصله گرفتم و پوتین های مخصوص رو پوشیدم.


  می دونستم که کار سواریم خوبه ولی از این هم واهمه داشتم که نکنه ویلیام مثل مدال های شنایی که می گفت داره مدال اسب سواری هم داشته باشه که اون موقع فاتحه ی من خونده بود. اومد سمتم، یکی از شلاق ها رو داد بهم و گفت:


  - بریم اسب ها رو ببین ونوس. از هر کدوم که خوشت اومد، می گم آمادش کنن.


  با تعجب گفتم:


  - ویلیام! مگه چند تا اسب این جا داری؟


  ویلیام که شلاق رو توی دست هاش تکون می داد به همراه من از اتاق خارج شد و گفت:


  - پنج تا، البته به غیر از اسب خودم.


  پس یعنی شش تا در کل این جا اسب داشت. برام جالب بود! چرا همیشه فکر می کردم که ویلیام تازه اومده ایران؟ ولی با این چیزهایی که الان داشتم می دیدم می شد حدس زد که مدت زمان زیادیه که توی ایران اقامت داره و یا شاید هم از اون دسته آدم هایی بود که شش ماه این جا و شش ماه بعد توی خارج از این جا به زندگیش ادامه می داد. جلوی در آهنی کوچکی ایستاد و با زدن یه دکمه در خود به خود بالا رفت. وارد یه راهروی عریض و باریک شدیم. صدای اسب ها می اومد. از ویلیام جدا شدم و رفتم سمت یکیشون. به ویلیام نگاه کردم و گفتم:


  - کاشکی یه کم قند همراهمون بود.


  ویلیام که لبخندی می زد با شوخ طبعی گفت:


  - اوه مادمازل! دفعه ی بعدی براتون تهیه می کنم.


  در حالی که لبخندی می زدم گفتم:


  - ویلیام، جدی می گم.


  و خواستم اسب رو یه کم نوازش کنم که همون اول کاری جا خالی داد و شیهه ای کشید. با تعجب برگشتم سمت ویلیام و گفتم:


  - اسب سرکش! اوه اصلا خوشم نمیاد ویلیام.


  و رفتم سمت اونای دیگه. ویلیام وقتی منو مشغول دید، راه افتاد به سمت انتهای راهرو. از بین پنج تا اسب از دو تاشون خوشم اومده بود، ولی اونی که سفید بود و خال های درشت قهوه ای روی بدنش داشت آروم تر بود و بهتر می شد باهاش راه اومد.


  - ویلیام، من این رو انتخاب کردم.


  صدام توی راهروی عریض اکو مانند شده بود. ویلیام از اصطبل اسبش اومد بیرون و گفت:


  - باشه همون رو برات می گم رجب آماده کنه. الان بیا کنارم و اسب منو ببین.


  به چشم های تیره یاسبی که در حال نوازشش بودم نگاهی دوباره انداختم و گفتم:


  - می کُشمت اگه امروز توی بردنم کمکم نباشی.


  با دیدن اسب ویلیام از هیجان دست هام رو کوبیدم بهم و گفتم:


  - وای این معرکست ویلیام، تو جر زنی کردی. قصد که نداری با این اسب مسابقه بدیم؟


  ویلیام که تک خنده ای می کرد، دست هاش رو حلقه کرد دور بازوهام و گفت:


  - البته که این قصد رو دارم ونوس. ببینم خوشت اومد از تُـندرِ من؟


  در حالی که اسب رو نوازش می کردم گفتم:


  - بله که خوشم اومده ویلیام، خیلی زیباست، درست به رنگ شب. یه اسب سیاه رنگ با یال های بلند و مخملی. مگه می شه این بد باشه!


  ویلیام که لبخندی می زد گفت:


  - تندرِ من که آمادست. بریم بگم اسبت رو آماده بکنه. موافقی؟


  در حالی که خودم رو کمی ناراحت نشون می دادم گفتم:


  - یادت باشه من این مسابقه رو قبول ندارم ویلیام.


  و با ویلیام که داشت می خندید از اصطبل زدیم بیرون.


  با ویلیام وارد محوطه ی اسب سواری شدیم. یه زمین خاکی خیلی بزرگ که دور تا دورش رو میله های آهنی در بر گرفته بود و واقعا هم جون می داد برای اسب سواری و البته مسابقه. در حال تماشا بودم که با صدای شیهه ی بلند اسب برگشتم و پشت سرم رو نگاه کردم. یه مرد پیر در حالی که افسار دو تا اسب توی دستش بود داشت می اومد به سمت ما. ویلیام جلوتر رفت و اسب ها رو ازش گرفت و در حالی که داشت بهش چیزهایی می گفت مرد رو مرخص کرد. دلم می خواست یه جورایی این مسابقه رو کنسل کنم. قبل از دیدن اسب ویلیام فکر می کردم که بتونم اون رو ببرم ولی الان کاملا امیدم رو از دست داده بودم. درست بود که اسب ها همگیشون نژادهای خوبی داشتن ولی خب، ریسکش زیاد بود. تو دلم یه کم به پسر جذاب و خوش تیپی که داشت با قدم های بلندش به سمتم می اومد بد و بیراه گفتم و با لبخند رفتم طرفش. افسار اسب رو گرفتم توی دستم و با نگاه به اسب گفتم:


  - فکر می کنی تو برنده می شی یا تندر؟


  اسب همون موقع شیهه ای کشید و کمی روی پاهاش بلند شد.


  - آروم، آروم، می دونم که منو تو می بریم.


  و به ویلیام که داشت با لبخندش بهم نگاه می کرد چشمکی زدم و گفتم:


  - ولی انگار جناب ویلیام به این موضوع شک دارن؟ این طوره؟


  ویلیام که سوار تندر می شد گفت:


  - شاید ونوس درست حدس می زنه!


  و شروع کرد به گرم کردنِ اسب و یه کم باهاش یورتمه رفتن.


  منم به تبعیت ازش سوار شدم. توی چند دقیقه ی اول فهمیدم که اسب، سواری خوبی داره و خوشحال از انتخابش یه کم بهش سرعت دادم و کنار ویلیام حرکت کردم.


  - ویلیام، این اسب ها رو چند ساله که داری؟


  ویلیام که سرش رو می چرخوند طرفم گفت:


  - دقیق چهار ساله. چه طور؟


  نگاهم رو توی محوطه چرخوندم و گفتم:


  - همین طوری، خواستم بدونم رقیبم چند ساله که اسب سواری می کنه.


  ویلیام که قهقهه ای می زد گفت:


  - ونوس عزیزم، چه طوره مسابقه رو شروع کنیم؟ اسب ها به اندازه ی کافی گرم شدن، این طور نیست؟


  با شنیدن عدد سه از زبون ویلیام به نوعی مسابقه شروع شد. هیجان زیادی داشتم و با شلاق می کوبیدم روی بدن اسب، صدای شیهه دو اسب فضا رو پُر کرده بود و من و ویلیام هنوزم توی یه راستا و تقریبا با سرعت کنار هم حرکت می کردیم. دو تا ضربه ی محکم دیگه پیاپی به پهنای اسب زدم و یه قدم ازش جلو افتادم. بند کلاهم بین راه شل شد و توی تاخت و تاز کلاه از سرم افتاد و موهام ریخت دورم. صدای من و ویلیام هم که داد می زدیم و می گفتیم هـی، برو، برو. به صدای شیهه ی اسب ها و قدم هاشون اضافه شده بود. تا خط پایان چیز زیادی باقی نمونده بود و باز هم هنوز کنار هم اسب ها رو می تازوندیم. ضربه های شلاق رو محکم تر کردم و جلوتر از ویلیام افتادم و بالاخره با اختلافِ یک قدم من خط پایان رو جلوتر از اون و تندرش رد کردم و فریاد زنان گفتم:


  - هـورا! بردم ویلیام، من بردم، هورا.


  و یه لحظه واقعا زمان و مکان فراموشم شد، که دارم کجا و با چه کسی اسب سواری می کنم و از این سواری بی نهایت لذت برده بودم و بیشتر از اون از بُردم. اسب رو نگه داشتم و موهام رو که هنوزم دورم پخش شده بود با دست هام زدم کنار. با صدای دست زدنش برگشتم سمتش. ویلیام در حالی که افسار تندر رو رها کرده بود داشت برام دست می زد. دستم رو گذاشتم روی سینم و کمی خم شدم و گفتم:


  - مستر ویلیام. پوزش می خوام که شما رو بُردم.


  ویلیام که قهقهه ای می زد گفت:


  - عالـی بودی ونوس، مثل همیشه عالی.


  و اسبش رو آورد کنارم و گفت:


  - وقتی کلاهت افتاد مطمئن بودم که من برندم.


  و کمی از موهام رو گرفت توی دستش و گفت:


  - با ریختنِ موهات دورت می دونستم که تمرکزت میاد پایین. ولی خوشم اومد که واقعا سرسختی و با اراده!


  اسب رو نگه داشتم و ازش اومدم پایین. یه کم یال هاش رو نوازش کردم و گفتم:


  - البته همش رو مدیون این خوشگله هستم. مگه نه؟


  ویلیام هم از تندر اومد پایین و گفت:


  - هر چند که یه شنای دو نفره و پُر هیجان رو از دست دادم.


  ولی با شیطنت سرش رو تکون داد و گفت:


  - هر چند یادمه که یکی گفت این مسابقه رو قبول نداره. مگه نه ونوس؟


  و با چشم غره ی من قهقهه ای زد و در حالی که منو می کشید توی آغوشش گفت:


  - ولی مسابقه عالی بود. لذت بردم پرنسس کوچولوی من.


  ساعتی به ظهر نمونده بود که به پیشنهادِ ویلیام از ساختمون خارج شدیم. همین که داشتیم از اصطبل می زدیم بیرون یکی از نگهبان ها با عجله و تلفن به دست اومد سمتون و رو به ویلیام کرد و گفت:


  - رییس، خانم ماریا هستند.


  ویلیام فوری گوشی رو گرفت و شروع کرد به حرف زدن. از صحبت هاشون فهمیدم که انگار آوردن یکی از محموله هاشون با مشکل روبرو شده و ویلیام باید برای ساعتی بره. بعد از تماس به وضوح می شد گره های روی پیشونی ویلیام که از اخمش سرچشمه می گرفت رو دید. با نگاهی به ساعت توی دستش گفت:


  - ونوس از این که ساعتی تنهات بذارم دلخور نمی شی که؟


  تو دلم گفتم: «نه عزیزم، تازه قند هم تو دلم آب می کنن.»


  به صورت گرفته اش نگاه کردم و گفتم:


  - امیدوارم که کارتون زودتر تموم بشه.


  ویلیام که لبخندی می زد گفت:


  - اوکی، وقتی برگشتم می ریم شنا. ولی زیاد منتظرم نمون، ناهار رو بخور و یه کم استراحت کن.


  و در حالی که می اومد و روبروم می ایستاد گفت:


  - هر چند که می خواستم کل امروز رو به تو اختصاص بدم ولی با این مشکلی که پیش اومد ...


  حرفش رو نیمه تموم گذاشت و در حالی که دستم رو می بوسید گفت:


  - زود بر می گردم.


  و به سرعت رفت سمت ماشینی که براش آماده کرده بودن و من تونستم چند ساعتی رو تنهایی توی ویلا چرخ بزنم و راحت باشم. روی تخت دراز کشیده بودم و به سرگرد پناهی، مامور مبارزه با مواد مخدر فکر می کردم. یعنی الان داشت چه کار می کرد؟ مطمئنا دیشب اومده بود توی اتاقم و وقتی دیده که من نیستم تعجب کرده و تا الان فهمیده که من به همراه ویلیام به ویلاش اومدم. تازه یک روز و نیم از اومدنم به این ویلا گذشته بود و اطلاعاتی که بدست آورده بودم اون قدرها هم بد نبود. پس ویلیام از چهار سال پیش به ایران اومده بوده و توی این ویلا اقامت داشته. کم کم داشتم بیشتر در موردش کنجکاو می شدم. چه طور به ایران اومده؟ پسری که پدرش یه جورایی انگار ممنوع الورود بوده به کشورش ولی حالا پسرش به راحتی توی این کشور زندگی می کرد و محموله های بزرگی از مواد مخدر رو به همراه باندش یا باندها جا به جا می کرد. تنها چیزی که در حال حاضر به ذهنم می رسید واژه ی انتقام بود. شاید ویلیام به دنبال یه انتقام پاش به ایران باز شده بود و اومده بود توی باند. ولی ورود به این باند به این آسونی ها هم نبود و شاید این از شانس بد من بود که خیلی راحت و بر حسبِ اتفاق اومدم توی این باند. اتفاقاتی که هیچ وقت تصورش رو هم نمی کردم. گاهی حتی از همین ویلیامی که با نگاه های جذابش بهم خیره می شد هم می ترسیدم. این آدم ها با جون خیلی از همسن و سال های من بازی می کردن و مطمئنا جون منِ نوعی هم براشون چیزی نبود و در کنار این آدم ها منم به مرگ چند قدمی بیشتر نزدیک بودم. با خوردن ضربه ای به در توی جام نیم خیز شدم که دیدم دختری وارد شد. سینی محتوای قهوه رو گذاشت روی میز و گفت:


  - قهوتون آمادست خانوم.


  و بدون گفتن حرف دیگه ای داشت از اتاق خارج می شد که با صدای من میخکوب شد سرِ جاش.


  - از جناب ویلیام خبری نشد؟ خیلی وقته که رفتن!


  دختر که برگشته بود سمتم بدون این که به چهرم نگاه کنه گفت:


  - رییس همین الان تماس گرفتند مثل این که کارشون کمی بیشتر طول کشیده و گفتند که تا غروب خودشون رو می رسونن.


  در حالی که از جام بلند می شدم به سمت قهوم رفتم و گفتم:


  - ببینم تو چند ساله که این جایی و برای ویلیام کار می کنی؟


  دختر که الان نگاه سردش رو دوخته بود توی صورتم گفت:


  - بیشتر از دو ساله.


  قدمی به سمتش رفتم و در حالی که دورش یه چرخی می زدم، روبروش ایستادم و گفتم:


  - ویلیام همیشه این جا تنهاست؟


  دختر که حالا توی منگنه قرار گرفته بود و نمی دونست که باید جواب منو بده یا نه با تته پته شروع کرد به حرف زدن.


  - خانم، گاهی وقت ها خانم ماریا کنارشون هستن ولی بیشتر اوقات تنهان.


  یه قلُپ از قهوه ی داغم رو خوردم و گفتم:


  - خوبه، می تونی بری.


  دختر با گفتن: "با اجازه." از اتاق خارج شد.


  و من فکر کردم که پس ویلیام تنها هم زندگی می کرد.


  قهوم رو نصفه و نیمه خوردم و وقتی دیدم که از ویلیام هم خبری نیست تصمیم گرفتم که یه کم توی این اتاق هایی که درست کنار اتاقمون قرار داشتند چرخی بزنم بلکه چیزی گیر بیارم که به دردم بخوره. انگار داشتم از همین الان با سرگرد پناهی همکاری رو شروع می کردم. می دونستم که پیدا کردن و بدست آوردن هر سر نخ کوچیکی می تونه بیشتر به اون و همکاراش توی گیر انداختن این باند بزرگ کمک کنه. به آرومی در اتاق رو باز کردم و بعد از این که یه کم بیرون رو دید زدم اومدم بیرون. نمی دونم چرا از همون اول که اومدم چشمم اتاق انتهایی این راهرو رو گرفته بود. با قدم هایی آروم به سمت تک تک اتاق ها رفتم و با بسته بودن و قفل بودنشون انگار که اعتماد به نفسم رو به کل از دست دادم و با قدم های سست رفتم سمت انتهای راهرو و جلوی درب آخرین اتاق ایستادم. یه لحظه حس کردم که این یکی هم درست مثل تمامی این اتاق ها قفله ولی بازم با امید کمی دستگیره رو کشیدم پایین و با تعجب دیدم که در با صدای تیکی باز شد. نگاهم رو انداختم به اول راهرو که ببینم خبری نباشه و بعد از دید زدن سریع رفتم توی اتاق. نفس حبس شده توی سینم رو با شدت فوت کردم بیرون و نگاهم رو سرتاسر اتاق بزرگی که روبروم قرار داشت چرخوندم دور تا دور اتاق پُر بود از قفسه هایی که کتاب های قطور رو درون خودش جا داده بود. کل اتاق رو کتاب ها در بر گرفته بودن و یه جورایی اتاق شکلی مرموز داشت به سمت یکی از قفسه ها رفتم و نگاهی به کتاب ها انداختم. بیشتر کتاب ها به زبان انگلیسی بود و کمتر کتاب هایی از نویسندگان ایران توش به چشم می خورد. کتابی که توی دستم بود رو گذاشتم سرِ جاش و نگاهم رو انداختم به میزی که انتهای اتاق قرار داشت. رفتم سمتش و دورش چرخیدم. جلوی یکی از کشوهاش ایستادم و به آرومی کشیدمش جلو ولی باز نشد. دومی رو امتحان کردم، اون هم باز نشد ولی با کمال تعجب دیدم که سومی با یه اشاره باز شد و توش فقط یه فندک، یه قطعه روزنامه و دسته کلید بود. کلیدها رو توی قفل کشوهای اول و دوم امتحان کردم ولی مال اون دو تا نبود. کلید رو گذاشتم توی جیبم و تیکه روزنامه ای که افتاده بود توی کشو رو برداشتم. تیتر بزرگی به اضافه ی یه عکس از یه مرد نظامی بود. شروع کردم به خوندنش.


  «تـرور فرمانده ی نظامی، فـراز فرهمند توسط نیروی پُر قدرت ارتش ایران.»


  و یه عکس بزرگ از فراز فرهمند که چه قدر هم شبیه به ویلیام بود، گوشه ی راست روزنامه خودنمایی می کرد.


  تند تند متنش رو خوندم و فهمیدم که فراز فرهمند توسط یه گروه مواد مخدر توی ایران، کشورش، بزرگترین گروه پخش رو راه اندازی کرده بوده و بعد از سال ها دوری پلیس های ایرانی با ردیابی تونسته بودن که اون رو پیدا کنن و به دام بندازنش و همچنان به دنبال خانواده ی این مرد هستن و از مردمی که از خانواده ی این خاین خبری دارن می خوان که نهایت همکاری رو با پلیس بکنند. فکر می کنم دو بار متن روزنامه رو که قدیمی هم می زد خوندم و تازه فهمیدم که قضیه از چه قراره. فرمانده ی نظامی، ترور، پدرِ ویلیام. فوری روزنامه رو همون جور گذاشتمش توی کشو و درب کشو رو بستم و بعد از یه نگاه کلی به اتاق ازش زدم بیرون. وارد اتاق شدم و کلیدی رو که برداشته بودم توی لباس هام جاسازی کردم. خدا رو شکر همه جا امن و امان بود و کسی از نبودِ من توی اتاق چیزی متوجه نشده بود. نشستم روی تخت و جملاتی که چند لحظه ی پیش خونده بودمشون رو بازم توی ذهنم بالا و پایین کردم. حالا که خودِ فرمانده ترور شده بود پسرش رو جانشین خودش توی باند کرده بودن. وای! این نشون می داد که با آدم های بدی در افتاده بودم و ویلیام هم حتما یکی از بزرگترین پخش کننده ها توی این جا بوده. هر چند فکر می کردم که کار خلاف انجام می ده و مواد رد و بدل می کنه ولی فکرش رو نمی کردم که فعالیتش به این گستردگی ها باشه!


  



  ***


  زیر دوش ایستاده بودم و به قطرات آبی که می خورد روی بدنم و بعدش به آرومی سُر می خورد و می رفت پایین نگاه می کردم. فکر نمی کردم زندگی بخواد باهام این جوری بازی کنه. شده بودم بازیگر، اونم بازیگرِ چه نقشی!؟ سرم رو گرفتم بالا و گفتم:


  - خدایا داشتیم؟! چرا همیشه نقش های سخت رو می دی به من؟! مگه من چی ازت خواستم؟ از خانوادم جدا شدم بلکه بتونم رنگ آرامشی رو که همیشه دنبالش بودم پیدا کنم. خدایا پس من این جا چه کار می کنم؟ کنار این آدم های بد طینت و بد ذات؟


  اون قدر توی حمام موندم تا آبِ داغ، شد یـخ. حوله ی تن پوشِ سفید رنگ رو پوشیدم و از حمام زدم بیرون. انگار وقتی توی این اتاق بودم باید همه چیز هم سفید می بود. حوله ی سفید، میز سفید، تخت سفید، پرده ها سفید، همه چی سفید! فقط قلب آدماش بود که تیره و تار می زد و شایدم سیاه. جلوی میز آرایش نشستم و به پوستِ صورتم که برق می زد نگاه کردم. به چشم های درشت و سیاهم با اون مژه های بلند و فـِر خورده. به چشم هایی که درست به رنگ چشم های مامانم بود. مامان! ته ته های دلم احساسِ دلتنگی رو می تونستم بخونم، ولی انگار من مغرورتر از این حرف ها بودم که بخوام این دلتنگی رو بروز بدم. شاید بزرگترین مشکل خانواده ی ما این بود که همه چیز رو توی ثروت می دیدیم، نه محبت. اگه یه کم بیشتر بابا کنارمون ساعت هاش رو می گذروند، اگه یه کم مامان بیشتر حواسش رو می داد به بچه هاش و از خریداش کم می کرد، اگه یه کم کنار من و فرزاد می نشست، دیگه من از خونه ی لعنتی شاید فرار نمی کردم، شاید نمی زدم بیرون تا بتونم خودم محبت رو پیدا کنم، شاید تک برادرم هر شب و هر شب به پارتی های شبونه برای کمبود محبتش پناه نمی برد. آهی از اعماق وجودم کشیدم و چشمام رو گذاشتم روی هم. این اگـرها می دونم که تمومی نداشتن. با باز شدن در نگاهم چرخید به سمتش، با دیدن ویلیام از روی صندلی به سرعت بلند شدم و تو دلم زمزمه کردم: «اَه این چرا الان اومد!»


  و به زور لبخندی زدم که ویلیام فوری اومد نزدیکم و گفت:


  - ونوس، عزیزم، ببخش که امروز رو تنها موندی. هیچ دلم نمی خواست امروز این جوری بگذره.


  من که هنوز سرِ جام ایستاده بودم گفتم:


  - ویلیام، خوشحالم که برگشتی. دیگه کم کم داشتم از اومدنت ناامید می شدم ها!


  ویلیام که لبخندی قشنگ می زد یه قدم بیشتر اومد جلو و تو فاصله ی کمی ازم ایستاد و گفت:


  - متاسفم بانوی زیبا! حالا بیا بشین تا موهات رو خشک کنم، چه طوره؟ دوست ندارم مدتی که پیشمی بد حال بشی و گودرز خان این رو از کوتاهی کردن من ببینه.


  در حالی که لبخندی بهش می زدم گفتم:


  - ولی تو خسته ای بهتر نیست که استراحت کنی ویلیام؟ من خودم موهام رو خشک می کنم. در ضمن یادت که نرفته قرار بود منو به دیدنِ شنات دعوت کنی؟


  ویلیام که تک خنده ای می کرد گفت:


  - مگه می شه یادم رفته باشه ونوس!


  و در حالی که می رفت به سمت تخت، کتش رو در آورد و گذاشت گوشه ای از تخت و گفت:


  - پس زودترآماده شو تا با هم بریم.


  لبخندی به صورتش که معلوم بود حسابی خسته شده زدم و نشستم روی صندلی گرد و سفید رنگ. کلاه رو که بیشتر آب موهام رو گرفته بود از روی سرم برداشتم و موهام ریخت دورم. از توی کشوی میز سشوار رو پیدا کردم و شروع به خشک کردن موهای مشکیم کردم. از توی آینه حواسم به ویلیام بود که داشت با نگاهش منو قورت می داد. خدایا من چه طور جلوی این لباس هام رو بپوشم؟!


  کار موهام که تموم شد صورتم رو هم آرایش کردم و چرخیدم سمتِ ویلیام که دیدم دستش رو گذاشته روی صورتش و انگار که خوابه. از جام بلند شدم و آروم آروم رفتم سمتش. صدای نفس های منظمش که می گفت خوابه، ولی شک داشتم. دیگه به همه چیز شک داشتم. ازش فاصله گرفتم و رفتم سمت کمد دیواری. درش رو کامل باز گذاشتم و لباس هام رو برداشتم. تقریبا انگار داشتم می رفتم توی کمد. خندم گرفت به حق کارهای نکرده. بببین به چه روزی افتادم که واسه یه لباس عوض کردن هم باید هزار تا ترفند به کار ببرم از دست این آدم ها! دوباره نیم نگاهی به ویلیام انداختم و دیدم که هنوزم به همون حالت خوابیده، قید همه چی رو زدم و شروع کردم به سرعت لباس هام رو عوض کردن. فکر نمی کنم کسی به سرعت من بتونه لباس هاش رو بپوشه. رکوردم رو حتما توی کتاب گینس به ثبت می رسونم. فقط کافیه از این جا خلاص بشم. در کمد دیواری رو بستم و یه دستی به لباس هام کشیدم. یه جین سفید با یه تاپ دورگردنی گلبهی رنگ، موهای سشوار شدم رو که حالت دار شده بودن دورم باز گذاشتم تا بشه کمی از لختی لباسم رو باهاش بپوشونم! کفش های پاشنه سه سانتیم رو هم پام کردم و آروم آروم رفتم سمتش. نشستم لبه ی تخت، هنوزم دست هاش رو ی صورتش کرده بود. در حال نگاه کردن بهش بودم که یه دفعه توی جاش تکونی خورد و دست هاش رو روی سینه ی پهنش قلاب هم کرد. شاید یخ کرده بود ولی چه قدر زود خوابش برد. از روی تخت بلند شدم و ملافه ی تا شده ی روی تخت رو باز کردم و انداختم روش. مثل بچه ها بیشتر خودش رو کشید زیر پتو و جمع کرد. از کنار تخت فاصله گرفتم و رفتم سمت درب اتاق، یه نگاهِ دیگه به سمتش انداختم و از اتاق خارج شدم. وسوسه شده بودم که بازم برم توی اتاق انتهایی ولی از ترس این که مبادا از خواب بیدار بشه منصرف شدم و از پله ها رفتم پایین، هیچ کس توی سالنِ پذیرایی به چشم نمی خورد. انگار که ویلا توی سکوتی عجیب فرو رفته بود. رفتم سمت درب خروجی و از ساختمون زدم بیرون. چند تا نگهبان جلوی درب اصلی ویلا، از دور هم دیده می شد که مراقب همه چیز و ورود و خروج ها بودند. روی سنگفرش ها قدم زنون حرکت کردم. هوا چه قدر گرفته بود. تیکه ای از آسمون رو ابرای تیره پوشونده بود. پاییز داشت بیشتر خودش رو نشون می داد. روی نیمکتی که نزدیکم بود نشستم. چشمام رو بستم و خواستم خیال کنم که توی اتاقِ خودمم. مثل وقتایی که از همه چیز خسته بودم و به اتاقم که یه پناهگاه برام بود پناه می بردم الانم می خواستم این حس رو داشته باشم. نمی دونم چند دقیقه یا چند ساعت گذشت که تنهایی هنوزم روی این نیمکت نشسته بودم که با خوردن یه قطره آب توی صورتم چشمام رو باز کردم. نگاهِ تیرم رو دوختم به تیرگی آسمون، به تیرگی آسمونی که اونم دلش مثل چشمای من می خواست بباره.


  «آخ بـاران. شیشه ی پنجره را باران شست.»


  با شنیدن صدای پایی سرم رو چرخوندم. ویلیام بود. چه عجب از خواب بیدار شده بود. از جام بلند شدم و یه قدم رفتم سمتش. این مرد چرا این قدر با آرامش با من برخورد می کرد؟ چرا مثل گودرز دنبال منفعتی از جانبِ من برای خودش نبود؟ شاید هم بود و تمامی این بازی ها جزیی از نقشه های کثیفی که حتما توی سرش پرورش داده بود، می شد! شنل نازکی توی دست هاش گرفته بود. با قدم های بلندش سریع رسید کنارم و در حالی که خودش شنل رو می انداخت روی شونه هام گفت:


  - من امروز عذر خواهی زیادی بهت بدهکارم، درسته ونوس؟


  خنده ای کردم و گفتم:


  - روز خسته کننده ای رو گذرونده بودی و به این چرتِ نیم روزی احتیاج داشتی ویلیام.


  ویلیام که لبخندی می زد، اومد کنارم ایستاد و دستش رو انداخت دور شونه هام و منو تقریبا کشوند توی آغوشش و گفت:


  - تقریبا همین طوره. ممکن بود امروز همه چیز تموم بشه، ولی خب با درایت یکی از بچه ها همه چیز به خوبی تموم شد و از زیر نگاه تیزبین پلیس ها رد شدیم و الان خوشحالیم دو برابر شده، بابت اینه که تو کنارم هستی و تنها نیستم.


  در حالی که نم نم بارون یه کم بیشتر شده بود سرعت قدم هامون رو بیشتر کردیم و همین طور که به سمت ساختمون می رفتیم گفتم:


  - ویلیام چرا خانوادت نمیان کنارت؟ سخت نیست که چهار سال دور از اون ها داری زندگی می کنی؟


  آهی که کشید رو به وضوح شنیدم.


  - شرایط این طور ایجاب می کنه ونوس عزیز. توی زندگی یه شرایطی هست که نمی تونی همه چیز رو در کنار هم داشته باشی این طور نیست؟!


  و برگشت و با چشم های دریاییش زل زد توی نگاه تیره و سرکشم. شونه ای بالا انداختم و نگاهم رو از چشماش گرفتم و تقریبا به حالتی زمزمه وار گفتم:


  - حتما همین طوره.


  تا رسیدیم تو برامون کیک و قهوه آوردن. همیشه عاشق پاییز و زمستون بودم. دوست داشتم همیشه بارون بیاد و برف، تا بشینم پشت پنجره و یه نگاه به بخار فنجون توی دستم بندازم و یه نگاه به ابرای تیره که ماه رو پشت خودشون قایم کرده بودن.


  ویلیام که دید من ساکتم گفت:


  - تو نمی خوای شنا کنی ونوس؟


  سرم رو بلند کردم و گفتم:


  - نه، من از شنا کردن واهمه دارم. وقتی بچه بودم نزدیک بود که یه بار غرق بشم و اصلا از شنا کردن خاطره ی خوبی ندارم ویلیام.


  و با خنده گفتم:


  - از من بگذر.


  ویلیام که تک خنده ای می کرد گفت:


  - اوه! پس ونوس می ترسه! اوکی. پس قهوت رو بخور تا بریم و استخر رو بهت نشون بدم. چه طوره؟


  



  ***


  



  با شیرجه ی محکمی که زد، آب درون استخر به این سمت و اون سمت پخش شد. بعد از کمی شنا کردن اومد نزدیکِ لبه ی استخر و در حالی که تکیه می داد گفت:


  - ونوس من هنوزم سر حرفم هستم. می تونم بهت اصول شنا رو یاد بدم و ترست رو با یه چیز خوب عوض کنم ها؟


  روی صندلی که نشسته بودم جا به جا شدم و با لبخندی گفتم:


  - ویلیام، من از دیدن شنای تو دارم نهایتِ لذت رو می برم همین برام کافیه.


  ویلیام که خنده ای می کرد به حالت خوابیدن روی آب شروع به شنا کرد و با صدای نسبتا بلندی که من بشنوم گفت:


  - بانوی شرقی ولی ترسو، ندیده بودم ونوس!


  دست به سینه نشستم و به هنرنمایی هاش نگاه می کردم برای خودش حسابی شنا کرد. موهای خیسش ریخته بود روی پیشونیِ صاف و بلندش چهرش رو جذاب تر کرده بود و با اون بدن عضلانی و ورزیده درست شبیه اونایی شده بود که می خوان خودشون رو برای مسابقات قهرمانی شنا آماده بکنن. تیوپ بزرگی رو برداشت و نشست توش، با یه لیوان نوشیدنی که روی میز بود رفتم سمتش و گفتم:


  - جناب ویلیام، نوشیدنی آوردم.


  ویلیام که می اومد نزدیک من، تیوپ بزرگ بادی رو ثابت نگه داشت و لیوان آب پرتقال که توش پُر از یخ بود رو ازم گرفت و گفت:


  - نوشیدنی که از دست تو بگیرم مزش فرق می کنه.


  نیم لبخندی نشوندم روی صورتم و ازش فاصله گرفتم. تقریبا دو ساعتی گذشت که بالاخره ازم خواست که حولش رو بیارم.


  ویلیام بعد از گرفتن یه دوش اومد و با هم به سالن برگشتیم. به خاطر خوردن کیک و قهوه زیاد اشتها نداشتم ولی باید ویلیام رو برای شام همراهی می کردم، یعنی مجبور به همراهیش بودم. نگاهم چرخید روی ساعت، یازده و نیم رو نشون می داد.


  زمان زمانِ بازی بود.دستم رو الکی روی شقیقه هام کشیدم و با آهی کوتاه گفتم:


  - آه، نمی دونم چرا این قدر سرم درد می کنه.


  ویلیام که حواسش به من جمع شده بود فوری یکی از خدمه هاش رو صدا زد و گفت:


  - یه آرامبخش بیارید. شاید به خاطرِ سردیِ هوا باشه و انگار مدت زیادی رو امروز توی هوای سرد بیرون نشسته بودی و حتما مسببش من بودم.


  سرم رو بلند کردم و به چشم هاش که توش موجی از محبت و نگرانی پرسه می زد دوختم و گفتم:


  - خوبم ویلیام. من زیاد از آرامبخش استفاده نمی کنم.


  ویلیام که می اومد تا کنارم روی کاناپه ی دو نفره بشینه دستم رو گرفت توی دستش و گفت:


  - ولی با خوردنِ آرامبخش سریع تر خوب می شی. نمی خوای که وقتی بر می گردی، گودرز منو به خاطرِ کم توجهی بهت و البته ندیدنت، محکوم کنه؟


  در حالی که لبخندی می زدم گفتم:


  - گودرز خان هم این رو بخوان، من نمی خوام. بودن در کنارِ شما افتخاره مستر ویلیام.


  ویلیام که بوسه ای روی دستم می نشوند به آرومی زمزمه کرد:


  - با بودنِ تو ساعت ها برام زودتر و شیرین تر از همیشه و هر روزم می گذره و هنوزم نمی دونم چرا؟


  با اومدنِ خدمه خدا رو شکر حرفش قطع شد و دیگه به باقی صحبت هاش ادامه نداد. قرص رو جلوی چشماش که خیره شده بود بهم گذاشتم روی زبونم و با لیوان آبمیوه ای که برام آورده بودن قورتش دادم. چاره ای نداشتم تا قرص رو یه سمتی شوت کنم و باید قورت می دادمش.


  «به خاطرِ یه دروغ مصلحتی باید قرصِ الکی هم می خوردم.»


  ویلیام ازم خواست که برای استراحت به اتاق بریم ولی بهتر دیدم که یه کم بذارم نقشم با این قرصی که حالا خوردم طبیعی تر پیش بره. نیم ساعت دیگه هم گذشت که دیگه کم کم به خاطر خوردن قرص حالت منگی داشت بهم دست می داد. انگار قرصش زیادی برام قوی بود. ویلیام که هنوز دستِ منو توی دست هاش گرفته بود و روی مبل لـم داده بود و داشت ودکاش رو جرعه جرعه می خورد، نگاهی به من که چشمام خمار شده بود انداخت و فوری لیوان رو گذاشت روی میز و گفت:


  - اوه، ونوس. بلند شو تا به اتاق ببرمت. انگار زیاد هم خوب نیستی.


  تو دلم گفتم، "تازه یادت افتاده! باید از اول این کار رو می کردی و منو می بردی توی اتاق"!


  از جاش بلند شد و مثلا می خواست به من هم توی بلند شدن کمک کنه به همین خاطر دستم رو گرفت. وقتی بلند شدم یه لحظه حس کردم که سرم گیج رفت. دستم رو گرفتم به بلوزِ ویلیام که فوری گفت:


  - ونوس، خوبی؟


  - آره، آره ویلیام خوبم، چیزی نیست. فقط فکر می کنم که آرامبخش زیادی برام قوی بوده و داره اثر می کنه.


  ویلیام که خنده ای می کرد گفت:


  - تو زیادی بـکری دوشیزه.


  و توی یه حرکت منو بلند کرد و در حالی که توی آغوشش بودم از پله ها بردم بالا. حوصله ی اعتراض کردن نداشتم و هر چند شاید توی اون آغوشِ عضلانی همچین هم بهم بد نمی گذشت. هر چی که بود فقط این رو می دونستم که به رختخواب نرسیده خوابم می بره و همین طور هم شد فقط قبل از این که بخوابم خوشحال بودم که امشب هم در امانـم و با فکر به این که چه نقشه ای برای شب های بعدی بکشم چشمام روی هم افتاد و خوابی عجیب اومد سراغم.


  ****


  فنجون قهوم رو توی دستم گرفته بودم و در حالی که پشت پنجره ی بزرگ و سر تا سری ویلا ایستاده بودم به بارونی که شدت گرفته بود و از حالت نم نم خارج شده بود نگاه می کردم. به این فکر می کردم که چرا وقتی در کنار ویلیامم آرامش دارم و وقتی در کنار گودرزم پر از تشویش و استرسم. ماریا اومده بود پیش ویلیام و هر دو داشتند در مورد مسائلی که مربوط به کارشون بود صحبت می کردن. من هم کمی که کنار ماریا نشستم، عذرخواهی کردم و از هر دوشون جدا شدم! حوصله ی گوش دادن به تک تک کلماتی که برام مفهمومی نداشتن و به یه زبان دیگه بیان میشد رو نداشتم. کمی از قهوم خوردم و فکر کردم که چقدر قهوش خوش طعمه! چقدر نگاه کردن به این بارونی که میبارید قشنگه و من چقدر پر از آرامشم! وقتی به همراه ویلیام اومدم، فکر نمی کردم که انقدر بعد از گذشت چند روز از بودنم توی این ویلا راضی باشم. ویلیام خوب بود. در کنار بدی که داشت، مردی جذاب و فوق العاده بود! برخورد با زن رو بلد بود و من، شاید، فقط شاید کمی شیفته ی این مرد جنتلمن و جذاب شده بودم! حتی از اعتراف کردن این حرف به خودم، حس خوبی داشتم و این باث تعجبم شده بود. ویلیام، اگر کارهای خلافی و فعالیتش رو توی باند نادیده می گرفتم، مرد ایده الی بود. همه چیز تموم. اون قدر در افکارم غرق شده بودم که با حلقه شدن دستی به دور کمرم و قرار گرفتن سری روی شونم به خودم اومدم. در حالی که لبخند می زدم، کمی توی حصار دستش جا به جا شدم و به سمت چهره ی بشاشش برگشتم.


  - کی اومدی؟ متوجه نشدم.


  در حالی که بوسه ای آروم روی صورتم می نشوند گفت:


  - انگار ونوس غرق شده بود. منم از این غرق شدن استفاده کردم.


  و لبخندی شیطون زد.


  لبخندی زدم و سرم رو برگردوندم.


  هنوزهمون طور از پشت بغلم کرده بود و هر دو توی سکوت به بارونی که می بارید نگاه می کردیم.


  - پرنسس کوچولــو؟


  وقتی می گفت پرنسس خوشم می اومد. لبخندی زدم و در حالیکه فنجون خالی از قهوم رو توی دستم جا به جا می کردم با شیطنت گفتم:


  - بله،پرنس ویلیام؟!


  خنده ای کوتاه کرد و گفت:


  - ونوس،عزیزم. از اینکه اینجایی چه حسی داری؟ هووم؟


  فنجون رو روی میزی که کنارمون قرار داشت گذاشتم و دوباره دستهای ویلیام به دورم حلقه شد.


  خوشحال بودم که صورتم رو نمیبینه چون اگر به چشمام نگاه می کرد می دید که راضیم. آروم گفتم:


  - خب، همه چیز خوبه، حس خوبی دارم در کنارت.


  انگار که نفسش حبس شده بود. نفسش رو بیرون داد و گفت:


  - اوه، خوشحالم که توی این حس شریکیم.


  در حالی که توی حلقه ی دستهاش می چرخیدم گفتم:


  - یعنی ویلیام هم از اینکه من اینجام حس خوبی داره؟!


  موهای افتاده روی پیشونیم رو نار کرد و در حالی که با مهروبنی به چشمهام نگاه می کرد گفت:


  - نگفته بودم بهت؟!


  با لبخند و حالتی بچه گانه سری تکان دادم و گفتم:


  - نــوچ!


  با شیطنت گفت:


  - می خوای ثابت کنم حس خوبی دارم؟!


  شیطنت توی چشمای آبیش بیداد می کرد. منظورش رو فهمیدم. نگاه شیطونش بین لب ها و چشمام درگردش بود. کمی که نزدیک تر شد، دستم رو روی سینش گذاشتم کمی خودم رو ازش دور کردم و با لبخند و حالتی که هم می خواستم این حس رو و هم نه گفتم:


  - ویلیــام.


  ولی اون لبخندی پررنگ تر زد و من حس محکم شدن دستش دور کمرم وهمزمان با حس بوسه ای که روی لبهام میزد احساس کردم. بوسه این بار برخلاف دفعه ی اول، بی هیچ ترسی و دلهره ای بود. اون قدر توی این چند روز ویلیام خوب و خواستنی بود که خودم هم بی رغبت به جواب دادن به بوسش نبودم. تمام اون روز رو با هم شطرنج بازی کردیم و قهوه خوردیم و ویلیام از خاطرات خده دار دانشجوییش تعریف کرده بود و هر دو با هم ساعتی رو غرق خندیدن شده بودیم. ویلیام درست مثل یک دوست، یک دوست ِ خوب و دوستداشتنی کنارم بود و من گاهی غبطه می خوردم که چرا نباید این دوستی واقعی باشه! بعد از دو دست شطرنج بازی کردن و بردن ویلیام و اعتراض کردن های من، از جا بلند شدیم و از ساختمون بیرون زدیم. بارون تقریبا قطع شده بود و خیلی نم نم می اومد، دقایقی رو کنار هم توی ویلا قدم زدیم. ازش خواستم که بار دیگه من رو پیش اسب ها ببره و اون لبخندی زده بود و گفته بود، با کمال میل!


  شام رو توی آرامش خورده بودیم و بعد از شام ویلیام باز هم فیلم گذاشته بود. کنار هم به فیلم کمدی که گذاشته بود نگاه می کردیم و می خندیدیم.


  موقع خواب شیطون شده بود و با لبخند گفته بود، با اینکه شام خورده، ولی هنوزم گشنس!


  سعی کرده بودم لبخندم رو پنهون کنم و طعنه ای که توی حرفش بود رو نادیده بگیرم. همین که پتو رو روی خودم کشیده بودم، صدای خندش فضای کم نور اتاق رو پر کرده بود و من رو هم به خنده انداخته بود.


  ولی ویلیام خوب بود، در آغوشم گرفته بود و بعد از بوسه ای که به پیشونیم زده بود شب بخیر گفته بود و من به شب بخیرش جواب داده بودم و به این فکر کرده بودم که چقدر کل امروز رو احساس های خوبی داشتم!


  ****


  روز آخر هفته بود که گودرز خان دیگه نتونست دوریِ منو تحمل کنه، شبِ قبل تماس گرفته بود و گفته بود که راننده ی مخصوصش رو برای برگردوندنِ من به ویلاش می فرسته. شاید یه جورایی از این که می خواستم دوباره به اون ویلای نکبتی برگردم دمغ شده بودم. هفته ی خوبی رو گذرونده بودم و بهتر از همه این حدی بود که ویلیام بینمون تا به امروز رعایت کرده بود و این برام خوشایند بود و شاید وقتی خودش دیده بود که زیاد بهش نزدیک نمی شم و حدِ خودم رو رعایت می کنم اون هم به خواستَم احترام گذاشته بود در کمال تعجب و بیشتر از یه بوسه که روی دستم و صورتم می نشوند دیگه فراتر نمی رفت و الان باهاش احساس راحتیِ بیشتری می کردم. از خواب که بیدار شدم چشم چرخوندم توی اتاق و دیدم که خبری از ویلیام نیست. از جام بلند شدم و بعد از این که حاضر شدم از اتاق زدم بیرون. توی سالن هم نبود. یکی از خدمه ها رو صدا کردم که گفت:


  - جنابِ ویلیام برای انجامِ کاری از ویلا خارج شدن گفتن که برای ناهار منتظرشون باشید.


  وقتی فهمیدم که موضوع از چه قراره صبحانه رو در کمال آرامش خوردم. آخرین لقمه بود که یه دفعه یاد اتاقِ آخر افتادم.


  توی این یک هفته فقط همون روز که ویلیام از ویلا خارج شده بود تونسته بودم کاری بکنم و وقتی دیدم که دیگه نمی تونم کاری بکنم کلیدی رو که برداشته بودم با هزار ترس و لرز به جای اصلیش بازگردوندم ولی الان وقتِ خوبی بود و حالا که حس می کردم فهمیدم اون کلید به چه دردی می خوره و شاید اون قفلی که دیده بودم مخصوصِ همون کلید بود. آخرین لقمه رو به ضربِ شیر دادم پایین و از پله ها به سرعت رفتم بالا. سریع وارد اتاق که خوشبختانه انگار باز هم بی حواسی ویلیام به نفعم شده بود و در رو قفل نکرده بود، شدم و در رو بستم. رفتم سمت میز و کلید رو دوباره برداشتم. خوشحال بودم که کلید هنوزم سرِ جاش بود. کلید رو گرفتم توی دستم و کشو رو به آرومی بستم. به تنها قاب عکسی که روی دیوارِ روبرو خودنمایی می کرد، نگاه کردم و نگاهم آروم آروم لغزید به کنار کمد و سوراخی که دفعه ی اول هم که دیدم فکر کردم فقط یه سوراخه، ولی وقتی بهش نزدیک شدم دیدم این می تونه چیزی فراتر از یه قفل باشه و امروز به صحت یا دروغِ این حدسم می رسیدم. کلید که رفت توی قفل و چرخید مطمئن شدم که این جا یه خبرایی هست. آروم آروم یکی از کتابخونه ها شروع به حرکت کرد و اندازه ای که یک نفر بتونه رد بشه باز شد. کلید رو در آوردم و رفتم سمتش. تردید افتاده بود به جونم که نکنه این یه تله باشه واسه آدم های کنجکاوی مثل من. می خواستم قیدش رو بزنم ولی با نگاهی به داخل دیدم که یه در آهنیِ کوچیکِ دیگه وجود داره اون پشت. یکی دیگه از کلیدها رو توش امتحان کردم و در آهنی کوچیک هم به راحتی باز شد. همه چیز انگار مثل یه خواب داشت برام اتفاق می افتاد. وقتی در رو کامل باز کردم توی نگاه اول چشمم افتاد به قفسه هایی پُر از شیشه های مشروب. یه قدم دیگه برداشتم و دیدم که اومدم توی اتاق، یه میز چوبی بزرگ درست وسط اتاق قرار داشت و درست روبروش یه قفسه ی خیلی بزرگ از مشروبات الکی، نگاهم رو هی دور تا دور اتاق می چرخوندم ولی چیز خاصی به نظرم جلب نمی شد. هوای اتاق خیلی نمور بود و یه حسِ خفگی به آدم دست می داد و تاریکیش برام خوف برانگیز بود. چند قدم دیگه برداشتم ولی یه لحظه حس کردم که زیر پام یه صدایی اومد. مثل جایی که خالی باشه. با پام ضربه ی آرومی به روی همون یه تیکه زدم و دوباره همون صدا تکرار شد. جای دیگه رو امتحان کردم ولی این صدا نبود. نگاهم رو روی زمین و دیوارها می چرخوندم تا شاید بازم قفلی، کلیدی، دکمه ای چیزی رو پیدا کنم ولی هیچ چیز نبود. نا امید رفتم سمت میز، جالب بود میز به این بزرگی فقط یک کشو داشت. کشو رو کشیدم به سمتِ جلو و بازش کردم. هیچ چیز توش نبود. خالی بود. یعنی همه ی این تلاشی که واسه ی پیدا کردن این اتاق کرده بودم بی نتیجه بود؟ یعنی بیخودی این همه استرس به خودم وارد کردم و گذاشتم که الان قلبم جوری توی سینم بتپه که فکر کنم هر لحظه صدای کوبشش می خواد همه ی عالم رو خبردار کنه؟ همین جور که دستم رو توی کشوی خالی می چرخوندم یه لحظه دستم خورد به یه چیزِ نیمه گرد. شایدم حس کرده بودم ولی نـه! انگار واقعا بود. و یه دکمه.


  دکمه رو فشردم. جلوی چشمم دیدم که تیکه ای از زمین، درست همون موزاییکی که بهش مشکوک بودم و حس می کردم یه صدایی تو خالی داره، رفت کنار. فوری رفتم سمتش. نباید وقت رو بیشتر از این تلف می کردم هر لحظه ممکن بود که کسی از نبود من با خبر بشه و یا ویلیام سر برسه. یه کیفِ مشکی اون جا بود. کیفی که کمی خاکی بود. کشیدمش بالا و بازش کردم. توش یه عالمه برگه بود. یه سریش که کلا به زبان انگلیسی نوشته شده بود و اصلا به درد منی که زبانم ضعیف بود نمی خورد. بین برگه هایی که به فارسی بود یکیش توجهم رو جلب کرد. انگار نامه بود. تند تند خوندم.


  «امروز رسیدم ایران، کشور پدریم. کشوری که پدرم رو از ما و خانوادمون گرفت. شاید دیر اومدم ولی اومدم. برای انتقام اومدم.


  می خوام کاری کنم که توی تصورشون هم نمی گنجه. توی تصورات هیچ کس.


  من ویلیام فرهمند، پسر فراز فرهمند، اومدم به ایران.»


  اوایل نامه از یه سری مشکلات توی خونشون صحبت کرده بود و گفته بود که نمی تونه غم توی چشمای مادرش رو تحمل کنه ولی بعدش گفته بود که می خواد با کمک برادرش یه باند رو این جا راه اندازی بکنن و توی این کار از پدربزرگش موسیو کارولت کمک می گیره. تا آخر نامه چیز زیادی ننوشته بود و از نوشتش می شد فهمید که با یه حس انتقام جویی برگشته این جا. برگه ها رو بازم زیر و رو کردم که یه عکس توش پیدا کردم. یه عکس خانوادگی. پدر، مادر، خواهر و دو پسر خانواده به اضافه ی پیرمردی که توی عکس مثل یه پادشاه ژست گرفته بود و حتما این پدربزرگش بود. و اون پسری که کنار خود ویلیام ایستاده بود چه قدر شباهت عجیبی بهش داشت. عکس رو توی لباسم به همراه دست نوشته ای که معلوم بود خود ویلیام اون رو نوشته قایم کردم. کیف انگار یه زیپ مخفی هم داشت. چون دستم چیزی رو لمس می کرد ولی نمی تونستم بفهمم که کجاست. با یه کم تلاش بیشتر زیپ مخفی رو هم پیدا کردم و وقتی بازش کردم دیدم که یه سری مدارک توشه. مثل دو تا پاسپورت و چند قطعه عکس. دو تا از عکس ها رو برداشتم و پاسپورت رو باز کردم. مال خود ویلیام بود. ولی اون یکیش هم عکس ویلیام بود ولی یه اسم و فامیلی دیگه داشت. اولش فکر کردم شاید برادرش باشه ولی وقتی به عکس دقت کردم دیدم که خود ویلیامه ولی با اسم و فامیلیِ «هومن تهرانی» شاید برای کارهای خلافی که انجام می داد این طور ایجاب می کرد که دو تا پاسپورت داشته باشه. من که زیاد از این چیزا و کاغذها سر در نمی آوردم و بالاخره بعد از دقایقی با دو قطعه از عکس های ویلیام و اون دست نوشتش و اون عکسی که داشت توی اون کیف خاک می خورد از اتاق مرموز زدم بیرون و سریع دویدم توی اتاق خودمون و در رو اول قفل کردم و بعد چیزهایی رو که برداشته بودم رو توی کیفم جاسازی کردم و بعدش هم شروع کردم به جمع کردن لباس هام که قرار بود بعد از ظهر این جا رو ترک کنم.


  به ساعت نگاه کردم. ظهر شد و میز ناهار رو برامون چیدن. دقایقی بعد ویلیام از راه رسید. از جام بلند شدم و به خاطر یه کم اکتشافات بیشتری که در موردش امروز داشتم لبخند پـَت و پهنی نشوندم روی صورتم و رفتم به استقبالش. همچین برای اولین بار منو توی آغوش گرفت که گفتم حتما منو جای خواهر یا مادرش اشتباه گرفته این پسر نیمه اجنبی. وقتی منو از خودش جدا کرد گفت:


  - ونوس عزیز، از همین الان می دونم که بدون حضور تو، توی این خونه دلتنگی به سراغم میاد.


  در حالی که قدمی ازش فاصله می گرفتم به دستامون که توی هم قفل شده بود نگاهی کردم و دوباره به آرومی سرم رو بالا آوردم و به حالت زمزمه وار گفتم:


  - راهش اینه که از این به بعد بیشتر به جناب گودرز سر بزنی این طور نیست؟


  و چشمکی حواله ی چشم های روشن و آسمونیش کردم و یه لحظه از تپش قلب خودم که بی منظور و به خاطر بودن آدم جلوم نبود، شوکه شدم. قهقهه ای زد و گفت:


  - همین طوره ونوس، چه طوره همین امروز موقع رفتن باهات بیام؟


  یه لحظه داشتم با تعجب بهش نگاه می کردم که بلند بلند خندید و گفت:


  - دوشیزه ی زود بـاور! نه، دوشیزه ی جوان، اگر بیام مطمئنا گودرز خان اجازه ی ورود رو بهم نمی ده.


  و در حالی که دستم رو می کشید، به سمت میز ناهار خوری رفتیم و صندلی کنار خودش رو کشید عقب و گفت:


  - می خوام امروز کنارم باشی، نه روبروم.


  نفسم رو با شدت فوت کردم بیرون و خدا رو شکر کردم که تصمیم نداره باهام به ویلا برگرده. وگرنه ملاقاتم با راننده ی مخصوص رو کلا به هم می زد و نمی تونستم باهاش صحبت کنم. در حینِ خوردن ناهار بود که بهتر دیدم سوالی که توی این مدت ذهنم رو درگیر کرده بود و دلم می خواست جوابش رو بدونم ازش بپرسم. هر چند می دونستم که از این محبت های ویلیام داشتم به ضرر خودش سود جویی می کردم و در آخر همه ی این حرف ها رو تحویل سرگرد می دادم ولی چاره ای هم نبود. شاید نباید برای آدمی یا آدم هایی که جون مردمِ یه کشور رو به بازی می گرفتن زیاد هم، رحیم رفتار می کردم. دور دهنم رو با دستمال تمیز کردم و تکیه دادم به صندلی و در حالی که به غذا خوردنِ مبادای آداب ویلیام نگاه می کردم تصمیمم رو برای پرسیدن قطعی کردم.


  - ویلیام، شما چند ساله که با گودرز خان توی باند همکاری می کنید؟


  ویلیام که دست از خوردن می کشید نگاهی به من کرد و گفت:


  - چند سال؟! نه ونوس، تازه چند ماهی بیشتر نیست که آشنا شدیم و سومین دیدارمون همون شبی بود که تو در کنار گودرز میزبانی ما رو می کردید، اون شب رو یادته که؟


  و نمی دونم چرا انگار از به یاد آوردن اون شب لبخندی کمرنگ صورتش رو پوشوند.


  - بله، یادمه. چه جالب! من فکر می کردم که خیلی ساله با گودرز فعالیت دارید.


  ویلیام که سری تکون می داد جرعه ای از نوشیدنیش رو خورد و مثل من تکیه داد به صندلی و گفت:


  - من توی ایران شاید نزدیک به یک ساله که فعالیت دارم.


  با تعجب از حرفی که شنیدم چشم های متعجبم رو دوختم به صورتش و توی دلم گفتم که برای شناختن این آدم ها زوده ونوس. پس تعجب نکن. هنوز راه زیادی تا شناخت این آدم ها وجود داره.


  این چند ساعت آخر هم به سرعت گذشت و سعی کردم تا جایی که می شه جوری رفتار کنم که اگه این آخرین دیدار با ویلیام بود، براش خاطره ی خوبی داشته باشم. به صورت جذابش نگاه کردم و دیدم که نگاه اون هم به منـه. براش لبخندی زدم و گفتم:


  - دیگه وقتِ رفتنه.


  ویلیام هم سری تکون داد و گفت:


  - درسته ونوس.


  و اومد جلو و در حالی که منو توی آغوشش می گرفت کنار گوشم به آرومی و زمزمه وار گفت:


  - ولی بدون هر وقت که برگردی خوشحالم می کنی ونوس.


  بوی عطر تلخش بیشتر ریه هام رو پر کرد و همراهش لب های داغش رو که روی پوستم قرار گرفت رو به خوبی حس کردم و چند لحظه بعد ازم فاصله گرفت و هر دو از ساختمون خارج شدیم.


  با دیدن راننده کذایی یا «سرگرد پناهی» تو دلم، کیلو کیلو قند آب کردن. اونم تا منو دید فوری چشماش رو روی هم گذاشت و لبخندی زد. درِ عقب رو باز کرد و ایستاد تا من و ویلیام هم به کنارش رسیدیم.


  - سلام جناب ویلیام، روز خوش.


  و نگاهی کوتاه هم به من انداخت. ویلیام که دستش رو از دورِ کمر من بر می داشت، قدمی ازم فاصله گرفت و گفت:


  - امیدوارم که توی این یک هفته احساس راحتی کرده باشی ونوس عزیز و این بار آخری نباشه که به این ویلا میای.


  من که لبخندی می زدم بهش نگاهی کردم و گفتم:


  - منم منتظر دیدار مجددمون توی ویلای گودرز و یا ...


  سرم رو چرخوندم و نگاهم رو توی ویلا انداختم.


  - ویلای خودتون هستم جناب ویلیام.


  



  ***


  



  چند دقیقه ای گذشته بود که از ویلا دور شدیم. هم من و هم راننده ی مخصوص گودرز هر دو سکوت کرده بودیم. تا نگاهم رو بلند کردم چشمام افتاد توی دو تا نگاه عسلی و خشن که از توی آینه داشت بهم خیره خیره نگاه می کرد. به آرومی کنار جاده ای که حتی نمی شناختم الان کجا هستیم نگه داشت و زد روی ترمز. برگشت سمتم و گفت:


  - خب خانوم رمضانی، این یک هفته خوش گذشت؟


  چرا حس می کردم یه جورایی با طعنه این حرف رو بهم زد؟! مستقیم توی چشم هاش نگاه کردم و درست مثل خودش و با سردی جواب دادم.


  - بله، خیلی هم خوش گذشت جناب.


  فوری حرفم رو کامل کرد و گفت:


  - سرگرد ایمان پناهی.


  لبم به لبخندی کج شد و گفتم:


  - فکر نمی کنم توی این یک هفته حافظم رو از دست داده باشم که دوباره خودتون رو معرفی می کنین.


  - شاید همین طوری باشه که می گی خانوم ولی اگر یه کم به فکر ما و این عملیات بودی می تونستی همون شب که اومدم توی اتاقتون بگید که قراره فردا از ویلا خارج بشید و من با خطری که هر لحظه از کنارمون می گذره و با ریسک بالایی که داره وارد اتاق شما نشم تا برای گرفتن جواب بیام اون جا.


  من که پوزخندی می زدم گفتم:


  - اولا که جناب سرگرد من فردای اون روز نرفتم و درست روز دوم از ویلا خارج شدم. بعد هم شما که حواست به همه چیز هست. پس چرا از نیروهاتون سوالی در مورد رفتن من نپرسیدید؟


  پناهی که سری تکون می داد گفت:


  - متاسفانه نیروها زمان خروج شما در حال انجام کاری دیگه بودن و ما توی این یک هفته ی نبود شما، از زبون یکی از خدمه شنیدم که به ویلای ویلیام اومدید. خب؟ حتما توی این یک هفته وقت برای فکر کردن داشتید که می خواید با ستادِ مبارزه با مواد مخدر همکاری کنین یا این که ترجیح می دین بدون این که دخالتی توی روند این داستان و عملیات داشته باشید پیش خانواده ی گرامیتون که از وقتی که فهمیدن شما توی چه موقعیتی قرار دارید بیشتر انتظار دیدنتون رو می کشن برگردین، که اگه این طور باشه همین امروز این کار انجام می شه.


  دستام رو توی سینم قلاب کردم. اگر چه از حرف هاش در مورد خانوادم یه کم تعجب کرده بودم ولی با آرامش گفتم:


  - من تصمیمم رو گرفتم.


  می دیدم که نگاهش خیره شده به دهنم تا اون حرفی رو که دلش می خواد بزنم.


  ادامه دادم:


  - و یه کارهایی هم در رابطه با این تصمیمی که گرفتم انجام دادم.


  شاید داشتم با این جور حرف زدنم تپش قلبش رو بیشتر می کردم و خوشم می اومد دیدن نگاه خیره و متعجب و کنجکاوش رو، روی خودم.


  - من، با ستاد می خوام همکاری کنم. حالا که پام به این ماجرا باز شده می خوام که مثمرِ ثمر باشم.


  پناهی که لبخندی می زد گفت:


  - مطمئن بودم که تصمیم عاقلانه ای می گیرید و شکی نداشتم.


  و نفسش رو داد بیرون. شروع کردم به تند تند حرف زدن و وقت رو از دست ندادم و گفتم که توی این یک هفته یه سری چیزها از ویلیام فهمیدم و در آخر هم قضیه ی امروز رو تعریف کردم. هر لحظه می دیدم که نگاهش بیشتر رنگ تحسین به خودش می گیره و تا آخر حرفام سکوت کرد و انگار می خواست که تک تک کلماتی که بهش می گم رو به خاطر بسپاره.


  - اگه کیفم رو از صندوق عقب بیارید اون دست نوشته و عکس رو بهتون می دم.


  و دیدم که سریع از ماشین پرید پایین و درب سمت منو باز کرد و در حالی که خودش هم کنارم می نشست کیف رو گرفت سمتم. سریع زیپ کیف رو باز کردم و مدارک رو که بین یکی از لباس ها جاسازی کرده بودم بیرون کشیدم و گرفتم سمتش، ولی نمی دونم چرا از عکس های سه در چهار ویلیام یکیش رو نگه داشتم. فوری شروع کرد به خوندن متن دست نوشته و چین های روی پیشونیش رو بیشتر کرد. به مردی که کنارم نشسته بود نگاهی انداختم. انگار من کنارش مثل یه جوجه گنجشک کوچولو بودم. با این ابهت و قد و هیکلی که داشت دو تای من بود و همیشه توی لباسِ سر تا پا سیاه. بعد از دقایقی بالاخره دست از نگاه کردن به عکس و برگه برداشت و نگاهش رو انداخت توی صورتِ من و گفت:


  - شاید قسمت بوده که توی این عملیات دختری به زرنگیِ شما همراهیمون کنه.


  یعنی این تعریف بود؟ تعریفش هم مثل خودش خشک بود. به لبخندی کوتاه اکتفا کردم ولی بعدش یه چیزی یادم افتاد که نذاشت ساکت بمونم و سوال آخری که از ویلیام پرسیدم.


  - سرگرد، من با ویلیام صحبت که می کردم گفت که چند ماهی می شه که با گودرز شروع به کار کرده.


  و با نگاهی به چشم هاش ادامه دادم و گفتم:


  - البته شایدم این رو خودتون هم بدونین ولی می گفت که تازه یک ساله که این فعالیت رو توی ایران شروع کرده، ولی نزدیک به چهار ساله که این جا زندگی می کنه. این تعجب آور نیست؟


  سرگرد که برگه ها رو می ذاشت توی جیبِ کتش گفت:


  - شاید، ولی زیاد هم نمی شه روی حرفای اونا حسابی باز کرد و مطمئن باش که اون نمیاد همه ی حقیقت رو به تو بگه خانوم جوان.


  و در رو باز کرد و دوباره برگشت سر جاش و ماشین رو روشن کرد.


  آینه رو بیشتر روی من تنظیم کرد و گفت:


  - پس خانوم رمضانی تصمیمش رو گرفت. مطمئن باشید که پشیمون نمی شید.


  لبخندی زدم و گفتم:


  - اگه فکر می کردم که روزی پشیمون می شم هیچ وقت این تصمیم رو نمی گرفتم.


  و توی دلم گفتم، هر چند از اولین تصمیم اشتباهی که توی زندگیم گرفتم شاید الان پشیمون باشم.


  فوری یاد اطلاعاتش در مورد خانوادم و خودم افتادم و گفتم:


  - سرگرد، شما خانوادم رو از کجا می شناسید؟ این همه اطلاعات توی این مدت کم؟


  سرگرد جوان که لبخندی می زد گفت:


  - ما توی سازمان اطلاعات هم دوستانی داریم که با بهترین سرعت می تونن توی موارد خیلی ریز هم بهمون کمک کنن خانوم و این که جای هیچ نگرانی نیست و خانوادتون الان از وضعیت شما با خبر هستن و این که کار خوبی نکردید که خونه و خانواده رو رها کردید.


  فقط دیگه مونده بود تو، منو پند و اندرز کنی جنابِ پناهی و تو دلم براش یه دهن کجی کردم.


  - شاید اگر از خونه بیرون نمی زدم هیچ وقت توی این باند نمی اومدم و شما رو هم توی سریع تر انجام شدن این عملیات کمک نمی کردم.


  چند لحظه ای به سکوت گذشت که دیدم یه ماشین کنارمون اومد و سرگرد هم ایستاد.


  قیافه ی این مرد چه قدر برام آشنا بود. با کمی فکر یادم افتاد که اون رو توی ویلا دیده بودم. پس این هم جزیی از گروهشون بود.


  سرگرد برگه و عکس ها رو داد به مردی که روبروش ایستاده بود و بعد از چند دقیقه ای که باهاش حرف زد، دوباره پشت رل ماشین نشست و با سرعت سرسام آوری به سمت ویلای گودرز حرکت کرد. توی راه کمی دیگه سوال برای این که ابهاماتش برطرف بشه ازم پرسید و منم با دقت بهشون جواب دادم. نزدیکای ویلا بودیم که گفت:


  - حواست رو جمع کن ونوس، نباید آتویی دست گودرز بدی و سعی کن زیاد چیزی در مورد ویلیام براش نگی که به اطلاعاتش اضافه بشه و از چیزهای روزمره براش بیشتر بگو. اون مطمئنا هدفش از نزدیک کردن تو به ویلیام پی بردن به کارهای اونا بوده.


  و با پوزخندی ادامه داد و گفت:


  - که همچین هم موفق نبوده. ما از این به بعد حواسمون بیشتر بهت هست و لازم نیست نگران چیزی باشی. همه با هم داریم برای یک هدف عملیات رو به سرانجام می رسونیم و از این که به گروه ستاد هم ملحق شدی بهت خوشامد می گم. با اطلاعاتی که بدست آوردی سرعت زیادی توی کارمون ایجاد کردی و به امید خدا هر چه زودتر این باند رو دستگیر می کنیم و همشون به سزای عملشون می رسن.


  



  ***


  



  با زدن دو تا بوق در ویلا باز شد و از همون دور هم دیدم که گودرز روی تراس بزرگ طبقه ی بالا ایستاده و با اون چشم های ریزش داره همه جا رو آنالیز می کنه. از این پیر متنفر بودم. وقتی با نگاهش تمام هیکلم رو زیر ذره بین می گذاشت می خواستم که با دو تا دستام خودم خونش رو بریزم و خفش کنم. بعد از گذروندن یک هفته دوری، اصلا حوصله ی سین جیم های این مرد رو نداشتم. با ایستادن ماشین، قبل از این که پیاده بشم صدای سرگرد رو شنیدم که گفت:


  - موفق باشی.


  و سریع اومد پایین و در نقش یه راننده ی وظیفه شناس درب سمت منو باز کرد و کیف رو که دوباره برگردونده بودش به صندوق عقب ماشین، آورد بیرون و تا جلوی ساختمون ویلا همراهم و درست پشت من قدم برداشت.


  



  ***


  چند دقیقه ای بود که در حال گزارش دادن به گودرز بودم و انگار زیاد از حرف هایی که می شنید راضی نبود. دورم می چرخید و با عصبانیت بهم نگاه می کرد. به دروغ گفتم که یه روز ماریا اومده بود اون جا و از بین حرف هاشون فهمیدم که قرار شده جنس هاشون رو از این به بعد با قیمت های بالاتری به ما بدن و همین بیشتر عصبانیش می کرد و در آخر هم با کلی غر غر که فقط رفتم خوش گذروندم و نتونستم چهار تا اطلاعات درست و حسابی براش بیارم منو یه جورایی از اتاقش انداخت بیرون. انگار امروز کلا اعصاب نداشت. با بی تفاوتی شونه ای انداختم بالا و از اتاقش خارج شدم. داشتم از پله ها می اومدم پایین که بین راه روناک رو دیدم. اخلاق گودرز روی اون هم تاثیر گذاشته بود و بدون این که جواب سلامم رو بده طبق معمول یه تنه ای بهم زد و از کنارم رد شد. برگشتم و بهش نگاه کردم. توی دلم براش خط و نشون کشیدم که اگه زندگیِ هر کی توی این باند نابود نشه زندگیِ تو، دختر حتما نابود می شه و با سرعت پله ها رو اومدم پایین و رفتم توی اتاقم.


  



  ***


  



  دو روزی از برگشتنم به ویلای گودرز گذشته بود و خدا رو شکر، گودرز زیاد توجهی بهم نمی کرد و انگار دوباره روابطش با روناک توی این یه هفته ای که من نبودم بهتر شده بود و گاهی نگاه رضایت بخش روناک این رو به خوبی بهم ثابت می کرد. فقط یه بار اونم کوتاه تونسته بودم سرگرد پناهی رو ببینم و هیچ حرفی هم بینمون رد و بدل نشده بود. کم کم داشتم از وضعیت موجود خسته می شدم. اینا که خیلی از مسایل رو از طریق من تونسته بودن بفهمن پس چرا هیچ کاری نمی کردن؟ دکمه های لباس خوابم رو بستم و موهام رو باز کردم. تیکه ای از موهام رو گرفتم و توی دستم در حال فر دادنش بودم که نمی دونم چرا یاد ویلیام افتادم. می گفت که از زن هایی با موی مشکی خوشش میاد. هـه! چه جالب بود، منم از مردهای بور و خارجی همیشه خوشم می اومد. هر چند اگر بخوام درست بگم ویلیام یه ایرانی بود و درصد کمیش خارجی می شد. ولی خب، بزرگ شده ی اون جا بود و آدابش و زندگیش یه فرق های بزرگی با ما داشت. ویلیام فرهمند، سی و دو ساله، پسر فراز فرهمند. فرمانده ای که ترور شد. پسری که برای انتقام پدرش از کل ملت ایران به این جا بازگشت، یه گروه رو تشکیل داد، توی این سال ها به همراه تک برادرش فعالیتش رو با ویکتور مرد قد کوتاه و چاق و ماریا و افرادی که من ندیده بودم و نمی شناختم توی این جا شروع کرد و پشت همه ی این ماجراها پدربزرگش بود. به ساعت که نگاه کردم دیدم دوازده رو نشون می ده. چراغ خواب کنار تخت رو هم خاموش کردم و پتو رو کشیدم تا زیر گردنم. امروز صبح که بیدار شده بودم یه لحظه حس کرده بودم که هنوزم خونه ی ویلیام هستم و چشمم رو که باز کردم انگار دنبالش می گشتم. شاید به بودنش در کنارم عادت کرده بودم. توی جام غلتی زدم و چرخیدم به سمت در اتاق. می خواستم بلند شم و قفلش کنم ولی یادم افتاد که هر آن ممکنه سرگرد بیاد و بخواد بهم چیزی رو بگه. اون عادت داشت یه دفعه ای وارد اتاقم بشه. مردی که از همون روز اول یه جورایی توی نگاهم مرموز بود و بالاخره راز این مرموز بودنش رو فهمیده بودم.


  



  ***


  



  توی راهروی خونه ی ویلیام بودم و داشتم می رفتم سمت اتاق آخر. نگاه سرگردونم رو توی راهرو که انگار طویل تر شده بود چرخوندم و رفتم سمت در و در رو با یه اشاره بازش کردم. رفتم سمت کشو و کلید رو برداشتم و توی قفل چرخوندمش و کتابخونه رفت کنار و من رفتم تو و با دست های لرزون و نفس هایی که به زور می کشیدم در رو باز کردم. وارد اتاق تاریک و مخوفی شدم و همین که می خواستم برگردم دیدم ویلیام توی یه لباس تیره با چشم هایی شیطانی داره بهم نگاه می کنه و همین که داره میاد نزدیکم زمزمه می کنه:


  - چه قدر دیر اومدی ونوس، ولی می دونستم که میای.


  و با یه قدم فاصله بینمون رو کم می کنه و دست هاش رو روی گردنم فشار می ده و می خواد منو خفه کنه که من تقلا می کنم تا از دستش راحت بشم ولی اون داره قهقهه می زنه و ... از خواب پریدم.


  دستم رو گذاشتم روی قفسه ی سینم که از ترس و هیجان بالا و پایین می شد. عرق سرد نشسته بود روی صورتم، زمزمه کردم:


  - ازت متنفرم، متنفرم. چه قدر ویلیام توی خوابم خبیث بود.


  از بس قبل از خواب فکر و خیال کرده بودم که تا نزدیکیِ صبح باعث شده بود که همش خواب ویلیام و خونش رو ببینم. ساعتی طول کشید تا آروم شدم و دوباره خوابم برد.


  اصلا حوصله ی حاضر شدن سر میز صبحانه رو نداشتم. خوابی که دیده بودم یه لحظه از ذهنم دور نمی شد. جلوی آینه ایستاده بودم و به گردنم نگاه می کردم. انگار خل شده بودم، حس می کردم جای دست های ویلیام روی گردنم داره می سوزه. در اتاق با زدن ضربه ای باز شد و یکی از خدمه ها وارد شد و گفت:


  - صبح بخیر ونوس خانوم، جناب گودرز خان باهاتون کار دارن. گفتن که عجله کنید.


  - باشه، الان میام.


  موهام رو بستم و بدون این که نگاه دیگه ای به آینه بندازم با ذهنی پریشون تر از اتاق زدم بیرون. اول صبحی یعنی چه کارم داشت. می خواست چی بگه؟ خدا بخیر بگذرونه. با قدم هایی لرزون رفتم کنارش و در حالی که صبح بخیری می گفتم روبروش نشستم. میل به خوردن نداشتم و دلم می خواست که زودتر بدونم چه خبره ولی انگار گودرز خان نمی خواستن زبون باز کنن و زیر لفظی لازم داشتن. بالاخره از خوردن دست کشید و نگاه ریزش رو انداخت به من.


  - ونوس می خوام که بری.


  با تعجب از این دو جمله ای که گفته بود بهش خیره شدم تا بدونم قضیه از چه قراره؟ شروع کرد به حرف زدن.


  - قبل از رفتن باید آموزش هایی که لازمه رو ببینی. قراره که به همراه روناک و البته چند تا از دخترهای دیگه برید روسیه. می خوام یه تجارت هم اون جا راه بندازم و شماها هم چند تایی از اعضای اون باند تجارتم می شید. ببینم تو زبانت چه جوریه؟


  در حالی که سعی می کردم عادی باشم و تته پته نکنم گفتم:


  - زیاد خوب نیست.


  پوزخندی زد و گفت:


  - خوب می شه. توی این ده روز باید هم خوب بشه. دیگه هر چی این جا برای خودت آزاد بودی و راحت گشتی کافیه. می تونم بگم شانست خوب بود که خواستم باهات با ملایمت برخورد کنم و تا امروز برای خودت توی این ویلا خانومی کنی، ولی دیگه بسه. باید حرکت کنی. باید یه سودی برای باند داشته باشی. جوونی و راحت می تونی خم و چم کار رو بگیری توی مشتت.


  چند لحظه ای سکوت کرد و گفت:


  - می خوام که این موضوع رو با ویلیام هم در میون بذارم. شاید اون بتونه توی راه اندازی این باند کمک بیشتری بهم کنه. هر چند، چند تایی از افرادم قبلا جوانب کار توی روسیه رو سنجیدن و با یه سری اطلاعاتی که دارم می دونم که موفق خواهیم شد. آموزشت از همین امروز شروع می شه و زبان رو به صورت فشرده توی این چند وقت یاد می گیری تا بتونی حداقل به حرف زدنت مسلط باشی و وقتی اون جا رفتید به صورت گسترده آموزش می بینی.


  در حال حرف زدن بود که روناک با آشفتگی اومد سمتمون و گوشی رو داد دستِ گودرز. چهره ی گودرز بیشتر از پیش توی هم رفت و ناگهان توی جاش ایستاد و فریاد زد:


  - این چه طور ممکنه؟ پس شماها دارین چه غلطی می کنین؟ می کُشمتون، می کشمتون.


  و تلفن رو روی میز پرت کرد. روناک که هنوز ایستاده بود گفت:


  - قربان، حالا باید چه کار کنیم؟ محموله ای که لو رفته از دست دادیم.


  گودرز که از عصبانیت جوش آورده بود و قرمز شده بود گفت:


  - توی درگیریشون با پلیس ها سلیم کُشته شده. کاریه که شده ولی بچه های دیگه تونستن فرار کنن و دیگه ردی ازمون ندارن. به کارتون ادامه بدین و مقدمات رو برای رفتنتون تا ده روز دیگه آماده کنین. شاید خودمم اومدم روسیه. همه چیز بستگی به شرایط داره و در ضمن می خوام که برای ونوس هم یه پاسپورت خارجی درست کنین نه ایرانی. شیر فهم شد روناک؟


  روناک که هنوز بالای سر گودرز ایستاده بود گفت:


  - بله قربان.


  و راهش رو کشید و رفت. در کل صبحانه رو زهر مار هر دو تاییمون کرد. اون از خبری که به من داد و اون هم از خبری که به خودش دادن.


  حالا باید چه خاکی توی سرم می ریختم؟! یعنی من فقط تا ده روز دیگه توی کشورم بودم؟


  بعد از خوردن شام از اون جایی که گودرز امروز کلا حوصله ی هیچ چیز و هیچ کس رو نداشت بلند شد و به سمت اتاقش راه افتاد.


  از بلاتکلیفی خسته شده بودم هر چند همون طور که گودرز خان دستور داده بودن یکی از مجرب ترین فردی که به زبان تسلط کامل داشت رو برای آموزش من فرستاده بودن و تقریبا از بعد از ناهار تا نزدیک غروب که چهار ساعتی می شد پیاپی باهام کار کرد. همیشه دوست داشتم که زبانم رو توی سطح گسترده قوی کنم و الان که زمانش پیش اومده بود همچین بدم هم نیومده بود. وقتی که استاد زبان از درس دادن انصراف داد و رفت و تاکید کرد که از این به بعد صبح ها روزی دو ساعت و بعد از ظهرها روزی چهار ساعت بهم تدریس می کنه، نفس راحتی کشیدم و از اتاق زدم بیرون. گودرز که کارش خوردن و خالی کردن جام های مشروب پشت هم بود و هنوز خالی نشده بود ازم می خواست که جامش رو پر کنم و خوشحال بودم که توقع نداشت که من توی این همه خوردن همراهیش کنم. هنوز چشماش از عصبانیت کاسه ی خون بود و اگر دستش به جایی می رسید مطمئنا هر کی که دم دستش بود رو از بین می برد. سرمایه ی هنگفتی رو از دست داده بود و سلیم که یکی از رییس های پخش موادش بود و سالیان سال بود که براش کار می کرد رو از دست داده بود و محمولش افتاده بود دست ستاد. مطمئنا این اولین قدم سرگرد و گروهشون بود تا ببینن که گودرز می خواد چه قدم های بزرگ دیگه ای برداره تا جلوش رو بازم بگیرن. دلم می خواست از قضیه ی امروز و حرفی که گودرز به من زده بود با خبرش کنم و وقتی شام تموم شد و دیدم که گودرز بدون کمترین توجهی به من از جاش بلند شد و راهیِ اتاقش شد یه فکری توی ذهنم جرقه خورد و به بهانه ی گشت زدن توی ویلا تصمیم گرفتم که اگر تونستم سرگرد رو هم با خبر کنم. هر چند این کار ریسک بالایی داشت و اگر کسی می دیدم مطمئنا برام بد می شد، ولی نمی تونستم دست روی دست بذارم. ده روز زمان زیادی نبود. شنلم رو از توی اتاق برداشتم انداختمش دور شونه هام و قدم زنان رفتم سمت درب خروجی سالن. حس کردم نگهبان جلوی در که مردی قوی هیکل و ورزیده بود و همیشه به کمربندش یه تفنگ هم آویزون بود یه نگاه تلخ و وحشتناکی بهم انداخت. بهش اهمیتی ندادم و راه خودم رو رفتم. ویلا با چراغ های بزرگ روشن بود و شب زیاد نمی تونست خودنمایی کنه. برگشتم و به تراس اتاق گودرز نگاهی انداختم. پرده های اتاقش کشیده بود و هیچ چیزی دیده نمی شد ولی از چراغ روشنش معلوم بود که حالا حالاها قصد خوابیدن نداره. سرم رو چرخوندم و چند قدم دیگه رفتم. ماشین مخصوص گودرز کمی جلوتر از من بود، ولی از راننده خبری نبود. دیدم که دو تا مرد با فاصله ی زیادتری از من دارن با هم حرف می زنن. تصمیم گرفتم که یه کم اون اطراف معطل کنم تا شاید اگر سرگرد باشه بتونه به بهانه ی سر زدن به ماشین بیاد کنارم و همین هم شد. هنوز چند دقیقه بیشتر از ایستادنم نگذشته بود که دیدم یکی از مردها قدم زنان داره میاد سمتم. می تونستم از قامت ورزیده و بلندش حدس بزنم که خودشه. نمی دونم چرا بی اختیار لبخندی به پهنای صورتم نشست روی لبام و دست هام رو توی سینم محکم تر کردم و منتظر رسیدنش موندم. اول بدون توجه به من رفت سمت ماشین و دربش رو وا کرد. همین طور که توی ماشین می نشست دولا شد با صدای خفه ای گفت:


  - ونوس؟ این جا چه می کنی؟ زود برگرد.


  من که می خواستم همین امشب از قضیه با خبر بشه، وقتی دیدم الان موقعیت حرف زدن نداره گفتم:


  - چیز مهمیه، شب توی اتاق منتظرتونم.


  و بدون این که بذارم جوابی بده که میاد یا نه، راهم رو به سمت دیگه ی ویلا کج کردم و برای این که زیاد مشکوک به نظر نرسه یه نیم ساعتی برای خودم توی اون هوای پاک و ملایم قدم زدم و برگشتم به اتاقم و منتظر سرگرد نشستم.


  نیمه های شب بود که حس کردم یکی داره میاد طرف اتاق. از در اتاق فاصله گرفتم و چشم دوختم به در. در با صدای آرومی باز شد و سرگرد یه جورایی خودش رو پرت کرد توی اتاق. تا سرش رو برگردوند نگاهش نشست توی صورتم و دستمال دور صورتش رو کشید پایین و گفت:


  - نزدیک بود لو برم. یکی از نگهبان ها شک کرده بود.


  در حالی که می چرخید، رفتم سمت تخت و گفتم:


  - مساله ی مهمی داره اتفاق می افته. باید با خبرتون می کردم سرگرد.


  سرگرد که می اومد تا کنار من روی تخت بشینه گفت:


  - خب برام بگو چی شده ونوس؟ امیدوارم که چیز خطری ای نباشه.


  نمی دونم چرا یه دفعه ته دلم خالی شد.


  - گودرز یه تصمیماتی گرفته. فکر نکنم شما ازش با خبر باشین. چون تازه همین امروز اعلام کرد که می خواد این کار رو انجام بده و خیلی هم انگار توی این کارش مصممه و می خواد که حتما انجام بشه.


  سرگرد که کمی می اومد نزدیک تر گفت:


  - آروم تر صحبت کن. در ضمن چرا صدات می لرزه ونوس؟ برام بگو که چی شده؟


  نمی دونم چرا یه بغض لعنتی نشست توی گلوم و راهش رو بست. ترسم از این بود که این ها هم نتونن کاری بکنن و گودرز کاری رو که می خواد انجام بده. به هیچ وجه راضی به خروج از ایران اونم توی این وضع نبودم. با صدایی که سعی می کردم لرزشش رو مهار کنم گفتم:


  - گودرز می خواد که من برم.


  با تعجب بهم چشم دوخت و جمله ای که من گفته بودم رو تکرار کرد و گفت:


  - می خواد که بری؟ کجا؟


  - بله، می خواد که منو با چند تا از افراد دیگش بفرسته روسیه. می خواد اون جا یه گروه تشکیل بده و از قبل جوانبِ کار رو سنجیده. می گفت که با این وضعی که پیش اومده و محموله لو رفته خودش هم خارج از ایران باشه براش بهتره و همین جا افرادش که پخش کننده هستن کارها رو می چرخونن.


  و با نگاهی پرسشگرانه بهش چشم دوختم و گفتم:


  - سلیم رو شما کُشتین؟ محموله رو شماها گرفتین سرگرد؟


  سرگرد که سری تکون می داد گفت:


  - بله، متاسفانه سلیم توی درگیری به دست یکی از یارای خودشون کُشته شد و نتونستیم اطلاعتی به دست بیارم.


  حرف سرگرد رو قطع کردم و گفتم:


  - یعنی قتل سلیم به دست شما اتفاق نیفتاده؟


  سرگرد که سری تکون می داد گفت:


  - نه، اونا برای این که خودشون بتونن راحت تر فرار کنن و سرنخی دست ما، ندن سلیم رو کُشتن و الان هم شاید افرادش ترسیدن که به گودرز بگن که کار خودشون بوده.


  و بعد از مکثی گفت:


  - فکر می کردم عملیات کمی بیشتر طول می کشه، ولی انگار این گودرز خان عجله داره که زودتر بیفته توی دام ستاد مبارزه با مواد مخدر و چه بهتر. هر چی زودتر این باند رو جمع کنیم به نفع همه است، ولی خب متاسفانه یه گروه که نیستن. باید خیلی با احتیاط این عملیات انجام بشه. توی این ده روز باید کار رو تموم کنیم، پس لازم نیست نگران چیزی باشی هر چی که می گن رو انجام بده و منم بهت سر می زنم و از کارات خبردار می شم باید با هم هماهنگ باشیم. ممکنه که گودرز بخواد مخفیانه یه کارهایی رو بکنه که حتی بعضی از افرادش هم متوجه نشن. ولی تو که کنارشی و می خواد که توی این سفر به روسیه همراهیش کنی، مطمئنا می تونی اطلاعات بیشتری هم بدست بیاری.


  و در حالی که خودش رو بیشتر به سمت من می کشید دستام رو که از همون اول داشتم توی هم فشار می دادم و قفلشون کرده بودم رو از هم باز کرد و گفت:


  - استرس نداشته باش. تا الان خیلی خوب پیش رفتی و تونستی توی این محیط به نحوی زندگی کنی و جوری عاقلانه رفتار کنی که بهت شک نکن. از الان به بعد هم همین طور ادامه بده. من و ستاد همراهتیم و نمی ذاریم کمترین آسیبی بهت برسه این رو مطمئن باش.


  



  ***


  



  سرگرد چند دقیقه ای توی اتاقم موند و وقتی تمامی حرفایی که شنیده بودم رو بهش گفتم و اونم اطلاعات لازم رو بهم داد و کمی دلداریم داد که برای خروج از ایران ترسی به دلم راه ندم، از اتاق زد بیرون.


  وقتی رفت بلند شدم و لباس خوابم رو آوردم بیرون و پوشیدم، ولی می دونستم که ذهن نا آرومم توی این ده روز روی آرامش به خودش نمی بینه.


  دو روزی از ماجرا گذشته بود و طبق گفته ی گودرز هر روز استاد زبان با یه عالمه تدریس همراهیم می کرد. تازه استاد تنهام گذاشته بود که صدای جیغ و دادی بلند، توجهم رو به خودش جلب کرد. از اتاق زدم بیرون و رفتم سمت پله ها، قلبم از هیجان داشت خودش رو به دیواره ی سینم می کوبید. توی این دو روز اون قدر استرس داشتم و الکی با هر صدای کوچیکی می ترسیدم که الانم این صدا که از طبقه ی بالا می اومد بدترم کرده بود. انگار از وقتی که گودرز گفته بود می خواد منو بفرسته و شاید خودش هم بیاد یه جورایی خوف برم داشته بود. تازه فهمیده بودم قضیه از چه قراره، تازه فهمیده بودم که اون قدرام نباید با سردی و آرامش ساختگی که توی این مدت از خودم نشون دادم زندگی کنم. هر چند سرگرد گفته بود که کنارمه، گفته بود که نمی ذاره کوچکترین آسیبی بهم برسه و بهم دلداری داده بود و با چشم های روشنش توی چشمام نگاه کرده بود و گفته بود که نمی ذاره آیندم به دست این باند سیاه بشه و مثل روز برام روشنش می کنه. به شرطی که خودمم بخوام و من می خواستم. می خواستم که زودتر از این جا برم. تازه فهمیده بودم که حتی اون همه سردی خونه ی خودمون و اخلاقای خشک پدر و مادر و یه دونه برادرم به همه ی این دنیا می ارزن و ارزشمندن. تازه داشتم عقلم رو پیدا می کردم. هنوز چند لحظه ای نگذشته بود که دیدم گودرز داره موهای یه دختر رو توی دستش می کشه و کشون کشون میاردش طرف پله ها و روناک هم با اخمایی که توی هم گره خورده بود و وقتی منو هم از اون بالا دید بدتر شد، کنار گودرز ایستاده بود و هیچ تلاشی برای آزاد کردن اون دختر از دست گودرز نمی کرد و دختر هنوزم داشت جیغ جیغ می کرد و صداش فضای ویلا رو پر کرده بود و این وسط فقط من بودم که سریع از اتاقم زده بودم بیرون تا ببینم چه خبره و انگار برای بقیه ی آدم هایی که توی این ویلا بودن این یه چیز طبیعی بود که حتی یه نیم نگاه هم نمی اومدن بندازن تا ببینن قضیه از چه قراره؟! صدای گودرز بلند شد و گفت:


  - خفه شو عفریته، خفه شو تا خودم خفت نکردم.


  و عربده زنان ادامه داد:


  - این مجازات کمیه. مجازاتِ کسی که بخواد به من خیانت کنه، کسی که بخواد منو از هستی به نیستی بکشونه مرگه. مرگه، می فهمی؟


  و قهقهه زد و موهای دختر رو جوری کشید که من به جاش حس کردم که تمام موهام کنده شد و دردش رو توی تمام وجودم احساس کردم. دختر داشت با حرف هایی که گودرز بهش می زد ضجه می زد و می خواست خودش رو رها کنه، ولی راه فراری نداشت و آخر سر هم اون قدر تقلا کرد که وقتی گودرز ولش کرد از پله ها افتاد و صدای جیغ های بلندش توی قهقهه های گودرز و روناک و اشک های بی صدای من که داشت می ریخت روی گونه هام محو شدن و من که از ترس توی جام میخکوب شده بودم، تا خواستم قدمی به سمتش بردارم. صدای گودرز رو شنیدم که گفت:


  - تو این جا چه غلطی می کنی؟ گمشو توی اتاقت، گمشو.


  و با صدای بلند چند تا از خدمتکارا رو صدا کرد تا بلکه بیان و جنازه ی این دختری که با هفت قلم آرایش صورتش رو مثل عروسک های پشت ویترین کرده بود و الان به دست این مردِ پست و رذل غرق به خون شده بود رو جمع کنن.


  یک ساعتی از قضیه ی اون دختره گذشته بود ولی هنوزم صدای جیغ هاش و قهقهه های کریه و زشت روناک و گودرز توی گوشم بود و صورتِ غرقِ به خون دختر جلوی چشمام و این تصاویر اصلا نمی خواستن کم رنگ بشن. چیزی تا موقع ناهار نمونده بود که دیدم در اتاقم باز شد و یکی از خدمه ها با سینی محتوی غذا اومد توی اتاق و فقط گفت:


  - گودرز خان گفتن که تا غروب از اتاق خارج نشید. مهمون دارن و نمی خوان اتفاقی بیفته.


  نفس راحتی کشیدم و به غذایی که روی میز گذاشته بود نگاهی انداختم و زانوهام رو بیشتر توی شکمم جمع کردم و فکر کردم که این مهمونش کی می تونه باشه. اصلا چه بهتر که گفت نیا بیرون، مرتیکه ی پیر نمی دونه که من از خدامه که اصلا توی این اتاق بمونم و چشمم به قیافه ی نحس خودش و مهموناش نیفته. می دونستم که تا ساعتی دیگه سر و کله ی استاد زبان پیدا می شد و بازم همه چی شروع می شه. بلند شدم و کمی از غذا رو خوردم تا یه کم برای خوندن درس و جواب دادن انرژی داشته باشم. همون خدمه دوباره برای بردن ظرف های غذا اومد که خودم از جام بلند شدم و در حالی که سینی رو می گرفتم طرفش گفتم:


  - ببینم، راستی مهمونِ گودرز خان کیه؟


  دخترِ بیچاره که قبلا هم مورد بازخواست من قرار گرفته بود، نگاهی به در اتاق انداخت و با صدای آروم گفت:


  - جناب ویلیام و همراهاشون.


  یه دفعه یاد اون دختره ی صبحی افتادم و فوری گفتم:


  - اوه! راستی بگو ببینم اون دختره، همون دختری که از پله ها پرت شد، الان کجاست؟ حالش چه طوره؟ زندست؟


  دختر که به صورتِ نگران من نگاهی می انداخت گفت:


  - دکتر بالای سرشه. یکی از دست هاش و یکی از پاهاش مثل این که شکسته و هنوزم بیهوشه.


  با بی تفاوتی کامل و سردی این جملات رو بیان می کرد. این رو گفت و سینی رو از تو دستای من کشید بیرون و رفت سمت در اتاق که دوباره صداش زدم و گفتم:


  - چرا من نباید بیام بیرون؟ اگه بیام چی می شه؟


  دختر سرِ جاش میخکوب شد و بعد از لحظه ای برگشت سمتم و گفت:


  - گودرز خان همون موقع که جناب ویلیام اومدن بهشون گفتند که شما خارج از ویلا هستین.


  و با این حرف جواب سوال هام رو داد. پس گودرز می خواست که من دیگه جلوی ویلیام آفتابی نشم! آره؟


  از کارهای این آدم ها نمی شد سر در آورد. یه دفعه می خواست منو بهشون نزدیک بکنه و یه دفعه دیگه. چرا داشت منو مخفی می کرد؟ با اومدن استادِ زبان زیاد وقتِ فکر کردن و تجزیه و تحلیل این رفتار گودرز رو پیدا نکردم.


  



  ***


  



  پشت پنجره ی اتاق ایستاده بودم و داشتم به بارون تند پاییزی که دقایقی بود باریدنش رو شروع کرده بود نگاه می کردم. چه قدر تند خودش رو می کوبید به شیشه ی اتاق. امروز فقط یک بار از اتاق خارج شده بودم و اونم صبح بود و تا الان مثل زندانی ها هنوزم توی اتاقم بودم. ناراحت بودم. انگار روزها داشتن زودتر می گذشتن. فردا روز سوم بود و یعنی من تا یک هفته ی دیگه توی این ویلا نبودم. اصلا من تا هفته ی دیگه زنده بودم یا مُرده؟ تازه پستی و رذالت گودرز داشت برام خودش رو نشون می داد. تازه داشتن با این کاراشون ترس رو می ریختن توی تمام وجودم. همین که تا الان زنده نگهم داشته بودن خیلی بود. در اتاق با شدت باز شد و من مثل جن زده ها و ترسان برگشتم سمت در و دیدم که روناک که دستش رو حائل کمرش کرده و مغرورانه داره بهم نگاه می کنه زبون باز کرد و گفت:


  - راه بیفت و وقتت رو این جوری هدر نکن. بیا، باید یه سری چیزها رو بهت یاد بدم. گفتم که دیگه وقت تنبلی و هرز پریدنت گذشته. یه کمم تو دختر ناز نازی، سختی بکشی بد نیست. من نمی دونم گودرز از چی تو خوشش اومد و گذاشت که تو تا الان راحت باشی.


  و با پوزخندی گفت:


  - شایدم عاقبتت بشه مثل فرانک، خواهر ناتنی خودم. دیدیش که امروز غرق خون شد ...


  و قهقهه ای زد و باعث شد که از درون استخون هام شروع کنن به لرزیدن. با دادی که زد بهم فهموند که مثل مجسمه جلوی پنجره واینسم و دنبالش راه بیفتم.


  وارد اتاقی که تا به حال نیومده بودم شدیم. اولین چیزی که توجهم رو به خودش معطوف کرد میز بار بزرگی بود که درست وسط اتاق قرار داشت و روش پر از جام های مشروب بود و البته شیشه های پـر. روناک فوری رفت سمتشون و یکی از شیشه ها رو گرفت توی دستش و شروع کرد به توضیح دادن در مورد ماده ای که توشه و ازم خواست که با دقت گوش کنم چون اینا لازمه ی شروع شناخت مواد مخدر بود. تو دلم به همه ی این کاراش خندیدم و گفتم که نمی دونه من تا چند روز دیگه بیشتر مهمونشون نیستم و از این جا به راحتی خلاص می شم و این درسا که داره به من می ده لازم نیست. تقریبا دو ساعتی رو توی اتاق همراهش بودم. دستش یه بسته ی سفید بود. یکی دو باری انداختش بالا و پایین و گفت:


  - این طلاست.


  و لب های خوش فرمش با لبخندی از هم باز شد و گفت:


  - شایدم از طلا بالاتر باشه. من عقیده های گودرز خان رو دارم بهت می گم. پس تو مخت فرو کن هر چی رو که الان می شنوی و بعدا در موردشون خواهی شنید.


  اون ماده ی مخدر شیشه بود. درست حدس زدم. می خواست به قول خودش به منِ آماتور آموزش بده تا بعدها جلوی کسایی که واردتر از من بودن سوتی ندم و آبروشون رو نبرم. می خواست که منو هم مثل خودش بکشه توی لجنی که داره دست و پا می زنه. خبر نداشت که اینا یه مشت خیالات واهیه که همش توی ذهن پلید و کثیف اون و گودرز و امثال اونا باقی می مونه. از این همه حرفی که زده بود خسته شده بودم و می خواستم زودتر از اون اتاق فرار کنم. تازه فهمیدم که تبعید شدن توی اتاق خیلی بهتر از این آموزش های خسته کننده ای بود که اینا برام در نظر گرفته بودن. وقتی خیالش راحت شد که من تا حدود زیادی حرف هایی که برام زده بود رو یاد گرفتم و اسم های خیلی از مشروبات الکی و مواد مخدری رو که تا به حال نشنیده بودم و اونا تو کارِ واردات و صادراتش بودن رو توی ذهنم جا دادم، نگاهی به سر تا پام انداخت و گفت:


  - برای امروز بسه و فردا بازم میام سراغت و بهتره چیزایی که شنیدی رو فراموش نکنی چون می خوام این دفعه روش استفاده ازشون رو برات توضیح بدم.


  دو تایی از اتاق زدیم بیرون.


  داشتم می رفتم سمت اتاقم که گفت:


  - کجا سرت رو می ندازی پایین. گودرز خان برای شام منتظرمون هستن، راه بیفت.


  و مجبور بودم که راه بیفتم. فقط مجبور بودم. موقع صرف شام گودرز که اخم هاش بد جوری توی هم بود رو به روناک کرد و گفت:


  - ویلیام و ماریا مبلغ رو تقریبا دو برابر کردن و هیچ جوره هم پایین نمیان. باید یه فکر اساسی براشون بکنم.


  و لبخندی پلید نشست روی لب های باریک و سیاه رنگش. روناک هم که لبخندی می زد گفت:


  - قربان چه فکری دارید؟ می خواید چه کار کنید؟


  گودرز که تکه ای گوشت رو دور چنگالش می چرخوند گفت:


  - هنوز نمی دونن که قراره توی روسیه هم کارایی بکنیم، مطمئنا وقتی که بفهمن، می خوان که کارشون رو گسترده تر بکنن و باهامون راه میان. این طور نیست؟


  روناک که دست هاش رو توی هم قلاب می کرد گفت:


  - ولی قربان شما که می خواستید هیچ کسی از قضیه ی رفتنمون فعلا با خبر نشه. بهتر نیست که به این زودی متوجه نشن؟


  گودرز که سری تکون می داد گفت:


  - نه، اگه الان وسوسشون کنیم محموله رو با قیمت بهتری می تونیم بخریم و وقتی هم که بریم اون طرف و درخواستمون بره بالاتر مطمئنا بیشتر باهامون راه میان و سود ما رو بیشتر بالا می برن.


  و قهقهه ای سر داد و جامش رو آورد بالا و گفت:


  - به سلامتیِ سود بالاتر.


  و لاجرعه سرکشید. چه قدر این گودرز پست بود. تحت هر شرایطی سوء استفادش رو از آدم های دور و اطرافش به نفع خودش انجام می داد و یه بار روناک رو واسطه می کرد و یه بار منو، یه بار یکی دیگه رو و دفعه ی دیگه رو خدا می دونه که می خواد چه کار بکنه و چه کلکی به این آدم ها بزنه. شده بود مثل یه حیوون درنده و وحشی. از شام هیچی نفهمیدم که چه طور گذشت و فقط می دونم که وقتی روناک داشت از روند آموزش من براش حرف می زد چشم های نخودیش می درخشید و سرش رو تکون می داد و با خوشحالی می گفت که تا یه هفته دیگه همه چیز روبراه می شه روناک.


  شب رو با خوابای وحشتناک و پُر استرس گذروندم. هر ساعت و هر روزی که بیشتر به موعد رفتنمون نزدیک می شد من از قبل استرس، دلهره و اضطرابم بیشتر و بیشتر می شد. فقط خدا خدا می کردم که با جون سالم از این مهلکه برم بیرون. داشتم برای خوردن صبحانه آماده می شدم که طبق معمول روناک مثل ... سرش رو انداخت پایین و اومد توی اتاق. تو دلم گفتم، حتما امروز دیگه این یکی اومده و می خواد بگه که حق نداری از اتاقت بیای بیرون چون من مهمون دارم.


  برگشتم کاملا سمتش و یه سلام تقریبا زیر لبی و دندونی بهش دادم. طبق معمول بدون این که جوابی بهم بده گفت:


  - امشب گودرز خان مهمون داره. می خواد که سنگ تموم بذاری. می فهمی که چی می گم؟ خودم لباس هایی که باید شب جلوی مهمون هاش رو بپوشی برات میارم.


  و با پوزخندی یه قدم اومد سمتم و گفت:


  - ببینم تو رقص بلدی؟


  و بعد از این حرف قهقهه ای زد. با حالتی گنگ بهش نگاه کردم، یعنی این آدم های پلید می خواستن که من جلوی مهمونای کذاییشون برقصم و دلبری کنم؟ یعنی این قدر رذالت داشتن که برای رسیدن به خواسته هاشون می خواستن که من، ونوس، ونوس رمضانی، تک دختر فرامرز رمضانی که نمی تونستم حرف از کسی بکشم، که مغرور بودم، که خودخواه بودم و همه چیز رو برای خودم می خواستم، حالا این دیگران بودن که منو برای خودشون می خواستن و من نمی تونستم کوچیک ترین اعتراضی کنم چون به زندگیِ بدتر و جهنمی تر از این ممکن بود مبتلا بشم. حالا می خواستن که من بشم یه عروسک جلوی چشم مهمون های بدتر از خودشون؟ تند تند توی ذهنم داشتم برای خودم حرف می زدم و خودم از خودم سوال های مختلف می پرسیدم که روناک گفت:


  - آموزش زبانت کنسل نمی شه، زیاد خوشحال نباش.


  و با مکثی ادامه داد:


  - فقط یک ساعت کمتر می شه. چون به آرایشگر گفتم که بیاد یه سر و سامونی به قیافه ی ملوست بده ناناز خانوم.


  و دوباره خندید و بیشتر من و اعصابم رو داغون کرد و باعث شد اون قدر دندون هام رو توی دهنم به هم فشار بدم تا آرواره هام و فکم درد بگیره. از اتاق زد بیرون و منِ مات زده رو همون جا ول کرد. نشستم لبه ی تخت و به خودم و این زندگیِ کوفتیم فکر کردم. از روزی که پام رو گذاشته بودم توی این ویلا هی خودم رو زدم به اون راه. هی چسبیدم به این پیر خرفت و یه جورایی برای این که جوونم رو از دست ندم براش ناز و عشوه ریختم. مجبور شدم برم پیش ویلیام، فقط و فقط به این خاطر که گودرز خواست، ویلیام خواست و من ... و آره من این وسط یه آدم کوکی شده بودم برای اینا و هر نقشی رو که می خواستن من براشون بازی می کردم و این وسط تنها نور امیدی که توی دلم تابیده شده بود سرگرد بود. آره سرگرد پناهی، راننده ی مخصوص گودرز لعنتـی. شاید به لطف اون می تونستم زودتر این ویلا و آدماش رو ترک کنم. هر چند از این که وجودم اون قدرام بی ثمر نبود و تونستم توی روند ماموریت جای یکی از مامورای زن رو تقریبا براشون پر کنم و بعد از اومدن از خونه ی ویلیام بتونم یه اطلاعاتی رو بهشون بدم و از کارایی که گودرز می خواست و هنوزم می خواد انجام بده آگاهشون کنم خوشحال بودم. با مشت های کوچیکم کوبیدم روی تخت. چند بار تکرار کردم و تکرار کردم، ولی حرصم خالی نمی شد. حالا می خواست که براش برقصم! باشه گودرز خان، یه کاری بکنم که حظ کنی. یه جوری حرصت می دم که خودتم نفهمی چی شد که این جوری شد. از وقتی که دیده بودم گودرز از رابطه ی بین من و ویلیام یه حس حسادتی توی وجودش ایجاد می شه و از این که ویلیام با من خیلی بهتر از خودش رفتار می کنه رفتار گودرز تقریبا تغییر کرده با این که دوست داره کاراش پیش بره ولی بازم با این حال دلش می خواد که خودش بیشتر از بقیه از من لذت ببره و تا به حال زیادم موفق نبوده. می دونستم که این رو به عنوان یه نقطه ضعفش می تونم استفاده کنم. حالا می خواست که من امشب براش برقصم! باشه، بچرخ تا بچرخیم گودرز خان. بالاخره توی اون مهمونیای کوفتیت یه مرد پیدا می شه که به وسیله ی اون بتونم حرصت بدم. توی این ویلا یک روزم نباید با آرامش می گذشت. از جام بلند شدم و این فکرا رو ریختم توی سطل زباله ی کوچیکی که گوشه ی اتاق بود و برای خوردن صبحانه با اعتماد به نفسی که انگار هیچ اتفاق خاصی نیفتاده برام، از اتاق زدم بیرون. ولی ذهنم هنوزم داشت برای شب و گودرز و مهموناش همچنان نقشه ها می کشید و من انگار این وسط کاره ای نبودم.


  استاد زبان زودتر از روزهای معمول کلاس و تدریسش رو تموم کرد. تا از اتاق خارج شد فوری روناک به همراه یه آرایشگری که دفعه ی اولی بود که می دیدمش وارد اتاق شد. روناک یه سری دستورات بهش داد و با پوزخند همیشگی روی لبش از اتاق رفت بیرون. به ساعت روی میز که نگاه کردم چهار بود و الان که کار آرایش تموم شده بود ساعت از شش هم گذشته بود. شاید عروسی بود و من خبر نداشتم! و به این حرف توی دلم خندیدم. آرایشگر یه زن خیلی خشک و سرد بود و فقط به وقتش می گفت:


  - چشمات رو ببند، پلک نزن، سرت رو بیار بالا، صورتت رو این جوری کن.


  و خلاصه فقط دستوراتی که لازمه ی کارش بود رو بهم می داد. موهای شب رنگم رو فرهای درشت کرده بود و ریخته بود دور شونه های لختم. آرایشم بیشتر شبیه آرایش زن های عرب شده بود تند و تیز. مثل یه فلفل خوشبو و سوزنده شده بودم. چشمای درشت و سیاهم رو با یه خط چشم پهن و مشکی درشت تر کرده بود و با سایه های تیره ای که به کار برده بود خودمم دلم می خواست بشینم و چند دقیقه ای به خودم خیره بشم. لبام رو یه رُژ گوجه ای خیلی خوشرنگ زده بود و گونه های سفیدم رو یه رُژ گونه ی هلویی. آه عمیق و کشداری ناخواسته و شاید هم خواسته، از سینم اومد بیرون. حیف این همه زیبایی که باید جلوی یه مشت آدمی که حتی نمی دونستم کی هستن و چی هستن به نمایش بذارم. هر چند این رو می دونستم که پست بودن توی وجود تموم آدم هایی که در کنار گودرز بودن وجود داشت و گودرز پست بودن خودش رو مثل یه بیماری مسری به بقیه انتقال می داد. هنوز لباس رو تنم نکرده بودم. لباس یکی از لباس های قشنگ و خوش دوختی بود که برقش توی نگاه اول چشم آدم رو می زد در عین سادگی زیبایی خاصی داشت و بعد از دقایقی درست به زیبایی آرایشی که روی صورتم جا خوش کرده بود اون هم روی تنم نشست. اشک توی چشم هام حلقه زد. ولی نه، نذاشتم که بیاد پایین. گودرز می خواست شب منو خراب کنه؟ اشتباه فکر کرده بود. من شبش رو خراب می کردم. باید می نشست و می دید، می دید که چه طور محل هم بهش نمی دم. می نشست و می دید که همون طوری که خودش می خواد با مهمون هاش خوش می گذرونم. با همه جز خودش. می دونستم که براش خیلی اُفت داره که یکی از زیر دست هاش بهش اهمیت نده. مخصوصا منی که مدت کمی بود که توی این ویلا اومده بودم. لباس مشکی و طلایی بود. توی شب برق می زد. آره، برق می زد، توی تنم می درخشید. و جمله ی "رقص بلدی؟" توی ذهنم مثل یه چرخ و فلک هی بالا و پایین می رفت. آرایشگر یه چند دقیقه ای بود که منو به حال خودم گذاشته بود ولی دوباره جلو اومد و جواهراتی رو از توی کیفی که روناک بهش داده بود، در آورد و شروع کرد به انداختن روی گردنم و دستام. آرایشگر که کارش تموم شد تنهام گذاشت و رفت. من موندم و ونوس. یه حس بدی توی دلم رخنه کرده بود. نمی دونم چرا ولی دلم می خواست الان سرگرد کنارم بود و بهم می گفت که همه ی این ها به زودی تموم می شه. فقط صبر کن. نمی دونم چرا دلم می خواست یکی از جنس خودم این جا بود؟ یکی از جنس خودم که مخالف این ها بود، این جا بود و بهم دلداری می داد که به زودی رها می شم از این جا. خلاص می شم از این جا.


  نیم ساعتی گذشته بود و داشتم به تیک تاک عقربه های ساعت گوش می دادم و از پشت پنجره، حیاط ویلا رو نگاه می کردم که بالاخره روناک آراسته تر از همیشه اومد تو. اومد سمتم و با فاصله ی کمی روبروم ایستاد. گوشه ی شال حریری که انداخته بودم روی تن نیمه لختم رو گرفت توی دستش و گفت:


  - از کی خودت رو پوشوندی؟


  و با لبخندی زشت ادامه داد:


  - امشب اومدن که ببیننت و لذت ببرن. می خوام که براشون یه سرگرمی باشی دختر جون، نه این که خودت رو براشون بپوشونی.


  و با داد گفت:


  - می فهمی؟


  و با یه نگاه دیگه به سر تا پام لبخند به لب از این که کارایی که گفته بود به آرایشگر رو دید که خوب انجام شده بود، زبون باز کرد و گفت:


  - راه بیفت بریم.


  و منم دنبالش. با هر قدمی که بر می داشتم تپش قلبم بیشتر می شد. یعنی مهموناش کیا بودن که گودرز داشت این کارا رو می کرد. آخه چرا منو انتخاب کرده بود بین این همه زنی که دور و اطرافش داشت. می دونستم که همه ی این ها زیر سر این روناک عوضیه. از در کوچیک چوبی که کنار پله ها بود گذشتیم و وارد یه سالن جدید شدیم که تا به حال نیومده بودم. هر روز که می گذشت بیشتر داشتم با این ویلا آشنا می شدم. وارد سالن که شدیم حس کردم یه عالمه چشم خیره شد به من و اولین کسی که نگاهم کشیده شد سمتش، ویلیام بود. ویلیام هم توی این جمع ده، دوازده نفره بود. گودرز اومد سمتم و دستم رو گرفت و کنار خودش شروع کردیم به راه رفتن. گودرز به افتخار تاسیس یه باند دیگه توی روسیه این مهمونی رو برگزار کرده بود. از همون اول تا وقتی که جلوی ویلیام ایستادم به همراه گودرز، داشتم بهشون خوشامد می گفتم، نگاه ویلیام رو روی خودم حس می کردم. با لبخند ملیحش که چهرش رو دوست داشتنی تر می کرد منو نگاه می کرد و حس می کردم برعکس تمام مردایی که با زنایی به مراتب زیباتر از من اومده بودن، ولی هنوزم داشتن با نگاهشون منو قورت می دادن و حریصانه بهم چشم دوخته بودن اون توی نگاهش این چیزها نبود. می شد محبت رو توی چشمای زلالش دید ولی نمی تونستم درک کنم آدمی که محبت رو می شه از توی چشم هاش خوند چرا این همه کینه توی دلشه. بیخود نیست که همیشه می گفتن انسان موجود پیچیده ایه. ویلیام دستم رو گرفت توی دستش و مثل هر روزی که توی خونش بودم و دستم رو می بوسید، این کار رو تکرار کرد و باعث شد که فقط یه لحظه، یه ثانیه، از دلم نسیم خنکی رد بشه و حس کنم که توی این مهمونی و امشب، اون قدرها هم بی پناه نیستم. اون قدرها هم تنها نیستم. فشار کوچیکی به دستش وارد کردم و به انگلیسی شروع کردم خوشامد گویی بهش و گفتم که از دیدار مجدد باهاش بی نهایت خوشحالم و جلوی چشمای حریص گودرز که از موقعی که منو دیده بود برق بیشتری می زد از روی قصد چشمکی نثار چشمای خندان ویلیام کردم و حس کردم که فشار دستای گودرز در آنی از لحظه، دور بازوهام بیشتر شد. این تازه اولش بود جناب گودرز.


  ویلیام که وقتی دید باهاش انگلیسی صحبت کردم چشماش برقی زد و گفت که اونم خوشحاله و اشاره کرد که توی این مدت که منو ندیده، زبانم چه خوب شده.


  چیزی نگفتم و رفتم سمت ماریا که به همراه ویلیام به این مهمونی اومده بود و بعد از چند لحظه ای ازشون دور شدیم و رفتیم سمت مهمون هایی که بعضی هاشون رو توی اون یکی مهمونی که به همراه گودرز رفته بودیم اون جا دیده بودم و چهره هاشون برام آشنا بودن و به تک تکشون خوشامد گفتم. دست های گودرز هنوزم دورم حلقه شده بود و حس نفرت رو درست مثل همیشه بهم انتقال می داد. میزا جلوی همه پر بود از شیرینی و میوه و شامپاین ها و هر کسی غرق صحبت خودش با دیگری بود و داشتن می نوشیدن و می خوردن. گودرز جایی رو نزدیک ویلیام برای نشستن انتخاب کرد. به این انتخابش توی دلم احسنت گفتم. درست داشت همه چیز همون طوری که دلم می خواست پیش می رفت و از بابت این که ویلیام توی این مهمونی هست خوشحال بودم. می دونستم که می تونم جلوی گودرز باهاش خوش بگذرونم و گودرز هیچ حرفی نمی تونه بهم بزنه. در حال خوردن یکی از شیرینی ها بودم که ویلیام از فرصت استفاده کرد و وقتی دید که گودرز از کنارم بلند شد و رفت سمت یکی از مهموناش که تازه وارد شده بود، اومد و نشست کنارم. شیرینی که توی دستم بود رو یه گاز کوچیک زدم و گفتم:


  - ویلیام چرا چیزی نمی خوری؟


  و به ظرف شیرینی روی میز اشاره کردم. ویلیام که نگاهی به دست من می انداخت با شیطنت با ابروش به شیرینی توی دست من اشاره کرد و گفت:


  - چرا نخورم ونوس عزیز!


  و سرش رو آورد جلو و من اول نگاهم چرخید سمت گودرز و دیدم که برای لحظه ای نگاهش کشیده شد سمت من و ویلیام و منم شیرینی توی دستم رو گذاشتم توی دهن ویلیام. ویلیام گازی به شیرینی زد و سرش رو کمی کشید عقب و با چشمکی بهم دستش رو آورد جلو و گفت:


  - perfect ونوس.


  لبخندی بهش زدم وتوی دلم گفتم: «بله که این عالیه، حرص دادن گودرز واقعا عالیه.» چون بعدش سریع گودرز اومد سمتم و با لحنی خشک و جدی گفت که بیام تا منو با مهمونش آشنا کنه و به نحوی خواست که من و ویلیام رو از هم دور کنه. از قصد برگشتم سمت ویلیام و گفتم:


  - زود برمی گردم جناب ویلیام.


  تا گودرز خیال نکنه که تونسته به هدفش برسه و این رو هم به خوبی می دونستم که گودرز هنوزم به ویلیام نیاز داره. طبق حرفایی که خودش بهم زده بود.


  ساعتی از مهمونی گذشته بود و گودرز وقتی می دید که من با ویلیام بگو و بخند می کنم و به اون خیلی کم اهمیت می دم اخماش بیشتر از قبل رفته بود توی هم و درست منم همین رو می خواستم. بیشتر بگو بخندام با ویلیام، خودم می دونستم برای در آوردن حرص گودرزه و همین بس بود و اینم می دونستم هر چی بیشتر از ساعت مهمونی بگذره حتما به لحظه ی رقصیدن من نزدیک تر می شیم و همین طور هم بود، چون هنوز دقایقی از این فکر که از ذهنم رد شده بود، نگذشته بود که گودرز با صدای کشدارش کنار گوشم زمزمه کرد:


  - برای رقصیدن آماده ای ونوس عزیزم؟


  برگشتم و به چشم هاش که برقی توشون می درخشید نگاهی انداختم و گفتم:


  - بله حاضرم، رییس.


  و از قصد کلمه ی رییس رو به زبون آوردم. و از ذهنم گذشت که نکنه خیال داره با من برقصه؟ ولی کور خونده حتی نمی ذارم موقع رقصیدن بهم نزدیک بشه.


  نمی دونم چرا یه لحظه حس کردم رنگ نگاهش عوض شد و سرش رو چرخوند سمت دیگه و با یه اشارش، فضای سالن رو صدای موسیقی پر کرد. صدای یه موسیقی بی کلام و عاشقانه. چند دقیقه ای به همین منوال گذشته بود که گودرز دستم رو گرفت و گفت:


  - ونوس عزیزم افتخار داده تا منو توی یه رقص دو نفره همراهی کنه.


  و در حالی که لبخندی عاشقانه بهم می زد و چشمای منو پر از تعجب می کرد دستم رو کشید و انگار منو پرت کرد توی آغوشش. اگر توی چشم هام کسی دقیق نگاه می کرد می فهمید که چقدر کینه و دلخوری جا خوش کرده، ولی باید می رقصیدم. برای این که بتونم حرص گودرز رو در بیارم حتی نیم نگاهی هم بهش ننداختم و برعکس سعی کردم نگاهم رو روی ویلیام زوم کنم که درست با فاصله ی کمی از ما نشسته بود و من نمی دونم چرا، حس می کردم که می تونم امشب هر کاری که می خوام رو بکنم و همین هم شد. آروم آروم شروع کردم و خودم رو با ریتم های آهنگ تکون دادم ولی هنوزم با هر بار چرخشم نگاهم می افتاد توی صورت ویلیام که انگار زیاد هم خوشش نیومده بود که من جلوی این همه آدم دارم هنرنمای می کنم و اون هم توی آغوشِ گودرز و برعکس بقیه ی مردها که در حال دست زدن بودن و نگاهشون رو دوخته بودن به تک تک اعضای بدنم و می خواستن ببینن که گودرز کار خاصی با من می کنه یا نه. اون خیلی خونسرد داشت بهم نگاه می کرد و از لبخندای ساعت قبلش انگار خبری نبود. از قصد به جای این که نجواهای عاشقانه دم گوش گودرز سر بدم با حرکت لبام و چشمام از ویلیام خواستم بیاد کنارم و آروم خودم و گودرز رو کشیدم سمتش. رفتیم سمت ویلیام. با نگاهم مجبورش کردم که بلند بشه که جای گودرز رو بگیره. مجبورش کردم که منو تو آغوشش بگیره و بذاره که گودرز برعکس لبخندی مصنوعی که بهمون می زنه حرص بخوره از این همه بی توجهی من نسبت به خودش و توجهم نسب به ویلیام که گودرز مجبور بشه به خاطر رقص من با ویلیام و آهنگ که حالا ریتم تندی به خودش گرفته بود یه گوشه بایسته و بشکن بزنه که توی این رقص فقط ویلیام همراهیم کنه نه گودرز و ویلیام با این کارش، با نگاه های مهربونش و زمزمه های آرومی که گاهی در گوشم از زیباییم می گفت و باعث می شد که وسط اون جمعیت لرزی خفیف بدنم رو بگیره بذاره که گودرز برخلاف لباش که به زور به خنده باز بود از چشم هاش آتیش حسادت بباره و جلوی این همه مهمون کنفت بشه که چرا به جای اون با نگاهم از ویلیام درخواست کردم، از بودنش استقبال کردم که بلند بشه و خواستم همراهیم کنه. ناز کردم. چه عشوه هایی که نریختم. تا جایی که تونستم عشوه های زنانم رو به کار بردم تا بالاخره ویلیامم رام خودم کردم. ولی وقتی که حس کردم نگاه ویلیام هم داره می شه مثل نگاه بقیه ی مردا و رنگ لذت به خودش می گیره استپ دادم. برام کافی بود تا همین جاش. من کاری رو که گودرز خواسته بود انجام داده بودم و توی مهمونیش رقصیده بودم و با ناز و اداهام گذاشته بودم که چه زن ها و چه مردهای توی جمع لذت ببرن، جز خود گودرز. آره، جز خود گودرز که فکر می کرد می تونه منو رام خودش کنه و به هر سازی که برام می زنه براش برقصم و فقط با خودش می رقصم. هـه، زهی خیال باطل جناب گودرز. وقتی که استپ دادم دیگه آخرای آهنگ بود. صدای دست همه بلند شد و گودرز هم به اجبار برام دست زد و اومد سمتم و در حالی که گونه هام رو می بوسید ازم فاصله گرفت و نمی دونم چرا از سالن فوری زد بیرون و بلافاصله موزیک دوباره به یه موزیک لایت و آروم برای رقص دو نفره عوض شد.


  تازه نشسته بودم که یکی از مهموناش که یه مرد قد بلند با چهره ای که برام زیادی آشنا می زد اومد سمتم و ازم درخواست کرد که همراهیش کنم. اولش نمی خواستم قبول کنم ولی برای این که گودرز نیاد و فرصت رو بهش ندم قبول کردم و دیدم که گودرز وقتی وارد شد و نگاهش رو چرخوند روی مهمونا و منو در حال رقص دید سری تکون داد و رفت سمت روناک. در حال رقص ملایمی بودیم. حس می کردم مرد زیاد براش فرقی نداره که داره با من می رقصه یا نه؟ می خواستم خودم رو عقب بکشم که نذاشت. آروم کنار گوشم زمزمه کرد:


  - من، خودی ام.


  سرم رو بلند کردم و نگاهم رو انداختم توی چشم هاش. وقتی دید تعجب کردم، به حرکات آرومش ادامه داد و زیر لب گفت:


  - جلب توجه نکن.


  و منم سعی کردم چیزی که گفت رو انجام بدم. آروم کنار گوشم به حالت زمزمه داشت حرف می زد.


  - من هم یکی از اعضای ستاد مبارزه هستم و از طرف سرگرد این جام. مثل شما که نفوذ کردین توی این باند من هم تونستم که کارایی انجام بدم.


  خوشحال بودم که صدای موزیک اون قدری بلند هست که صداش جز به گوش خودم به جای دیگه ای نمی رسه.


  - بهتره که زیاد گودرز رو اذیت نکنی. این رو فقط من نمی گم، سرگرد ازم خواست که بهتون بازم یاد آوری کنم که به زودی از این جا می رید، پس برای خودتون دردسری درست نکنین و آرامشتون رو حفظ کنین. سالم بیرون اومدن شما برای ما خیلی مهمه و می خوایم که به بهترین نحو کارا انجام بشه.


  یعنی سرگرد همه جا حواسش به من بود؟


  - خبر جدیدی نشده؟ هنوز گودرز سر حرفش هست که سرِ ده روز می خواد از این جا بره؟


  سرم رو که تا روی شونه هاش می رسید بردم نزدیک گوشش و گفتم:


  - بله، فعلا تصمیم جدید گرفته نشده ولی می دونم که اومدن خودش همراهمون قطعی شده و این مهمونی یکی از نشونه هاشه.


  مرد که سری تکون می داد نگاهی به سمت گودرز که نشسته بود و خیره خیره داشت ما دو تا رو نگاه می کرد و جامش رو پشت سر هم پر می کرد و می نوشید انداخت و کمی ازم فاصله گرفت و گفت:


  - بهتره که بشینیم، گودرز نباید به چیزی شک کنه.


  خوشبختانه آهنگ هم رو به اتمام بود و بقیه هم کم کم داشتن می نشستن و ما هم. موقع رفتن یه نگاهی که باعث شد قوت قلبی برام باشه بهم انداخت و رفت سمت زن و مردی که همراهشون اومده بود و کنارشون نشست و منم خرامان خرامان به سمت گودرز که انگار داشت از چشماش دو تا گلوله آتیش به سمتم پرتاب می کرد رفتم. خوشحال بودم که توی این جمع هم کسی هست که حواسش به من و امنیتم هست و توی دلم از این همه تدبیر و ذکاوت سرگرد خوشحال شدم و بهش احسنت گفتم. تا نشستم کنار گودرز فوری نگاهش رو از من گرفت و شروع کرد با مردی که کنارش نشسته بود حرف زدن و مثلا خواست که وجود منو نادیده بگیره و من هم از خدا خواسته یه کم به خودم و اعصابم استراحت دادم، ولی مگه وقتی ویلیام کنارم بود یه همچین چیزی امکان داشت؟ وقتی بهش نگاه کردم نگاه تحسین آمیزش رو روی صورتم دیدم ولی وقتی دید که نگاهم به سمتشه چینی ظریف روی پیشونیِ بلندش جا خوش کرد. اخمی که روی پیشونیش نشسته بود رو درک نمی کردم.


  خودم رو بهش نزدیک کردم و گفتم:


  - ویلیام طوری شده؟


  سری تکون داد و گفت:


  - نه ونوس.


  و نگاهش رو به سمت دیگه ای انداخت. با صدای آرومی گفتم:


  - ولی من حس کردم از چیزی ناراحتی.


  و اون قدر این جمله رو آروم و زمزمه وار گفته بودم که فکر می کردم که نمی شنوه من چی گفتم. ولی شنید و در جوابم گفت:


  - شاید ناراحت باشم.


  شونه ای بالا انداختم و گفتم:


  - امیدوارم من باعث این ناراحتی نباشم ویلیام عزیز.


  دستم رو گرفت توی دستش و گفت:


  - شاید به خاطر این که می خوای ازم دور بشی ناراحتم.


  از روی قصد قهقهه ای زدم و گفتم:


  - اوه ویلیام، من فکر می کردم چی باعث شده که تو اخم به چهره داری، پس این دلیلشه؟


  حس کردم ویلیام از این خنده ی بی موقع من زیاد خوشش نیومد و با اخم بیشتر و با صدای آرومی گفت:


  - و بیشتر از همه از این ناراحتم که حس می کنم شخصیتت توی این مدتی که ندیدمت انگار به دست های گودرز زیادی تغییر کرده. این طور نیست ونوس؟


  یکـه ای خوردم. شاید با رفتار امشبم باعث شده بودم که ویلیام فکرهای بدتری در موردم بکنه. لعنت به گودرز! لعنت به گودرز که مسبب مهمونی امشب شد. فهمید که با حرفش بهم شوک وارد کرده. فهمید که پکر شدم و رفتم توی هم. شاید توی مدتی که در کنارش توی ویلاش بودم منو شناخته بود. شناخته بود که اگر می خواستم اهل چیزی باشم پس با اونم ... فهمیده بود که من به این راحتی ها هم بدست اومدنی نیستم، که امشب به راحتی جلوی این همه آدم با ناز و ادا رقصیدم. نه با یه نفر بلکه با چند نفر. حتما فهمید که من خودم نخواستم و این رو گودرز لعنتی خواسته. فوری با مهربونی فشار اندکی به دستم وارد کرد و گفت:


  - من معذرت می خوام ونوس، ولی فکر می کردم که تو دختری نیستی که ... یعنی می دونی چیه؟ من فکر می کردم که تو رو شناختم و ...


  حرفش رو نتونست ادامه بده. ولی منظورش رو درست فهمیدم. دقیقا به همون چیزهایی که من فکر کرده بودم اونم فکر کرده بود. فکر کرده بود چه طور ونوسی که یک هفته با من شب رو به صبح رسونده بود و نذاشته بود که من کوچیک ترین کاری برخلاف خواستش انجام بدم الان، امشب توی این مهمونی ... اَه! این افکار رو دور ریختم و به خودم اومدم و لبخندی رو که نمی تونست هنوزم غم درونم رو پنهون کنه بهش زدم و گفتم:


  - ویلیام، گاهی لازمه که نقش بازی کنی؟ این طور نیست؟


  تیز بود. حس کردم منظورم رو سریع فهمید، چون لبخندی بزرگ نشست روی لباش و بعد از مکثی که حس می کردم کمی طولانی شد بالاخره زبون باز کرد و گفت:


  - خوشحالم که فقط خواستی نقش بازی کنی ونوس.


  و با صدا کردن اسمم از طرف گودرز دیگه صحبتی تا نزدیک شام بینمون رد و بدل نشد. نمی دونم چرا ولی هر چی نسبت به ویلیام و رفتاراش فکر می کردم به این نتیجه می رسیدم که اون می تونه آدم خیلی خوبی باشه و شاید اونم می خواد که نقش بازی کنه، ولی داشت نقش خطرناکی رو بازی می کرد. نقشی که خیلی می تونست به ضرر تموم زندگیش باشه. می تونست تباهش کنه و شاید وقتی این نقش رو شروع کرده بود به این چیزاش فکر نکرده بود. درست مثل وقتی که من از خونه زدم بیرون و نقش یه دختر فراری رو بازی کردم و به فکرمم ثانیه ای خطور نکرد که ممکنه روزی به این جا برسم و برای دیگران بخوام نقش بازی کنم.


  موقع سرو شام رسیده بود و همگی وارد یه سالن مجلل تر با میز و صندلی های سلطنتی شدیم. این آدم ها همگی زندگیاشون رو با خراب کردن زندگی های یکی از جنس خودشون و من، درست کرده بودن و برای خودشون پادشاهی می کردن و مهمونیای این چنینی برگزار می کردن. در حال کشیدن کمی سالاد برای خودم بودم که حضور کسی رو کنار خودم احساس کردم و وقتی برگشتم دیدم که همون مردی بود که همراهش رقصیدم. با لبخندی به صورت خشک و جدیش گفتم:


  - برای شما هم بکشم؟


  بشقابش رو گرفت سمتم و گفت:


  - لطف کنید.


  و این یعنی که اونم سالاد می خواد. مشغول کشیدن سالاد بودم که به آرومی کنار گوشم گفت:


  - همین الان پناهی خبر داد که چند تاییشون رو دوباره گرفتن و ممکنه جَو یه کم آشفته بشه. جای نگرانی نیست.


  به صورتش نگاه کردم و دیدم که فوری برای آرامش من چشماش رو روی هم گذاشت و لبخندی مزین چهرش کرد و تا اومدم حرفی بزنم گودرز اومد کنارم و گفت:


  - به، جناب شاهرخی بفرمایید، تعارف نکنید.


  من که نمی دونستم حتی فامیلیِ مردی که از خودمون بود، شاهرخیه یا چیز دیگه، با لبخندی ساختگی به گودرز و اون نگاهی انداختم و گفتم:


  - درست می گن گودرز خان، بفرمایید. از خودتون بیشتر پذیرایی کنید آقای شاهرخی.


  شاهرخی که به بشقاب اشاره ای می کرد گفت:


  - همه چیز عالیه جناب گودرز. ونوس جان هم زحمت کشیدن و ازم پذیرایی کردن.


  گودرز که لب هاش با لبخندی کج، کج تر شده بود گفت:


  - بله ونوس جان امشب به همه خیلی رسیدن.


  و انگار که این حرفش رو با طعنه ای خاص به زبون آورد. به این حرفش و خودش محلی ندادم و با گفتن، با اجازه ای ازشون دور شدم و رفتم سمت ماریا و ویلیام که نشسته بودن و داشتن غذاشون رو می خوردن.


  



  ***


  



  آخرای مهمونی بود که انگار تازه خبر به گوش گودرز رسید که بازم چند تا از اعضای دیگه ی باندش رو گرفتن. به راحتی می شد دید که چهرش از عصبانیت به سیاهی می زد، ولی باید خودش و ظاهرش رو جلوی جمع حفظ می کرد. مهمونا که از در رفتن بیرون. فقط من و روناک به همراه گودرز توی سالن مونده بودیم. گودرز بیشتر از این طاقت نیاورد و بعد از نگاهی کوتاه به من و روناک، درست عین آدم های وحشی هر چی جلوش و روی میزا بود رو پخش سرامیک های روی زمین کرد و جام ها و شیشه های مشروب هزار تیکه شدن و هر کدوم به سمتی پرتاب شدن و گودرز همراهشون عربده کشید.


  شاید داشت به شکستی که نزدیکش بود و داشت کم کم بهش نزدیک تر می شد فکر می کرد که این طور وحشیانه همه چیز رو پرت می کرد و باعث شده بود که چشمای روناک اندازه ی دو تا گردو بشه و منم برای این که زیاد ضایع نشه کمی تعجب رو توی صورتم بنشونم. وقتی حسابی خودش رو خالی کرد و اعصابش آروم شد با دستایی لرزون خودش رو پرت کرد روی یکی از صندلی ها و روناک فوری پرید و یه لیوان آب داد دستش که اونم ازش گرفت لاجرعه آب درونش رو خورد و باز هم صدای شکستن شیشه، سالن رو پُر کرد. چند دقیقه ای گذشته بود که گودرز با چشم های به خون نشسته برگشت سمت من و روناک و گفت:


  - زودتر از این جا می ریم. همه با هم می ریم، تا دو روز دیگه.


  و رو کرد به سمت روناک و گفت:


  - کارها رو، روبراه کن. وگرنه به دردِ اون خواهر عفریتت دچار می شی.


  و در حالی که داد می زد انگشت اشارش رو به حالت تهدیدوار گرفت سمت من و روناک و گفت:


  - شیر فهم شد؟


  روناک انگار لال مونی گرفته بود بریده بریده گفت:


  - بله، بله، قربان. همه چیز رو درست می کنم، خیالتون راحت.


  گودرز که حسابی اعصابش داغون بود با صدای نسبتا بلند و عصبانیش دادی زد و گفت:


  - خوبه، حالا دو تاییتون بلند بشین و از جلوی چشمام گم بشید، زود.


  و من و روناک که انگار از خدا خواسته بودیم از سالن زدیم بیرون.


  



  ***


  



  بدون این که هیچ کدوم حرفی بزنیم توی سکوت فاصله ی این سالن تقریبا مخفی رو تا سالن اصلی ویلا طی کردیم. جلوی در اتاق، روناک ایستاد و گفت:


  - فردا استاد زبان میاد و به احتمال زیاد روز آخریه که می تونه بهت آموزش بده و ادامه ی آموزشت می مونه برای وقتی که رسیدیم روسیه. خودم این جریان رو بهش می گم و این که کل فردا رو تحت آموزشش قرار می گیری.


  و بعد از مکثی گفت:


  - می تونی بری بخوابی.


  و انگار بالاخره اجازه ی خوابیدن من صادر شد. در اتاق رو که بستم بازدمم رو دادم بیرون و انگار تازه راه نفس کشیدنم باز شد. فقط این رو می دونستم که باید هر چه زودتر این خبر رو به سرگرد و بقیه می رسوندم که گودرز این تصمیم ناگهانی رو گرفته و این نشون می داد که گودرز بد جوری ترسیده. گودرزی که، اول که جنس هاش لو رفت و یکی از بهترین پخش کننده هاش توی این جا کشته شد و دوم هم که چند تای دیگه از اعضای باندش رو گرفته بودن و این براش خیلی بد بود و می دونست که دیر یا زود سر وقت اون هم میان و باید توی کمترین زمان بهترین شرایط رو برای خروجش از ایران آماده بکنه و تلاش کنه که اون طعمه ی سوم نباشه. از طرفی نگران این بودم که نکنه از سرگرد خبری نشه و من نتونم پیداش کنم تا بهش بگم که این اتفاق پیش اومده و منم همراه اینا از کشور خارج بشم و سرگرد هم خبردار نشه و از طرفی هم دلم قرص بود. سرگرد قول داده بود و گفته بود که در ازای همکاری که من دارم با ستاد می کنم جونم تضمین شده است و نمی ذارن که کوچکترین آسیبی بهم برسه. لباس هام رو با نفرت از تنم در آوردم و پرت کردم گوشه ی اتاق. عـیـش امشب گودرز خان حسابی زهر مارش شده بود. چه با حرکات و حرصایی که من بهش داده بودم و چه با این ضربه ی آخری که به موقع ستاد بهش زده بود و بد جوری لای منگنه قرارش داده بود، که نه راهِ پس داشت و نه راه پیش. خوشحال بودم که آخر شب حداقل این جوری تموم شد چون با چشمای گودرز که از عصبانیت به خون نشسته بود، گفتم که امشب یه بلایی سرم میاره، به خاطر این بی محلی ها و چسبیدن هام به ویلیام، ولی انگار توی این یه مورد شانس باهام یار بود و تونستم از زیر دستای گودرز فرار کنم.


  لباسام رو با یه لباس خواب آستین بلند و شلوار عوض کردم و نشستم روی کاناپه ی کنار تختم. بی خوابی زده بود به سرم و فکر و خیال چند وقتی بود که کمتر بهم اجازه می داد تا یه خواب راحت داشته باشم و امشب بدتر از همیشه بودم. هزار تا "اگر" توی ذهنم شکل می گرفت و مُخِل آسایشم می شد. اگر سرگرد خبردار نمی شد؟ اگر فردا نمی تونستم ببینمش؟ اگر منو با خودشون می بردن؟ اگر دیگه نمی تونستم هیچ وقت خانوادم رو ببینم؟ اگر کُشته می شدم؟ و اگر و اگر. توی این فکرا بودم که حس کردم کسی داره به پنجره ی اتاقم نزدیک می شه. فوری از جام بلند شدم و آباژور کنار تخت رو خاموش کردم. با خوردن ضربه ای آروم به پنجره و دیدن سایه ای از پشت پرده حدسم به یقین تبدیل شد. آروم آروم در حالی که ضربان قلبم روی هزار رفته بود به سمت پنجره حرکت کردم. گوشه ی پرده رو با دستای لرزونم زدم کنار و با دیدن کسی که پشت پنجره ی اتاقم بود نفس راحتی کشیدم و ضربان قلبم به حالت عادیش برگشت. فوری پنجره رو باز کردم. نمی دونم چرا یه لحظه لبخند اومد روی صورتم. برای لحظه ای حس کردم که من یه زندانی ام و سرگرد اومده ملاقاتم و درستش هم همین بود. همچین حفاظای محکمی برای پنجره درست کرده بودن که هیچ راه فراری باقی نمی موند. سرگرد با صدای آرومی به من که هنوز توی عوالم خودم سیر می کردم گفت:


  - خوبی ونوس؟


  تازه وقتی صداش رو شنیدم به خودم اومدم و گفتم:


  - سرگرد، چه خوب شد که اومدین. باید یه چیزی بهتون بگم.


  و تند تند شروع کردم به تعریف کردن اتفاق امشب و حتی یک کلمه هم جا ننداختم. آخر حرفام دیدم که این بار سرگرده که داره لبخند می زنه. بعد از لحظه ای اومد نزدیک تر و گفت:


  - همه ی این ها رو ما پیش بینی می کردیم و جای هیچ نگرانی نیست ونوس. امشب من حتما باید به دیدنت می اومدم چون می دونستیم که گودرز یه همچین تصمیمی خواهد گرفت و این رو وقتی که از زبون تو می شنیدیم مطمئن می شدیم. من فردا شب باز هم میام. هر چند که به احتمال زیاد گودرز از خودم می خواد که همراهیش کنم و رانندش باشم. ولی، ولی اگر یه زمانی همچین چیزی اتفاق نیفتاد و خواست که فقط با اون چند نفری که برای فرستادن به روسیه آمادشون کرده از این جا خارج بشه باید ساعت دقیق رفت رو بهم بگی و این رو وقتی که فردا شب اومدم ازت می خوام. پس حواست رو جمع کن و اگر هم گودرز بهت نگفت از روناک یه جوری بپرس که چه ساعتی حرکت می کنین. ما همه چیز رو برای دستگیری باندشون آماده کردیم و سر بزنگاه همه چیز طبق خواسته ی ستاد و ما انجام می شه و البته با همکاری تو ونوس.


  و با چشم های عسلیش تو سیاهی چشم های من خیره شد و گذاشت این فکر توی ذهنم خطور کنه که چشماش چه قدر درشتن و وحشی. با لحنی صمیمی و مهربون ادامه داد:


  - و این که مواظب خودت باش. من و خانوادت می خوایم که سالم از این جا بیرون بیای.


  و با لبخندی که زد گفت:


  - فردا شب هم بهت سر می زنم.


  و ازم دور شد. نمی دونم چرا صداش و جمله ی آخرش توی ذهنم اکو می شد و منم دلم می خواست پشت پنجره بایستم و رفتنش رو نگاه کنم و با خودم فکر کنم که چرا این مرد همیشه سیاه پوش هم می خواد که من سالم بیام بیرون؟! نمی دونم چرا از روز اولی که دیده بودمش یه جورایی در نظرم مرموز می اومد و حالا ...


  برخلاف میلم از پنجره فاصله گرفتم و حالا که کمی خیالم راحت تر شده بود روی تخت دراز کشیدم. تا دو روز دیگه می تونست خیلی اتفاقا بیفته و همین شاید کمی ترس و دلهره توی دل و جونم می انداخت و بازم نذاشت شب رو اون جوری که باید به صبح برسونم.


  از صبح که بیدار شدم باز هم توی زندان اتاقم تبعید شدم و بعد از صبحانه استاد زبان کلی به خدمت من و ذهن آشفتم که الان خیلی بدتر از قبل این چیزایی که می گفت توش می رفت، رسید. همش حواسم به صداهایی که از بیرون می اومد جلب می شد و کاری کردم که یه چند باری استاد نازنین و خوش اخلاقم بهم تذکر جانانه بده و منو به درس برگردونه و باعث بشه فکر کنم که این ها عجب آدم هایی هستن که از ثانیه های آخر هم می خوان برای رسیدن به اون هدفی که دارن استفاده کنن و حرفی که روناک بهم زد توی مغزم تکرار شد. «فکر نکن که تا الان که راحت زندگی کردی همین جوری می مونه. نه جونم، تازه اول راهی و گودرز خان حسابی باهات کار داره و تا ازت یه روناک نسازه دست بردار نیست.»


  حالا دیگه می خواست از من، ونوس، یه روناک بسازه. این چیزها رو گودرز خان باید توی خوابش ببینه. استاد زبان وقتی که دید من زیاد دل به درس نمی دم. اونم دیگه زیاد سخت نگرفت و یه سری چیزایی که اصل بود رو بهم گفت و فرعیاتش رو کنار گذاشت و وقتی داشت از اتاق خارج می شد گفت که به روناک می گه که اصلیا رو بهم آموزش داده و الان من در حد این که بتونم معمولی صحبت کنم توی این زبان وارد شدم و منو حسابی خوشحال کرد که دیگه بعد از ظهر از درس خبری نیست و دعا دعا می کردم که روناک نخواد که، استاد باز هم درس رو ادامه بده و حرفش رو قبول کنه و همین طور هم شد و بالاخره قرار شد که من برای شام، شب توی سالن در کنار گودرز و روناک باشم و بیشتر از هر چیز برای این دلم شور می زد، تا چیزی رو که سرگرد می خواست بفهمم و با دست پر شب بهش خبرهای جدید رو بدم. مشغول آماده شدن بودم که به در اتاق ضربه ای خورد و یکی از خدمه ها وارد شد و گفت:


  - جناب گودرز خان مهمون دارن، خواستن که زودتر به سالن بیاین خانم.


  من که سری تکون می دادم گفتم:


  - مهمونشون کی هستن؟


  دختر که هنوز همون جا ایستاده بود گفت:


  - جناب ویلیام هستن.


  و با گفتن: «با اجازه.» از اتاق رفت بیرون و اجازه نداد سوالای دیگه ای ازش بپرسم.


  تعجب کرده بودم که چه طور امشب ویلیام اومده این جا. یه لحظه از ذهنم گذشت نکنه اومده دوباره منو ببره؟ ولی وقتی به رفتنِ فردامون فکر می کردم دیدم که این امکان پذیر نیست و گودرز با اکیپی که برای اون طرفش تشکیل داده می خواد از این جا بره. پس دلیل اومدن ویلیام چی بود؟ همین طور که فکر می کردم سریع آماده شدم و از اتاق زدم بیرون. این جور که معلوم بود هنوز ویلیام نرسیده بود و گودرز به تنهایی روی مبل مخصوصش نشسته بود و توی عوالم و افکار خودش بود و هیچ توجهی هم به من که با فاصله ی کمی ازش نشستم، نداشت. تا وقتی که یکی از خدمه ها اومد و گفت که ویلیام اومده. فوری نگاهش به من افتاد و بعد از یه نگاه به سر تا پام گفت:


  - امشب حواست رو جمع کن. می خوام که ویلیام رو راضی کنم تا قرارداد یک ساله رو برای تامین باند روسیه ببندیم پس ...


  و سکوت کرد و گذاشت که خودم تا ته حرفش رو بفهمم. می خواست باز هم از ناز و اداهای زنانه ام بکار ببرم. می خواست که بازم ویلیام رو بازیچه ی خودم و خودش کنم، ولی این مرد پیر کور خونده بود، کور خونده بود. دیگه همه چیز رو به اتمام بود. با این خیال که اینا فردا همگی جاشون پشت میله های زندانه لبخند بزرگی روی لب هام نشوندم و کنار گودرز ایستادم تا به جناب ویلیام خوشامد بگم.


  ویلیام وارد شد و یکی از خدمه ها یه سبد گل بزرگ رو که معلوم بود کار ویلیامه پشت سرش آورد تو. سبد گل پر از رزهای سفید و قرمز بود. همیشه عاشق گل بودم و دلم خواست که گلا رو بگیرم و تا می تونم عطرشون رو بفرستم توی ریه هام ولی الان این امکان وجود نداشت. ویلیام که اومد جلو اول دستِ منو بوسید و بعد هم شروع کرد به حال و احوال کردن با گودرز و گفت که گلا رو برای من آورده و می دونه که من عاشق گل رز هستم و باعث شد که خوشحال بشم اما گودرز ... حتما اون قدری برای ویلیام با اهمیت بودم که با یه بار گفتن که من گل رز دوست دارم این حرف توی ذهنش بمونه. کمی از مهمونی سه نفره گذشته بود و هر چی می گذشت بیشتر به این نتیجه می رسیدم و بیشتر خوشم می اومد که گودرزی که پا توی سن گذاشته بود هنوزم محتاج ویلیام بود و نمی تونست هیچ عکس العمل بدی جلوش نشون بده و بابت تعریفای ویلیام از روزایی که من کنارش بودم، فقط یه نگاه خشک به من می انداخت.


  



  ***


  



  می دونستم گودرز اون قدر عجله داره که تا قبل از شام ویلیام رو درست در جریان کارا قرار بده و همین هم شد و تقریبا یه جورایی تا قبل از شام با هم به توافق رسیدن و منم این وسط برای این که دل گودرز خوش باشه یه حرفایی می زدم و یه جورایی نقش یه بازار گرم کن رو برای گودرز ایفا کردم تا یه کم دلش خوش باشه که نه، من زیاد هم به ضررش کار نکردم. گودرز که دیگه خیالش از بابت قرارداد کاریشون توی روسیه هم راحت شده بود خندون دستور داد تا میز شام رو زودتر بچینند و ویلیام هم خواست که بعد از شام یه قدمی با من بزنه و گودرز مگه می تونست که قبول نکنه، وقتی داشت از خوشی منفجر می شد و برای خودش روی ابرها سیر می کرد می تونستی هر درخواستی که داشتی بدی. شاید فکر نمی کرد که ویلیام به این راحتیا هم پیشنهادش رو بپذیره و یه جورایی ویلیام رو هم توی این کار شریک خودش بکنه و بتونه سود بیشتری بدست بیاره و شاید فکر می کرد که ویلیام رو، ساده گیر آورده که البته این طور نبود. ویلیام در عین این که پسری مهربون بود به وقتش هم با مسایل جدی برخورد می کرد و حداقل این رو من، توی زمان کوتاهی که با این باند بودم فهمیده بودم و برام ملموس بود و گودرز الان حتما داشتن با کامیون توی دلش کیلو کیلو شکر و قند حل می کردن. شام رو توی سکوت خوردیم و نوشیدنی بعدش رو هم به همراه گودرز و البته روناک که دیگه آخرای شب بود به جمعمون اضافه شد، نوشیدیم و الان همون وقتی بود که قرار بود من و ویلیام برای پیاده روی بریم. ویلیام که از جاش بلند می شد اومد سمت گودرز و بعد از نگاه کوتاهی به من که کنار گودرز ایستاده بودم انداخت، دست گودرز رو میان دستاش فشرد و بعد از گفتن شب بخیر به روناک و رییس دست انداخت دور بازوی منو گفت که بعد از دقایقی قدم زدن به سمت ویلای خودش می ره و دوست داره که در جریان کارای گودرز قرار بگیره و با این حرفش گودرز رو بیشتر خوشحال کرد. هر چند خیلی دلم می خواست که کنار گودرز و روناک باشم تا بفهمم که چه حرفای دیگه ای بینشون رد و بدل می شه ولی همین که فهمیده بودم پاسپورت ها آماده شده و با گودرز قرار شده از طریق هوایی به روسیه بریم و ساعت سه پرواز انجام می شه همین هم فکر می کنم کافی بود تا به سرگرد بگم. هر چند شاید خودش از تمام این چیزها با خبر باشه و با این فکرها در کنار ویلیام قدم زنان وارد محوطه ی ویلا شدیم.


  هر دوتایی سکوت کرده بودیم. شاید داشتیم به این فکر می کردیم که این می تونه آخرین باری باشه که در کنار هم داریم قدم می زنیم و حداقل برای من یکی که واضح بود دیگه هیچ وقت، مردی که الان کنارمه و داره با من قدم می زنه و گاهی مهربونی و گرمای نگاهش رو روی خودم حس می کنم رو دیگه نخواهم دید و نمی دونم که از این موضوع خوشحال بودم یا ناراحت. چند متری از ساختمون دور شده بودیم که ویلیام سکوت رو شکست و گفت:


  - از گل ها خوشت اومد ونوس؟


  از یاد آوری گلا لبخندی نشست روی صورتم و برگشتم سمتش و گفتم:


  - البته ویلیام. خوشحالم که من و علاقم به گل رو فراموش نکرده بودی.


  ویلیام هم که درست مثل من لبخندی نشسته بود کنج لب هاش گفت:


  - مگه می شه چیزی که مربوط به ونوس باشه رو فراوش کنم.


  و چشمکی شیطون بهم زد و گفت:


  - فکر می کنی باز هم می تونیم همدیگه رو به این زودی ها ملاقات کنیم بانوی زیبا؟


  و فشار دستش رو دور بازوهام بیشتر کرد.


  با کمی مکث گفتم:


  - تو چی فکر می کنی ویلیام؟


  ویلیام که خنده ای می کرد گفت:


  - آی آی! اول من پرسیدم ونوس.


  و به انگلیسی گفت:


  - داری تقلب می کنی، درسته؟


  من که مثل خودش می خندیدم گفتم:


  - تقلب، نه. فقط می خوام اول نظر تو رو بدونم ویلیام و این می تونه برام جالب باشه.


  ویلیام که نگاهش رو از صورت من می گرفت و به روبرو می دوخت گفت:


  - خب، تا اون جایی که می دونی من هم یه جورایی با گودرز شریک شدم و دیدن تو برام خیلی آسونه.


  و با چشم هایی که داشت از محبت برق می زد برگشت سمتم و گفت:


  - این طور نیست ونوس؟


  نمی دونم چرا دلم یه دفعه گرفت. اگه این همه مهربونی می تونست توی چشم های این مرد باشه. اصلا ممکن بود که برای اون همه رذالت هم جایی باشه؟ و من چه قدر از این تضادها متنفر بودم. بی اختیار زمزمه کردم:


  - ولی فردا، آخرین دیدارمونه ویلیام، آخرین.


  ویلیام که سرِ جاش ایستاد، منو هم نگه داشت و من تازه فهمیدم که چی گفتم:


  - چی گفتی ونوس؟ آخرین؟ برای چی؟


  درست روبروش ایستادم و شروع کردم به حرف زدن و نمی دونم چرا جملات بی اراده از دهنم خارج می شدن و من چرا نمی تونستم جلوشون رو بگیرم، یعنی احساسم داشت به عقلم چیره می شد؟ یا این یه حس انسان دوستانه بود؟


  - من از حرفی که زدم مطمئنم ویلیام و می خوام که منو باور کنی، باورم می کنی ویلیام؟


  ویلیام که با حالتی گنگ به من نگاه می کرد گفت:


  - تو داری چی می گی ونوس؟!


  و با مکث گفت:


  - من باورت دارم، مطمئن باش اگر باورت نداشتم الان در کنارت نبودم.


  و حس کردم با کلافگی دستی میون موهای طلاییش کشید و دوباره نگاهش رو انداخت توی صورت من. لبخندی محو نشست روی لبام و گفتم:


  - و من چه قدر خوشحالم.


  و فوری گفتم:


  - پس اگر یه چیزی ازت بخوام قبول می کنی ویلیام؟


  ویلیام که هنوم از اون حالت متعجب در نیومده بود فقط بهم نگاه کرد و من قدمی بهش نزدیک تر شدم و با صدایی آروم گفتم:


  - از این جا برو، همین امشب، تنها، بدون این که به کسی بگی. برای مدتی ناپدید بشو. این به نفعته.


  و ادامه دادم:


  - اگر می خوای به سرنوشت پدرت دچار نشی برو. برو و کینه ها رو بریز بیرون. فردا روز آخره. این بازی و نقش ها تموم می شه ویلیام. همه چیز تموم می شه.


  و با نگاهم که حالا رنگ سوال به خودش گرفته بود به چشماش زل زدم و گفتم:


  - می ری مگه نه؟


  ویلیام که انگار کم کم داشت از اون حالت شوک در می اومد گفت:


  - تو کی هستی ونوس؟ چرا این حرف ها رو می زنی؟ چرا داری ذهنم رو با حرف هات آشفته می کنی؟ چرا باید برم؟


  بی خیال شونه ای انداختم بالا و دستم رو حلقه کردم دور بازوش و با آرامشی که حس می کردم یه دفعه بهم تزریق شده بود گفتم:


  - ویلیام بهتره نپرسی و فقط بهم اطمینان کنی که من می خوام زندگیت بهتر باشه و این که هنوزم خوبی توی تو و وجودت زندست. این طور نیست؟


  و با لبخندی برگشتم سمتش و گفتم:


  - و من اطمینان دارم که تو امشب از این جا می ری. می ری جایی که دست کسی به تو نرسه.


  چند دقیقه ای گذشت. تا این که ویلیام انگار حرفام رو هضم کرد و گفت:


  - اگر باورت نداشتم، حرفات رو هم قبول نمی کردم ولی ...


  با لبخندی بهم خیره شد و گفت:


  - من باورت دارم ونوس و قلبم می گه که باورت داشته باشم.


  بدون این که دیگه هیچ حرفی در مورد اون مساله بزنیم چند دقیقه ای رو فقط قدم زدیم و از چیزای متفرقه حرف زدیم و درست وقتی که جلوی ساختمون ایستادیم، می دونستیم که این آخرین لحظاتی هست که داریم همدیگه رو می بینیم. ویلیام که لبخندی می زد دو تا دست های منو گرفت توی دستش و در حالی که به صورتش نزدیک می کرد زمزمه کرد که: «دلش می خواد که باز هم مثل قبل فکر کنه که این آخرین دیدارمون نیست و منو باز می بینه.» و بوسه ای نشوند روی دستم.


  لبخندی زدم و با نگاهی اطمینان بخش به چشم هاش که انگار توش ستاره بارون بود گفتم:


  - ویلیام من ایمان دارم که قولت رو فراموش نمی کنی و امشب می ری جایی که هیچ کس، هیچ خبری ازت نداشته باشه.


  ویلیام در تایید حرفم سری تکون داد و گفت:


  - همینی می شه که تو می خوای ونوس.


  لبخندی زدم و بی اراده دستم رو نوازش گونه کشیدم زیر چشماش و گفتم:


  - قلبت هم مثل چشمات روشنه ویلیام.


  وقتی بدون ویلیام توی ویلا برگشتم نگاه گودرز و روناک افتاد به من و با اشاره ی گودرز رفتم سمتشون. هنوز ننشسته بودم که گودرز شروع کرد به سخنرانی کردن که فردا سر ساعت سه حرکت می کنیم و باید حواسم رو جمع کنم و این یه سفر معمولی نیست و زندگیم رو دستخوش یه تغییرات بزرگی می کنه و من خیلی خوش شانس بودم که اومدم توی باند بزرگشون و دارم در کنار این آدما نفس می کشم و این که برام یه پاسپورت با اسم و فامیلی خارجی گرفتن و یه سری حرف های بی ارزش و مفت.


  



  ***


  



  ساعت از نیمه شب هم گذشته بود ولی هنوز خبری از سرگرد نشده بود و این کمی نگرانم می کرد. اگر خودش بهم نمی گفت که قراره امشب هم بیاد زیاد ذهنم رو درگیر نمی کردم ولی نمی دونم چرا بی اختیار دلم شور می زد و توش ولوله ای بپا شده بود.


  فکر کنم یه پنجاه باری تا پشت پنجره رفتم و بیرون رو نگاه کردم تا شاید امشب هم پشت پنجره اتاقم ببینمش. از بس که توی اتاق راه رفته بودم پاهام داشت گز گز می کرد و می سوخت. به خودم تشر زدم: «بگیر یه جا بشین دختر. مگه با راه رفتنِ تو، اون زودتر از راه می رسه؟» و نشستم لبه ی تخت. تشک نرم تخت هنوزم داشت نوسانات خودش رو می کرد که در اتاق باز شد و قامت سرگرد رو توی تاریک و روشن اتاق تشخیص دادم. حس کردم که انگار از چیزی فرار کرده بود، چون صدای نفساش به حدی بلند بود که با این که هنوزم ازم فاصله داشت به راحتی می تونستم بشنوم. سریع در اتاق رو بست و با دو تا قدم بلند خودش رو رسوند کنار منی که با باز شدن ناگهانی در توی جام وایساده بودم و یه جورایی چسبید به بازوهام و با صدایی که انگار کمی لرزش داشت گفت:


  - تو خوبی ونوس؟ چیزیت نشده؟


  و وقتی که گفتم:


  - من خوبم و جای نگرانی نیست.


  نفسش رو با شدت داد بیرون و زیر لب شنیدم که گفت:


  - خدا رو شکر، ترسیدم نکنه ...


  و انگار تازه فهمید که چسبیده بود به بازوهای من و بازوهام داشت از فشار دست هاش له می شد. کمی ازم فاصله گرفت و دست هاش رو رها کرد و گفت:


  - همین الان دو تا از محافظ ها، دو تا دختر رو که مُرده بودن از ویلا خارج کردن. نتونستم چهره ی دخترا رو ببینم و تا اومدم به بچه ها خبر بدم کمی دیر شد که بیام پیشت و نگران بودم که نکنه ...


  من دوباره نشستم روی تخت و گفتم:


  - سرگرد من خوبم، خوبِ خوب.


  سرگرد که می نشست کنارم گفت:


  - خب، چه خبر؟ امروز چیز جدیدی هم دستگیرت شده؟


  در حالی که لبخندی می نشست روی لبام گفتم:


  - بله سرگرد، فردا راس ساعت سه حرکت می کنیم و قرار شده که هوایی به روسیه بریم و این که برای همه ی افراد پاسپورت خارجی درست کردن، حتی من، و فکر کنم این برای این بوده که بتونن با دردسر کم و ناشناخته تر از ایران خارج بشن.


  سرگرد که حرفم رو تایید می کرد گفت:


  - و این یه کار هوشمندانه و زیرکانه است، البته اگه بتونن خارج بشن و به هدفشون برسن این خوبه ولی با وجود ما ممکن نیست.


  با صدای آروم تری گفتم:


  - شما نمی دونستین که فردا ساعت سه حرکت می کنیم؟


  سرگرد که سری تکون می داد گفت:


  - متاسفانه نه، گودرز برای این که جو رو متشنج نکنه و بچه ها نترسن بهشون نگفته که سفر طولانی داره و از منم نخواسته که رانندش باشم و یه جورایی خواسته که رفتنش محرمانه باشه، تا وقتی که آبا از آسیاب بیفته و همه چیز به روال عادیش برگرده که این غیر ممکنه.


  یه دفعه یاد قرارداد امشب که بین ویلیام و گودرز امضا شد افتادم و شروع کردم به تعریفش که سرگرد وقتی که همه ی حرفام رو شنید گفت که همزمان که داریم گودرز رو دستگیر می کنیم چند گروه هم دارن ویلیام و دار و دسته اش رو می گیرن و این جای نگرانی نیست.


  اگر جای نگرانی نبود پس چرا من هنوزم نگران ویلیام بودم؟ چرا می ترسیدم که حرفم رو گوش نکنه و بیفته توی دست ستاد؟ مگه اون کسی نبود که داشت گودرز و امثالش رو توی این چند وقت از لحاظ مواد تامین می کرد. چرا توی دلم بهش تخفیف می دادم و می گفتم که اون جوونه و کینه باعث این چیزها شده؟ از دست خودم عصبانی شدم و یه به دَرَکِ بزرگ به خودم و اتفاقاتی که می خواست بیفته گفتم. اصلا هر چه باداباد. اگر عاقل باشه همین امشب خودش رو نیست و نابود می کنه. سرگرد بعد از این که کمی باهام حرف زد و در مورد فردا دلداریم داد با اطمینان گفت که اول از همه منو از دست اون ها نجات می دن و بعد باقی باند رو دستگیر می کنن، و رفت. قرارمون شد فردا ساعت سه. سرگرد و ستاد مبارزه با مواد مخدر. من، گودرز، باند مواد مخدر و البته ویلیام.


  برخلاف شبای گذشته اون شب رو با آرامش خوابیدم و تا صبح هم از کابوس و خوابایی که اعصابم رو بیشتر از قبل متشنج می کرد هیچ خبری نبود. همین طور که گودرز خواسته بود مثل روزای قبل خیلی عادی از جام بلند شدم و صبحانه ی مفصلی رو در کنار روناک و گودرز خان نوش جان کردم و وقتی که دیدم گودرز و روناک برای رسیدن به باقیِ کاراشون با هم به طبقه ی بالا رفتن، منم تصمیم گرفتم که به اتاقم برم و کوله پشتیم و وسایلم رو جمع کنم. هر چند موبایل نازنینم رو گودرز همون روز اول ازم گرفته بود و به جز مدارکی که همراهم بود و به درد نخور محسوب می شدن و لباسام چیز دیگه ای بهم نداده بودن. هر چی ساعت به سه نزدیک تر می شد ترس و دلهره ی بیشتری توی وجودم ریشه می زد. توی اتاق نشسته بودم و منتظر بودم تا بیان که بهم خبر بدن. تیک تاک ساعت بد جوری رفته بود روی اعصابم و دلم می خواست حالا که می خواستم از این ویلا برم همه چیز رو همین الان نابود کنم. توی این فکرا بودم که با خوردن ضربه ای به در روناک حاضر و آماده جلوم ظاهر شد و گفت که راه بیفتم و بقیه رو معطل خودم نکنم. به ساعت که نگاه کردم دو رو نشون می داد و هنوز یک ساعتی تا سه مونده بود. می دونستم که سرگرد نزدیکیای ویلا همه چیز رو طبق گفته ی خودش زیر نظر داره و سر بزنگاه همه چیز رو انجام می ده و همین هم شد.


  



  ***


  



  من، گودرز، روناک و تقریبا ده تا دخترِ جوون و همسن و سال های خودم به اضافه ی پنج تا مرد هر کدوم توی ماشینای مخصوصی نشستیم و با دستور گودرز راه افتادیم. فکر می کردم که قراره فقط زنا رو بفرسته ولی انگار نظرِ گودرز تغییر کرده بود و چند تایی مرد هم لازم دیده بود. نیم ساعتی از حرکتمون گذشته بود که دیدم هی راننده به آینه نگاه می کنه و هی به گودرز و آخر سر زبون باز کرد که فکر می کنه کسی داره تعقیبمون می کنه و جریان شروع شد و هر چی سرعت اون و بقیه ی سه تا ماشینی که همراهمون بودن می رفت بالاتر سرعت عملیات هم بالاتر می رفت و گودرز سر راننده ی بدبخت داد و بیداد می کرد و ازش می خواست که سریع تر از اون جا دور بشه، ولی ...


  وقتی برگشتم لحظه ای حس کردم سرگرد رو دیدم که با تشری که گودرز بهم زد، دوباره برگشتم و به همون حالت قبلیم نشستم و لبخند زدم و به قیافه ی ترسان و سفید رنگ روناک خیره شدم. صدای تیر که بلند شد. وحشت افتاد تو جونم و سرِ پیچ دیدم که سه تا ماشین برخلاف ما دارن میان سمتمون و تقریبا می خواستن که محاصره بشیم. نیروهای گودرز هم شروع به تیر اندازی کردن. اون موقع واقعا من هم ترسیده بودم و نمی دونستم باید چه کار کنم و فقط تا جایی که می تونستم خودم رو کشیده بودم پایین تا مبادا تیری به من برخود کنه و دادهای بلندِ گودرز هم بیشتر اعصابمون رو به هم ریخته بود و این نشون می داد که بازنده بودن، دارن نزدیک می شن و با محاصره شدن ماشینا هیچ راهی نداشتن، ولی گودرز بی خیال نمی شد. جاش رو با راننده عوض کرد و تفنگ خودش رو در آورد و شروع کرد به رانندگی و تیر اندازی و راننده هم که کنارش نشسته بود توی تیر اندازی کمک کرد. اوضاع بدی به وجود اومده بود و از این که هنوزم داشتم نفس می کشیدم خدا رو شکر کردم.


  



  ***


  



  سروان، همگی رو به ستاد ببرید و با احتیاط عمل کنید. این صدای سرگرد بود که توی گوشم می نشست. هنوز ساعتی نگذشته بود که یکی یکی اعضای باند رو دستبند زده توی ماشین نشوندن. خوشبختانه آسیبی ندیده بودم و فقط از ترس دیگه رنگی به چهرم نمونده بود. سرگرد اومد سمتم و منو به سمت ماشین خودشون برد و باعث شد که چشم های گودرز و روناک از نفرت و تعجب اندازه ی یه گردو بزرگ بشه و با پوزخندی که به گودرز می زد به بقیه دستور داد که گودرز، روناک و راننده رو هم ببرن. گودرز توی درگیری یکی از دستاش آسیب دیده بود و خونریزی داشت و دو نفر هم کُشته شده بودن. داشتم به این فکر می کردم که الان چه بلایی سر ویلیام اومده و هنوزم زندست یا ... می دونستم که فکر کردن به ویلیام و کاری که انجام داده بودم خیانت محسوب می شد ولی هیچ کس جز خودم از کارم خبر نداشت. سرگرد در ماشین رو باز کرد و در حالی که نگاهی به من می انداخت پرسید:


  - الان بهترید خانوم رمضانی؟


  به چهرش که لبخند پیروزی روش نشسته بود نگاهی کردم و گفتم:


  - به لطف شما بهترم. من جونم و تموم زندگیم رو به شما و ستاد مدیونم.


  سرگرد که لبخندی می زد گفت:


  - ما هم به شما مدیونیم. بابت همکاری که داشتین به موقع تشکرات لازم رو انجام می دیم خانوم.


  و بدون این که خودش سوار بشه گفت که یکی از مامورها منو به ستاد برسونه که خانوادم منتظرم هستن، و گفت که خودش هم با کمی فاصله میاد.


  



  ***


  



  از این که می خواستم با خانوادم روبرو بشم از طرفی بی نهایت خوشحال بودم و از طرفی دیگه، بی نهایت شرمگین. حالا می دونستم که هیچ کسی جز خانواده برای آدم نمی مونه و همین هم کافیه.


  فصل دوم


  



  با عجله از اتاقم زدم بیرون و پله ها رو دو تا یکی داشتم می رفتم پایین که یادم افتاد چادرم رو برنداشتم. هنوزم به چادر عادت نکرده بودم و خودمم نمی دونستم که چه اصراریه که دارم چادر سرم می کنم و این نذر رو کردم. از وقتی که با فاطمه خانوم رفته بودیم امامزاده ی محلشون، نمی دونم چرا به دلم افتاده بود و همون جا نذر کرده بودم که اگه به چیزی که می خوام برسم چادر سرم کنم. راه رفته رو برگشتم و چادر رو از روی چوب لباسی که پشت در اتاقم آویزون کرده بودم برداشتم و با نگاهی به ساعت سرعت راه رفتنم رو دو برابر کردم. وارد آشپزخونه که شدم دیدم مامان و بابا مشغول خوردن صبحانه هستن و فرزاد هم در حالی که از جاش بلند شده داره از فاطمه خانوم تشکر می کنه که با دیدن من حرفش رو قطع کرد و گفت:


  - عجب دختر سحر خیزی، به به!


  و خندید. بابا که بر می گشت سمتِ من با مهربونی که چند وقتی بود بیشتر توی چشماش دیده می شد گفت:


  - آهای پسر، یه دونه دختر منو اذیت نکن.


  و رو به من گفت:


  - بیا بشین بابا جان.


  من که یه سلام دسته جمعی می کردم گفتم:


  - عجله دارم بابا جون، نوش جون شما.


  و رو به مامان گفتم:


  - ژینوس خانوم، امری با من ندارین؟


  مامان که داشت یه لقمه برام آماده می کرد گفت:


  - نه، صبر کن این رو بخور و بعد برو.


  لقمه رو از دستش گرفتم و در حالی که گازی بزرگ بهش می زدم با دهنی نیمه پر خداحافظی کردم و به سمت پارکینگ رفتم. آخرین لقمه رو هم خوردم و کلید رو چرخوندم. ماشین با نیمچه استارتی روشن شد و از پارکینگ زدم بیرون. به ساعت نگاه کردم و پام رو روی پدال گاز فشردم می دونستم که اگه پنج دقیقه هم دیر برسم استاد راهم نمی ده. از اون آدمای گند اخلاق بود که از بالای عینکشون یه جور خاصی به آدمای دور و اطرافش نگاه می کرد. گوشیم داشت توی کیف خودش رو می کُشت از بس که زنگ خورده بود. دست کردم توی کیف و گوشی رو کشیدم بیرون.


  - پس ونوس کجایی خبرت دختر؟ الان استاد می رسه که!


  در حالی که هنوزم داشت برام غر غر می کرد گفتم:


  - تو راهم، نزدیک دانشگاهم.


  و نذاشتم دیگه حرفی بزنه و از ترس جریمه شدن، گوشی رو قطع کردم که با دیدن چراغ سبز که نزدیک قرمز شدن بود آه از نهادم بلند شد و نمی دونم چی شد که پام رو گذاشتم روی ترمز و از پشت یه ضربه ی محکم خورد به ماشین و ...


  چشمم رو که باز کردم دیدم یکی داره تند تند به شیشه ی ماشین ضربه می زنه و واسه ی خودش حرف می زنه.


  مرد که لباس پلیسا رو تنش کرده بود و یه سوت هم دور گردنش بود هنوز داشت به من با چشمای نگران نگاه می کرد. به خودم اومدم و یه نگاه به دستام و قیافم توی آینه انداختم و دیدم که همه چیز روبراهه. در ماشین رو که قفل شده بود، باز کردم و از ماشین اومدم پایین که دیدم اون مردی هم که ماشینش خورده بود به من داره میاد سمت ماشین. افسر که هنوز نگران بود گفت:


  - حالِ شما خوبه خانوم؟ اتفاقی براتون نیفتاده؟


  نگاهی بهش انداختم و گفتم:


  - بله، من خوبم، ولی ماشینم چی شد؟


  افسر که همراه من داشت می اومد به سمت عقب ماشین شروع کرد به توضیح دادن که چون ماشین عقبی فاصله رو با شما درست رعایت نکرده بود و وقتی شما زدین روی ترمز از عقب با ماشین شما برخورد کرده و این اتفاق افتاده مقصره. پسر جوون که باهاش تصادف کرده بودم داشت سوئیچ ماشینش رو توی دستش می چرخوند و جلوی ماشین خودش رو که بد جوری رفته بود تو و چراغ های جلوش شکسته بود رو نگاه می کرد و وقتی دید من و افسر داریم بهش نگاه می کنیم اومد سمتمون و گفت:


  - جناب این خانوم بد موقع زدن روی ترمز.


  و نگاهی به من که هیچ عکس العملی نشون نمی دادم انداخت و گفت:


  - خانوم دروغ می گم؟


  حس کردم خواست زرنگ بازی در بیاره. هر چند داشت حقیقت رو می گفت، من که خودم می دونستم بی هوا زدم روی ترمز.


  چادرم رو توی مشتم سفت کردم و گفتم:


  - آقا من نمی دونم چی شده، قانون تکلیف رو معلوم می کنه.


  پسر که حدود بیست و سه، بیست و چهار سال داشت گفت:


  - خانوم، من نمی تونم منتظر بمونم. اگر جناب می گن که من مقصرم باشه، حرفی نیست. من الان دانشگاه دارم.


  و فوری از توی کیفش کارت بیمه ی ماشینش رو در آورد و روی یه تیکه کاغذ شماره و آدرسش رو نوشت و داد دست من. افسر که دید ما داریم خودمون به توافق می رسیم دیگه دخالتی نکرد. یه نگاه به اسم و فامیلیه روی کاغذ انداختم و یه نگاه به پسر.


  «اَمین پناهی» نمی دونم چرا یه لحظه یاد سرگرد افتادم. این فکرا رو ریختم دور و تازه خودمم یادم افتاد که وای بدبخت شدم رفت و گفتم:


  - آخ دانشگام.


  و در حالی که می رفتم سمت ماشینم گفتم من بعدا با شما تماس می گیرم و از افسر هم خیلی تند تشکر کردم و نشستم پشت رل ماشین. می دونستم دیگه هر چی هم زود برسم استاد راهم نمی ده. تا نشستم توی ماشین دوباره صدای زنگ موبایلم بلند شد. از جلوی داشبرد برداشتمش و وقتی دیدم که اسم شیدا افتاده روی گوشیم تعجب کردم و فوری دکمه رو زدم.


  - دختر کجایی؟ عجب شانسی داری هنوز استاد نیومده خانوم خانوما.


  با خوشحالی گفتم:


  - وای شیدا راست می گی؟ الان می رسم.


  و فرعی رو پیچیدم و به سمت دانشگاه رفتم. یه جای پارک پیدا کردم و ماشین تصادفیم رو پارک کردم و دزدگیر رو زدم و به حالت دو وارد محوطه ی دانشگاه شدم. محوطه خلوت بود و تک و توک دانشجو به چشم می خورد. سریع رفتم سمت ساختمون و با آسانسور رفتم طبقه ی سوم. شیدا جلوی در کلاس منتظرم ایستاده بود. وقتی منو دید اومد جلو و گفت:


  - چه عجب خانوم خانوما تشریف فرما شدن؟ آخه کجایی پُر حوصله؟! مگه ساعت نداری تو؟


  در حالی که سعی می کردم عادی نفس بکشم گفتم:


  - لوس نشو بابا! دارم، خوبشم دارم.


  و ساعت مچیم رو نشون دادم و گفتم:


  - آخه تو راه تصادف کردم.


  شیدا که قیافش نگران شده بود گفت:


  - اِ چرا؟ با کی؟ چیزیت نشده که؟


  در حالی که لبخندی می زدم گفتم:


  - اولا یکی یکی سوالات رو بپرس، بعدشم خنگ خدا، آخه اگه چیزیم شده بود الان این جا بودم؟


  و دستش رو کشیدم و بردمش توی کلاس تا باقیِ ماجرا رو براش تعریف کنم. این همه عجله کرده بودم که به کلاس برسم و آخر سر امروز استاد تشریف نیاورد سر کلاس و همه ی بچه ها رو متعجب کرد. استاد کریمی و غیبت؟ امکان نداشت! حتما چیزی شده بود که نیومده بود.


  شیدا که هنوز توی جو تصادف من بود گفت:


  - خدا رو شکر! خوب شد خودت چیزیت نشد. پسره ی پر رو زده، تازه می گه شما یه دفعه پات رو گذاشتی رو ترمز؟ مردم چه روهایی که ندارن؟ والا!


  و با مکثی ادامه داد:


  - راستی ونوس گفتی اسمش چی بود؟ اَمین حیایی؟ همون بازیگره؟


  و خندید. من که لبخندی می زدم گفتم:


  - بی خیال شیدا. بعدم حالا اون یه چیزی گفته، تو چرا گیر دادی بهش و هی تکرار می کنی؟


  و آروم گفتم:


  - کمتر مثل زنبور وز وز کن.


  شیدا که شنید چی گفتم ضربه ای زد به بازوم و گفت:


  - من خلم که دارم حرص تو و اون ماشین عروسکت رو می خورم! خوبه گفتی تازه شش ماهه گرفتیش. ای بی لیاقت!


  و جلوتر از من راه افتاد و منو دنبال خودش کشوند، ولی بازم طاقت نیاورد و در حالی که بر می گشت سمتم گفت:


  - حالا ماشین یارو چی بود؟


  در حالی که می خندیدم گفتم:


  - مزدا عزیزم.


  در حالی که سر جاش می ایستاد گفت:


  - نکنه با همسایه ی ما تصادف کردی؟ آخه اونام فامیلیشون پناهیه؟ مزدام دارن؟


  و بی خیال شونه ای انداخت بالا و گفت:


  - اصلا به من چه! خودش بی تفاوته من هی دارم جوش می زنم، ولی خب خدا رو شکر با یه ماشین درست و حسابی هم تصادف کردی وگرنه که آبرومون می رفت.


  و بعد از چند دقیقه ای دو تایی خندون به سمت سلف دانشگاه راه افتادیم.


  



  ***


  



  نزدیک غروب بود که رسیدم خونه. خونه توی سکوت فرو رفته بود. برقا رو یکی یکی روشن کردم و شروع کردم به صدا زدن.


  - ژینوس جونم، فاطمه خانوم، مامان! ای بابا هیچکی خونه نیست؟ کجایین شماها؟!


  ولی نه، انگار خبری نبود و کسی خونه نبود. رفتم سمت تلفن و مثل همیشه پیغام گیر رو چک کردم. صدای مامان بود:


  - ونوس من با فاطمه رفتم خرید. اگه غذا خواستی بذار توی ماکروفر و بخور.


  دیگه هیچ پیغامی نبود. چادر و کوله ام رو از روی مبل برداشتم و رفتم طبقه ی بالا. پس امروز مامان و فاطمه برای خودشون رفته بودن دَدَر، گردش.


  چه قدر امرزو برخلاف روزهای دیگه خسته شده بودم، حتی وقت نکردم که ماشین رو ببرم و بدم درست کنن و با این فکر که به فرزاد می گم وارد اتاق شدم.


  کیف و چادر رو آویزون کردم و با یه دست دکمه های مانتوم رو باز کردم و با اون یکی مقنعه رو از سرم کشیدم بیرون.


  برگشتم و توی آینه به قیافه ی خودم خندیدم. موهام بالای سرم مثل شاخ شده بود. از پارسال تا حالا موهام بلندتر هم شده بود و تا پایین گودی کمرم می رسید. شونه رو برداشتم و قشنگ نوازششون کردم. عاشق موهای سیاهم بودم. خوشحال بودم که از بابا بهم ارث رسیده بود. ولی بقیه ی اجزای صورتم درست مثل مامان بود. ابروهای کوتاه و مشکی و صورت سفید و لب و دهنی کوچیک و البته دماغی که تازه دو هفته ای می شد چسبش رو باز کرده بودم و به لطف عمل زیبایی، عروسکی شده بود و از اون حالت معمولی و عادیش در اومده بود و یادمه وقتی که عمل کردم شیدا هی می زد تو سرم و می گفت:


  - خاک بر سرت! آخه دماغ به اون خوشگلی، آخرم کار خودت رو کردی و رفتی زیر چاقوی این دکترا. من بمیرمم نمی ذارم دماغم رو با اون چکشاشون خرد کنن، اون وقت تو راحت رفتی خوابیدی و ...


  و بعد از چند دقیقه ای که سکوت می کرد با شوخی بر می گشت سمتم و می گفت:


  - ولی خدایی تغییر کردیا! نه، بزنم به تخته الان می شه تو قیافت نگاه کرد.


  یه کم به اوضاع اتاقم و خودم رسیدم تا بالاخره سر و کله ی مامان و فاطمه خانوم پیدا شد و هی پشت سر هم صدا می زدن ونوس، ونوس. خندم گرفت درست مثل وقتی که من اومدم تو خونه و اونا رو صدا می زدم، حالا نوبت به اونا رسیده بود. از بالای نرده ای فلزی دولا شدم و گفتم:


  - بله مامان، چرا این قدر داد می زنین؟


  مامان که می اومد وسط پذیرایی بایسته با صورتی رنگ پریده گفت:


  - تو حالت خوبه؟


  با لبخندی گفتم:


  - وا! مامان چرا حالم بد باشه؟ مگه خواب دیدین دوباره؟


  و خندیدم. مامان که داشت کم کم از دستم کفری می شد گفت:


  - نخیرم، اگه یه کم زبون به دهن بگیری بهت می گم چی شده؟ ببینم خودت که خوبی، پس چرا ماشین رو به این روز انداختی؟


  من که تازه یادم افتاده بود از نرده ها خودم رو جدا کردم و اومدم سمت پله ها و گفتم:


  - آهان! یه تصادف کوچیک بود.


  مامان که هنوز اون جا ایستاده بود گفت:


  - دختر! تو به این می گی کوچیک؟ خودت که چیزیت نشده هان؟


  آخرین پله رو هم اومدم پایین و جلوی چشمای مضطرب و نگرانش یه دور، چرخ زدم و گفتم:


  - آ، ببینین که من خوبِ خوبم، دیگم نگران نباشید.


  مامان که دستش رو از روی قلبش بر می داشت گفت:


  - ترسیدم. گفتم چی شده که ماشین به این روز افتاده و حتما یه بلایی سر خودتم آوردی. صد بار گفتم یواش رانندگی کن به گوش تو و اون فرزاد که نمی ره.


  من که دستم رو می ذاشتم روی چشمم گفتم:


  - چشم، یواش می رم ولی وقتی از پشت می زنن بهم که دیگه تقصیرِ من نیست، هست؟


  مامان که دیگه خیالش راحت شده بود راه افتاد سمت آشپزخونه و گفت:


  - تقصیر تو نیست ولی احتیاط هم خوبه. حالا چرا نبردی بدی تعمیرگاه درستش کنن؟


  - اون قدر خسته بودم که یادم رفت. رسیدم جلوی خونه تازه یاد اوضاع ماشین افتادم. حالا می دم فرزاد ببره درستش کنه.


  و به فاطمه که داشت پلاستیکای خریدشون رو جا به جا می کرد سلام کردم و یه خسته نباشید بهش گفتم.


  - مامان، حالا چرا این قدر خرید کردین؟ مگه خبریه؟


  مامان که بر می گشت سمتم گفت:


  - امروز کم حواس هم شدی ها! مگه قرار نیست جمعه عموت اینا بیان این جا؟ رفتیم امروز خرید کردیم که راحت باشیم دیگه.


  من که یکی از خیارایی که فاطمه در حال شستنشون بود رو بر می داشتم به عادت همیشه نشستم لبه ی سنگ آشپزخونه و گفتم:


  - ای بابا! من گفتم حالا کی قراره بیاد که شما از الان رفتین این همه خرید کردین.


  یادمه آخرین بار درست پارسال وقتی که من صحیح و سالم برگشته بودم خونه و بابا اینا از دوری من نذر کرده بودن که یه گوسفند بکشن و وقتی من سالم برگشتم باهاش نذری بدن، عمو اینا اومده بودن این جا و داشتم به خودم فشار می آوردم که آیا ما نذری دیگه ای هم داشتیم و من یادم رفته؟ که مامان اومد وسط افکارم و گفت:


  - ونوس، صد بار گفتم لبه ی سنگ نشین. مگه تو بچه کوچولویی؟ دیگه داری به بیست و دو هم نزدیک می شی؟ بعدم، عموت میاد این جا، تو باید تعجب کنی؟


  با چشم هایی که از تعجب گرد شده بود گفتم:


  - مامان! اومدن عمو تعجب نداره؟ بعدش هم، من تازه اومدم تو بیست و یک، حالا کو تا سال دیگه. عجبا! امروز بهم گیر دادینا.


  و یه گاز بزرگ به خیارم زدم و رو به فاطمه که داشت ریز می خندید کردم و گفتم:


  - دروغ می گم فاطمه خانوم؟


  فاطمه که یه نگاه به من و یه نگاه به مامان می انداخت گفت:


  - خانوم درست می گن. لبه ی سنگ می شینین دل و کمرتون خدای نکرده سرما می خوره. برای سلامتتون خوب نیست.


  با یه پرش از روی سنگ اومدم پایین و گفتم:


  - اینم از این، حالا نگفتین چی شده که عمو اینا تشریف فرما شدن؟ نکنه مثل پارسال ده بار دعوتشون کردین تا دارن میان؟


  مامان که چشم غره ای بهم می رفت گفت:


  - حالا که روابط عمو و بابات خوب شده تو داری سنگ می ندازی ونوس؟ چه کارشون داری؟ دو تا داداش یه اختلافی داشتن که به لطف جناب عالی برطرف شد، یادتون که نرفته؟


  و خواست بازم اشتباه گذشته ام رو یه جورایی به رخم بکشه و هر چند با به رخ کشیدن اشتباه من اشتباهات اونا بیشتر از قبل نمایان می شد و این که قضیه ی نبود منو توی اون چند وقت یه جورایی آدم ربایی توی فامیل جلوه داده بودن نه، فرار. من که خودم رو می زدم به اون راه گفتم:


  - نه، یادم نرفته ولی این آشتیشون خیلی یه دفعه ای شد.


  و در حالی که یه خیار دیگه بر می داشتم و صدای فاطمه خانوم رو در می آوردم، از آشپزخونه زدم بیرون.


  سوئیچ رو از دور پرت کردم به سمت فرزاد و اونم ماهرانه سوئیچ رو توی هوا قاپید و در حالی که سوئچ رو تکون می داد گفت:


  - برم اول دورام رو باهاش بزنم، بعد می برمش تعمیرگاه.


  می دونستم که این حرف رو برای حساس شدن و در آوردن حرص من زد، به همین خاطر پشت چشمی براش نازک کردم و داشتم به سمت پله ها می رفتم که صدای تلفن باعث شد دوباره تغییر مسیر بدم و راه رفته رو برگردم. با دیدن شماره ی شیدا تلفن رو از روی دستگاه سریع برداشتم و گفتم:


  - جانم؟


  شیدا طبق معمول این چند ماه آشناییمون شروع کرد به غر غر کردن.


  - دختر اون گوشیت سوخت از بس که من بهش زنگ زدم. نباید یه نگاه بهش بندازی؟ شاید یکی بخواد بهت یه خبر مهم بده دختر.


  - اولا علیک سلام خانوم، بعدم آخه کی می خواد به من خبر بده؟


  شیدا:


  - حالا بی خیال. چه خبرا؟ ماشین رو چه کار کردی؟ رفتی تعمیرگاه بالاخره یا با این حوصله ی زیادت هنوز ماشین رو به امون خدا ول کردی؟


  - همون، تو زنگ نزدی خبر بدی، زنگ زدی که خبر بگیری. آره بابا، همین الان دادم فرزاد بردش. دیگه چه خبر؟


  شیدا:


  - هیچی، الان داشتم اخبار رو نگاه می کردم، داشت یه تصادف رو نشون می داد یاد تو افتادم. هر چی هم که به اون ماسماسکت زنگ زدم بی فایده بود. کلا تو هپروتی دیگه دختر!


  و انگار که تازه چیزی یادش افتاده باشه گفت:


  - آخ آخ ببینم تو جزوه ی فرهمند رو داری؟


  - آره، از یکی از بچه ها گرفتم ریختم توی لپ تاپم. چطور مگه؟


  شیدا:


  - چه خوب! پس برام ایمیلش کن. بعدم من فردا ساعت اول نمی تونم بیام نگرانم نباش.


  من که تعجب کرده بودم گفتم:


  - چرا؟ مگه خبریه؟


  شیدا که قصد سر به سر گذاشتنم رو داشت گفت:


  - حالا! بعدا بهت می گم.


  - لوس، درست حرف بزن بگو ببینم چه خبره؟


  شیدا که می خندید گفت:


  - چیه؟ داری از کنجکاوی می ترکی، آره؟ هیچی بابا، فردا مامان بزرگم صبح آزمایش داره باید ببرمش. دیواری کوتاه تر از دیوار من پیدا نکردن که، مامان که می ره دانشگاه و بابا هم که صبح می ره اداره شب میاد. منم و همین یه مادر بزرگ دیگه.


  بعد از کمی دیگه اختلاط کردن، تلفن رو خواستیم قطع کنیم که شیدا گفت:


  - وایسا، وایسا قطع نکن.


  - دیگه چی شده؟ چیزی یادت رفت؟


  شیدا:


  - آره بابا، می گم به اون پسره زنگ زدی؟


  من در حالی که صدام پر بود از تعجب گفتم:


  - کدوم پسره؟


  شیدا که حرصی شده بود گفت:


  - خنگ خدا، همون تصادف امروز، پسره که شمارش رو داد، عجبا!


  - آهان، نه بابا. اصلا به مامان اینا نگفتم که کارت بیمه و شماره ی طرف رو هم گرفتم. حوصله ی دردسر داریا. اون موقع واسه ی این که یارو پیش خودش فکر نکنه که خبریه و من سرم نمی شه ازش مدارک رو گرفتم.


  شیدا:


  - تو دیگه کی هستی دختر! من جات بودم تاریخچه ی یارو رو هم در می آوردم و بهش رحم نمی کردم، تازه زده، می خوای خسارت هم ازش نگیری. خوبه والا!


  - من حالِ این کارا رو ندارم. فردا بهش زنگ می زنم و می گم که بیاد کارت و مدارکش رو بگیره.


  بالاخره شیدا دل کند و تلفن رو قطع کرد. هر وقت زنگ می زد کمتر از نیم ساعت حرف نمی زد و فرزاد به شوخی می گفت: «اگه دستت خسته شده گوشی رو بده اون دستت.» و بهمون می خندید.


  با شیدا درست روز سوم آشنا شدم. بیشترِ درسامون با هم افتاده بود و ساعتاش یکی بود و این بیشتر باعث صمیمیتمون شد. هر چند شیدا کلا دختر خونگرم و زود جوشی بود و تا الان تقریبا با نصفی از بچه های کلاس دوست شده بود ولی خب با من بیشتر و یه جورایی جای خواهر نداشته رو برای هم پُر کرده بودیم. اگر قدیم توی دوست شدن با افراد یه کم بیش از حد کند بودم و خیال دوستی با کسی رو نداشتم، الان دلم می خواست که خیلی راحت تر با افراد برخورد داشته باشم.


  روی تختم دراز کشیده بودم و نگاهم به لوح تقدیری بود که یک سالی از آویزون شدنش روی دیوار اتاقم می گذشت. درست یک هفته بعد از این که از ویلای گودرز خلاص شده بودم و به خونه ی خودم برگشته بودم، یک روز از ستاد مبارزه با مواد مخدر دعوتنامه ای به دستمون رسید که برای تقدیر و تشکر از من بابت همکاری کوتاهی که توی به سرانجام رسوندن این پروژه داشتم دعوت کرده بودن. اون روز بود که حس کردم توی این پروژه اون قدرام وجودم بی اهمیت نبوده. هر چند با کاری که کردم و به ویلیام خبر دادم نتونستن به خود ویلیام و ماریا برسن و اونا همون شبونه از اون جا رفته بودن و هر چه قدر هم تلاش کرده بودن که حرفی از زبون زیر دستاشون در رابطه با این دو نفر بدست بیارن، زیاد مثمر ثمر نبود که نبود. نگاهم روی امضای سرگرد ایمان پناهی ثابت مونده بود و داشتم قیافش رو توی ذهنم تجسم می کردم که در اتاق یه دفعه باز شد و فرزاد با سر و صدا اومد تو.


  - خوب واسه ی خودت استراحت می کنی ها خانوم وکیل.


  و اومد نزدیک تر و کنارم روی تخت دراز کشید و با ضربه ای که به بدنم می زد کمی به سمت راست تخت هولم داد و گفت:


  - آخیش، عجب تخت نرمی هم داری آبجی خانوم.


  و چشماش رو بست. در حالی که دستم رو ستون سرم می کردم نگاهی به موهای درست شده اش انداختم و گفتم:


  - از ماشینم چه خبر؟ فقط بلدی حرفای اضافه بزنی فرزاد.


  - هیچی، قرار بود چی بشه؟ یه چند روزی بدون ماشین می مونی، حالِت میاد سرِ جاش.


  و هنوزم مصرانه چشماش رو روی هم فشار می داد. به صورت مردونش نگاه کردم. چه قدر حسِ داشتن برادر شیرین بود. حس برادری که دست از سرکشیای گذشته اش کشیده بود و می خواست که آینده ی خوبی داشته باشه. از درس خوندن زیاد خوشش نمی اومد و می خواست که زودتر وارد کارای شرکتی بابا بشه، ولی خب بابا خیلی محتاط بود و داشت کارها رو قدم به قدم بهش یاد می داد.


  - فرزاد، شنیدی مامان می گفت سهیل از استرالیا برگشته؟ پس چرا این قدر بی سر و صدا؟


  فرزاد که کمی لای پلک هاش رو باز می کرد، گفت:


  - ای بابا، دلت خوشه دختر! مگه خان عمو گذاشته تا به حال کسی توی زندگیش سرک بشه که حالا تو می خوای سرک بشی. بی خیال باش، برگشته که برگشته. اون قدر برگشتنش براشون مهم نبوده که بخوان حتی یه جشنِ کوچیک بعد از هشت سال بگیرن. اون وقت مادر ما برای دوردونه ی برادر شوهرش می خواد جمعه سنگ تموم بذاره. ای بابا اینا کجان و ما کجاییم؟!


  - خیلی دلم می خواد بدونم قیافش چه جوری شده. اون موقع که رفت من تازه راهنمایی بودم.


  فرزاد که انگار از حرفای خاله زنکی من خوشش نیومده بود از جاش بلند شد و صاف نشست روی تخت و گفت:


  - نمی ذاری یه نمه چرت بزنم. هر جوری که می خواد شده باشه.


  و از تخت اومد پایین و در حالی که سوئیچ ماشین رو از توی جیبش در می آورد و کنار میز آرایشم می گذاشت گفت:


  - اینم کلیدت، ما رفتیم.


  و از اتاق رفت بیرون. یاد امین پناهی، شخص مورد تصادف امروزم افتادم. قیافش توی نگاه اول برام خیلی غریبه بود ولی وقتی کمی گذشت و در موردش کنجکاو شدم و سعی کردم که قیافه ی سرگرد پناهی رو توی ذهنم تجسم کنم، دیدم که نه، شاید بین این دو تا اسم و فامیلی و این دو مرد شاید یه ربط هایی باشه. در حالی که نیم خیز شده بودم روی تخت، کیفم رو کشیدم بالا و محتویات توش رو خالی کردم. گوشیم رو برداشتم و کاغذی که توش شماره و اسم و فامیلیش رو نوشته بود آوردم بیرون. به حالت زمزمه وار گفتم:


  - عجب دست خط قشنگی هم داره.


  شمارش رو گرفتم ولی تا خواستم دکمه سبز رو بزنم منصرف شدم و گوشی رو انداختم یه گوشه از تخت. دلم خواست یه کم سر به سر این مرد بی خیال بذارم. حتی صبر نکرده بود که من هم یه شماره ی تماسی، چیزی بهش بدم. پس یه کم چشم انتظاری براش همچین بد هم نبود. هر چند من که از خدمات بیمه ی ماشینش استفاده نکرده بودم ولی دلم یه کم اذیت کردن رو می طلبید. دست خودم نبود.


  ساعت نزدیک یک بود که لپ تاپم رو بستم و یه کم به چشمام استراحت دادم. همیشه از خوندن رمان های عاشقانه لذت می بردم ولی نمی دونم چرا امشب هر کاری می کردم بی اراده ذهنم کشیده می شد به اتفاقاتی که حالا برام شده بود قسمتی از زندگیم و همیشه همراهم بود. اتفاقاتی که توی یه چشم بر هم زدن برام افتاده بود و هنوزم مثل الان و امشب می تونست ذهنم رو به خوبی درگیر خودش بکنه و این که با دیدن امین پناهی و تصادف امروز، نمی دونم چرا بیشتر از همیشه یاد سرگرد تو ذهنم پُررنگ شده بود و چشمایی که وقتی می خواست خودش به شخصه تقدیر نامه رو از طرف تمام ستاد بهم بده، داشتن بهم می خندیدن، همش توی ذهنم جون می گرفت و پُررنگ تر از قبل می شد. از بعد از اون همه ماجرا دیگه هیچ خبری ازش نداشتم و ندیده بودمش. هر چند که گاه گداری ذهنم به سمتش کشیده می شد ولی ...


  لپ تاپ رو گذاشتم روی میز و برگشتم توی تختم، ولی باز هم فکر و خیال بود که رفیق شبام شده بود و نمی گذاشت برعکس فرزاد که سرش به بالشت نرسیده خوابش می بره من هم بخوابم. تازه داشت چشمام گرم می شد که با صدای زنگ اس ام اس گوشیم از جا پریدم. دکمه چراغ خواب کنار تخت رو فشردم و گوشی رو برداشتم. با دیدن اس ام اس تبلیغاتی حسابی کفری شدم و دلم خواست که گوشی رو بکوبم توی دیوار. مردم آزارها! وقت و نیمه وقت سرشون نمی شه. زیر لب غر غرم رو کردم و گوشی رو گذاشتم روی سایلنت و ملافه رو کشیدم روی بدنم.


  



  ***


  



  چشمام رو که باز کردم نگاه خواب آلودم اول از همه سُر خورد به ساعت دیواری اتاق. ساعت 7:10 دقیقه بود و کلاسم هشت شروع می شد. خوشحال بودم که امروز فقط تا ظهر کلاس دارم. تازه یه ترم از شروع دانشگاهم گذشته بود ولی درسا به حدی سنگین بود که گاهی سر کلاسا حس می کردم که توان پاس کردنشون رو ندارم، ولی وقتی روحیه ی شاد شیدا رو می دیدم که با چه انگیزه ای می گفت که قبول می شیم من هم به این ایمان می آوردم که آره، من با بهترین نمره ها قبول می شم. خودم این راه رو انتخاب کرده بودم و توی درست انتخاب کردنش هم شکی نداشتم. وارد سرویس بهداشتی اتاقم شدم و وقتی یه کم به اوضاع سر و صورتم رسیدم کوله پشتیم رو انداختم روی شونه هام و چادر به دست از اتاق زدم بیرون. با نگاه به پله ها و نرده ها یه لحظه وسوسه ی این که از نرده ها سُر بخورم و برم پایین افتاد به جونم و به این وسوسه ی شیرین جواب مثبت دادم. می دونستم که اگه مامان منو این جوری ببینه اول صبح بد جوری مواخذم می کنه. خدا رو شکر از مامان خبری نبود. مامان تنها توی آشپزخونه نشسته بود و مشغول خوردن صبحانه بود.


  - سلام، صبح همگی بخیر.


  یکی از صندلیا رو کشیدم کنار و نشستم روش.


  - علیک سلام خانوم، صبح تو هم بخیر مامان جان. شیر داغ می خوری یا چایی؟


  با نگاهی به میز که معلوم بود چند دقیقه قبل از من بابا و فرزاد هم مشغول خوردن صبحانه بودن گفتم:


  - همون شیر داغ با خرما می خورم. امروز برای ناهار میام خونه. کلاسم زود تموم می شه.


  از آشپزخونه داشتم می زدم بیرون که یاد ماشینم افتادم که در حال حاضر توی تعمیرگاه به سر می برد. برگشتم و در حالی که به مامان که داشت با چشماش منو بدرقه می کرد نگاهی انداختم، گفتم:


  - ژینوس جونم می شه امروز ماشینت رو بهم قرض بدی؟ قول می دم تصادف نکنم.


  مامان که می خندید گفت:


  - یکی از تو زرنگ تر بود و زودتر قرضش گرفت شرمنده. حالام برو تا دیرت نشه.


  و به ساعت اشاره کرد. در حالی که آه غلیظی می گفتم از خونه زدم بیرون و تا سر کوچه رو پیاده رفتم.


  بالاخره تاکسی جلوی پام نگه داشت و با نگاه به ساعتم گفتم:


  - دربست آقا. برو «...».


  ساعت اول کلاس بدون حضور شیدا گذشت. توی فکرش بودم که با حس این که دستی روی شونم قرار گرفت برگشتم پشتم و نگاه کردم که دیدم شیداست. با لبخندی گفتم:


  - دختر چه حلال زاده ای همین الان داشتم فکرت رو می کردم.


  شیدا که می اومد بشینه کنارم گفت:


  - تو حلال بودنم شک داشتی؟


  و چشمکی بهم زد.


  - چه خبر از مامان بزرگت؟ رفتین آزمایش؟


  شیدا:


  - آره بابا، اون قدرم شلوغ بود که نگو. الانم یه ماشین دربست گرفتم تا اون بره خونه و خودمم اومدم این جا.


  و با نگاهی به ساعت ضربه ای به بازوم زد و گفت:


  - حالا چرا این جا نشستی؟ پاشو بریم تو کلاس. الان فرخی جون تشریف می آره ها!


  در حالی که لبخند می زدم، گفتم:


  - این ارادت خاصت به فرخی منو کُشته دختر! راستی یه خبری؟


  شیدا که سریع نگاهش رو می چرخوند سمت صورتم با قیافه ی کنجکاو شدش گفت:


  - چه خبری؟


  - استاد عابدی نیا یه پروژه داده. من و تو هم با همیم خانوم خانوما. تازه مهلت تحویلشم فقط تا چهارشنبه ی هفته دیگه ست.


  شیدا که عصبی شده بود گفت:


  - چه قدر این آدم اذیت می کنه؟! بابا مگه چه قدر باید بهش پروژه بدیم تا راضی بشه؟ اون دفعه این همه زجرمون داد بس نبود؟


  همین طور که داشتیم با شیدا صحبت می کردیم و به سمت کلاس می رفتیم یه لحظه حس کردم قیافه ی پسری که توی فاصله ی چند متریمون ایستاده بود به نظرم آشنا اومد. با سرچ کردن توی مغزم فکر کردم که پناهی باشه، ولی پسر سریع صورتش رو چرخوند طرف دیگه و با دوستش مشغول حرف زدن بود. این حس رو گذاشتم پای خطای دید و درگیر بودنِ ذهنم توی این دو روز و با شیدا وارد کلاس شدیم.


  



  ***


  



  از پله ها به سرعت داشتم می اومدم پایین و مامان رو صدا می زدم.


  - مامان، مامان ژینوس، کجایین؟ با من کاری ندارین من دارم می رم ها؟


  مامان تلفن به دست از آشپزخونه زد بیرون. همین طور که حرف می زد برای لحظه ای دستش رو گذاشت جلوی دهنیِ تلفن و با صدای خفه ای گفت:


  - چرا این قدر داد می زنی ونوس؟ نه کاری ندارم، فقط دیگه دیر نکنی نگرانت بشم ها.


  با گفتن چشمی، به سمت در رفتم و در حالی که دوباره صدام رو بلند می کردم گفتم:


  - مامان ماشینت رو بردم.


  و در خونه رو به هم زدم و رفتم سمت پارکینگ. با ریموت در پاکینگ رو باز کردم و به سمت خونه ی شیدا اینا حرکت کردم. جلوی برج ایستادم و زنگ واحد سی و یک رو زدم. صدای شیدا که می گفت: «بیا بالا.» رو شنیدم و در جوابش گفتم:


  - تو زود بیا پایین، من تو ماشینم.


  در حالِ عوض کردن موزیک ها بودم که بالاخره شیدا سر رسید.


  - به به خانوم خانوما! دوباره ماشین مامانت رو دو در کردی، آره؟


  من که لبخندی می زدم گفتم:


  - از خداتم باشه وگرنه تو که از این عرضه ها نداری ماشین بپیچونی.


  شیدا که می خندید گفت:


  - من از این عرضه هام داشته باشم که بپیچونم، اصل کاری که رانندگیه رو بلد نیستم.


  ماشین رو روشن کردم و با نیم نگاهی که به آینه می انداختم کمی دنده عقب رفتم و گفتم:


  - بذار ماشینم بیاد، خودم بهت آموزش می دم.


  شیدا:


  - حالا می خوای کجا بری که با این عجله داری رانندگی می کنی؟ پشت تلفن که مثل آدمیزاد حرف نمی زنی که!


  - یه جای خوب که بشه لباسای خوشگل خرید. فردا مهمونای خاص و عزیزی داریم یادت که نرفته؟


  شیدا که دست از دلقک بازی بر نمی داشت گفت:


  - آهان! یادم نبود پسر عموتون از فرنگستون تشریف فرما شده. بگو واسه چی داری خودکُشی می کنی!


  جلوی پاساژ مورد نظرم پارک کردم و به همراه شیدا از ماشین پیاده شدیم. شیدا که کیفش رو روی شونش جا به جا می کرد گفت:


  - حالا می خوای چی بخری؟


  از جوب نسبتا کوچیکی که جلومون بود گذشتیم و در حالی که چادرم رو جمع و جور می کردم گفتم:


  - اول بریم یه مانتو بخرم. دیگه از دست این پالتو خسته شدم.


  و وارد طبقه ی اول پاساژ شدیم. به نسبت هر دفعه ای که اومده بودم پاساژ خلوت تر به نظر می رسید و این خوشحالم کرد، چون مجبور نبودم برم تو مغازه ای که توش ده نفر ایستاده بودن و می خواستن لباس پرو کنن.


  



  ***


  



  مانتویی رو که چشمم گرفته بود پوشیدم و در اتاق پرو رو باز گذاشتم تا شیدا هم ببینه. شیدا اشاره زد که بیام بیرون تا بهتر ببینه. نگاهم افتاد به پسر فروشنده که با موهای سیخ سیخش داشت منو قورت می داد و تا نگاه منو دید چاپلوسانه گفت:


  - واقعا برازنده ی شماست. عالیه این طور نیست؟


  و این سوال رو از شیدا که هنوز داشت به من که چند قدم مونده بود بهش برسم پرسید. شیدا که خودش قدمی می اومد سمتم گفت:


  - آره خوشگله، خیلی قشنگ روی بدنت نشسته ولی برای این فصل نازک نیست؟


  من که توی مانتو احساس راحتی می کردم گفتم:


  - سخت نگیر بابا، مگه چند وقت از زمستون مونده؟! تازه خودت که می دونی من سرمایی نیستم.


  و رو به فروشنده گفتم:


  - همین خوبه آقا.


  و به سمت اتاق پرو رفتم. تقریبا دو ساعتی گذشته بود که از آخرین مغازه که خریدم رو انجام داده بودم زدیم بیرون. به شیدا نگاه کردم و گفتم:


  - ثواب شد تو هم نو نوار شدی ها.


  شیدا که می خندید گفت:


  - تو آدم رو وسوسه می کنی و می ندازی تو خرج. این دفعه دیگه باهات نمیام خرید.


  و دوتایی با خنده از پاساژ زدیم بیرون.


  



  ***


  



  جلوی برج نگه داشتم و گفتم:


  - بفرمایید خانوم. اینم خونه.


  شیدا که دستش رو به نشونه ی خداحافظی جلوم دراز کرده بود گفت:


  - می اومدی بالا. حالا یه چایی، چیزی می خوردیم. تازه مامان هم خوشحال می شه ببینتت؟ هان نمیای؟


  - نه، قربونت برم. کلی کار دارم برای فردا. این چند روز هم کمک مامان نکردم، دیگه دیر هم برم صداش در میاد.


  و بعد از خداحافظی از شیدا در حال دور زدن توی کوچه بودم که درست یه مزدای مشکی با سرعت از جلوم رد شد و رفت. یه لحظه انگار یادم رفت که داشتم چه کار می کردم. نمی دونم چرا هر چی مزدای مشکی می دیدم می خواستم یه جوری به پناهی ربطش بدم و الانم حرصم گرفته بود که چرا نتونستم جلوی ماشین رو ببینم که تصادفی بود یا نه! هر چند ممکن بود که تا الان ماشین رو درست کرده باشه. بی خیال این فکرها شدم و با سرعت از کوچه زدم بیرون. نیم ساعت بعد ماشین رو توی پارکینگ گذاشتم و با کیسه های خریدم وارد خونه شدم. مامان ایستاده بود و داشت به فاطمه خانوم دستور می داد که وسایل رو جا به جا کنه. خندم گرفت و از ذهنم گذشت که فاطمه توی این مدت که پیش ما زندگی می کنه یه پا مهندس دکور شده واسه ی خودش. مامان که چشمش افتاد به من فوری گفت:


  - ونوس، میز رو بذاریم اون جا بهتر نیست؟


  من که می رفتم سمتش گفتم:


  - مامان سلیقه ی شما حرف نداره. من یکی رو وارد بحث های پیچیده نکن لطفا.


  و چشمکی به فاطمه خانوم زدم و گفتم:


  - مگه نه فاطمه؟


  مامان که چشم غره ای بهم می رفت گفت:


  - یه بله یا نه این قدر سخت بود.


  و با نگاهی به دستای من گفت:


  - برو وسایلت رو بذار بالا زود بیا کارت دارم. یا دانشگاهی، یا وقتی هم که میای همش در حال خرید و گردشی. یه کمم به من کمک بدی بد نیست!


  بیشتر از این اون جا واینسادم تا به غر غرهای همیشگی ژینوس خانوم گوش بدم و در حالی که واسه خودم آهنگی رو زیر لب زمزمه می کردم از پله ها رفتم بالا.


  لباسام رو در آوردم و مشغول چیدن لباسای تازه خریده شده توی کمدم شدم. نیم ساعتی گذشته بود که صدای مامان در اومد و ونوس ونوس کردنش شروع شد.


  - خوبه بهت گفتم بیا کمکم. اون وقت رفتی توی اتاق، خودت رو حبس کردی؟


  من که لبخندی می زدم گفتم:


  - حبس چیه؟ داشتم لباسام رو آویزون می کردم مادر من. بفرمایید الان در خدمتم.


  مامان که نگاهی به قد و بالای من می انداخت گفت:


  - من و فاطمه که داریم خونه رو تمیز می کنیم تو هم بهتره بیکار نباشی و یه شام خوشمزه از اون اسپاگتی های معروفت ما رو مهمون کنی؟ چه طوره؟


  با نگاهی به ساعت گفتم:


  - آخه الان وقت غذا درست کردن نیست که! زنگ می زنیم از بیرون بیارن.


  مامان که آهی می کشید گفت:


  - بابات زنگ زده گفته دیر میاد. تا وقتی بیاد غذای تو هم آماده شده، یالا تنبلی نکن.


  و با این حرفش جای اعتراض کردن رو ازم گرفت. هر چند من عاشق درست کردن اسپاگتی بودم ولی یه کم سر به سر گذاشتن مامان خالی از لطف نبود.


  



  ***


  



  جلوی آینه ی بزرگ اتاقم چرخی زدم و با نگاه رضایت بخشی به ونوس داخل آینه خیره شدم. یه تونیک کرم قهوه ای که روی کمر تنگ شده بود و یه کمربند کرمی هم روش داشت، با یه شلوار مشکی تنگ و یه شال کرم پوشیده بودم و البته یه آرایش کم و ملیح. از اتاق که زدم بیرون مامان با دیدنم روش رو ازم گرفت و گفت:


  - ونوس باز که از این ادا اطوارا داری در میاری.


  خودم رو زدم به اون راه و در حالی که می رفتم سمت کاناپه ها گفتم:


  - مگه چه کار کردم ژینوس جونم؟


  مامان که سعی می کرد حرص توی صداش رو مخفی کنه گفت:


  - مثلا اون شال چیه که انداختی روی سرت؟


  خیلی ریلکس گفتم:


  - روی سر منه، چرا شما اذیت می شی؟


  مامان که زیر لب معلوم نیست چی واسه خودش غر غر می کرد وقتی دید که مثل همیشه نمی تونه حریف من و خواسته هام بشه رفت سمت اتاقشون. هنوز یه دو ساعتی تا ظهر مونده بود که صدای زنگ آیفون اعلام کرد که مهمونا از راه رسیدن. خان عمو به همراه زن عمو فرنگیس و به همراه تک پسر فرنگیشون وارد شدن. به احترام اومدنشون ایستاده بودیم. با عمو و زن عمو روبوسی کردم و با سهیل، فقط به یک احوال پرسی کوتاه اکتفا کردم و ایستادم کنار تا مامان و بابا هنوز به ادامه ی خوشامد گوییشون برسن و تو این بین زیر چشمی سهیل رو هم دید زدم. قد بلند با هیکلی ورزیده که توی یه دست کت و شلوار خوش دوخت قهوه ای سوخته بیشتر به چشم می اومد خیلی مودبانه و موقرانه ایستاده بود تا این که بالاخره با تعارف بابا همگی به سمت نشیمن رفتیم. مامان دیگه نمی دونست چه کار بکنه. به پسر عموی نیمه اجنبی من چند بار چند بار خوشامد می گفت و تعارفش می کرد و هی با چشم و ابرو ازم می خواست که بیشتر خودم رو توی بحثاشون شرکت بدم که من هم خیال همچین چیزی رو نداشتم. بحث که رسید به درس و تحصیلات، حس کردم پسر عموی گرامی با یه غرور خاصی به این موضوع نگاه می کنه و انگار یادش رفته که خودش با پولای بی زبون عمو تونسته یه مدرک اونم فوق لیسانس بگیره. عمو که در حال نوشیدن چای بود گفت:


  - ونوس جان، عمو، شنیدم که تو هم داری درس می خونی؟


  - در حالی که توی جام کمی جا به جا می شدم با لبخندی که روی صورتم می نشوندم گفتم:


  - درست شنیدین عمو جان.


  زن عمو که قری به سر و گردنش می داد دستش رو گذاشت روی دست عمو و گفت:


  - حالا چی می خونی عزیزم؟ عکاسی یا نقاشی؟


  از دست انداختنش اصلا خوشم نیومد و آهنگ کلامش برام عجیب آزار دهنده بود و وقتی برگشتم سمت سهیل به راحتی پوزخند روی لبش رو دیدم، مامان هم اون موقع سعی کرد به روی خودش نیاره که زن عموی عزیزم چی به دخترش گفته. آرامش خودم رو حفظ کردم و برای این که کمی سوزونده باشمش گفتم:


  - نه زن عمو، فکر کنم شما علایق خودت رو داری به من نسبت می دی! من حقوق می خونم.


  و با پوزخندی که می زدم گفتم:


  - هر وقت کارتون خواست به دادگاه برسه با کمال میل در خدمتم.


  و برای این که بیشتر حرصش رو در بیارم رو به سهیل گفتم:


  - پیشنهاد خوبی دادم مگه نه پسر عمو؟


  زن عمو که رنگ به رنگ شده بود و الان کارد می زدی خونش در نمی اومد روش رو کرد سمت مامان ژینوس و گفت:


  - خدا نکنه.


  و کلا بحث رو عوض کرد.


  موقع خوردن ناهار رسیده بود و از دست سهیل کلافه شده بودم. «می شه ظرف سالاد رو بدی؟» «می شه نوشابم رو باز کنی؟» «می شه اون نمکدون رو بدی؟» می شه ...


  اوووف این پسر چه قدر تنبل شده بود و من خبر نداشتم؟! حسابی از دستش کلافه شده بودم و آخر سر با چشم غره ای که بهش رفتم به جای این که روش کم بشه سرش رو با یه پوزخند آورد نزدیک صورتم و گفت:


  - ترسیدم کوچولو.


  از بچگی هم زیاد باهاش خوب نبودم و الانم با این پسر عموی اجنبی زیاد سازگاری نداشتم. توی حال و احوالات خودم بودم که صدای زمزمه ای کنار گوشم گفت:


  - غرق نشی کوچولو.


  من چرا این قدر از لفظ کوچولو وقتی از دهن سهیل خارج می شد، بدم می اومد؟! انگار یه طعنه ی خاصی به همراه داشت و شاید هم لحن مسخره آمیز. بی این که دیگه به خوردن باقی غذام علاقه ای نشون بدم قاشق رو گذاشتم کنار غذام و از میز دور شدم. بعد از ناهار بود و همگی در حال صحبتای متفرقه بودن و فرزاد و سهیل هم داشتن با هم اختلاط می کردن که با یه سینی چایی رفتم سمتشون. سهیل که نگاهی به سینی می انداخت ابروهاش رو به حالت هشت انداخت بالا و گفت:


  - ونوس نسکافه نداشتین؟


  عجب بچه پر رویی بود! انگار اومده بود این جا که بهش سرویس بدیم و شاید منو با نوکر خونشون اشتباه گرفته بود. ظاهرم رو حفظ کردم و گفتم:


  - اِ! نسکافه دوست داری؟


  لبخندش رو پُررنگ تر کرد و گفت:


  - آره، عالیه.


  سینی رو گرفتم سمت فرزاد و گفتم:


  - الان برات میارم، اتفاقا خودمم هوس کردم.


  و به فکر پلیدی که توی ذهنم بود لبخندی زدم. به سرعت برگشتم توی آشپزخونه و نسکافه رو آماده کردم. در یکی از قوطی های ادویه رو باز کردم و فلفل رو انتخاب کردم. گزینه ی عالی ای بود این طور نیست؟ می دونستم یه توک قاشق از این فلفل چه کارا که نمی کنه. یه قاشق پُر ریختم توی یکی از لیوان های سفید دسته دار و تا تونستم هم زدم تا دیده نشه. آروم آروم رفتم سمتشون. هنوز مشغول صحبت کردن بودن. فرزاد تا منو دید گفت:


  - سهیل خدا شانس بده، اگه من گفته بودم عمرا برام آورده بود.


  لبخندی مرموز نشوندم روی لب و گفتم:


  - تو هم چند سال ازم دور می شدی و من این همه دلتنگت می شدم، مطمئن باش هر چی که می خواستی واست حاضر می کردم.


  و چشمکی به سهیل زدم که حسابی خر کیف شد و در حالی که رو می کرد به فرزاد گفت:


  - خب فرزاد چه طوره یه مدت بیای بریم پیش من؟


  و دستش رو دراز کرد و لیوان سفید رنگی که جلوش بود رو برداشت. لیوان نسکافه ی خودم رو هم گرفتم توی دستم و رفتم درست روبروی دو تا پسر و کنار مامان و زن عمو نشستم و مثلا خودم رو مشغول شنیدن حرفای اونا کردم. در حالی که هنوز نگاهم سمت سهیل بود که داشت لیوان رو به لباش نزدیک می کرد. لبخندی پلید نشست روی لبم. می دیدم که چهره ی سهیل به شدت قرمز و سیاه و کبود و همه رنگ شد و برای این که هنوز پرستیژ با کلاسیش رو نگه داره بدون هیچ حرفی یه نگاه بدی روونه ی چشمای من کرد و مثل فشنگی که تازه رها شده از جاش بلند شد و دوید سمت سرویس بهداشتی. زن عمو که حواسش به سهیل جمع شده بود رو به فرزاد گفت:


  - سهیل چش شد زن عمو؟


  - نمی دونم. حتما نسکافه داغ بود زبونش سوخت که این جوری بلند شد.


  من که پوزخندی می زدم، با طعنه ای که توی صدام می گنجوندم گفتم:


  - یعنی سهیل این قدر مامانیه که فوری با یه نسکافه دهنش سوخت؟


  زن عمو که پشت چشمی برام نازک می کرد گفت:


  - حتما زیادی داغ بوده.


  و شروع کرد به ادامه ی حرف زدن ها و خالی بستناش برای مامان. خدا رو شکر کردم که همون سالی یکی دو بار مجبور به دیدنشون بودم، وگرنه تحملشون از این هم برام سخت تر می شد. چند دقیقه ای گذشته بود که بالاخره سهیل خان تشریف آورد. اخماش بد جوری توی هم بود و کارد می زدی خونش در نمی اومد. فوری از جام با همون لبخند روی لبم بلند شدم و گفتم:


  - چی شد پسر عمو؟ می خوای برات آب یخ بیارم؟


  در حالی که چشم غره ای بهم می رفت گفت:


  - لطفا.


  نه انگار داشت کم کم آدم می شد. تا موقع رفتنشون تا جایی که سعی کرد و خواست با من همکلام نشد و منو از دستورای ریز و درشتش راحت کرد.


  مامان که روی کاناپه می نشست با نگاه متعجبش رو به من و بابا کرد و گفت:


  - نمی دونم چرا سهیل از بعدِ ناهار یه دفعه اخماش رفت تو هم؟


  و با نگاهی به من و بابا برای این که حرفش رو تایید کنیم گفت:


  - این طور نبود؟


  من که لبخندی پلید باز روی صورتم می نشست سری تکون دادم و گفتم:


  - مامان، شما زیادی حساسیت به خرج می دین. دیدین که خودش گفت با یکی از دوستاش قرار داره، مگه نه بابا؟


  بابا که کانال های تلویزیون رو بالا و پایین می کرد گفت:


  - آره دخترم، این مادرت امروز بد جوری کلید کرده بود رو عموت اینا.


  و تک خنده ای کرد که باعث شد مامان چشم غره ای بهش بره و بابا ساکت بشه. مامان که شونه ای بالا می انداخت گفت:


  - از من گفتن، خودِ زن عموت گفت که شب هم می مونن ولی معلوم نیست چی شد که نظرشون عوض شد!


  و در حالی که دستش رو به لبه ی کاناپه می گرفت از جاش بلند شد و به سمت پله ها رفت. از کار پلیدی که کرده بودم راضی بودم و به سیب بزرگ و سرخی که توی دستم بد جور خودنمایی می کرد گاز بزرگی زدم و کنارِ بابا به تماشای تلویزیون نشستم.


  



  ***


  



  دستگیره رو کشیدم پایین و در اتاق با یه حرکت کوچیک باز شد. از دیدن ویلیام که روی صندلی کنار پنجره نشسته بود و صورتش با یه لبخند زیبا، دوست داشتنی تر شده بود لبخندی زدم که صداش همچون یه آواز خوش نشست توی گوشم و گفت:


  - ونوس، عزیزم اومدی؟ خیلی وقت بود که منتظرت بودم.


  و فاصله ی بینمون رو با قدمای بلندش کم کرد و در حالی که دستم رو می گرفت، بوسه ای نشوند روی دستم و با خنده گفت:


  - برات یه سورپرایز دارم پرنسس کوچولوی من.


  با چشمای متعجبم بهش خیره شدم که با چشمای روشنش چشمکی دلنشین بهم زد و گفت:


  - چشمات رو ببند تا بریم بهت نشون بدم. موافقی؟


  و من، موافقتم رو همون طور که خواست انجام دادم و چشمام رو بستم و دستم رو سپردم به دستای گرم و مطمئنش و دنبالش رفتم. ایستادیم، دستم رو رها کرد و کنار گوشم با صدای خشداری زمزمه کرد که:


  - حاضری پرنسس کوچولو؟


  و من از این که، این همه نزدیکم بود، سراسر شوق و شور شدم و سرم رو تکون دادم و به دستش که حالا پیچیده بود دور شکمم فشاری آوردم که با بوسه ی کوچیکی که کنار گوشم می نشوند گفت:


  - حالا چشمای قشنگت رو آروم آروم باز کن.


  چشم که باز کردم جلوم دنیا دنیا گل بود و گل. گل های مخملی رز سرخ و سفید. برگشتم سمتش و توی چشمای روشنش خندیدم. دستم رو کشید و با خوشحالی رفتیم وسطِ اون همه تپه های پُر گلی که به بزرگی یه دشت شده بود و من، خودم رو انداختم توی آغوش گرمش و گذاشتم که صدای خنده هام و شادیم به اوج برسه ... که از جا پریدم و توی تاریک و روشن اتاق صاف روی تخت نشستم و دستم رو گذاشتم روی قلبم که ضربانش روی هزار رفته بود و از چیزایی که توی خواب دیده بودم هنوزم هیجان زده می تپید. دقایقی گذشت تا تونستم موقعیتم رو پیدا کنم. برای چند لحظه ای از فکر به لذتی که تا چند دقیقه پیش داشتم حس می کردم گرمای مطبوعی زیر پوستم دویید و زیر لب زمزمه کردم:


  - ویلیام.


  ولی ناامید دستم رو گذاشتم روی پیشونی نیمه داغم و آهی عمیق کشیدم. همه ی این چیزایی که دیده بود فقط یه خواب بود، یه رویا ولی خیلی واقعی بود، خیلی. من، توی خونه ی ویلیام بودم و ویلیام کنارم بود. صدام کرد و بهم یه دنیا گل هدیه داد. دوباره خوابیدم و سرم رو فرو بردم توی بالش های نرمم و چشمام رو گذاشتم روی هم ولی باز بی اراده از جام بلند شدم و گذاشتم وسوسه ای که توی این نیمه شب افتاده بود به جونم کار خودش رو بکنه و با زدن دکمه ی چراغ خواب که نور سفید و صورتیش توی اتاق پخش می شد، بهتر بتونم دنبال چیزی که می خوام بگردم. بعد از چند دقیقه ای آلبوم رو از توی کمد شلوغم کشیدم بیرون و نشستم روی تخت تا ضربان قلبم رو آروم کنم. وقتی که صفحه ی اول رو ورق زدم با دیدن لرزش دستام لحظه ای قلبمم لرزید. حالم رو نمی فهمیدم و دلم می خواست که بذارم اشک راه خودش رو روی گونه هام باز کنه ولی ورق زدم و عکسی رو که لا به لای عکسای قدیمیم پنهان کرده بودم رو پیدا کردم. عکسِ سه در چهار رو گرفتم توی دستم و بهش نگاه کردم. با دیدن لبخندش، منم لبخند زدم و عکس رو در آغوش گرفتم و گذاشتم از این حال خوشی که بهم دست داده بود خوش تر بشم.


  



  ***


  ساعتی گذشته بود و هنوز خواب به چشمام غلبه نکرده بود. عکس سه در چهار هنوز روی سینم با نفسای منظمم بالا و پایین می شد. خواب ساعت قبل رو هنوزم به درستی نمی تونستم درک کنم. محبتی که هنوزم توی چشمای ویلیام توی خوابم بود قلبم رو گرم کرده بود و هنوزم اثراتش رو حس می کردم. حتی بیشتر از قبل و این باعث شده بود که همه ی مدت نبودنم و دوریم از خونه رو مثل یه فیلمی که روی دور تند گذاشته بودن جلوی چشمام ببینم. نمی دونم چرا بیشتر از هر چیز ویلیام توی این دیده هام پُررنگ تر بود و گاهی مثل استپی که روی فیلم می زنن، من هم توی ذهنم روی صورتش استپ می زدم. اون قدر این کار رو تکرار و تکرار کردم که بالاخره پلک های سنگینم روی هم افتاد و دم دمای صبح بود که به خواب رفتم.


  



  ***


  



  آهی کشیدم و دستم رو از زیر پتو کشیدم بیرون و در حالی که خودم رو کمی به سمت کناره های تخت متمایل می کردم با زدن دکمه ی ساعت صداش رو قطع کردم. با اکراه از بد خوابی دیشب، از تخت جدا شدم و دمپایی های مخملی و گرم و نرمم رو پوشیم و با چشمایی نیمه باز رفتم سمت سرویس بهداشتیِ اتاقم. با زدن آب سرد به صورت خواب آلودم چشمام تازه باز شد و تونستم توی آینه به صورتم نگاه کنم و ببینم که چشمام کمی دور و اطرافش پف کرده. در رو باز کردم و به سمت میز آرایشم رفتم و با کمی صفا دادن به صورتم گذاشتم که با رضایت به دختر درون آینه چشمکی بزنم. آهسته به سمت تخت رفتم و دولا شدم سمت روتختی که کمی صاف و مرتبش کنم ولی با دیدن عکسی که زیر رو تختی خودنمایی می کرد لحظه ای ایستادم. تمام خواب دیشب با سرعت سرسام آوری توی ذهنم جون گرفت و بی اراده به سمت عکس خم شدم و گرفتمش توی دستم. ویلیام، مردی که تمام شبِ گذشته رو یا توی خوابم بود یا درست مثل الان توی ذهنم بود و ذهنم رو به بازی گرفته بود ولی با دیدن ساعت دست از فکر کردن برداشتم و با برداشتن کیفم از اتاق زدم بیرون. با یه سلام دو تا از لقمه هایی رو که مامان برام آماده کرده بود رو برداشتم و مامان با اشاره به این که سوئیچ ماشین رو دیشب فرزاد گذاشته کنار میز ناهارخوری بهم فهموند که ماشین درست شده و منو خوشحال کرد و در حالی که براشون یه بوس از دور می فرستادم شاد و خوشحال رفتم سمت سوئیچ و لحظه ی آخر که داشتم از خونه می زدم بیرون صدای مامان رو شنیدم که گفت:


  - ونوس، یواش رانندگی کن دختر.


  و من با زدن بوقی از پارکینگ خارج شدم. جلوی دانشگاه بالاخره بعد از پیدا کردن یه جای پارکِ خوب نگه داشتم و در حال پارک کردن ماشین بودم که چشمم افتاد به مزدایی که با فاصله ی چند متریِ من پارک کرده بود. یاد پسر کذایی افتادم و با کنجکاوی از ماشینم فاصله گرفتم و رفتم سمت ماشین آلبالویی رنگ. سالمِ سالم بود و بدون هیچ خوردگی. شونه ای انداختم بالا و از ماشین فاصله گرفتم و وارد دانشگاه شدم. با دیدن شیدا که داشت به همراه چند تا از بچه های دیگه می رفت به سمت ساختمون قدمام رو تندتر کردم و بهشون رسیدم. با سلامِ من، همگی برگشتن سمتم که لبخندی نشوندم رو لبم و گفتم:


  - صبح بخیر دوستان.


  صدف که یکی از بچه های شیطون کلاس بود گفت:


  - تو که طبق معمول ظهر اومدی دانشگاه، دیگه صبح کجا بود دختر؟


  شیدا که از بینشون جدا می شد اومد کنارم و گفت:


  - بیا بریم.


  داشتیم با بچه ها در مورد تحقیق استاد حرف می زدیم و پنج، شش تایی گپ زنان طرف کلاس رفتیم.


  روی نیمکتای سنگی نشسته بودم و به شماره ای که روی صفحه بود نگاه می کردم که با صدای خنده ی بلند دو دختری که با فاصله ی کمی کنار ما نشسته بودن سرم رو به سمتشون بلند کردم. شیدا که داشت با دقت به برگه های توی دستش نگاه می کرد سری تکون داد و با ناراحتی گفت:


  - هی بهت می گم بیا بریم تو کتابخونه، کو گوش شنوا! من همین جوریش هم از این متن چیزی سر در نمیارم وای به حال این که بخوام تو این همه سر و صدا به مغزم فشار بیارم.


  و با نیم نگاه کوتاهی به من گفت:


  - چرا حالا زل زدی توی گوشیت؟ چیز قشنگی داری به منم نشون بده خب.


  من که نگاهی به صفحه ی بزرگ گوشیم می انداختم گفتم:


  - شیدا به نظرت زنگ بزنم به اون پناهیه؟


  شیدا که چشماش رو تنگ می کرد گفت:


  - پناهی کی بود بابا؟


  نه انگار این دختر کلا امروز تو یه فاز دیگه بود! با بی حوصلگی که از تمام حرکات و لحن حرف زدنم پیدا بود گفتم:


  - همونی که تصادف کردم باهاش دیگه!


  شیدا که تازه چراغش روشن شده بود گفت:


  - آهان! خوب پسره رو گذاشتی تو خماریا. بابا زنگ بزن دیگه این که پرسیدن نداره. بسه دیگه، می گه یارو رفت حاجی حاجی مکه. بعدم دیگه بیشتر از این اگه بخوای کش بدی دیگه از یه خانوم متشخص تبدیل می شی به یه خانوم حواس پرت، این طور نیست بگو نه؟


  حرفاش رو زد و دوباره خیره شد به برگه های توی دستش و منم با این حرفا بیشتر وسوسه شدم تا دکمه ی سبز رو بزنم و بذارم که صدای بوق بپیچه توی گوشم. بالاخره آقا بعد از خوردن سه تا بوق تلفن رو جواب داد.


  - جانم؟ بفرمایید.


  من:


  - آقای پناهی؟ امین پناهی؟


  پسر که توی صداش کمی شک و تردید شنیده می شد گفت:


  - بله، خودم هستم خانوم، بفرمایید.


  انگار دلش می خواست زودتر بفهمه من کی هستم.


  من:


  - من رمضانی هستم. خاطرتون هست که با هم یه تصادف جزیی داشتیم؟


  پسر که حالا صداش دوباره مثل لحظه ای قبل پُر اطمینان شده بود گفت:


  - اوه، خانوم رمضانی. من چه قدر فکر کردم ولی فامیلیتون رو از یاد برده بودم متاسفانه و این که خیلی منتظر تماستون بودم ولی انگار ...


  نذاشتم صحبت هاش رو ادامه بده و گفتم:


  - بله، متاسفانه اون روز اون قدر عجله داشتید که حتی صبر نکردید من یه شماره تماس بهتون بدم.


  و با مکثی کوتاه ادامه دادم:


  - الان هم غرض از مزاحمت این که، می خواستم ببینمتون و کارت بیمه رو بدم خدمتتون.


  پسر که تک سرفه ای می کرد گفت:


  - من فعلا که دانشگاه هستم. ازتون عذر می خوام ولی بعد از ظهر از ساعت چهار، آزاد هستم، هر جایی که شما بگید من خدمت می رسم.


  یه لحظه حس کنجکاوی که بهم حمله کرده بود باعث شد بپرسم:


  - شما کدوم دانشگاه هستین؟


  پسر که معلوم بود از راحتیِ من کمی جا خورده گفت:


  - من دانشگاهِ «...» هستم.


  حدسم رو درست به یقین تبدیل کرد. پس ماشینِ صبح که دیدم و حس ششمِ قویم بهم دروغ نگفته بود و ماشین آلبالویی رنگ خودش بود.


  با لبخندی گفتم:


  - پس می تونم همین الان هم ببینمتون.


  پسر که هنوز متوجه ی منظور من نشده بود گفت:


  - چه طور مگه؟


  با خونسردی گفتم:


  - چیز خاصی نیست فقط این که خوشحالم که هم دانشکده ای هستیم آقای پناهی.


  بعد از کمی حرف زدن فهمیدم که درست الان توی ساختمونی که من روبروش نشسته بودم هست و قرار شد که بعد از اتمام کلاس ببینمش و کارت بیمه رو بهش بدم. شیدا که تا الان میخ من شده بود و تک تک کلمات منو موقع صحبت با پناهی می شنید تا من قطع کردم گفت:


  - پسره همین جا درس می خونه؟


  سری تکون دادم و در حالی که گوشی رو توی کیفم می گذاشتم گفتم:


  - آره، الانم تو ساختمون روبروییمونه. چه جالبه مگه نه؟!


  شیدا که انگار تو فکر فرو رفته بود طبق عادت همیشگیش چشماش رو کمی تنگ کرد و زیر لب گفت:


  - پس حتما تا الان توی دانشگاه دیدیمش.


  و صاف سر جاش وایساد و گفت:


  - بلند شو بریم. الان کلاس شروع می شه ها.


  و در حالی که برگه ها رو توی بغلش می فشرد با قدم های بلند به سمت ساختمون روبرویی راه افتاد. برای لحظه ای خندم گرفت. این دختر انگار از من، برای دیدن جنابِ اَمین پناهی، مشتاق تر بود.


  سر کلاس نشسته بودیم و مثلا داشتیم به استاد که با جدیت تدریس می کرد گوش می دادیم ولی مگه شیدا می ذاشت. هی خم می شد و کنار گوشم یه سری سوال می پرسید:


  - قیافه ی پسره چه شکلی بود؟ قدش بلند بود؟ به نظرت ما دیدیمش یا نه؟ من که می گم دیدیمش. وای اگه همون ماشین آلبالوییه نزدیک خونه ی ما باشه چی؟


  و گفت و گفت تا باعث شد استاد یه چشم غره ی جانانه به من و خودش بره و باعث بشه که دوتاییمون تا آخر کلاس صاف بشینیم توی جامون و در مورد پسر کذایی هیچ حرف دیگه ای نزنیم. کلاس که تموم شد در حال جمع کردن وسایلم بودم که دیدم شیدا دست به سینه جلوم وایساده. به صورت پُر از کنجکاویش نگاهی انداختم و لبخندی زدم و با آرامش باقیِ وسایلم رو جمع کردم که شیدا نتونست بیشتر از این صبوری کنه و گفت:


  - وای ونوس! آدم رو می کُشی تو. بلند شو بریم ببینم یارو کیه دیگه؟


  در حالی که می خندیدم چشمکی بهش زدم و گفتم:


  - می گم، می خوای خودت تنهایی کارت بیمه رو ببری؟ هوم؟


  شیدا که با کلاسور توی دستش ضربه ی آرومی به بازوم می زد گفت:


  - پاشو بابا، کم چرت و پرت بگو دختر.


  و دوتایی از کلاس زدیم بیرون که هنوز قدمی از کلاس دور نشده بودیم که صدای گوشیم بلند شد. ایستادم و با دیدن اسم پناهی روی صفحه موبایلم، گوشی و گرفتم سمت شیدا و گفتم:


  - چه حلال زاده بودا. اونم حتما کلاسش تموم شده.


  و با شیطنت گفتم:


  - ببینم شیدا، می خوای تو جواب بدی و صداش رو بشنوی؟ هان؟


  شیدا که پشت چشمی نازک می کرد گفت:


  - برو بابا، لوس. افتخارِ شنیدن صداش مال خودت دختر. جواب بده دیگه خودش رو کُشت.


  - بله آقای پناهی؟


  - خانوم رمضانی من بیرون ساختمون کنار بوفه ایستادم. خوشحال می شم ببینمتون.


  - الان خدمت می رسم جناب پناهی.


  و بدون گفتن کلمه ی اضافه ی دیگه ای تماس رو قطع کردم. شیدا که نگاهش هنوز تو صورت من بود گفت:


  - وا چه بی ادب! شما دو تا سلام کردن بلد نیستین؟ تلگرافی هم که حرف زدین.


  در حالی که دستم رو می انداختم دور بازوهاش با خودم کشیدمش و گفتم:


  - وای کم غر بزن شیدا. امروز عجیب داری رو مخم پیاده روی می کنی ها.


  و با چشم غره ی شیدا خندیدم و دو تایی از پله ها رفتیم پایین.


  



  ***


  



  جلوی ساختمون ایستادم و با چشمام که از نور آفتاب کمی تنگ شده بود دور و اطراف بوفه رو نگاه کردم تا پناهی رو پیدا کنم. که موفق شدم و از دور دیدمش که یه کت تنگ و اندامیِ سرمه ای رنگ با یه شلوار کتان مشکی پوشیده و یه کلاسور هم توی دستاشه و داره قدم می زنه. دست شیدا رو کشیدم و دو تایی بی حرف رفتیم سمت پناهی. نمی دونم چرا حس می کردم بیشترین دلیلم برای دادن کارت بیمه ی ماشین پناهی، برای سر در آوردن از اینه که اون با سرگرد پناهی نسبتی داره یا نه؟ و شاید این کنجکاوی با خوابی که دیده بودمم بیشتر از قبل شده بود و دلم می خواست اگه نسبتی با سرگرد داره من زودتر سر در بیارم و از طریق سرگرد بتونم یه چیزهای رو بفهمم. هنوز چند قدم مونده بود بهش نزدیک بشیم که با سقلمه ی شیدا صورتم جمع شد و شنیدم که گفت:


  - اوه. عجب تیکه ایه این پسر! داره میاد طرفمون.


  هیچی نگفتم و به لبخند کوچیکی اکتفا کردم. به چهره ی جوونش که نگاه کردم یه لحظه چهره ی سرگرد توی تصورم نشست و با گذاشتن این دو تا کنار هم مطمئن بودم که پازلم درست جواب می ده و اینا حتما یه نسبتی دارن مخصوصا از حالت چشما و موهاشون. حدسم به یقین تبدیل شد و تعجبم از این بود که چرا اون روز با این دقت بهش نگاه نکرده بودم. فاصله ی کوتاه بینمون رو با قدم های بلندش کم کرد و در حالی که نگاهی به من و شیدا می انداخت و با لبخندی که روی لب هاش نشسته بود رو به ما دو تا گفت:


  - سلام به خانوما.


  شیدا زیر لبی جوابش رو داد و من در حالی که کمی از شیدا فاصله می گرفتم به صورت پسر روبروم نگاهی انداختم و گفتم:


  - سلام آقای پناهی. رمضانی هستم یادتونه که؟


  و با لبخندی ادامه دادم:


  - امیدوارم که مزاحم نشده باشم.


  پسر که انگار کمی شرمندگی توی صورتش می نشست گفت:


  - این حرف ها چیه؟! بابت بی حواسیم منو ببخشید. اون روز اون قدر عجله داشتم که حتی یادم نبود که یه شماره ی تماس ازتون بگیرم.


  و سرش رو بلند کرد و در حالی که توی صورتم نگاه می کرد گفت:


  - اوضاع ماشینتون چه طوره؟ تونستین از بیمه استفاده کنین یا این که ...


  در حالی که لبخندی می زدم کارت بیمه ی ماشینش رو گرفتم سمتش و گفتم:


  - بابت کارت بیمه خیلی ممنون ولی لازم نشد و استفاده ای نکردم.


  پسر که متعجب شده بود گفت:


  - چه طور؟


  و با تکون دادن سرش گفت:


  - ای وای حتما به خاطر نبود من این اتفاق افتاده.


  و با کمی مکث گفت:


  - هر چند شما شماره ی منو داشتید، هر وقت که تماس می گرفتید من خدمت می رسیدم خانوم رمضانی.


  با لبخندی گفتم:


  - خودتون رو ناراحت نکنید آقای پناهی. گفتم که لازمم نشد. اگر لازم بود حتما باهاتون تماس می گرفتم.


  پناهی که کارت رو از بین انگشت های من می کشید بیرون گفت:


  - خلاصه این که من حاضرم هر مبلغی که هزینه کردید رو به شما پرداخت کنم خانوم رمضانی. شاید کوتاهی از بنده بوده که شما نتونستید از مزایای بیمه ی ماشین استفاده کنید.


  و نگاهش رو انداخت توی چشمام و خواست ادامه بده که حرفش رو قطع کردم و گفتم:


  - آقای پناهی، تعارف که نداریم. مرسی بابت مسئولیت پذیریتون ولی خیلی ممنون. ماشینم در حال حاضر صحیح و سالم شده.


  پناهی که انگار دید دیگه حرفی برای زدن باقی نمونده لبخندی کوچیک زد و گفت:


  - به هر حال از آشنایی با شما و این که ماشینتون هم درست شده خوشحالم.


  من که دیدم می خواد حرف رو فوری کوتاه کنه و بره. انگار تازه یادم افتاد بیشتر اومدنم و دیدن این پسر برای چی بوده. به همین خاطر گفتم:


  - آقای پناهی می تونم یه سوال ازتون بپرسم؟


  و همون موقع به شیدا که هنوز توی سکوت داشت من و پناهی رو زیر ذره بین نگاهش کند و کاو می کرد انداختم که پناهی با تعجب گفت:


  - بله خانوم، بفرمایید؟


  دوباره نیم نگاهی به شیدا انداختم و گفتم:


  - شما ... شما با سرگرد ایمان پناهی نسبتی دارید؟


  پسر که این دفعه به وضوح آثار تعجب رو توی چشماش می شد دید بعد از مکثی، لبخندی زد و گفت:


  - چه طور مگه خانوم رمضانی؟


  به چشماش که انگار یه حالت شیطون به خودش گرفته بود نگاهی کردم و گفتم:


  - آقای پناهی دارید سوال رو با سوال جواب می دید؟ بله؟


  پسر که تک خنده ای می کرد یکی از دست هاش رو توی جیب کتش فرو برد و گفت:


  - والا اون جور که همه می گن ما برادریم. شما چی می گین؟ جالبه بدونم شما چه طور ایمان رو می شناسید ولی منو نه؟


  من که از کشفم حسابی سر کیف شده بودم گفتم:


  - وای، می دونستم برادرید. حس ششمم بهم گفت. چه قدر خوشحالم شما برادر سرگرد هستید. حتما سلام منو بهشون برسونید بگید که ونوس رمضانی مشتاق دیدارتونه سرگرد.


  پسر که باز تعجب نشسته بود توی صورتش گفت:


  - چشم، ولی برام جالبه بدونم شما ایمان رو از کجا می شناسید؟


  در حالی که لبخندی شیطون می زدم گفتم:


  - می تونید از برادرتون بپرسید و مطمئنا با آوردن اسم من خیلی چیزها یادشون میاد.


  و با نگاهی به پسر گفتم:


  - خیلی دلم می خواد باز هم از نزدیک ببینمشون.


  پسر که لب هاش با لبخندی کج و شیطون از هم باز شده بود گفت:


  - چشم، حتما حرف هاتون و ابراز محبتتون رو به سرگرد می رسونم ولی فعلا که سرگرد برای ماموریت کاری به اروپا رفتن، انشاا... برگشتن حتما بهشون می گم که شما رو دیدم و ...


  بعد از کمی حرف دیگه با نگاهی به ساعت فهمیدیم که کلاس دیگمون تا پنج دقیقه دیگه شروع می شه و با یه خداحافظی کوتاه از هم جدا شدیم و توی کلاس دیگه نتونستم از زیر رگبار سوالای شیدا قِسر در برم و با آرامش جواب تک تک سوال هاش رو دادم.


  



  ***


  



  وارد خونه که شدم از صدای خنده های بلند مامان فهمیدم که مطمئنا مهمون داره و حدسم درست بود. سودی جون یکی از دوستای جون جونیِ مامان بود و یکی از افرادی که من بی دلیل کلا ازش خوشم نمی اومد و همیشه هم هر وقت که می اومد این جا تا وقتی که توی خونه بود از اتاق بیرون نمی اومدم. به اجبار رفتم سمتشون که سودی با نگاهی به سر تا پای من لبخند تمسخر آمیزی رو به من و مامان زد و گفت:


  - ژینوس جون، نگفته بودی دخترت چادری شده؟


  مامان که لبخندی می زد گفت:


  - والا نمی دونم چی بگم، ونوسه دیگه هر کار بخواد می کنه.


  در حالی که چند قدمی با سودی و مامان فاصله نداشتم سلام کردم و با کمی تندخویی گفتم:


  - مامان، شما هم نگفته بودین که سودی خانوم هنوز دست از کنجکاوی کردن در مورد من و کارام بر نداشته؟


  سودی که توقع نداشت من یه همچین حرفی بزنم با مِن مِن گفت:


  - ونوس جان، قصد فضولی نداشتم دخترم. آخه تعجب کردم از مادری به این مدرنی، دختری به این ...


  و با دیدن چشمای عصبانیِ من دیگه به حرفش ادامه نداد. مامان که دید اوضاع زیاد خوب نیست گفت:


  - ونوس جان فاطمه کیک شکلاتی که دوست داری رو برات درست کرده، برو لباسات رو عوض کن می گم برات بیاره تو اتاقت، تا هم استراحت کنی هم یه چیزی خورده باشی عزیزم.


  فهمیدم که مامان هم درست مثل من ترجیح می ده که من توی همون اتاقم مثل همیشه بمونم و منم با گفتن: «با اجازه» و پشت چشم نازک کردن برای سودی که حالا دماغش سوخته شده بود، رفتم سمت اتاقم. به خاطر سردی هوا صبح یه بلوز بافتنی پوشیده بودم که بد جور کلافم کرده بود. هنوز بلوزم رو کامل در نیاورده بودم که ضربه ی آرومی به در اتاق خورد و من که فکر کرد فاطمه است چرخیدم سمت در که با دیدن فرزاد بلوزم رو دادم پایین و با تعجب گفتم:


  - اِ! تو این جا چه کار می کنی؟ برو بیرون دارم لباس عوض می کنم.


  فرزاد که شیطون می خندید گفت:


  - باشه بابا، همچین می گه می خوام لباس عوض کنم انگار من تا حالا ندیدمش.


  و با چشم غره ی من سرش رو از اتاق کرد بیرون و در رو بست. بعد از چند دقیقه ای صدای فرزاد از پشت در بلند شد که می گفت:


  - اجازه هست بیام تو خانوم وکیل؟


  با لبخندی رفتم سمت در و در حالی که دستام رو می زدم به کمرم نگاهی به سر تا پای آراسته ی فرزاد انداختم و گفتم:


  - بگو ببینم ازم چی می خوای؟


  فرزاد که الان شده بود درست مثل یه پسر بچه ی تخس و شیطون دستش رو انداخت دور بازوم، منو از جلوی در برد کنار و در حالی که می اومد تو اتاق منو کنار خودش روی کاناپه نشوند و گفت:


  - اومدم از خواهر مهربونم یه درخواستی بکنم.


  من که دوزاریم افتاد که چی می خواد گفتم:


  - بیخود! خواهرت خیلی وقته که درخواستی قبول نمی کنه.


  فرزاد که ازم کمی فاصله می گرفت گفت:


  - لوس نشو دیگه ونوس. سوئیچ کجاست؟ می خوام برم بیرون، هر کاری کردم مامان سوئچش رو نداد. ای بابا، ببین کارم به کجا رسیده که دارم واسه ی یه ماشین گرفتن التماس می کنم ها؟!


  در حالی که دستم رو می آوردم بالا گفتم:


  - خُبه، خُبه! امروز بیش از حد غر غر شنیدم، تو یکی دیگه واسم غر نزن. بلند شو کیفم رو از تو کمد بیار تا بهت بدم.


  فرزاد که فوری نیشش باز شده بود گفت:


  - جونِ من؟


  و پرید سمتم و در حالی که گونه هام رو می بوسید گفت:


  - تو تکی دختر، تک.


  من که می خندیدم گفتم:


  - بسه بابا، زبون نریز. من که می دونم فردا دوباره یادت می ره چیا گفتی. بعدم تا قبل از ساعت نُه ماشینم رو میاری. دلم نمی خواد دوباره مهمونای شبونت رو شروع کنی ها فرزاد. بعدم حوصله ی غر غرهای بابا و مامان رو ندارم که منو مقصر کارات بدونن ها!


  فرزاد که کیف رو می ذاشت روی پام گفت:


  - ای بابا! مهمونی کجا بود؟! می خوایم با بچه ها یه دور بزنیم همین.


  سوئیچ رو گرفتم توی دستم و گفتم:


  - فقط دور می زنین، آره؟


  فرزاد که چشمکی شیطون می زد گفت:


  - آره بابا، فقط دور.


  و سوئیچ رو از تو دست هام قاپید و با خنده از اتاق زد بیرون.


  



  ***


  تازه روی تخت دراز کشیده بودم و داشتم با خودم برنامه می ریختم که تو یه موقعیت مناسب دوباره به پناهی کوچیک زنگ بزنم و ازش بخوام که شماره ی سرگرد رو بهم بده تا به یه فنجون قهوه دعوتش کنم، که فاطمه اومد وسط افکارم و با یه سینی که توش کیک شکلاتی و شیر کاکائوی داغ بود کنارم نشست. اگر فاطمه هم توی خونه نبود ما در روز ده تا جمله هم با هم حرف نمی زدیم. بابا که دوباره دیر اومدناش به خونه و کاراش توی شرکت زیاد شده بود و همیشه وقتی به آخر سال نزدیک می شد همین وضع پیش می اومد و مامان هم که قربونش برم هر روز سر خودش رو به یه چیزی گرم می کرد و من و فرزاد هم این وسط واسه ی خودمون یه برنامه هایی گذاشه بودیم. بازم به این ها راضی بودم. روابط خانواده از قبل خیلی بهتر شده بود و دیگه این قدری سردی رابطه رو حس نمی کردیم. حداقلش این بود که من این جوری حس می کردم و خیلی هم خوشحال بودم و می شه گفت از این وضع موجود راضی هم بودم اگر چه هنوزم کم و کاستی های خودش رو داشت و این رو به خوبی می دونستم که برای درست کردن هر چیزی یه زمانی هم لازمه و خانواده ی ما هم به زمان احتیاج داشت.


  



  ***


  



  خدا رو شکر امتحانات رو یکی یکی با خوبی پشت سر گذاشتیم و روز آخر بود که داشتیم با شیدا از دانشگاه می زدیم بیرون. برفِ سنگینی روی زمین نشسته بود و همه جا رو برعکس پارسال که خیلی کم باریده بود سفید پوش کرده بود. چه قدر هوس کردم که یه آدم برفی بزرگ درست کنم و با هویج های نارنجی رنگ و کوچولو براش دماغ درست کنم و شال گردن خودم رو بندازم گردنش و وایسم با لذت به اثری که خلق کردم نگاه کنم. حتی با فکرش هم لذتی وجودم رو گرفت که باعث شد لبخندی به لب بیارم و شیدا بگه:


  - دختر خل شدی! به چی می خندی تو؟


  و دستاش رو بگیره جلوی دهنش و با ها کردن بخواد گرمشون کنه. من که لبخندی می زدم گفتم:


  - خل نشدم، ولی دلم می خواد یه آدم برفی بزرگ درست کنم، پایه ای؟


  شیدا که چینی به بینیِ ظریفش می انداخت گفت:


  - من همین جوریش هم یخ زدم. می بینی که دستکشم رو هم جا گذاشتم. بی خیال شو جانِ شیدا.


  من که شونه ای بالا می انداختم. چادرم رو بیشتر توی مشتم فشردم و گفتم:


  - باشه، ولی آخر این هفته بیا با هم می ریم توچال. به فرزاد هم می گم بیاد. یه کمم خوش بگذرونیم بعد از این همه درس خوندن بد نیست، هست؟


  شیدا که لبخندی می زد گفت:


  - آ قربونت، این شد یه پیشنهاد خوب، آخر هفته خبرم کن.


  داشتیم از در خارج می شدیم که بعد از تقریبا دو ماهی که از دیدنِ پناهی کوچیک می گذشت امروز باهاش روبرو شدم. با لبخندی اومد سمتمون و گفت:


  - سلام خانوما، با زمستون و برفاش چه کار می کنین؟


  من که لبخندی می زدم گفتم:


  - سلام آقای پناهی، مشتاق دیدار. حال جناب سرگرد خوبه؟


  پناهی که لبخندی می زد گفت:


  - به لطف شما، ما هم خوبیم. ایمان هم تازه دو روزی می شه از ماموریت برگشته.


  و با شیطنت بهم نگاه کرد و گفت:


  - اتفاقا دیشب داشتم باهاش حرف می زدم و قضیه ی شما رو تعریف می کردم.


  من که با خوشحالی داشتم بهش نگاه می کردم تا ببینم چی می گه، دیدم یه لبخند شیطون نشست روی صورتش و گفت:


  - از جسور بودنِ شما خیلی برام تعریف کرد. هر چند وقتی برام تعریف کرد خودم یه چیزایی از اون ماموریتش که اتفاق افتاده بود یادم بود ولی خب، اسم شما رو تو ذهن نداشتم وگرنه خیلی زودتر از اینا می شناختمتون.


  من که لبخندی می زدم گفتم:


  - باعث افتخار بود که کنار سرگرد بتونم یه کمکی هم به ستادشون بدم.


  و با نگاهی به شیدا که هنوزم اصرار داشت دستاش رو با ها کردن گرم کنه گفتم:


  - خب، سلام به سرگرد برسونید. ایشاا... چند وقت دیگه مزاحمشون می شم. امیدوارم که برای من وقت داشته باشن.


  پناهی کوچیک که لبخندی می زد گفت:


  - اتفاقا برادرم خیلی خوشحال شد وقتی فهمید هم دانشکده ای هستیم و اونم از دیدن شما مطمئنا خوشحال می شه خانوم رمضانی.


  و بعد از چند لحظه ای از هم خداحافظی کردیم و رفتیم سمت ماشینم.


  شیدا:


  - دختر این بخاری رو روشن کن که یخ زدیم.


  و با نگاهی به من گفت:


  - تو هم هر وقت این پناهی رو می بینی چونت حسابی گرم می شه ها؟! چیه نکنه خبریه؟ هی سرگرد سرگرد می کنی و اونم با شیطنت بهت نگاه می کنه.


  من که خنده ای می کردم گفتم:


  - ای بابا! چه خبریه؟ این داداشه هم مثل تو کج خیاله. فکر کرده من عاشق سینه چاک داداش جونشم که هی سرگرد سرگرد می کنه برای من.


  و وارد خیابون اصلی شدم و به سمت خونه ی شیدا اینا حرکت کردم. قطرات برف هنوزم ریز ریز داشت می بارید و روی شیشه ی ماشین می نشست. دلم هوس یه فنجون قهوه ی ترک و داغ و خوشمزه کرد. سرعتم رو بیشتر کردم تا زودتر شیدا رو به خونشون برسونم و خودمم برم خونه و به یه فنجون قهوه ی خوشمزه ی کنار شومینه ی گرم اتاقم برسم.


  وقتی برگشتم خونه در کمال تعجب از دیدن اون همه کفش جلوی در یه لحظه ایستادم، ولی یادم افتاد که مامان می گفت که فردا کلاس یوگاشون توی خونه ما برگزار می شه و گفت که وقتی اومدم سر و صدایی راه نندازن تا تمرکز کسی به هم بخوره. درب چوبی رو به آرومی باز کردم و کفش هام رو همون جلوی در از پام در آوردم و پاورچین پاورچین رفتم سمت پله ها و فقط نیم نگاهی به اون همه زنی که درست وسط سالن خونه و پشت سر یه زن نشسته بودن و در حال انجام دادن حرکات مخصوص بودن انداختم و رفتم سمت اتاقم. مامان هنوز هم دست از گذاشتن این دوره ها، توی خونه بر نداشته بود. هر چند تا جایی که می تونست سعی کرده بود که خیلی از مهمونی های دوره ایش رو تموم کنه، ولی این یکی رو هنوز هم ادامه می داد. کیفم رو گذاشتم گوشه ی اتاقم و در حال باز کردن دکمه های مانتوم بودم که چشمم افتاد به آینه و یه تیکه برگه ای که چیزی توش یادداشت شده بود. رفتم جلوتر و برگه رو از آینه جدا کردم و متنش رو خوندم:


  «مهمون هام تا ساعت چهار هستن، طبقه ی پایین نیا.»


  برای یادداشتِ نوشته شده، دهن کجی کردم و باقی مونده ی دکمه های بسته شده رو باز کردم. لباس هام رو که عوض کردم پرده ی سر تا سری اتاقم رو زدم کنار و گذاشتم که با دیدن برف هایی که هنوزم مصرانه از آسمون خودشون رو به زمین می رسوندن لذت ببرم. روی صندلی راحتی و چوبیم نشستم و با حرکت های آرومش به ریزش برف ها خیره شدم. همیشه از بچگی با دیدن برف ها به وجد می اومدم و انگار روحم تازه می شد. بی اختیار یاد پناهیِ کوچیک و لبخندهای شیطون امروزش افتادم و خودمم لبخند زدم. دلم می خواست زودتر سرگرد رو ببینم و ازش خبری بگیرم. خودمم حال خودم رو درک نمی کردم. یه لحظه می گفتم اصلا به من چه که بخوام بپرسم به سر ویلیام چی اومده و اصلا پیداش کردین یا نه؟ ولی از یه طرف هم تحت تاثیر خوابی که دیده بودم قرار داشتم. آهی کشیدم و دستم رو گذاشتم روی چشمام و فکر کردم که با بسته نگه داشتنشون می تونم جلوی هجوم این همه فکر و احساس رو هم ببندم، ولی موفق نبودم که نبودم. باید این کار رو به آخر امتحانات موکول می کردم و با تموم شدن امتحانات ذهنم آروم تر می شد و پذیرای خیلی از مسایل می شدم و با فکر به این که سرگرد رو به خوردن یه نوشیدنی گرم توی یه هوای سرد دعوت می کنم و آروم آروم ازش چیزهایی رو که می خواستم می پرسم چشمام گرم شد و خواب بهم غلبه کرد.


  



  ***


  



  بدنم روی صندلیِ چوبیم خشک شده بود و درد می کرد. از زور درد چشمام رو باز کردم و به آسمون تیره نگاه کردم. اتاق توی تاریکیِ مطلق فرو رفته بود و ماشاا... توی خونه ی ما هیچ خبری از آدم نبود که بیان و یه سر به من بزنن. از روی صندلی بلند شدم و شروع کردم به ماساژ دادن پاها و دستام که بد جوری خشک شده بودن.


  ساعت شش رو نشون می داد که از حمام اومدم بیرون و در حالی که حوله رو می پیچیدم دور موهای بلندم از اتاق به قصد رفتن توی سالن پذیرایی زدم بیرون. مطمئنا مهمون های مامان هم تا الان رفته بودن و یه فنجون قهوه ی گرم می تونست توی این سرما گرمم کنه. صدای خنده ی مامان و فاطمه از توی آشپزخونه شنیده می شد. مامان می گفت و فاطمه از خنده ریسه رفته بود. دست به سینه به چارچوبِ آشپزخونه تکیه زدم و اون قدر بهشون نگاه کردم تا بالاخره وجودم رو حس کردن و مامان با نگاهی متعجب برگشت سمتم و گفت:


  - ونوس، تو کی اومدی؟


  دستم رو از هم باز کردم و رفتم طرفش و گفتم:


  - یه چند دقیقه ای می شه که دارم خنده های شما دو تا خانوم رو نگاه می کنم.


  و با نگاهی به فاطمه گفتم:


  - فاطمه خانوم توی بساطت قهوه هم پیدا می شه؟


  فاطمه که لبخندی می زد گفت:


  - آره دخترم، الان برات آماده می کنم.


  مامان که یکی از صندلی ها رو می کشید. نشست روبروم و گفت:


  - امتحانت چه طور بود؟


  سری تکون دادم و گفتم:


  - بد نبود، ولی فکر نکنم از دوره ای که شما گذاشته بودین بهتر بوده باشه!


  مامان که لبخندی عمیق نشست روی صورتش گفت:


  - وای که امرزو همه چیز عالی بود.


  با تکون دادن سرم گفتم:


  - بله، بایدم عالی باشه! وقتی حکومت نظامی اعلام می کنین و می گین که از اتاق بیرون نیام.


  مامان که تابی به موهای تازه رنگ کردش می داد گفت:


  - حالا بد شد واسه ی خودت تا لنگ غروب خوابیدی؟!


  و از پشت میز بلند شد و در حالی که به فاطمه که مشغول درست کردن قهوه بود نگاهی می انداخت گفت:


  - برای شام یه چیزِ سبک درست کن فاطمه. از این به بعد شبا رژیمیم اونم فقط من نه، رژیم برای همه.


  و با گفتن این حرف از آشپزخونه زد بیرون و من و فاطمه نگاهی به هم کردیم و بلافاصله پقی زدیم زیر خنده. حتما امروز دوباره بهش گفته بودن که چاق شده و وزن اضافه کرده که دوباره به یاد رژیم افتاده بود.


  



  ***


  آخرین امتحان رو هم دادیم و با شیدا از سالن خارج شدیم. بارون که ساعتی قبل شروع به باریدن کرده بود هنوزم نم نم ادامه داشت. شیدا چترش رو باز کرد و اومد بگیره روی سر خودش و من، که من جا خالی دادم و گفتم:


  - آخه این بارون هم چتر می خواد خل و چل خانوم؟


  شیدا که می خندید گفت:


  - من سینوزیت دارم دختر، توقع نداری که بذارم بارون بخوره تو سرم و فردا راهی بیمارستان بشم هان؟


  به بخاری که از دهن دو تایمون خارج می شد نگاهی کردم و با لبخندی گفتم:


  - مگه بده؟ میام ملاقاتت واست کمپوت آناناس میارم.


  و زدم زیر خنده. شیدا که چشم غره ای بهم می رفت گفت:


  - منم همون کمپوت رو می کوبم تو فرق سرت تا تو هم بخوابی رو تخت کناریِ من.


  من که شونه ای می انداختم بالا گفتم:


  - بد سلیقه ای دیگه! آناناس به این خوشمزگی اون وقت توئه بدسلیقه ...


  و با دیدن دو مردی که داشتند از روبرو می اومدن باقیِ حرف تو دهنم ماسید و با تعجب چشم دوختم به روبرو. شیدا که تیز بود سریع رد نگاه منو دنبال کرد و زیر لب گفت:


  - پناهی کوچیک دوباره داره میاد.


  من که سری تکون می دادم گفتم:


  - آره، ولی پناهی بزرگم کنارشه.


  شیدا که سوتی می زد گفت:


  - اوه، اوه، اینا خانوادگی خوش تیپ و جذاب هستنا!


  و با تک خنده و لودگی گفت:


  - جونِ من بیا و خانومی کن سفارش منو هم به اینا بکن بلکه ...


  پناهیِ کوچیک که تا نگاهش افتاد سمت ما، انگار فوری به سرگرد هم گفت که اون هم فوری نگاهش چرخید سمت ما و از همون فاصله ی چند متری هم می تونستم رنگ تعجب رو توی چشمای درشتش ببینم. لبخندی نشوندم روی لبم و به شیدا که کنارم می اومد گفتم:


  - ضایع بازی در بیاری خفت می کنم.


  و همچنان لبخند رو روی لبم حفظ کردم. چند متر فاصله رو دو مرد با قدم های بلندشون طی کردن و به ما رسیدن. با لبخند به چهره ی دو برادر که وقتی در کنار هم بودن شباهتشون رو بیشتر به رخ می کشیدن انداختم و قبل از این که من سلام بکنم، صدای سلام پناهی کوچیک بلند شد و طبق معمول همیشگیش گفت:


  - سلام به خانوما.


  شیدا که سلام آرومی کرد و منم با نگاهی به صورت دو پناهی گفتم:


  - سلام آقایون.


  و رو به سرگرد کردم و گفتم:


  - پارسال دوست، امسال آشنا جناب پناهی.


  سرگرد که هنوزم داشت نگاه متعجبش رو روی تک تک سلول های من به گردش در می آورد بالاخره زبون باز کرد و گفت:


  - نگید خانوم، کم سعادتیِ ما بوده.


  و با نگاهی به دور و اطراف دانشکده گفت:


  - تبریک می گم، از امین شنیدم که دارید وکالت می خونید و حسابی خوشحال شدم.


  من که نگاهی کوتاه به شیدا که داشت با کنجکاوی به سرگردی که من قبلا براش تعریف کرده بودم نگاه می کرد، انداختم و دوباره جهت نگاهم رو سوق دادم سمت پناهی بزرگ و گفتم:


  - بله.


  و با نگاهی به امین گفتم:


  - شاید هم از خوش شانسی بود که اون تصادف اتفاق افتاد و باعث شد من یه بار دیگه شما رو، اون هم این جا و توی دانشکده ببینم.


  امین که دستش رو می گذاشت پشت کمر سرگرد کمی دولا شد و گفت:


  - استدعا دارم خانوم.


  و با چشمایی شیطون گفت:


  - سعی می کنم از این به بعد زیاد تصادف کنم.


  و باعث شد که همگی بخندیم. سرگرد که لبخندی می زد گفت:


  - بعد از تصادف، خودم میام و گوشت رو می پیچونم که دیگه با کس دیگه ای تصادف نکنی، البته خانوم رمضانی فرق دارن و از آشناهای قدیمی هستن که دیدنشون خالی از لطف نیست.


  بارون داشت تندتر می شد که امین فوری گفت:


  - خب، تا خیس نشدیم بریم تو سالن هان؟


  و با نگاهی به من و شیدا گفت:


  - ولی انگار شما خانوما داشتید از دانشگاه بیرون می رفتین درسته؟


  شیدا که تا اون موقع ساکت بود گفت:


  - این جور به نظر میاد.


  من که به حرف شیدا توجهی نمی کردم و موقعیت رو مناسب می دیدم با نگاهی به سرگرد گفتم:


  - شما کارتون توی دانشگاه زیاد طول می کشه؟


  و به جاش، امین جواب داد و گفت:


  - نه اتفاقا داداش بیکار بود، من به زور کشیدمش توی محوطه که ...


  من که لبخندی می زدم گفتم:


  - پس انگار شانس باهام یار بوده.


  و رو به سرگرد کردم و گفتم:


  - دعوتم به یه فنجون قهوه رو قبول می کنید؟


  امین که با شیطنت دستش رو می گرفت جلوی دهنش اِهمی کرد و گفت:


  - خب، منم که امتحان دارم دیگه. شما برید به کارتون برسید.


  سرگرد که لبخندی می زد با دستش زد پشت کمر امین و گفت:


  - خودم بعد از کلاس به قهوه دعوتت می کنم.


  و رو به من گفت:


  - با کمال میل، خوشحال می شم بعد از این مدت ساعتی رو کنارتون باشم.


  شیدا که وقتی دید خبری از دعوتِ اون نیست، نگاهی به من کرد و گفت:


  - پس با اجازه منم برم که کلی کار دارم.


  و یه خداحافظی سریع با من کرد و وقتی داشت می رفت چشمک و لبخند پلیدی که روی لبش نشسته بود رو به چشمام هدیه داد. امین هم با نگاهی به ساعتش گفت:


  - داداش شما می خوای ماشین رو ببری، ببر. من امتحانم طول می کشه، خودم بر می گردم.


  من که نذاشتم حرفش رو ادامه بده گفتم:


  - اگه اجازه بدین من ماشین دارم، خوشحال می شم بعدش سرگرد رو برسونم.


  سرگرد که با لبخندی، رضایتش رو نشون می داد سوئیچ رو از توی جیب کت بلند و مشکی که تنش بود و دونه های بارون روی سر شونه هاش به خوبی معلوم بود داد و گفت:


  - خانوم رمضانی هستن و لطف می کنن.


  و بعد از دقایقی از امین هم خداحافظی کردیم. هنوز همون جا ایستاده بودم و به رفتن پناهی کوچیک نگاه می کردم که با صدای سرگرد به خودم اومدم.


  - خانم رمضانی، بریم؟


  سرم رو چرخوندم سمتش و گفتم:


  - اوه، ببخشید. بله بریم.


  جلوی تریایی که یه جورایی پاتوقم شده بود نگه داشتم و کمربند رو باز کردم و با نگاهی به سرگرد گفتم:


  - بالاخره رسیدیم.


  سرگرد که لبخندی می زد گفت:


  - وقتی امروز از خونه می زدم بیرون فکر نمی کردم که برای خوردن یه قهوه دعوت بشم.


  در حالی که منم لبخندی می زدم گفتم:


  - هر چیزِ غیر ممکنی، ممکنه.


  و هر دو تا از ماشین پیاده شدیم و وارد تریا شدیم. به خواست من به طبقه ی بالا رفتیم و بعد از دادن سفارش کیک و قهوه که توی این هوای سرد حسابی هم می چسبید، نگاهم رو دوختم به صورت سرگرد. سرگردی که بار اول توی نقش یه راننده ی مرموز دیده بودمش و طولی نکشیده بود که فهمیدم اون یه جورایی ناجیِ نجات من از اون ویلای لعنتیه.


  سرگرد که نگاه منو دید گفت:


  - خب، از خودتون بگید؟ انگار توی این یه سال تغییرات زیادی براتون اتفاق افتاده درسته؟


  من که لبخندی می زدم انگشت هام رو توی هم قلاب کردم و گفتم:


  - درسته و شاید بیشترش بر می گرده به تجربه ای که داشتم.


  سرگرد که لبخندی می زد گفت:


  - هر کسی مثل شما اون قدر خوش شانس نیست که با یه اتفاق بتونه مسیر زندگیش رو به کل تغییر بده و این یه شانسِ بزرگه.


  مشغول حرف زدن بودیم که کیک و قهوه رو آوردن. داشتم برای سرگرد با آب و تاب ماجرای تصادف با پناهی کوچک رو تعریف می کردم و سرگرد لبخند به لب به حرف هام گوش می داد. با مکثی یه قلپ از قهوه ی خوش طعمم رو نوشیدم و گفتم:


  - خیلی روزا، یاد اون ویلا و اتفاقات توش می افتادم، مخصوصا با لوح تقدیری که از طرف ستاد بهم دادن همیشه به یاد شما بودم، ولی فکر نمی کردم سرنوشت بخواد یه بار دیگه این جوری شما رو سر راهم قرار بده که فکرش رو هم نمی کردم.


  و سعی کردم سوالی که بیشتر از اینا برام مهم شده بود رو از سرگرد بپرسم و به آرومی زمزمه کردم:


  - راستی از ویلیام و دار و دسته اش چه خبر؟


  سرگرد که نگاهش فوری می چرخید توی صورتم گفت:


  - خبر که دارم ولی خب شاید کمی تاسف بار باشه.


  و با خوردن تیکه ای از کیک شکلاتی که جلوش بود ادامه داد و منِ منتظر رو بیشتر از این توی انتظار نذاشت. حس می کردم تمام اجزای بدنم شده گوش و چشم تا به سرگرد نگاه کنم و بشنوم که چی می خواد بگه و هنوز قبل از این که سرگرد شروع کنه کلمه ی خبر تاسف بار توی ذهنم می چرخید.


  - شاهد بودید که اون زمان تونستن فرار کنن و ما فقط تونستیم برخی از افرادشون رو دستگیر کنیم که اونا هم متاسفانه دسترسی زیادی به اونا نداشتن، ولی خب ما هم نفوذ خودمون رو داشتیم و تکنیک های خودمون. ردشون رو گرفتیم و رسیدیم بهشون و حتی با پلیس های اون طرف هم هماهنگی های لازم رو برای دستگیریشون انجام داده بودیم که ...


  با کمی مکث ادامه داد و قلبم رو آورد کف دستم.


  - ولی خب، متاسفانه درست یک هفته قبل از دستگیری اعضای خانواده ی ویلیام فرهمند که یه جورایی همشون جزء آدم های سیاسی و دار و دسته ی اون تشکیلات به حساب می اومدن متوجه شدیم که همشون توی یه حادثه ی تصادف به علت بریده شدن ترمز ماشینشون که عمدی هم بوده به دره پرت شدن و همشون جونشون رو از دست دادن.


  من که با شنیدن این خبر حتی پلک هم نمی زدم و توی بهت رفته بودم با چشمایی که از فرط تعجب گشاد شده بود به سرگرد نگاه می کردم که بالاخره پناهی بزرگ با تکون دادن دستش من رو از حالت بهت در آورد و گفت:


  - خانوم رمضانی خوبید؟


  من که کمی سعی کردم به حالت عادی و قبلیم برگردم با مِن و مِن گفتم:


  - بله، بله، ولی خیلی شوکه شدم. زندگی چه بازیایی رو برای آدم رقم می زنه.


  سرگرد که سری به عنوان تایید در جوابِ حرف من تکون می داد در ادامه ی حرف من گفت:


  - بله، درستش هم همینه. آدمیزاد هیچ وقت از چیزهایی که توی زندگی قراره براش در آینده ای دور یا نزدیک رقم بخوره خبر نداره، البته ما با تحقیقات فهمیده بودیم که اصل کار، پدر بزرگ ویلیام بود و ویلیام به خاطر انتقام که توی همون نامه ای که شما پیدا کرده بودین انگیزه ی اومدن به ایران رو پیدا کرده بوده ولی خب باز هم این چیزی رو از جرمی که داشته کم نمی کنه و با این اتفاق یه جورایی این پرونده هم بسته شد و اونایی که باید به سزای کارشون می رسیدن، رسیدن.


  خواست ادامه بده که صدای تلفنش این اجازه رو بهش نداد و من خوشحال از این که کمی حواسش از من دور می شه نگاهم رو دوختم به میز خالیِ روبرو و حتی کلمه ای هم از حرف های پناهی رو نشنیدم. حس کردم قطره اشک هایی که جلوی دیدم رو تار کردن هر لحظه ممکنه روی گونه هام بچکند و باعث رسواییم بشن. سرم رو چرخوندم طرف سرگرد و در حالی که مطمئن می شدم که داره هنوز هم با همراهش صحبت می کنه از میز فاصله گرفتم و به بهانه ی پرداخت هزینه ی سفارشمون ازش جدا شدم، ولی ذهن ناآرومم یه لحظه هم آروم نمی شد و انگار چهره ی معصومانه و چشمای آبیش بیشتر از هر زمان دیگه ای و زنده تر از هر موقع دیگه ای جلوی دیدگانم ظاهر می شد و اون موقع ناخودآگاه آرزو کردم که کاشکی هیچ وقت دوباره با سرگرد روبرو نمی شدم، هیچ وقت.


  چهار سال بعد.


  



  از پله ها به سرعت برق اومدم پایین و در حالی که کفشم رو توی دستم جا به جا می کردم با صدای بلند شروع کردم به صدا زدن مامان.


  - مامان، مامان، پس کجایین؟


  مامان که با عجله از آشپزخونه می زد بیرون نگاهی به من که داشتم بند کفش هام رو می بستم کرد و با چشم غره گفت:


  - صد بار بهت گفتم منو این جوری صدا نکن ونوس. خیر سرت دیگه بیست و چهار سالته.


  من که نگاهی کوتاه بهش می انداختم گفتم:


  - یادم رفته بود که امروز تو دفتر، دو تا قرار دارم. غروب میام خونه و می برمتون همون جایی که بهتون گفته بودم.


  مامان که حالا تکیه داده بود به چارچوب آشپزخونه گفت:


  - باشه، با این حواسی که تو داری من باید روزی صد بار خدا رو شکر کنم که خودت و البته ما از یادت نمی ریم.


  من که می خندیدم دستی براش تکون دادم و با گفتن: «فعلا.» از در زدم بیرون و رفتم توی پارکینگ. دو تا، سه تا، ولی هیچ تاثیری نداشت. هر چی استارت می زدم ماشین روشن نمی شد. با نگاهی به آمپر بنزین و نشون دادن این که بنزینی توی باک نیست عصبی دستم رو کوبیدم روی فرمون و با گفتن: «لعنتی!» در ماشین رو باز کردم و اومدم پایین.


  همش تقصیر اون فرزاده! اوف، خدایا من از دست این پسر چه کار کنم؟! یه بار شد ماشین رو همون طوری که بهت می دم بهم پس بدی پسر؟ و همین طور غر غرکنان از خونه زدم بیرون و راه کوتاه رو تا سر خیابون رفتم و جلوی تاکسی دست تکون دادم و آدرس دفتر رو دادم و تا رسیدن به دفتر برای آرامش خاطرم چشمام رو گذاشتم روی هم تا کمی از عصبانیتم کاسته بشه. همیشه از این متنفر بودم که صبحم رو با یه ضد حال شروع کنم و امروز از اون روزها بود. هنوز توی راه بودم که صدای موبایلم باعث شد که پلک هام رو باز کنم و توی کیفم و اون همه برگه ای که توش بود دنبال گوشی بگردم. بالاخره دم دم های قطع شدن زنگ موبایل، پیداش کردم و فوری دکمه رو زدم و گفتم:


  - جانم فرجی؟ چیزی شده؟


  - خانوم رمضانی یکی از مراجع کننده هاتون نیم ساعتی هست که رسیده. عجله دارن می گن اگه نمی تونید تشریف بیارید یه روز دیگه مزاحم می شن؟


  در حالی که نگاهی به ساعت می انداختم گفتم:


  - فرخی من وقتی زنگ زدی بهت گفتم که تا یک ساعت دیگه می رسم دفتر. هنوز از یک ساعت ده دقیقه دیگه مونده. من چند دقیقه دیگه اون جا هستم.


  دختر که تازه چهار ماه بود که کارش رو همزمان با خودم توی دفتر شروع کرده بود و شده بود منشیم گفت:


  - بله خانوم، پس فعلا خدانگهدار.


  به صفحه ی گوشی نگاهی انداختم و گذاشتمش توی جیب جلویی کیفم تا در دسترسم باشه. تاکسی جلوی ساختمون ده طبقه ایستاد و بعد از پرداخت کرایه از ماشین اومدم پایین. هنوز چهار دقیقه از یک ساعتم مونده بود. سریع پنج، شش تا پله ی جلوی ساختمون رو طی کردم و با سرعت از جلوی نگهبانی ساختمون گذشتم که صدای "سلام" آقای رجبی رو شنیدم و فقط با عجله ای که توی راه رفتن داشتم برگشتم سمتش و براش دستی تکون دادم و یه راست رفتم توی آسانسور. دفترم طبقه ی هفتم ساختمون بود. روز اولی که برای بستن قرارداد رفته بودیم قرار شد که همون طبقه ی اول بهم یکی از دفترها رو بدن ولی چون هنوز کار ترمیمش تموم نشده بود و من هم عجله داشتم از طبقه ی اول رسیدم به طبقه ی هفتم. در دفتر رو باز کردم و در وهله ی اول نگاهم افتاد به زن جوونی که یه دختر بچه ی دو، سه ساله کنارش روی صندلی نشسته بود. فرخی با دیدنِ من از جاش بلند شد و سلام کرد که زن هم به تبعیت از اون بلند شد. با دستم اشاره کردم که راحت باشن و بشینن و در حالی که به سمت فرخی می رفتم گفتم:


  - یه لیوان آب برای من بیار و چند دقیقه ی دیگه خانوم رو بفرست داخل.


  و با نگاهی به دختر بچه که موهای فر و بلندش رو، مادرش با دو تا گیره براش بسته بود، وارد اتاق شدم. کیف رو گذاشتم روی میزم و چادرم رو در آوردم و روی چوب لباسی که گوشه ی اتاق بود آویزون کردم و با نگاهی به خودم توی آینه کوچیکی که توی کتابخونه جاسازی کرده بودمش، به سمت پنجره رفتم. با عقب زدن پرده نور با شدت هر چه تمام تر خودش رو به درون اتاق سفید مشکیم کشید و روشنش کرد. با زدن ضربه ای به در فرخی با لیوانی آب اومد سمتم و در حالی که سینی رو روی میز می گذاشت، گفت:


  - کی بفرستمشون داخل؟


  لیوان رو از توی سینی بلند کردم و گفتم:


  - دو دقیقه دیگه.


  و فرخی رفت و من لاجرعه لیوان آب رو تا ته سر کشیدم.


  زن جوون که وارد شد، چند دقیقه ای سکوت کرد. خواستم که برای شروع صحبتش خودش رو کمی پیدا کنه و به خودش مسلط بشه و همین هم شد، بعد از چند دقیقه ای که زیاد هم طولانی نشد زن با صدایی که لرزش داشت شروع کرد به حرف زدن و از خودش و زندگیش و تصمیمی که گرفته بود حرف زد. به صورت ظریف و کوچولوی دخترش نگاه می کرد و با دستمالی که از روی میز برداشت اشک هایی که هی صورتش رو خیس می کردن پاک می کرد. پرونده ی طلاق بود. زن فهمیده بود که یک سالی می شه که شوهرش بعد از ورشکستگیش به مواد مخدر روی آورده و الان به حدی همه ی دار و ندار داشته و نداشته اش رو توی این راه گذاشته که دیگه هیچی نداره و داره کم کم به فروختن وسایل خونشون دست می زنه. می گفت که خیلی تلاش کرده که توافقی از شوهرش جدا بشه ولی انگار مرد هنوزم راضی نیست و با تهدید کردن این که دیگه نمی ذاره بچش رو ببینه زن رو پایبند خودش کرده. خلاصه که تقریبا دو ساعتی کم و بیش برام از همه چیز گفت و خواست که توی این کار کمکش کنم. شاید تازه کار بودم ولی این خوشبختانه یا متاسفانه دومین پرونده ی طلاقی بود که توی این مدت به پستم خورده بود و تقریبا همه ی راه هایی که برای آزادی زن باید انجام می دادم رو از حفظ بودم. زن که فهمید پرونده رو قبول می کنم، سریع بلند شد و از توی کیفش یه برگه چک کشید بیرون و آورد و گذاشت جلوی میزم.


  - این چیه عزیزم؟


  زن که توی اون اشک ها سعی می کرد روی لب های خشک شدش لبخندی محو بنشونه گفت:


  - دلم نمی خواد فکر کنید که شما و زحماتتون رو فراموش می کنم و این که دلم می خواد هر چیزی سر جای خودش قرار بگیره.


  با این که توی اون چند تا پرونده هیچ وقت هیچ مبلغی رو اول کار از کسی نمی گرفتم ولی این دفعه با حرفی که زن زد بی خیالِ روش خودم شدم و برای این که زن فکر نکنه که غرورش رو شکستم و فکر می کنم که اون بیشتر به این پول نیاز داره ازش گرفتم و گفتم که از این به بعد خودم همه ی کارهاش رو پیگیری می کنم و خیالش راحت باشه و مواردی که لازم بود از جمله آدرس و تلفن و خیلی از چیزای دیگه رو ازش گرفتم و قرار بعدی رو گذاشتم برای سه روز دیگه و از توی کشوی میزم یه بسته کاکائو در آوردم و به سمت دختر بچه گرفتم که با لهجه ی شیرینش گفت:


  - مامان، آخ جون شوکولات.


  در حالی که موهاش رو نوازش می کردم، زن و دختر خوشگلش رو تا جلوی در همراهی کردم و اومدم تو. به ساعت که نگاه کردم چند دقیقه ای هم از ظهر گذشته بود و من با دقت توی اون ساعت ها داشتم به زن و هر حرفی که از دهنش خارج می شد گوش می دادم و شاید این جور مواقع خودم رو می ذاشتم جای زن هایی از نسل خودم که خیلی توی زنده بودن و زندگی کردن شانس نیاورده بودن و این وسط هم باید بچه یا بچه هاشون هم قربانی اشتباهات پدر و مادری می شدن که راه درستی رو برای زندگی کردنشون انتخاب نکرده بودن. عاشق حرفه ای بودم که اومده بودم توش و دلم می خواست تا جایی که می تونم به مردم و به جامعم خدمت کنم. هر چند گاهی بعضی پروندها اون قدر ناراحت کننده بود که حتی برای منِ وکیل سخت بود که اون آدم ها رو همراهی کنم تا کارشون به نتیجه برسه ولی خب آدمی باید گاهی جلوی احساسات رو بگیره تا به موفقیت برسه و من هم از این قانون تبعیت می کردم. با صدای زنگ موبایلم دست از بازی با افکارم برداشتم و به صفحش نگاه کردم. شیدا بود. با خوشحالی دکمه ی سبز رو زدم و صدای پُر انرژیش نشست توی گوشم.


  - احوالات خانوم وکیله؟ زنگ زدم شخصا ازتون وقت بگیرم.


  و غش غش خودش خندید.


  در حالی که من هم می خندیدم گفتم:


  - از کی تا حالا تو با ادب شدی و با وقت قبلی می خوای بیای دیدن دوستت؟


  شیدا که تازگی ها نامزد کرده بود و وقتش حسابی پُر بود گفت:


  - ای بابا! یه بار ما خواستیم باهات مثل یه خانوم متشخص رفتار کنیم، ببین خودت نمی ذاری ها!


  من که از روی صندلی بلند می شدم و می رفتم پشت پنجره گفتم:


  - خب چه خبرا؟ آقا داماد چطوره؟


  شیدا که می خندید گفت:


  - مگه آقا داماد بد هم می شه؟


  من که لبخندی می زدم گفتم:


  - نه، انگار بد جوری کبکت خروس می خونه ها باز چه خبره؟ هر چی می گم یه چیز دیگه جوابم رو می دی؟ امروز حتما از اون روزاست آره؟


  شیدا که انگار حرف های منو نمی شنید و توی رویا سیر می کرد گفت:


  - نگفتی خانوم وکیل وقت داره امروز یا نه؟ میام اون جا بهت می گم چه خبره.


  من که نگاهی به ساعت می انداختم گفتم:


  - آره بابا، من وقت آزاد زیاد دارم ولی از بعد از سه بیا، قبلش یه مراجعه کننده دارم.


  و با خنده ای گفتم:


  -فکر کردی همه مثل تو بیکارن که مدرک بگیرن و بذارن در کوزه و آبش رو بخورن؟


  شیدا که قهقهه ی خندش بلند شده بود گفت:


  -خدمت می رسم خانوم وکیل، فعلا بای.


  با نگاهی به صفحه ی گوشی یه "دیوونه" زیر لبی بهش گفتم و به فرخی که غذا به دست وارد اتاق می شد نگاه کردم.


  نیم ساعتی از خوردن غذام گذشته بود. خودم رو مشغول جمع و جور کردن برگه های روی میز و پرونده سازی برای زن مورد نظرم کردم. باید از فردا تقریبا استارت کارم رو می زدم و می تونستم مدارک محکمه پسندی برای طلاق زن بدست بیارم. هر چند چیز سختی به نظر نمی اومد، با این اوضاعی که مرد برای زنش ساخته بود و اون رو توی تنگنا قرار داده بود. از جام بلند شدم و به سمت کتابخونه ی چوبی تقریبا بزرگی که کتاب های قطورم رو توی خودش جا داده بود قدم زنان رفتم که صدای زنگ موبایل و تلفن دفتر همزمان با هم بلند شد و باعث شد راه رفته رو برگردم و برای این که نذارم کسی زیاد پشت خط منتظر بمونه با یه دستم تلفن رو برداشتم و با اون یکی دستم گوشی موبایلم رو نگه داشتم و به فرخی که پشت خط بود گفتم که چند دقیقه دیگه تماس بگیر و وقتی قطع کردم به موبایلم که اسم مامان افتاده بود روش نگاه کردم و جواب دادم.


  - مامان چرا از خونه تماس نگرفتین؟


  مامان که صداش از توی شلوغی و ازدحام می اومد گفت:


  - ونوس دخترم، من اومدم بیرون. خواستم بگم تو به کارات برس. دفعه ی دیگه با هم می ریم اون مغازه.


  من که به این همه عجله ی مامان برای خرید کردن خندم گرفته بود، گفتم:


  - باشه، هر جور که راحتید.


  و بعد از چند کلمه ی کوتاه دیگه صحبت رو خاتمه دادم که دوباره صدای تلفن بلند شد.


  - خانوم رمضانی، یه آقایی اومدن می خوان با شما صحبت کنن ولی وقت قبلی ندارند.


  با نگاهی به ساعت دیواری که درست روبروی میزم نصب شده بود گفتم:


  - قبل از این که بفرستیشون داخل، بهشون بگید که ساعت دو مراجع کننده دارم و زیاد نمی تونم براشون وقت بذارم، پس اگر تمایل دارن می تونن بذارن فردا بیان دفتر.


  و قطع کردم. چند دقیقه ی کوتاه گذشت که دوباره صدای تلفن بلند شد و همزمان صدای فرخی که می گفت:


  - خانوم بهشون گفتم، ولی ایشون اصرار دارن که همین امروز شما رو ببینند.


  تلفن رو توی دستم جا به جا کردم و گفتم:


  - پس بفرستشون داخل.


  چند لحظه ای نگذشته بود که صدای تقه ی آرومی به در خورد و متعاقبش صدای بفرماییدِ من بلند شد و دستگیره ی در به سمت پایین با صدایی ضعیف حرکت کرد و در تقریبا باز شد. سرم رو از روی برگه ای که جلوم بود بلند کردم و به سمت مردی که تقریبا هنوز در آستانه ی در ایستاده بود چرخوندم و لحظه ای حس کردم که نگاهم روی مردی که با فاصله ی کمی ازم ایستاده بود در کمال تعجب و بهت تقریبا ثابت موند. با لبخند کمرنگِ مرد غریبه ی نیمه آشنا در ذهنم، به خودم اومدم و بازم حسی گنگ وجودم رو بیشتر در بر گرفت و به ناچار از پشت میزم و برای این که به خودم و این حسی که توی صدم ثانیه با دیدن صورت مرد بهم منتقل شده بود مسلط بشم، از میز کمی فاصله گرفتم و سر جام ایستادم و با دستم به مرد که هنوز چند قدمی با من و میز فاصله داشت اشاره کردم که بنشینه و به مرد جوون مقابلم و حرکاتش که داشت یکی از دکمه های کتش رو باز می کرد و کیفش رو می گذاشت روی صندلی کنارش و تصمیم به نشستن گرفته بود خیره موندم.


  با چرخیدن سرش به سمت منی که هنوز هم توی جام ایستاده بودم و دست هام رو به میز جلوم ستون کرده بودم، تازه پی به موقعیتم بردم. با تک سرفه ای مصلحتی نگاهم رو از صورتش که حس می کردم لبخندش از لحظه ی قبل پُررنگ تر شده بود، گرفتم و با دستم برگه ی جلوم رو کمی صاف کردم و نشستم روی صندلی بزرگ و چرخدار چرمیم. سنگینیِ نگاه مرد رو که حس کردم، دوباره و این بار با تسلط کامل به تمام اعمال و احوالم نگاهم رو دوختم به دریای چشماش و شکستگی ابروی چپش که زیادتر از حد جلب توجه می کرد.


  و صدام رو پیدا کردم و گفتم:


  - بفرمایید، من درخدمتتون هستم. گویا تمایل به دیدنِ بنده داشتید؟


  مرد که با آرامشی که در تک تک حرکاتش مشهود بود و پای راستش رو روی پای چپش می گذاشت و یکی از دست هاش رو روی دسته ی مبل راحتی قرار می داد، با صدایی که هر لحظه اعصاب تحریک شدم رو بیشتر تحریک و عصبی تر می کرد شروع به حرف زدن کرد.


  - بله خانوم رمضانی، همین طوره. هر چند که من باید یه وقت قبلی در نظر می گرفتم و خدمتتون می رسیدیم ولی این رو بذارید به پای خوش شانسیِ من که گذرم امروز بر حسب اتفاق، به سمت دفتر شما افتاد.


  مرد که نگاهش رو از دست هاش می گرفت و به صورت من که حالا کمی گرفته و مردد توی بقیه شنیدن حرف های مرد شده بود و حاصلش نشستن اخمی بود که روی پیشونیم خودنمایی می کرد، می انداخت، با همون لحن زیادی از حد آشناش ادامه داد:


  - شاید، باید می ذاشتم توی موقعیت بهتری می اومدم به دیدنتون ولی ... بگذریم. این رو می دونم که کمتر از یک ساله که مدرکتون رو گرفتید و با این حال موفقیت های خوبی رو تا این جا پشت سر گذاشتید.


  و با دادن آمار کارهای من، منِ متعجب رو غافلگیر کرد.


  - اومدن امروز من و نشستم توی این ساعت در دفتر شما، مطمئنا بی منظور نیست.


  من که هنوز هم به مرد روبروم خیره شده بودم، سری برای تایید حرفش تکون دادم که مرد نگاهش رو از صورت من گرفت و در ادامه ی حرفاش گفت:


  - پیشنهاد یک همکاری طولانی مدت رو براتون داشتم.


  و با لبخندی کمرنگ ادامه داد:


  - شاید خیلی ها از جمله منشیِ خودم و یکی از دوستان، وقتی که گفتم می خوام یه وکیل برای خودم داشته باشم شروع کردن به تعریف از وکلای معروف و کار کشته توی این کار تا این که گذشت و خودم تصمیم گرفتم که بیام دفتر شما. شاید خواستم راه رو برای وکلای جوون و با معلومات و البته زرنگی مثل شما هم که توی چند پرونده ی قبلیتون امتحانتون رو به خوبی پس داده بودین شانسی در نظر بگیرم و روی حرف یکی از دوستانی که قبلا باهاشون آشنا شده بودم و شما هم توی به ثمر رسوندن پرونده ی مد نظرشون، یاریشون کرده بودین، حسابی جداگانه باز کنم.


  و سرش رو ناگهانی و انگار جوری که می خواست نگاه خیره ی منو غافلگیر بکنه که داشتم تک تک اجزاش رو آنالیز می کردم و دلیل این همه حس قرابتی که با مرد روبروم داشتم رو درک نمی کردم و همش حس می کردم که اون چه قدر شبیه به ... آره، شبیه به کسیه که هنوز هم توی ذهنم گاه گداری تک و تنها پرسه می زنه و باعث می شه خاطرات کمرنگِ بودن در کنارش رو با خودم و در تنهایی و در خوشی و ناخوشیم گاهی مرور کنم و با دیدن هر چشم دریایی و روشنی به یاد نگاهش بیفتم و امروز هم با دیدن این مرد که با فاصله ای کمتر از دو متر روبروی من نشسته بود و نه چشماش، بلکه صداش هم منو می برد به روزهایی که ...


  صداش رو بلند کرد و گفت:


  - اصل کلام من پیشنهاد یه همکاریِ دوستانه است و این که می خوام که شما یه جورایی بشید وکیل تام و کمال من، خانوم رمضانی.


  و در حالی که از جاش بلند می شد با لبخندی که روی لبش بود اومد سمت میزم و در حالی که دستش رو توی جیب کتش فرو می برد، لحظه ای بعد یکی از کارت های ویزیتش رو در آورد و گرفت سمتم و گفت:


  - به هر حال، خوشحال می شم که نظر شما رو هم در مورد این قضیه بدونم. اگر تمایلی داشتید که منو یاری کنید خوشحال می شم که یه تماس کوچیک با بنده داشته باشید تا خودم، خدمت برسم و در مورد کارها با هم صحبت کنیم.


  کارت رو از بین انگشتای دستش کشیدم بیرون و با نگاهی به کارت و به مرد روبروم سعی کردم لبخندی زورکی بنشونم روی لب هام و بگم:


  - از دیدنتون خوشحالم آقای رادمنش. من خبر قطعی رو تا چند روز آتی بهتون می دم.


  مرد یا پسر جوونی که درست با فاصله ی نیم متری من ایستاده بود دستی کشید بین موهای قهوه ایه تیرش که به مشکی نزدیک تر بود و گفت:


  - اوکی خانوم رمضانی، من منتظر هستم.


  و با گفتن: «با اجازه.» از میزم فاصله گرفت و اجازه ی صحبت دیگه ای رو به من نداد و فقط موقع خروج از اتاق، لحظه ای برگشت سمت منی که هنوز با کارت توی دستم بازی می کردم و با لبخندی به لب و تکون دادن سر و باز و بسته کردن چشماش یک بار دیگه ازم خداحافظی کرد و از اتاق خارج شد.


  با جسم و روحی که حس می کردم توی اون لحظه و در حال حاضر، کم جون شده نشستم روی صندلی چرخدار و گذاشتم برای خودش نوسان بکنه، بلکه ذهن آشفته ی منو درگیر نوسانات خودش بکنه، ولی الان می دونستم که هیچ چیز نمی تونه آرومم بکنه. زیر لب زمزمه می کردم که «آخه مگه می شه یکی این قدر شبیه به یکی دیگه باشه! حتی صداش، حتی تُن و لحن حرف زدنش، حتی طرز نگاه کردنش توی این چند دقیقه ای که درست روبروم نشسته بود و قد و هیکل ورزیدش توی اون کت و شلوار خوش دوخت کرم قهوه ای!» آهی کشیدم و سرم رو تکون دادم و با شدت از جام بلند شدم. صندلی با صدا خورد به دیوار پشتش و من بی خیال صندلی و حرکتش، طول و عرض اتاق رو چندین بار پیاپی پشت سر گذاشتم و دست هام رو بیشتر از قبل توی هم قلاب کردم و فشردم ولی با فکر کردن به نتیجه ای جز این نمی رسیدم که حتما شبیهشه. آره این مرد شبیه به ویلیامِ چند سال پیش بود. ویلیامی که چند روزی رو در کنارش زندگی کرده بودم. توی ویلای خودش و مردونگیش رو بهم در عین این که داشت به بقیه نامردی می کرد، بهم نشون داده بود. آره، مرد کذایی فقط شبیهش بود، خودش نبود، اون مُرده بود. ویلیام مُرده بـود، سرگرد گفت، توی اون روز برفی، توی اون تریا، وقتی که گفت، قهوه ی تلخ و داغم گلوم رو سوزوند و اشک روی مردمک های چشمم حلقه زد و از میز و سرگرد فرار کردم. چرا الان داشتم اون روز رو به خوبی حس می کردم؟ چرا هنوزم بعد از گذشت کمِ کم پنج، شش سال هنوزم این مرد این قدر توی ذهنم پُررنگ بود. مردی که دیگه می دونستم وجود خارجی هم نداره و الان استخون هاش پودر شده و پوسیده. ولی نه! می دونستم که باورم نشده و چرا فکر می کردم که سرگرد بهم دروغ گفته؟ اصلا چه دلیلی داشت که سرگرد دروغ بگه؟ ناامید از فکر به این همه افکارِ ناامید کننده برگشتم سر جام و نشستم پشت میزم و در حالی که سرم رو همچون دست هام می گذاشتم روی میز به تیک تاک ساعت که فضای چهار دیواری دفترم رو پُر کرده بود گوش سپردم. سرم رو که بلند کردم ساعت زودتر از اون چه که انتظارش رو داشتم گذشته بود و خبری از مراجعه کننده ای که الان باید روبروم می نشست نبود. تلفن رو برداشتم و با صدایی که توی اون لحظه حس می کردم توش هیچ حسی نیست به فرخی گفتم:


  - پس این مراجعه کننده کجاست؟ خبری نشد؟


  فرخی که قبلا یکی از منشی های بابا توی شرکتش بود گفت:


  - خانوم رمضانی فکر نکنم امروز بیان. هر چند زنگ نزدن که ساعت مراجعشون رو کنسل کنن.


  دیگه نذاشتم به وراجی های همیشگی و حدسیاتش ادامه بده و گفتم:


  - باشه، خبری شد بهم بگو.


  و تلفن رو قطع کردم و همزمان با قطع تلفن نگاهم افتاد به کارت ویزیت روی میز و اسم «فراز رادمنش» حتی اسمش هم توش برام یه معما داشت و آشنا می زد. دست از فکر کردن برداشتم و لپ تاپ رو باز کردم و مشغول چک کردن حجم عظیمی از ایمیل هایی شدم که برام از سایت های مختلف اومده بود. حداقل این کار رو به فکر کردن های بی نتیجم و ربط های نامفهموی که دلم می خواست به مرد کذایی و ویلیام بدم بهتر می دیدم. ساعتی نگذشته بود که با خوردن ضربه ای به در اتاق، بدون این که صدای من برای بفرمایید گفتن از گلوم خارج بشه، در کامل باز شد و با صورت پُر از شادی و خنده ی شیدا که روبروم بود مواجه شدم. من هم بی اراده لبخندی به صورت دوست داشتنی و بانمکش زدم. شاید تنها دوستی بود که از اولش وقتی باهام دستِ دوستی داد، هنوزم در کنارم داشتمش و با بچه های دیگه هم گاه گداری در ارتباط بودم ولی نه در حد دوستی با شیدا. شیدا کم کم جاش رو توی دلم باز کرده بود و بهش حسی مثل خواهر نداشتم، داشتم. از پشت میز کارم اومدم کنار و به سمتش قدم برداشتم و رفتم به سمت دست هاش که برای به آغوش گرفتن من از هم باز شده بود و خودم رو سپردم به آغوش خواهرانه و گرمش. در حالی که حسابی همدیگه رو چلوندیم و صدای همدیگه رو در آوردیم و خندیدم با هم به سمت مبل های راحتی رفتیم. شیدا که کیفش رو می گذاشت روی میز شیشه ای جلوش گفت:


  - خب، خانوم خانوما چه خبرا؟ انگار خسته ای؟ آره؟


  من که لبخندی بهش می زدم گفتم:


  - نه بابا، خستگی کجا بود! فقط فکر کنم دوباره از اون سر دردهای لعنتی اومده سراغم. همین.


  شیدا که دستم رو می گرفت توی دستاش گفت:


  - خب من الان بهت یه خبر خوب می دم که سر دردت برطرف بشه چه طوره؟


  و چشمکی بهم زد و منو کنجکاو کرد که باعث شد صاف سر جام بشینم و بگم:


  - مثلا چی بهم بگی؟ هان؟


  شیدا که می خندید گفت:


  - حالا! یه زنگ بزن به اون منشی خوشگلت بگو یه نسکافه ای، یه قهوه ای، یه کوفتی چیزی بیاره. هنوزم من باید پذیرایی کردن رو بهت یاد بدم؟


  من که خندم گرفته بود گفتم:


  - پس تو واسه ی خوردن قهوه اومدی پیشم، نه واسه ی دیدن من، آره؟


  شیدا که قیافه ی متفکرانه ای به خودش می گرفت گفت:


  - شاید، اینم دلیل خوبیه.


  و به من که تلفن به دست داشتم به فرخی می گفتم که چی برامون بیاره نگاه کرد و بعد از قطع تلفن فوری گفت:


  - امروز سرت شلوغ بوده، آره؟


  من که با ساعت مچی توی دستم ور می رفتم گفتم:


  - ای تقریبا. دو تا مراجعه کننده داشتم، البته یکیش نیومد ولی یکی دیگه به جاش بدون وقت قبلی اومد.


  و با نگاهی بهش گفتم:


  - تو هنوزم می خوای به تنبلی و استراحتت ادامه بدی؟ تا کی می خوای نامزد بازی بکنی و خوش بگذرونی دختر؟


  شیدا که قهقهه ای می زد چشماش رو کمی ریز کرد و با لحنی تهدید آمیز و شوخ گفت:


  -نگو که حسودیت شده، هان؟ وگرنه خودم چشمات رو در میارم ها!


  با خنده رفتم سمتش و گفتم:


  - گمشو دیوونه. من از الان خودم رو اسیر وظیفه ی سخت و سنگین خانه داری و البته شوهر داری نمی کنم. تو و آقا حمید بودین که حسابی هول بودین خانوم خانوما.


  شیدا که لبخندی می زد گفت:


  - ای بابا، تازه اگه بگم چه خبره که دیگه بیشتر بارم می کنی دختر!


  من که روی دسته ی صندلی کنار شیدا می نشستم گفتم:


  - بگو ببینم دوباره چه گند کاری کردی؟


  شیدا که ضربه ای آروم به بازوم می زد گفت:


  - برو بابا! من کی گند زدم که این دومیش باشه! این یه خبر خوبه خنگول خانوم، یه خبر خوب.


  و ابروهاش رو با شیطنت انداخت بالا.


  خیلی عادی گفتم:


  - حتما حامله شدی، آره؟


  شیدا که شاکی شده بود گفت:


  - واه واه! زبونت رو گاز بگیر دخترِ دیوونه. بعدم ما تازه نامزدیم چه خبره؟ هنوز عقدم نکردیم.


  من که به قیافه ی سرخ شده ی شیدا می خندیدم، بریده بریده گفتم:


  - آخه به حمید می خوره فعال باشه ها.


  شیدا که جیغ جیغش بلند شده بود گفت:


  - حالا صبر کن. دارم برات ونوس خانوم. دیگه به شوهر من می گی فعال، آره؟


  و بالاخره گفت که قرار شده آخر ماه دیگه، جشن عقد کنون بگیرن و منو خوشحال کرد.


  ساعتی کنارم موند و با شوخی و شیطنت هاش سر به سرم گذاشت و گفت، می خواد برادر شوهرش رو بیاره تا منم از ترشیدگی در بیام و دو تایی با هم خندیدیم، تا وقتی که حمید زنگ زد و گفت که خونشون منتظر شیدا نشسته، شیدا درست مثل برق 220 ولتی و با سرعت ازم خداحافظی کرد و رفت.


  کارت ویزیت رو که نیم ساعتی بود توی دستم این ور و اون ورش می کردم بالاخره انداختمش توی کشوی میز. مطمئن بودم که جزء به جزء کلماتی که توش به کار رفته بود رو از حفظ شده بودم، آره حفظ بودم. از بس که بهش خیره شده بودم و توش به دنبال یه چیز دیگه گشته بودم. یه چیزی که شاید بتونه ذهن ناآرومم رو آروم بکنه، ولی با یاد آوری دریای چشمای مرد کذایی که «فراز رادمنش» خودش رو، روی کارت ویزیت معرفی کرده بود و کارتش رو در قبال قبولی من بابت درخواست همکاری بهم داده بود، ذهنم آروم که نمی شد هیچ، بدتر از قبل هم می شد و نمی ذاشت این همه حدسیات که گاهی فکر می کردم توهمی بیش نیست که به ذهنم هجوم میاره دست از سرم بردارن و برای مرد کذایی و ملاقات امروزمون هزارها هزار علت و معلول درست کنم. با رفتن فرخی، بیشتر از این موندن رو توی دفتر جایز ندیدم و کیفم رو برداشتم و در حالی که چادرم رو که حس می کردم الان به طرز عجیبی اصلا حوصلش رو ندارم، انداختم روی سرم که خودش همین جوری هم از افکار در هم و بر هم چند ساعت گذشته سنگین شده بود و از دفتر زدم بیرون. ساعت هفت بود که رسیدم خونه و دیدم که هنوز مامان از خرید کردن انصراف نداده و بر عکسش، فرزاد توی خونه بود و صدای آهنگی گوش خراش فضای بزرگ دو طبقه ای خونه رو پُر کرده بود و کسی نبود که بهش اعتراض بکنه. وقتی دیدم که صدا به صدا نمی رسه دست از صدا کردن فرزاد برداشتم و با شدت و عصبانیت در اتاقش رو باز کردم. این پسر هیچ وقتِ خدا بزرگ نمی شد. حداقل این یکی برای من که به اثبات رسیده بود. تازه از حمام اومده بود بیرون و از موهاش آب می چید و می ریخت روی لباسش و اون حوله ی کوچیک رو روی شونه هاش برای دکور گذاشته بود. با دست به وضعیتش اشاره کردم و سعی کردم صدام رو بلند کنم تا بشنوه و گفتم:


  - فرزاد این چه وضعشه؟ مگه مشکل شنوایی پیدا کردی؟


  و وقتی دیدم که با خونسردی کامل فقط لبخندی نشوند روی لب هاش، عصبانیتم دو برابر شد و با قدم های بلند و محکم رفتم سمت اسپیکرها و صداش رو به حداقل صدا رسوندم و در حالی که یه دستم رو می زدم به کمرم، برگشتم سمت فرزاد که داشت با خنده هنوزم نگام می کرد و گفتم:


  - فرزاد چیزی خورده توی سرت؟


  فرزاد که حولش رو از دور گردنش بر می داشت پرت کرد توی بغلم و گفت:


  - نه، نخورده.


  و مشغول جمع کردن چمدون بزرگی شد که روی تختش پهن کرده بود.


  با نگاهی به چمدون نیمه پر، از لباس های فرزاد، رفتم کنارش و گفتم:


  - چه خبره؟ بازم هوای مسافرت زده به سر آقا؟


  فرزاد که نیم نگاهی به من می انداخت گفت:


  - باز که تو وکیل بازیت گل کرده آبجی خانوم؟


  و در حالی که وسایلش رو توی چمدون جا می داد گفت:


  - قرار شده که به جای پدر عزیزمون من امشب برم دبی و کارهای اون جا رو راست و ریس بکنم.


  و با قیافه ای حق به جانب برگشت سمتم و گفت:


  - بازم مشکیله خانوم وکیل؟


  من که حوله ی نیمه خیس رو پرت می کردم توی صورتش گفتم:


  - نخیر، نیست.


  و در حالی که می رفتم سمت درب اتاق گفتم:


  - سوغاتی یادت بره راهت نمی دم تو خونه، گفته باشم.


  فرزاد که قهقهه ای می زد گفت:


  - حتما برات میارم، بشین منتظر باش.


  برگشتم سمتش و در حالی که براش شکلکی در می آوردم گفتم:


  - خوبم میاری.


  و به سمت اتاق خودم رفتم و هنوز به اتاق خودم نرسیده بودم که دوباره صدای آهنگ مزخرفی که صداش رو کم کرده بودم پیچید توی کل خونه. تنها کسی که می تونست از پس فرزاد بر بیاد ژینوس جون بود که اونم در حال حاضر مطمئنا داشت برای مهمونی یکی از دوست هاش که پنج شنبه ی همین هفته دعوتش کرده بودن، خرید می کرد. لباسام رو که عوض کردم و موهای بلندم رو که این روزها بیشتر از همیشه انگار مشکی بودنش رو به رخم می کشد پشت سرم مثل خیلی وقت پیش ها دم اسبی بستم و یه تونیک و ساپورت توسی رنگ از حجم لباسای توی کمدم کشیدم بیرون و بعد از مطمئن شدن از اوضاع خودم و لباسام از اتاق زدم بیرون. خدا رو شکر فرزاد انگار از گوش دادن به آهنگ مزخرف انتخابیش انصراف داده بود و منو با این کارش خوشحال کرده بود. دلم خواست بعد از مدت ها کمی هم آشپزی کنم. می دونستم که مامان وقتی بیاد برای راحتی کار خودش و فاطمه می گه که از شام خبری نیست. فوری چند تیکه مرغ از توی فریزر کشیدم بیرون و برنج رو هم به اندازه ای که لازم بود خیس کردم و خودم رو یه جورایی مشغول کردم، ولی خودم می دونستم که همه ی این کارها برای فراموش کردن یه چیز بود. شاید هم یه مرد بود. در حال درست کردن سالا بودم که فرزاد آراسته اومد توی آشپزخونه. سعی کرد به ظرف سالاد ناخنکی بزنه که از دیده های تیزبین من دور نموند و فرزاد ناکام رفت به سمت یخچال و در حالی که به مربای آلبالوی داخل ظرف شیشه ای هم رحم نمی کرد شروع کرد به قاشق قاشق خوردن مربای مورد علاقش و من با لبخند براش سری تکون دادم و گفتم:


  - باز چشم مامان رو دور دیدی فرزاد.


  در جواب من شونه ای بالا انداخت و قاشقش رو پُرتر از قبل کرد. شاید ترسید که همون موقع مامان از راه برسه و اون کم خورده باشه.


  بابا و مامان برای رسوندن فرزاد به فرودگاه رفتند و من همین جا توی خونه، با تک برادرم به مدت یک هفته خداحافظی کردم و بعد از کمی کمک کردن به فاطمه، که از بس مامان توی این مغازه و اون مغازه کشونده بودش و از پا درد شدیدی که اومده بود به سراغش، نمی تونست روی پاهاش زیاد بایسته، در جمع و جور کردن آشپزخونه و ظرف های شسته نشده ی شام خوشمزه ای که خودم درستش کرده بودم و برای خودم شده بودم یه پا کدبانو، خیالم به کل راحت شد. به ساعت که نگاه کردم از نیمه شب هم گذشته بود که خروجم از آشپزخونه با برگشت مامان اینا یکی شد. وقتی فهمیدم که فرزاد رفت، به مامان و بابا شب بخیری گفتم و رفتم سمت اتاقم. ولی رفتن توی اتاق همانا و هجوم افکاری که از وقتی اومده بودم خونه، سعی کرده بودم که با سرگرم کردن خودم، همش بزنمشون کنار، این بار منو توی احاطه ی خودشون قرار دادن و من نتونستم هیچ کاری بکنم و انگار تسلیم خواسته ی ذهنم شدم. هر چند سر شب کمی در مورد پیشنهاد کاری مرد کذایی با مامان و بابا حرف زدم. اونا هم مثل همیشه، همه چیز رو سپردن به خودم و حق انتخاب رو دادن به خودم ولی از حرف هاشون پیدا بود که به قبول کردنم این پیشنهاد راضی هستن و شاید هم فکر می کردن که این جوری کمتر خودم رو توی پرونده های مختلف درگیر می کنم و کمتر توی احوالات مردم سرک می کشم. حس می کردم که پیشنهاد مرد، برای خودمم توی پروسه ی کاریم یه جورایی یه برگ برنده می شد، ولی از این که مرد کمی منو دست کم گرفته بود و یه جورایی با طعنه خواسته بود که به قول خودش به جوون های تازه کاری مثل من لطف بکنه خوشم نیومده بود و این رو پای غرور نابجاش گذاشته بودم که البته این رو به واضح وقتی فهمیدم که داشت این حرف ها رو می زد. آبی چشماش بیشتر از قبل می درخشید و شاید هم این حس من بود. منی که دیگه به همه چیز مشکوک شده بودم و از کنار هر چیزی به آسونی نمی گذشتم و تا از تـه ماجرا سر در نمی آوردم ذهنم آروم نمی شد. تصمیمم رو توی تاریک و روشن این شب مهتابی گرفتم و با خودم زیر لب گفتم: «آره، حتما دو سه روز دیگه به فرخی می گم که بهش زنگ بزنه و ازش بخواد که بیاد دفترم.» و از پنجره ی اتاق فاصله گرفتم و طاق باز روی تخت دراز کشیدم. تصمیمم رو گرفته بودم ولی ذهنم هنوزم داشت برای خودش فعالیت می کرد توی این نیمه شب. گاهی مجبورم می کرد که سر جام توی تاریکی و روی تختم بشینم و به نقطه ای نامعلوم خیره بشم و گاهی سرم رو بین دستام بگیرم و بخوام که با فشار آوردن به گیجگاهم فشار این افکار رو کم کنم و گاهی پلکام رو روی هم بفشارم و بخوام که مثل بچگیام خودم رو به زور به خواب بزنم، ولی هیچ کدوم این ها نتیجه ای رو که می خواستم نداشت و باعث شد که توی تاریکی نیمه شب از تخت بیام پایین و با روشن کردن چراغ اتاق و آزردن چشمای عادت کرده ام به تاریکی، به سمت کمد مخصوصم برم و از توش آلبوم قدیمیِ عکسم رو بکشم بیرون و توی اون حال دنبال عکس سه در چهاری بگردم که شاید با دیدنش می تونستم خیلی از مجهولات ذهنم رو برطرف کنم و درست مثل یه پازل چهره ی دو مرد رو بذارم کنار هم و با قرار دادن همه ی اجزای صورتشون در کنار هم، با خودم مقایسه کنم و دست آخر فقط به این برسم که دو مرد در چشما، صدا و رنگ پوست شباهت زیادی دارند و من وامونده تر از قبل و یه جورایی شکست خورده برگردم سر جام و بازم با خودم تکرار کنم که شاید همه ی این ها فقط یه شباهته عجیبه، ولی چه طور می شد که دو نفر تا این حد حالت نگاه هاشون هم، به هم نزدیک باشه و با هر لبخندی که می زنه آدم رو به یاد یکی دیگه بندازه؟ اون قدر به این چیزها فکر کردم که بالاخره با خواب هایی عجیب و غریب و مملو از ویلیام و مرد کذایی شب رو به صبح رسوندم.


  تلفن رو برداشتم و صدای فرخی پیچید توی گوشم.


  - بله خانوم رمضانی؟


  - فرخی، اون پرونده که بهت دادم رو برام بیار.


  - چشم خانوم، امر دیگه ای نیست؟


  - نه، فقط این که، اگر خانوم قادری اومد، سریع راهنماییش کن توی اتاقم. احتیاجی به زنگ زدن نیست.


  و با گفتن این حرف گوشی رو گذاشتم روی دستگاه. هنوز چند دقیقه ای نگذشته بود که فرخی پرونده در دست وارد اتاق شد. با نگاهی به صورتش که از خوشحالی می درخشید لبخندی زدم و گفتم:


  -فرخی خبریه؟ امروز خیلی خوشحالی!


  فرخی که لبخندش پهن تر شده بود دستی به صورتش کشید و گفت:


  - ای وای، یعنی این قدر معلومه که خوشحالم خانوم؟


  خنده ای کردم و گفتم:


  - از خیلی هم بیشتر.


  فرخی رفت و من پرونده رو باز کردم و بار دیگه شروع کردم به مطالعه ی اطلاعاتی که در مورد اون پرونده ی طلاق جمع کرده بودم. شوهر زن به طور تاسف باری خودش و زندگیش رو به دردسر انداخته بود. حتی وقتی دیروز از نزدیک برای اولین بار دیدمش، فکر می کردم که این مرد سال هاست که به مواد مخدر روی آورده و این ها در حالی بود که زن گفته بود مردش از بعد از شکستی که در کارش خورده این اوضاع رو برای خودش و زندگیشون درست کرده. همه چیز برای طلاق زن و آزادیش از مردی که همه چیز رو، به هیچ باخته بود کاملا مهیا بود. وقتی قادری اومد و دیدمش، از چهرش که به کبودی نشسته بود دلم چرک و غمگین شد.


  گفت که به همسرش گفته که می خواد ازش طلاق بگیره و تا اومده باهاش در این مورد حرف بزنه مورد هجوم مرد قرار گرفته و مرد به جای این که از خودش عکس العملی نشون بده که زن رو به خودش و بهتر شدن زندگیشون امیدوار بکنه، دست روی زن بلند کرده و درست یک طرف صورت زن رو با ضربه ای که توی صورتش و پای چشمش زده بود، سیاه کرده بود. با صدای زنگ تلفن دست از فکر کردن روی پرونده ی طلاق برداشتم و گوشی رو کنار گوشم گذاشتم.


  - خانوم رمضانی، آقای رادمنش اومدن. می تونن بیان داخل؟


  در حالی که کمی هول شده بودم گفتم:


  - مگه وقت قبلی گرفته بود فرخی؟


  فرخی که کمی مِن مِن می کرد گفت:


  - بله، ولی راستش ...


  با صدای آرومی گفت:


  - من یادم رفت بهتون خبر بدم.


  با لحنی خشک گفتم:


  - دیگه چیزی رو فراموش نکن.


  و تلفن رو کوبیدم روی دستگاه. نمی دونم چرا بی دلیل، از این بی حواسی منشی عاشق پیشه عصبی شدم. بلند شدم و جلوی آینه به خودم و صورتم نگاه کردم. از صورتم خستگی کاملا مشهود بود. شب قبل درست نخوابیده بودم و باز هم ذهن درگیرم منو بیشتر از همیشه آزار داده بود. یه جورایی حس می کردم که از وقتی با فراز رادمنش روبرو شدم همه چیزم به هم ریخته و از صبح هم که درگیر پرونده ی قادری و طلاقش بودم و الان ... در حال حاضر اصلا حوصله ی روبرویی با مرد کذایی رو نداشتم و این منشی و مرد تقریبا منو توی عمل انجام شده قرار داده بودند. از آینه که فاصله گرفتم صدای در بلند شد و با صدای «بفرماییدِ» من در باز شد و فراز رادمنش اومد تو. با دیدن این همه ابهت و جذابیت مردِ روبروم، یه لحظه حس کردم که چه قدر امروز روز بدی برای مواجهه با این مرد هست. مخصوصا با این اوضاع روحی آشفته ای که من داشتم. سعی کردم لبخندی بزنم و با دست به نشستن مهمونش کنم. رادمنش که کیف چرمی و قهوه ایش رو می گذاشت روی صندلیِ کنارش، نشست و گفت:


  - خوشحال شدم که بار دیگه دیدن شما نصیبم شد خانوم رمضانی.


  صدام رو صاف کردم و گفتم:


  - خواهش می کنم آقای رادمنش. باعث افتخار من هم هست که می خوام با شما همکاریم رو شروع کنم.


  رادمنش که حس کردم یه لبخندی مرموزانه نشست گوشه ی لبش و برای این که پنهونش کنه، گوشه ی لبش رو در ظاهر خاروند و گفت:


  - لطف دارید شما.


  و شروع کرد با صدایی که می رفت تا اعصاب ضعیفم رو ضعیف تر بکنه و منو باز به یاد یه سری خاطرات دور و نزدیک بندازه حرف زدن.


  - متاسفانه با برگشتن وکیلم به آلمان و موندن خیلی از کارها به عهده ی خودم، یه کم اوضاعم نابسامان شد. همین شد که تصمیم گرفتم تا یه وکیل دیگه برای خودم و کارهای شرکتم در نظر بگیرم و ...


  با لبخندی اومدم وسط حرفش و گفتم:


  - که در آخر رسیدید به دفتر من، درسته؟


  رادمنش که کمی توی صندلیش جا به جا می شد گفت:


  - بله همین طوره و این باعث خوشحالیه و می دونم شما با علاقه ای که به کارتون دارید حتما توی موفقیت بیشتر من هم دخیل می شید و این که اگه تمایل داشته باشید با هم اولین قرار کاریمون رو برای فردا بذاریم و شما رو از نزدیک با محیط شرکت آشنا کنم، چه طوره خانوم؟


  نگاهم رو از شکستگی بالای ابروش گرفتم و گفتم:


  - خب، از نظر من که هیچ مشکلی نیست و این که خوشحال می شم تا زودتر بتونم به کارام اشراف داشته باشم.


  با زدن ضربه ای به در، فرخی با سینی حاوی بیسکوییت و قهوه وارد شد. بعد از گذاشتن فنجون ها روی میز و نگاهی نصفه و نیمه به من از اتاق رفت بیرون. از پشت میزم بلند شدم و در حالی که حالا درست روبروی مهندس فراز رادمنش قرار می گرفتم به خوردن قهوه دعوتش کردم و فنجون سفید رنگ و داغ قهوم رو توی دستام گرفتم و گذاشتم که گرماش وجود سردم رو که بی دلیل به حضور مرد روبروم نبود، گرم کنه. تا به حال دو بار با این مرد روبرو شده بودم و هر دو بارش هم به طرز عجیبی دچار استرس شده بودم و حس می کردم که این مردِ غریبه رنگی از آشنایی داره، من باید کشفش می کردم.


  رادمنش ساعتی رو کنارم بود و با حرفایی که زد سعی کرد که یه جورایی قبل از دیدن محیط شرکت باهاش آشناییِ کمی پیدا کنم و از روش کاریِ خودش گفت و گفت و من سعی کردم که نذارم آهنگ صداش منو از شنیدن حرف هایی که باید توی ذهنم ثبت می کردم، دور بکنه. از جاش که بلند شد و کیفش رو گرفت توی دستش، تازه فنجون خالی از قهوم رو گذاشتم روی میز و با آرامشی که تازه داشت بهم رو می آورد از جام و درست روبروش بلند شدم. با نگاهی به ساعت شیک و گرون قیمت توی دستش گفت که کمی دیرش شده و عجله داره و این که از همصحبتی با من لذت برده و قرارِ فردا ساعت یازده صبح رو دوباره بهم یاد آوری کرد و گفت که توی شرکت منتظرمه و من تا جلوی درب اتاق همراهیش کردم و وقتی رفت، بدون این که یادم باشه که فرخی رو به خاطر کم حواسی امروزش توبیخ کنم در رو بستم و بدنم رو تکیه دادم به در بسته شده و چشمام رو برای دقایقی گذاشتم روی هم و تاریکی نشست پشت پلک های بستم.


  داشتم از دفتر خارج می شدم که یاد کارت ویزیتی که توی کشوی میزم انداخته بودمش، افتادم و راه رفته رو برگشتم و کارت رو برداشتم و کشو رو بستم و از ساختمون زدم بیرون. چند دقیقه ای بود که توی راه شرکت فراز رادمنش بودم و از کنجکاوی زیاد نتونسته بودم دوام بیارم و خواستم که همین امروز با محیطی که حداقل در هفته دو سه باری باید درونش رفت و آمد می کردم زودتر آشنا بشم. شرکت خصوصی و تقریبا بزرگی بود که تازه سه سال از تاسیسش توسط مهندس جوان و سی و پنج سالش می گذشت و کارشون واردات و صادرات قطعات سخت افزاری کامپیوتر و یه سری وسایل الکتریکیِ خاص دیگه بود. شرکت توی یکی از خیابونای معروف فرمانیه بود و از چهار طبقه تشکیل شده بود و نمای گرانیتی و سبز و مشکی رنگش در نظر من جذابیتی دلنشین بهش داده بود. امروز رو به همین، از بیرون دیدن شرکت اکتفا کردم و تصمیم گرفتم که تا فردا صبر کنم و منتظر اتفاقاتی باشم که در انتظارمه و با سرعت به سمت خونه حرکت کردم. در رو با کلید خودم باز کردم و رفتم تو. صدای غر غرهای مامان می اومد. چادرم رو در آوردم و در حالی که می انداختمش روی کیفم به سمت پذیرایی حرکت کردم. مامان که یه کیسه ی آب گرم رو گرفته بود دستش و روی سرش فشار می داد داشت غر غر می کرد که:


  - فاطمه پس این شربت آرام بخشت چی شد؟ من که سرم از درد داره منفجر می شه.


  با سلامِ من، مامان دست از غر زدن برداشت و کمی چرخید سمتم و گفت:


  - علیک سلام خانوم، چه عجب اومدین خونه! نباید یه زنگ بزنی ببینی تو خونه زندگیت چی می گذره؟


  من که می نشستم روی مبلِ کنارِ مامان گفتم:


  - حالا مگه چی شده مامان جان؟ بد جوری توپت پُر باد شده ها؟


  مامان که توی اون حالش باز هم منو از چشم غره هاش بی نصیب نمی گذاشت با ترشرویی گفت:


  - معلوم نیست چه خبره؟ باید جلوتون بمیرم تا باور کنید که حالم بده؟


  من که اخمم رو می کشیدم توی هم گفتم:


  - وا، مامان این چه حرفیه؟ اولا خدا نکنه. بعدم مگه اون دفعه که رفتید دکتر و بهتون گفت که میگرن عصبی دارید و باید دارو مصرف کنید شما گوش کردین؟ گفتین این دکترا خودشون آدم رو به کُشتن می دن و مریض می کنن. خب الانم باید عواقبش رو بکشید دیگه! اون که بیخودی به شما دارو نمی ده که.


  مامان که کیسه ی آب گرم رو روی سرش جا به جا می کرد گفت:


  - خُبه، خُبه توام واسه ی من نمی خواد ادای دکترها رو در بیاری. برو ببین این فاطمه کجا رفت موند.


  من که از جام بلند می شدم، گفتم:


  - به چشم، ولی اگه خیلی سرتون درد می کنه می خواید خودم ببرمتون دکتر. حداقل بهتر از این تجویزای الکیه که خودتون واسه خودتون می کنید.


  وقتی دیدم که عکس العملی نشون نداد، شونه ای انداختم بالا و لیوانِ خالی رو که روی میز بود برداشتم و به سمت آشپزخونه راه افتادم و توی راه تازه یادم افتاد که این مقنعه که مثل کیسه روی سرم جا خوش کرده بود رو در بیارم. فاطمه توی آشپزخونه سخت مشغول درست کردن و مخلوط کردن یه سری مواد با هم بود و داشت معجونِ معجزه آساش رو برای ژینوس خانوم درست می کرد تا دردهای عصبی سرش که ناشی از حرص خوردن های الکی بود رو آروم بکنه.


  با دیدنِ من دست از کار کشید و گفت:


  - خسته نباشی دخترم.


  با لبخندی رفتم سمتش و در حالی که لیوان رو می گذاشتم روی کابینت گفتم:


  - مرسی فاطمه. مامان باز چش شده؟ داره غر می زنه می گه به فاطمه بگو پس این دم نوش معجزه آساش چی شد؟


  فاطمه که لبخندی مهربون می زد بهم گفت:


  - تا شما برید بهش بگید که داره تموم می شه، کار من انجام شده و میام پیشتون.


  و من با دست پُر از خبرهای خوب برای مامان از آشپزخونه زدم بیرون. بالاخره ساعتی بعد با تجویزها و داروهای و نوشیدنی های گیاهی فاطمه و ماساژ سر مامان توسط فاطمه و شنیدن غر غرهای مامان، کمی حالش بهتر شد و برای استراحت بلند شد و رفت توی اتاقش و گذاشت مستندی که داشت از تلویزیون پخش می شد رو بدون شنیدن غر غر ببینم.


  از ساعت شش صبح چشمام باز شده بود و هر کاری کرده بودم که یکی دو ساعت دیگه بسته نگهشون دارم نشد که نشد. از روی تخت بلند شدم و تصمیم گرفتم که امروز که بی خوابی زده به سرم صبحانه رو من آماده بکنم و بعد از راست و ریس کردن خودم و سر و صورتم از اتاقم خارج شدم و یه راست رفتم سمت آشپزخونه. چهار تا تخم مرغ برداشتم و بعد از این که گذاشتم آب پز بشن کره و مربا و عسل رو از توی یخچال کشیدم بیرون و نون رو گذاشتم توی تستر تا داغ بشه و همه چیز برای خوردن یه صبحانه ی خانوادگی عالی باشه. تا آب پز شدن تخم مرغ ها و درست شدن چایی توی چای ساز، سر و کله ی مامان و بابا هم پیدا شد. مامان که متعجب نگام می کرد به جای این که جواب سلامم رو بده گفت:


  - آفتاب از کدوم طرف در اومده که ونوس خانوم فعال شده؟


  با خنده صندلی رو برای اون و بابا کشیدم بیرون و گفتم:


  - مگه بده؟ حالا یه روزم که من فعال شدم شما حال گیری می کنین؟


  بابا که می نشست پشت میز با لبخندی سرش رو برگردوند سمت من و در حالی که دست هاش رو می کشید به هم گفت:


  - بد که نیست هیچ، عالی هم هست. صبحانه ای که دخترم درست کرده باشه خوردن داره.


  و وقتی که تخم مرغ آب پز رو هم گذاشتم جلوش بیشتر خوشش اومد و به جای یه بار دو بار از من تشکر کرد و برعکس مامان که به آدم روحیه که نمی داد هیچ تازه روحیه ی آدم رو هم تضعیف می کرد بهم دو برابر روحیه داد و در کنار هم صبحانه ی مفصلی رو خوردیم. بابا که خوردن صبحانش رو تموم کرده بود نگاهی به من کرد و گفت:


  - دخترم یه چایی تلخ دیگه به من بده که من دیگه برم.


  و با نگاهی به ساعتش گفت:


  - فکر کنم امروز به اندازه ی کافی دیر کردم و سر ساعت به جلسه نمی رسم.


  مامان که انگار از خدا خواسته بود بابا دیرتر به جلسش برسه گفت:


  - خُبه حالا فرامرز، یه روزم پیش خانوادت باشی و بیشتر در کنارشون باشی چیز زیادی رو از دست نمی دی.


  و با پشت چشمی که برای بابا نازک می کرد، رو به من گفت:


  - یه چایی دیگه هم برای من بریز ونوس جان.


  و من با خنده نگاهی به دو تاشون انداختم و برای هر سه تاییمون یه دور فنجون ها رو پُر از چایی خوش رنگ و خوش عطر کردم. بعد از چند وقت این صبحانه حسابی بهم مزه داده بود و به انرژیش برای امروز احتیاج داشتم. با وسواس به چند تا مانتویی که روی تخت انداخته بودم و داشتم براندازشون می کردم چشم دوختم. بالاخره از بینشون یکی که قهوه ای خوشرنگ بود و یه کمربند پهن مشکی دور کمرش داشت رو انتخاب کردم و مقنعه ی کرمی رنگ که با شلوارم ست بود رو سرم کردم و بعد از آرایشی ملایم و مناسب به صورتم جلوی آینه بزرگی که گوشه ی اتاقم گذاشته بودم چرخی زدم و وقتی از صحت خوب بودنم راضی شدم از جلوش اومدم کنار و کیف قهوه ای رنگم رو گرفتم توی دستم و چادرم رو از روی چوب لباسی برداشتم و از اتاق خارج شدم. ساعت ده و ده دقیقه رو نشون می داد که با مامان خداحافظی کردم و گفتم که شاید برای ناهار نیام خونه و برم دفتر و متعاقبش از خونه به سمت شرکت رادمنش حرکت کردم. دفتر خودش توی طبقه ی دوم ساختمون قرار داشت و من بدون این که دیگه برای رسیدن به دفترش از آسانسور استفاده کنم پله ها رو انتخاب کردم. یه جورایی دوباره استرس گریبان گیرم شده بود و دوباره به دلم اضطراب و دلشوره ای ناشناخته رو سرازیر می کرد. به آرومی پله ها رو به سمت طبقه ی بالا طی کردم و توی ذهنم داشتم برخوردم رو با مهندس جوان تصور می کردم که همین که پله ی آخر رو رفتم بالا، درب آسانسور باز شد و مهندس رادمنش به همراه یه دختری که آرایشی غلیظ داشت و صورتش رو مثل عروسک ها درست کرده بود و لبخندی پت و پهن روی لب های قلوه ای و سرخ رنگش داشت و یه سری برگه توی دستش بود که مشغول جا به جا کردنشون توی دستش بود، درست از روبروم در اومدن. مهندس تا نگاهش افتاد به من از دختر کنارش فاصله گرفت و با قدم های بلندش و لبخندی آشنا روی لب هاش، اومد سمتم و هنوز چند قدمی مونده بود بهم برسه که با صداش انگار روحم رو نوازش کرد و گفت:


  - به شرکت خودتون خیلی خوش آمدین خانوم وکیل.


  دختر که هنوز همون جا جلوی درب آسانسور ایستاده بود و داشت حرکات رادمنش رو نسبت به من آنالیز می کرد و لبخند از لب هاش رفته بود تا دید نگاه من کشیده شد سمتش، فوری روش رو از من گرفت و با قدم های بلند از کنار آسانسور جدا شد و رفت سمت اتاقی که در انتهای راهرو قرار داشت و من تازه به خودم اومدم و با لبخندی که به لب های خندون رادمنش می زدم گفتم:


  - خیلی ممنون آقای مهندس. امیدوارم که به موقع رسیده باشم.


  رادمنش که نگاهی به ساعتش می انداخت گفت:


  - درست به موقع.


  و با نیم نگاهی کوتاه به صورتِ من گفت:


  - از آدم های وقت شناس خوشم میاد.


  و با دستش به سمت دفترش اشاره کرد و رو به منشی که پشت میز بزرگی نشسته بود و در ظاهر مثلا مشغول نوشتن یه سری چیزها بود ولی حواسش پیش ما بود کرد و گفت:


  - خانوم داوری، لطفا دو تا فنجون چای بیارید اتاق من.


  و درب اتاقش رو باز کرد و بعد از وارد شدنِ من توی اتاق بزرگی که چشمگیر بود، خودش هم پشتم وارد شد و درب اتاق رو بست و قدمی جلوتر از من برداشت و با دستش به مبل های بزرگ و مشکی رنگ اشاره کرد و گفت:


  - خواهش می کنم این جا راحت باشید.


  و خودش پشت میزش قرار گرفت.


  دست هاش رو که روی میز درون هم قلاب کرد، انگار تازه با نگاهم دنبال ردی از حلقه درون انگشتش شروع به جستجو کردم و وقتی دو دستش رو خالی دیدم، نمی دونم چرا بی اختیار آهی کشیدم. حواس رو دادم به مرد غریبه ی آشنای جلوم و به حرف هایی که از دهانش بیرون می اومد تا بر ذهن و شاید بر جانم بشینه. آوردن چای به دست منشی یه تلنگری شد برام و خودم رو کمی جمع و جور و حواسم رو بیشتر از قبل جمع کردم. با خوردن نوشیدنی هامون و با اشاره ی دستش از جا بلند شدم تا فعلا همین طبقه ای که خودش و من در حال حاضر درونش قرار داریم رو بهم نشون بده و من دنبال قامت بلندی که جلوم با چند قدم فاصله راه می رفت، راه افتادم. ساعتی که به دیدن اتاق ها و تقریبا با آشنا شدن کمی از مهندس های دیگه ای که درون شرکتش کار می کردن، گذشت، جلوی اتاقی که قبل از اون واردش نشده بودیم ایستاد و از توی جیب کت تنگ و کمریش کلیدی بیرون کشید و با نیم نگاهی به من که منتظر بودم لبخندی زد و در اتاق رو باز کرد. یه نگاه متعجب به اتاق انداختم و یه نگاه متعجب هم به رادمنشی که داشت ذره ذره کارهای منو با ذره بین نگاهش، نگاه می کرد. تمامیِ اتاق و وسایلش، درست مثل تمامی وسایل و اتاق خودم، سفید رنگ بود. رادمنش که دست هاش رو توی سینه ی پهن و ورزشکاریش قلاب هم می کرد گفت:


  - چه طوره خانوم رمضانی؟ مناسب دیدم که اتاق کناری اتاق خودم رو برای وکیلم در نظر بگیرم و فکر می کنم که فکر درستی بوده. چون بعد از من، شمایید که به همه چیز این شرکت و کارهای من اشراف دارید.


  و با لبخندی چند قدمی از من دور شد و در حالی که جلوی پنجره ی بزرگی که با لوردراپه ی سفیدی که رگه های مشکی درونش بود می ایستاد، گفت:


  - نظر شما چیه؟ این جا رو می پسندین یا این که ...


  سری تکون دادم و چادرم رو توی مشتم محکم تر از قبل فشردم و قدمی به جلو برداشتم و صدام رو که انگار گم کرده بودمش، دوباره پیدا کردم و گفتم:


  - نه، نه. همه چیز خوبه آقای رادمنش.


  رادمنش که یکی از دستاش رو آزاد گذاشته بود و اون یکی رو درون جیب شلوارش فرو برده بود قدمی اومد جلوتر و گفت:


  - خب، پس اگه می بینید که مشکلی نیست، بهتر نیست که امروز قرارداد کاریمون رو ببندیم؟


  و با لبخندی ادامه داد:


  - البته امیدوارم که شما این عجله ی منو درک کنید، چون واقعا به داشتن یه وکیل نیاز دارم تا بتونم به یه سری دیگه از کارهام سر و سامان بدم.


  آب جمع شده درون دهنم رو قورت دادم و گفتم:


  - مشکل؟ نه، از نظر من هم مشکلی نیست.


  و بهش نگفتم که پدرم، دیشب در مورد خودش و کارش تحقیقات لازم رو کرده بود که امروز من، با جرات روبروش ایستادم و می گم که مشکلی وجود نداره. وقتی دیشب بابا داشت آمار این مرد جوان و موفقیت های شرکتش رو می داد، هاج و واج مونده بودم. تا به حال بابا رو این قدر جدی ندیده بودم و برام تعجب آور بود ولی خوشحال بودم که با حرف هاش کمی از آشوب درونم رو آروم کرده بود و می دونستم که جای با اعتبار و مطمئنی دارم قدم می ذارم و این که فقط من نبودم که دیروز برای دید زدنِ محیط اطراف شرکت اومده بودم، بلکه پدرِ وظیفه شناسم از روی محبتی که بهم داشت و برای اطمینانِ خاطرِ من و خودش در مورد مرد کذایی اطلاعاتی به دست آورده بود که خاطرِ خودش و منو آروم کنه و امروز با دیدن این اتاق نمی دونم چرا برای لحظه ای حس کردم که می تونم به مردی که الان در کنارم قدم بر می داشت اطمینان کنم. مرد اولین ضربه رو بهم زده بود و طبق سلیقه ی من اتاق رو جوری دکور کرده بود که در نظر اول هر کسی هم جای من بود مثبت رو بهش جای جواب می داد.


  قبل از این که وارد اتاق بشیم رو به منشی گفت:


  - اون قراردادی رو که تنظیم کردم، برام بیارید خانوم داوری.


  و باز هم من و رادمنش وارد اتاق کار رییس شرکت شدیم. مشغول خوندن بندهای قراردادی که تنظیم کرده بود شدم ولی سنگینیِ نگاهش رو روی خودم حس می کردم. سرم رو که بلند کردم نگاهم افتاد توی دریای چشماش و نگاه خیرش رو غافلگیر کردم که با اعتماد به نفس لبخندی نشوند گوشه ی لبش و گفت:


  - خانوم رمضانی مطالعه کردین؟


  سرم رو انداختم پایین تا از نگاه خیرش که مستقیم چشمام رو نشونه می گرفت در امان باشم و گفتم:


  -بله، ولی اگه اجازه بدید من هم یه بند دیگه بهش اضافه کنم.


  رادمنش که کمی تعجب کرده بود، گفت:


  - بله، البته. بفرمایید.


  - اگه اجازه بدید من قرارداد رو به قراردادی یک ساله تبدیل کنم، نه دو ساله و برای خودم دلایلی دارم.


  رادمنش که دستی به چونش می کشید گفت:


  - اوکی خانوم رمضانی، حرفی نیست. من حرف شما رو مثل سند قبول دارم.


  و با این حرفش من امضام رو برای نشون دادن همکاریم با شرکت مهندس رادمنش و قبول کردن وکالت کارهای شرکت و خودش نشون دادم.


  روی تخت دراز کشیده و خیره شده بودم به برگه ای که توی قاب چوبی درست روبروی تختم و روی دیوار هنوزم بعد از گذشت پنج سال از جاش تکون نخورده بود و برام یاد آور خیلی چیزها بود.


  یاد آور سرکش بودن، فـرار، آشنایی با سرگرد و اون همه آدم کثیفی که توی اون ویلا می خواستن منو هم مثل خودشون به لجن بکشن، ولی من، خوشحال بودم که خودم رو از اوضاع اون روزها دور کرده بودم و الان در مقام یک وکیل یا یه انسان با انسانیتی که داشتم به مردم و همنوع های خودم خدمت می کردم و البته با گذشت این سال ها «ویلیام» هنوزم یه نقطه ای در ذهنم بود که پاک کردنش رو امتحان کرده بودم ولی هر بار که می خواستم پاکش کنم، انگار پُررنگ تر از قبل می شد. کسی که هنوزم بعد از گذشت پنج سال نمی تونستم باور کنم که پشت اون چهره ی معصومانش یه قلب پُر از انتقام داشت، قلبی که سیاه شده بود. ولی من، ونوس رمضانی، بهش هشدار داده بودم، باعث شده بودم که از اون جا و قانونی که مطمئنا مجازات سنگینی براش در نظر می گیره فرار کنه، ولی از مجازاتِ خدا چی؟ آره، از مجازات خدا نتونست فرار کنه، نه اون، بلکه کل خانوادش نتونستن فرار کنن. خود سرگرد گفت که همشون توی ماشین آتیش گرفتند و حتی استخون هاشون هم پودر شده.


  سرم رو تکون دادم. حتی فکر کردن به این صحنه هم بد جوری دلخراش بود. حس این که ویلیام و لبخنداش برای همیشه تموم شدن برای لحظه ای قلبم رو فشرد ولی با به یاد آوردن مهندس فراز رادمنش بی اراده لبخندی نشست روی صورتم.


  امروز بعد از دیدن امضام روی برگه ی قراردادی که یه نسخش رو داده بود به خودم به وضوح لبخند عمیقش رو دیده بودم و کمی دلم از این لبخند لرزیده بود. خودم می دونستم که با هر بار روبرو شدن با این مرد بند بند وجودم دچار تغییراتی می شه که خودمم هنوز از درکشون عاجزم ولی دلم می خواست با این افکار و احساسات، این پیشنهاد خوب رو از دست ندم. می دونستم که تا تابستون سال آینده درگیر این مرد، شرکت و وکالتش هستم.


  



  ***


  



  با صدای خوردن چیزی به پنجره ی اتاق، چشمام رو سریع باز کردم. نور زیادی که توی اتاق پخش شده بود اولش چشمام رو اذیت کرد و باعث شد که کمی پلک هام رو ببندم، ولی دوباره بازشون کردم و با نگاهی جستجوگر به شیشه ی سالم اتاق که صدایی ازش اومده بود نگاه کردم و با فکر این که شاید گنجشک یا پرنده ی دیگه ای به شیشه برخورد کرده، سرِ جام دراز کشیدم و دوباره پلک هام رو بستم.


  امروز جمعه بود و هیچ کاری توی خونه نداشتم. بعد از گرفتن دوش جلوی آیینه نشسته بودم و مشغول زدن کرم های مرطوب کننده به پوست صورت و دست هام بودم که یاد باشگاه افتادم. شاید چهل و پنج روز هم بیشتر بود که حتی یه سر هم به بچه ها نزده بودم.


  سریع کارم رو انجام دادم و مشغول جمع کردن وسایلم شدم و کوله پشتیم رو برداشتم. از پله ها که می رفتم پایین مامان رو دیدم که تلفن به دست مشغول دستور دادن به فاطمه بود و تا چشمش به من که آراسته و حاضر آماده برای بیرون رفتن، داشتم از پله ها یکی یکی می اومدم پایین افتاد، صحبتش رو قطع کرد و گفت:


  - اُغُر بخیر خانوم خانوما! کجا به سلامتی؟


  من که پله ی آخر رو پایین می رفتم، گفتم:


  - دارم می رم باشگاه. کاری که تو خونه ندارم، شما با من کاری ندارید؟


  مامان که تابی به موهاش می داد گفت:


  - بدتر از اون بابات یه روز تعطیلم توی خونه نمی شینی. کار که ندارم، فقط زود برگرد که شب رئوف و خانوادش این جا مهمونن.


  من که چشمام رو کمی گرد می کردم گفتم:


  - رئوف؟ و خانواده؟ چه طور شده؟ تا دیشب که هیچ خبری از مهمون نبود؟


  مامان که روش رو بر می گردوند و به فاطمه هم اشاره می کرد که به همراهش به سمت آشپزخونه بره گفت:


  - حالا که می بینی داریم. کارهای بابات بهتر از این نمی شه دیگه. حواس پرتی هم اومده سراغش. تازه آقا صبح یادش افتاده بهم بگه.


  و جلوی در آشپزخونه استپ زد و گفت:


  - ونوس، وای به حالت دیر بیای ها! می دونی که با اینا رودربایستی دارم.


  در حالی که دستم رو می گذاشتم روی چشمم سری براش تکون دادم و مشغول پوشیدن کتونی هام شدم. بستن بندهاش که تموم شد نگاهی به خودم توی آینه انداختم و از خونه خارج شدم.


  



  ****


  گره ی کلاه روی سرم رو محکم کردم و از اتاق خارج شدم. همزمان با خروجِ من، ستاره هم از اتاق روبرویی درست با لباس هایی مثل من خارج شد و با لبخند گفت:


  - به به، خانوم وکیل! چه عجب افتخار دادین، بابا باشگاه رو منور کردین بخدا!


  و اومد سمتم. در حالی که دستم رو بین دست هاش که با دستکش های چرمی پوشیده شده بود قرار می دادم گفتم:


  - خوبی؟ چه خبرا؟


  و با نگاهی به دور و اطراف گفتم:


  - آره، خیلی وقت بود نتونسته بودم سر بزنم. دلمم حسابی تنگ شده بود ولی دیگه امروز زد به سرم و الان این جام.


  ستاره که دستش رو می گذاشت پشت کمرِ من، راه افتاد به سمت اصطبل اسب ها و گفت:


  - آره، چند تایی از بچه ها سراغت رو می گرفتن. به فکر ما نیستی به فکر اسب بینوات هم نیستی؟


  با لبخندی گفتم:


  - تو نگرانِ برفینِ من نباش. اون هر روز، هم خوب غذا می خوره، هم خوب مشهدی با برس ماساژش می ده.


  ستاره که با صدای بلند می خندید گفت:


  - آخ! یادم نبود که مشهدی شیفته ی برفینِ شماست.


  در اصطبل رو که باز کردیم بچه های دیگه هم مشغول سر و کله زدن با اسب هاشون بودن. با چند تاییشون که بیشتر آشنا بودم حال و احوال کردم و به سمت برفین راه افتادم.


  اسب ملوسم با کمی نوازش فوری از خودش عکس العمل نشون داد و مثل همیشه برام صدای قشنگش رو در آورد و من همون موقع با لبخندی دستم رو بردم توی جیبم و حبه های سفید قند رو از توی جیبم در آوردم و اونم به عادت همیشه با دیدن حبه قندها اون قدر خوشحال شد که انگار می خواست دستم رو هم با حبه های قند بخوره.


  بعد از کمی سر و کله زدن با برفین و آماده کردنش برای سواری، از اصطبل کوچیکش، آوردمش بیرون و به سمت محوطه ی سواری حرکت کردم.


  ستاره زودتر از من وارد محوطه شده بود و مشغول بود و یه چند تای دیگه از دختر و پسرها هم توی اون یکی محوطه که بزرگتر بود مشغول تمرین های فشرده ی اسب سواریشون و آماده کردن خودشون برای مسابقات بودن و با هیجان زیادی به تاخت از روی مانع ها می پریدن و پیچ و خم ها رو با مهارت هایی که بعد از ماه ها سواری بدست آورده بودن، پشت سر می گذاشتن و صداشون کل محوطه رو برداشته بود.


  برای لحظه ای سرم رو چسبوندم به بدن اسبم و نفس عمیقی کشیدم و یال های اسب سفید و برفینم رو نوازش کردم. زیر لب گفتم:


  - چه قدر دلم برای برفینم تنگ شده بود و نمی دونستم.


  و مشغول حرف زدن با برفی شدم که با صدای "سلامی" برگشتم سمت صدا. همین که برگشتم نگاهم چرخید و توی دو تا چشم دریایی و غریبه آشنا، ثابت موند. برای لحظه ای حس کردم که توهم زدم و باز هم دارم به فکر و خیالاتم ادامه می دم و بی اراده ابروهام به هم نزدیک شدن و چینی نشست روی پیشونیم که دوباره با صدای مرد روبروم که توهمی نبود، به خودم اومدم.


  - خانوم رمضانی؟ بجا آوردین؟


  و با تک خنده ای گفت:


  - بنده رادمنش هستم خانوم.


  به خودم اومدم و چین های روی پیشونیم رو صاف کردم و گفتم:


  - اوه ببخشید، یه لحظه حس کردم که دارم اشتباه می بینم مهندس.


  و با نگاهی بهش که آماده ی سوار کاری بود، گفتم:


  - شما؟ این جا؟


  و تازه نگاهم افتاد به اسبی سیاه و براق که افسارش توی دست های مرد جوونِ روبروم بود. وقتی نگاهِ من، روی اسبش رو دید، سرِ اسب رو نوازش کرد و نگاهش رو انداخت به اسب و گفت:


  - چند ماهی هست که میام این جا سواری، ولی ...


  با تعجب نگاهش رو چرخوند سمتم و گفت:


  - چه طور تا به حال شما رو این جا ندیدم؟!


  من که لبخندی می زدم گفتم:


  - مثل این که قسمت بوده بعد از آشنا شدنمون زیاد همدیگه رو ملاقات کنیم.


  رادمنش که لبخندی می زد گفت:


  - شاید.


  و با نگاهی به اسبم گفت:


  - چه اسب دوست داشتنی و قشنگی، درست مثل برف.


  نگاهی به برفین انداختم و گفتم:


  - بله و اسمش هم مثل خودش برفینه.


  و برگشتم سمت اسب اون و گفتم:


  - مال شما اسمش چیه؟


  با لبخندی گفت:


  - مال منم مشکینه.


  و هر دو تاییمون همزمان از این تشابه خندیدیم. دست از خندیدن و نگاه به مردِ قد بلند و جذاب روبروم برداشتم و در حالی که هنوزم صدام رنگی از خنده داشت گفتم:


  - جدی؟ اسمش مشکینه؟


  رادمنش که شینطنت توی دریای چشماش موج می زد، نگاهی به صورتِ من انداخت و در حالی که افسار اسبش رو رها می کرد، اومد نزدیکِ من و برفین، و با نوازش برفین گفت:


  - کجاش غیر قابل باور بود؟


  به مردی که هنوزم مصرانه با فاصله ی دو قدمی ازم ایستاده بود و چشمای شیطونش رو دوخته بود بهم لبخندی زدم و گفتم:


  - تعجب آور که نه، ولی خب ... بگذریم برام جالبه! برفین و مشکین.


  و دوباره لبخندم پُررنگ تر شد.


  بعد از کمی حرف زدن هر دو تایی سوار اسب هامون شدیم و در کنار هم به سمت محوطه رفتیم. مشهدی که همیشه اون دور و اطراف بود، با دیدنِ من دویید سمتم و در حالی که نفس نفس می زد گفت:


  - سلام خانوم، خوش اومدین، دلمون تنگ شده بود.


  و با نگاهی به رادمنش که انگار تازه دیده بودش، بدون این که منتظر حرفی از جانب من باشه گفت:


  - بـه! آق مهندسِ خودمون، خوش اومدین آقا.


  رادمنش که لبخندی روی لبش نشسته بود گفت:


  - مشهدی زنده باشی. بی زحمت اون درب آهنی رو باز کن.


  و مشهدی دوباره با همون سرعتی که اومده بود سمتمون، رفت سمت حفاظ آهنی و بازش کرد و کنار ایستاد تا اول من و بعد هم رادمنش بریم داخل.


  توی فکر بودم که چند وقته هر روز صبح که از خواب پا می شم چیزهای جدیدی برام اتفاق می افته و کمی برام ناملموسن، که صدای رادمنش منو به خودم آورد و گفت:


  - خانوم رمضانی؟ متوجه شدین چی گفتم؟


  من که بر می گشتم سمتش که با ژست خاصی روی اسب سیاه رنگش نشسته بود و هم ردیف من و به همون آرومی حرکت می کرد با بی حواسی که از توی نگاهم معلوم بود گفتم:


  - شرمنده آقای رادمنش، تو فکر بودم و ...


  رادمنش لبخندی زد و گفت:


  - بله، متوجه شدم که توی عوالم دیگه هستید.


  توی دلم گفتم: «پس مرض داری تو اون حالت ازم سوال می پرسی پسر؟» و نگاهم رو از لبخند روی لبش گرفتم و گفتم:


  - اگه دوست دارید یه بار دیگه سوالتون رو بپرسید.


  نگاهم که نشست توی چشماش حس کردم که بازم رنگ نگاهش عوض شده و یه حالتی داره که ... بی اراده سرم رو چرخوندم و به روبروم چشم دوختم و سعی کردم که حواسم رو بدم به سواریم و ازش لذت ببرم و یادم بره که مردی که با فاصله ی یه متریِ من داره روی اسبش بهم خیره نگاه می کنه و منو یاد یکی دیگه می اندازه، وجود نداره. هنوزم داشتم با خودم تمرین می کردم که نگاهم به طرفش نچرخه که صداش بلند شد و گفت:


  - والا، من پرسیدم که شنبه ایشاا... میاید شرکت که؟


  بدون این که سرم رو برگردونم طرفش، به کوتاه ترین کلمه اکتفا کردم و گفت:


  - حتما.


  و با ضربه ای که با پام به شکم برفین می زدم سرعتم رو بیشتر کردم و تصمیم گرفتم که برای امروز و شاید توی این لحظه که دوباره ذهنم داشت به طغیان می افتاد، از مرد غریبه آشنا حتی برای ثانیه ای هم که شده، دور بشم و همین کار رو هم کردم و با این که حس کردم که پیش خودش ممکنه فکرهای بد در مورد این رفتارم بکنه ولی کار خودم رو کردم.


  یک ساعتی که مشغول سوارکاری بودم تا جایی که تونستم از رادمنش دور شدم و نذاشتم که با حرفی، ذهن حرصیم برای ناآروم شدن رو بیشتر از این ها حریص تر بکنه و ناآروم تر بشم.


  برفین رو آروم آروم نگه داشتم و وقتی که از حرکت ایستاد یال های مخملی و سفیدش رو نوازش کردم و به آرومی به سمت جایی که مخصوص علوفه و آب قرار داده بودن، حرکت کردم و کمی گره ی کلاهم رو شل کردم.


  روی پیشونیم از این همه تاخت و تازی که با برفین راه انداخته بودم و خواسته بودم که ذهنم رو به سمت و سوهای دیگه جهت گیری کنم دونه های درشت عرق نشسته بود و سُـر خوردنشون به سمت پایین رو حس می کردم.


  با یه حرکت از برفین اومدم پایین و افسارش رو بستم به میله ی آهنی و در حالی که خودم رو به بدنه ی میله های فلزی که دور تا دور محوطه رو حصار کرده بود تکیه می دادم مشغول تماشای اسب سواریِ بچه ها شدم.


  برعکسِ روزهای دیگه ای که می اومدم، امروز به نسبتِ قبل باشگاه کمی خلوت تر بود و بیشتر بچه ها توی اون یکی محوطه بودن و هنوزم از همین دور می شد دید که دارن با چه انرژی به کارشون ادامه می دن.


  با دیدن رادمنش که انگار داشت می اومد سمت من، باز هم نتونستم جلوی حس سرکشی که داشتم رو بگیرم و خودم رو از تکیه زدن به میله ها جدا کردم و با در آوردن دستکش های چرمیم از دستم به سمت برفین رفتم و مشتی علوفه از توی سطل های بزرگ آهنی که دور تا دور اون جا وصل شده بود و همیشه توش پُر بود برداشتم و خودم رو با برفین مشغول کردم و حتی سر بر نگردوندم که ببینم کی درست پشتم با فاصله ی کمی ایستاده. حتی بدون نگاه هم، حضورِ مرد رو می تونستم حس کنم. که ...


  با قرار گرفتن دستی روی یال های برفین و حس این که انگار توی یه جای تنگ احاطه شدم برگشتم به عقب و دیدم که رادمنش با فاصله ی کمی درست پشت سرم ایستاده و وقتی نگاهم رو روی خودش دید فوری لبخندی زد و گفت:


  - سوارکاریتون عالی بود، خانوم وکیل.


  من که برای دیدن صورتش توی اون فاصله ی نزدیکِ بینمون، مجبور بودم که سرم رو کمی به سمت بالا بگیرم، لبخندی زدم و گفتم:


  - لطف دارید.


  و دوباره به حالت قبلیم برگشتم و به دستم که حالا خالی از علوفه شده بود نگاهی کردم و دوباره دولا شدم و بازم با پُر کردن دستم، به برفین رسیدم. رادمنش، وقتی دید که انگار تمایلی به ادامه ی حرف زدن ندارم بعد از کمی نوازشِ برفین در سکوتِ کامل و استرس زایی که برای من درست کرده بود به سمت مشکین خودش رفت و من، با دور شدنش مثل آزاد شدن یه پرنده از قفس، نفس حبس شده ام رو با شدت فوت کردم و به این فکر کردم که من چه طور قراره سه روز در هفته با مردی که هنوزم با دیدنش دچار دلشوره و اضطراب می شم روبرو بشم و همکلام.


  دقایقی گذشته بود که متوجه شدم رادمنش دوباره سوار مشکین شد و برای خودش شروع کرد به تاخت و تاز. جوری تند حرکت می کرد که هر کس که از دور به تماشاش می نشست حس می کرد که مرد سیاه پوش با اسبِ براقش انگار داره حرصش رو با زدن ضربه های ممتد به پهلوی مشکین و افزودن سرعتش خالی می کنه.


  دست از نگاه کردن به هنرنمایی های ماهرانه ی مهندس کشیدم و طناب برفین رو که به میله ها بسته بودم باز کردم و سوارش شدم.


  اسب ملوسم بعد از استراحتی که کرده بود سرحال، شیهه ای قشنگ و آروم برام کشید و کمی روی پاهاش بلند شد و به یال های سفیدش حرکتی داد و با ضربه ی آروم من حرکت کرد.


  توی عوالم خودم بودم که ستاره با سرعت از کنارم گذشت و با صدای بلندش گفت:


  - تنبل خانوم، روی اسب خوابت نبره.


  و با خنده گفت:


  - بجنب دیگه.


  با لبخندی که نشسته بود روی صورتم، سرعتم رو بیشتر کردم و با فاصله ای نه چندان از ستاره حرکت کردم.


  وقت هایی که می اومدم باشگاه اون قدر توی سوارکاری و لذت بردن غرق می شدم که گذر زمان هم از دستم در می رفت و وقتی به خودم می اومدم، می دیدم که ساعت هاست در کنار برفین دارم به خاطرات نه چندان دورِ گذشته فکر می کنم، ولی امروز هنوزم دو ساعت نشده بود که اومده بودم باشگاه و انگار حسی مثل کلافگی گریبان گیرم شده بود.


  دستی کشیدم به پپیشونیم و برفین رو گذاشتم توی اصطبلِ مخصوصش و با نوازشی کوتاه ازش جدا شدم و به سمت اتاقِ مخصوص راه افتادم. به ساعت که نگاه کردم تازه دو رو نشون می داد. لباس هام رو تعویض کردم و برای خوردن یه چیز گرم به سمت کافه تریایی که توی باشگاه بود راه افتادم که توی راه ستاره و بنفشه هم بهم ملحق شدن و با خنده و شور و نشاطشون منو همراهی کردن.


  دور یه میز گرد با چهار تا صندلی نشستیم و ستاره رفت که سفارش پیتزا بده تا به شکممون هم کمی برسیم. هنوز دقایقی از نشستنمون نگذشته بود که درب تریا باز شد و رادمنش توی کت و شلواری شیک و رسمی وارد شد و مثل آدم هایی که با نگاهشون دارن به دنبال چیزی می گردن و با دیدن اون چیز، برقی از رضایت چشماشون رو می پوشونه و روی اون چیز خیره می کنه، درست روی میز ما ثابت موند و من برای این که عکس العملی نشون داده باشم سرم رو تکونِ کوچیکی دادم که لبخندی برام زد و درست میز روبرویی ما رو انتخاب کرد.


  بنفشه که کنار من نشسته بود و متوجه ی ورود رادمنش شده بود گفت:


  - بچه ها، کسی می دونه این جنتلمن که خیلی هم جذابه و مامانی و الانم اومده و درست روبرومون نشسته کیه؟


  و با نگاه خیره و پُر از تحسینی به سمت رادمنش نگاه کرد. ستاره که توی یه حرکت سریع بر می گشت تا بفهمه اون جنتلمن مامانی کیه، دوباره برگشت سمتمون و گفت:


  - آره بابا، مهندسه. سه ماهی می شه که اومده توی باشگاه.


  و با نگاهی به من که تا اون لحظه سکوت کرده بودم و با انگشت های دستم ور می رفتم و به حالت های عجیب و غریب بنفشه، گاهی نگاه می کردم، کرد و گفت:


  - امروز زیاد دور و برت بوده ها خانوم رمضانی؟ نکنه آشنان؟ بابا راحت باش بگو، ما از خودیم.


  بنفشه که چشمکی بهم می زد با آرنجش آروم زد به دستم و گفت:


  - آره خانوم، بگو نترس از دستت درش نمیاریم ها!


  و با ستاره دو تاییشون خندیدن. من که انگشتم رو به نشونه ی هیس می بردم نزدیک بینیم و با چشم اشاره می کردم که ممکنه رادمنش متوجه بشه دو تاشون رو کمی ساکت کردم و گفتم:


  - ای بابا! خودت که گفتی مهندسه. یه آشناییِ کمی هم تازگی ها با من پیدا کرده، البته نه از اون آشنایی ها که شما دو تا وروجک فکر می کنید ها! آشناییِ کاری.


  بنفشه که سوتی می زد گفت:


  - اُه لا لا ((oh la la آشناییِ کاری! با یه جنتلمنِ خوشگل و چشم آبی! اوف، فکرش هم وسوسه انگیزه.


  ستاره که تک خنده ای می کرد گفت:


  - اوف، تو چه قدر گُندش می کنی دختر، این پسره که همه جاش عملیه! خُب معلومه منم بودم هم خوشگل می شدم، هم مامانی. دروغ می گم ونوس؟


  و منتظر تایید من بود که من با این حرف ستاره دوباره نگاهم چرخید سمت رادمنش و انگار این بار دفعه اولی بود که داشتم با دقت توی صورتش نگاه می کردم و دیدم ستاره بیراه هم نمی گه. همه چیز صورتش بیش از حد بی نقص بود و چشماش توی اون صورت مثل ستاره می درخشید.


  بنفشه که زیاد منتظر اظهار نظر من نموند، فوری گفت:


  - حالا عملی باشه، چشماش رو چی می گی؟ از همین دور هم به آدم چشمک می زنه. وای به نزدیک!


  و با لبخندی شیطون به من که داشتم نگاهش می کردم گفت:


  - از این آقا مهندس بپرس، نمی خواد ازش یه پُرتره بکشم؟


  «بنفشه استادِ سیاه قلم بود و واقعا هم کارش عالی بود.»


  با خنده گفتم:


  - خب برو خودت ازش بپرس، چرا من بپرسم؟


  ستاره که چشمکی به بنفشه می زد گفت:


  - راست می گه ها! ولی به نظر من اصلا ازش نپرس. خودت تصویرش رو بکش و بهش هدیه بده، این جوری بیشتر نظرش رو جلب می کنه ها!


  بنفشه که پشت چشمی نازک می کرد گفت:


  - اوه اوه! می خوام نظرش رو جلب نکنه، ولی حالا روی پیشنهادت فکر می کنم.


  و با این حرفش، من و ستاره رو به خنده انداخت و باعث شد که نگاه رادمنش به قول بنفشه «جنتلمن مامانی» به سمت ما سه دختر کشیده بشه.


  نگاهم که افتاد به ساعت، تازه یاد مهمونی امشب افتادم و سریع از جام بلند شدم و از بنفشه و ستاره خداحافظی کردم. می دونستم که وقتی برسم خونه مورد مواخذه ی مامان مثل همیشه قرار می گیرم.


  هنوز نزدیک رادمنش نرسیده بودم ولی نگاهش رو روی خودم حس می کردم و حدسم کاملا درست بود، چون با بلند کردن سرم درست چشم تو چشم هم شدیم و اون بازم با زدن لبخند آشناش منو به فکر انداخت و معمای حل نشده ی ذهنم، بهم دهن کجی کرد.


  بعد از یه خداحافظی سرسری و کوتاه با مهندس رادمنشِ جنتلمن، از کافه تریا زدم بیرون و بعد از یه سر زدن دیگه به برفین، کیفم رو برداشتم و به سمت ماشینم حرکت کردم.


  هنوز درست توی ماشین ننشسته بودم که صدای آهنگِ موبایلم سکوت ماشین رو شکست و من، کیفم رو از روی صندلی کنارم برداشتم و گوشی رو کشیدم بیرون، همین که دکمه ی سبز رو می زدم استارت رو هم، همزمان زدم.


  - ونوس پس کجایی؟ خوبه بهت گفتم دیر نکنی.


  - سلام مامان، من دارم راه می افتم. بعدم ساعت مگه چنده؟! تازه یه کم از سه گذشته.


  مامان که حس می کردم از پشت تلفن هم می تونم ببینم که داره دندوناش رو بهم فشار می ده با تلخی جوابم رو داد و گفت:


  - بله خانوم، تو لازم نیست به من ساعت رو یاد آوری کنی. تو پنج هم این جا باشی خیلیه. زودتر بیا، نمی خوام اومدنت با مهمون ها یکی بشه.


  و بدون این که بذاره من حرف دیگه ای بزنم گوشی رو قطع کرد. به گوشیِ توی دستم نگاهی کردم و انداختمش روی کیف و پام رو روی پدال گاز فشار دادم. بعد از چند دقیقه ای از باشگاه زدم بیرون و به سمت خونه حرکت کردم.


  از باشگاه تا خونه تقریبا دو ساعتی راه بود، ولی از بس که با سرعت رونده بودم سر ساعت چهار و نیم رسیدم خونه و بدون این که بذارم مامان دوباره غر غرهای تکراریش رو برام تکرار بکنه رفتم سمت اتاقم و پریدم توی حمام. بعد از اون همه سواری و عرق کردن، تنها چیزی که الان می چسبید یه دوشِ آب ولرم بود که تمام سلول های پوستیم رو دوباره از نو جوون بکنه.


  روی صندلی نشسته بودم و مشغول خشک کردن موهام بودم که در اتاق باز شد و مامان جلوی در ظاهر شد. با دیدنش سوتی زدم و گفتم:


  - به ژینوس جون! عجب خوش تیپ کردین ها! نکنه خبریه؟


  مامان که چشم غره ای بهم می رفت گفت:


  - پاشو خجالت بکش، چه خبریه؟ اگه خبری هم باشه واسه ی خودت باید باشه. از من دیگه گذشته. یه کم به حال و روز خودت نگاه کن. بدتر از اون فرزاد، تنها موندن و مجردی رو به همه چیز ترجیح دادی. تا اون موقع که درس می خوندی بهونت درس بود، الان دیگه بهانت چیه؟ سنت هم که کم نیست، من همسن تو بودم، فرزاد رو داشتم و تو رو هم حامله بودم.


  در حالی که لبخندی می زدم سرم رو برگردوندم سمت آینه و گفتم:


  - چند وقته گیر دادین به سن و سالِ من ها! ای بابا، لازم نیست این قدر بهم یاد آوری بکنی مادرِ من. چشم نصیحتت رو آویزه ی گوشم می کنم، ولی خواهشا نگو که رئوف و خانوادش دارن واسه ی یه چیز دیگه میان این جا.


  مامان که صداش رنگی از خنده گرفته بود، یه قدم اومد جلو و از در اتاق فاصله گرفت. وقتی دیدم حرفی نمی زنه، برگشتم سمتش و دیدم که دست به سینه داره منو تماشا می کنه.


  چشمکی زدم و گفتم:


  - چیه؟ حدسم درست از آب در اومد ژینوس جون؟


  مامان که می رفت تا لبه ی تختم بشینه گفت:


  - حالا بر فرض که حدست هم درست بوده باشه. بهتر نیست اول به این فکر کنی که می خوای با خودت و زندگیت چه کار بکنی؟ قرار نیست که تا آخر عمرت وَرِ دل من و بابات باشی که!


  و با لبخندی گفت:


  - ما دلمون نوه می خواد، جرمه؟


  با چشمای گرد شده به مامان نگاه کردم و گفتم:


  - ژینوس جون! مگه تو نبودی که مخالف بچه بودی؟ حالا چی شده که تغییر عقیده دادی، هان؟


  مامان که دید با حرف زدن با من به نتیجه نمی رسه پشت چشمی نازک کرد و گفت:


  - خود دانید. حالا من مخالف باشم یا موافق چه فرقی داره، مهم اینه که دیگه درست تموم شده و کار هم که داری. بهانه بی بهانه.


  و به سمت در رفت و با نیم نگاهی دیگه به من که از حرف هاش خشکم زده بود، گفت:


  - ماتت نبره، کارت رو بکن تا مهمون ها نیومدن.


  و از اتاق رفت بیرون. نگاهی متعجب به خودم توی آینه انداختم و حس کردم که چشمام از زور تعجب درشت تر از قبل شده. مامان امروز یه چیزیش شده بود.


  شونه ای بالا انداختم و شروع به خشک کردن موهام کردم و نذاشتم که حرف های مامان زیاد روم تاثیر بذاره. هر چند بهم فهمونده بود که اومدن امشب خانواده ی رئوف بی حکمت نیست. درست همون جور که خودم از صبح حدس زده بودم.


  یک هفته دیگه به سرعت برق و باد گذشت. روی تخت دراز کشیده بودم و توی تاریکیِ این نیمه شب داشتم به روز اول کاریم توی شرکت آقای جنتلمنِ خوش پوش و جذابِ مامانی فکر می کردم. نمی تونستم هضم کنم که چرا هنوزم بعد از گذشت این همه مدت که دیده بودمش نمی تونستم فکرش رو که در روز، چند ساعتی مثل خوره می افتاد به جونم، کنترل کنم و نذارم که این اتفاق بیفته.


  توی این سه روزی که توی شرکت بودم نگاه تمام کارمندهای دختر و جوون رو روی مرد جنتلمن دیده بودم و به وضوح حس کرده بودم که همه محو این همه آقایی و کمالات این مرد شدند و شاید دارند برای بدست آوردنش با هم رقابت می کنن، ولی من ... من بیشتر از هر چیز، بیشتر از تیپ و قیافش، بیشتر از جنتلمن بودنش و بیشتر از خیلی از بیشترهای دیگه ی این مرد، فقط دنبال این بودم که بفهمم این همه شباهتِ گفتاری و رفتاری که گاهی توی این مرد می دیدم و فقط می تونستم به یه نفر نسبتشون بدم از کجا آب می خوره؟


  فقط دنبال کشف این بودم که بفهمم این همون کسیه که ذهن منو چند ساله به خودش مشغول کرده یا نه. همه ی این ها جز یه خیال و توهم، جز یه خیال پردازی دخترونه چیزی نیست. جز این که خودم رو با این فکرها آزار بدم چیزی نیست.


  همیشه در آخر وقتی به این دو مرد فکر می کردم ناامیدتر از قبل می شدم و بدون این که به نتیجه ای برسم بالاخره با ذهنی خسته دست از فکر کردن به دو تاشون بر می داشتم و چشمای ذهنم رو روی هم می ذاشتم و بهشون اجازه ی استراحت می دادم.


  



  ***


  



  فردا پرونده ی طلاق اون زن بسته می شد و از شوهرش جدا می شد. اون قدر استرس داشت که امروز ساعتی رو پیشم اومده بود و باهام حرف زده بود و من، سعی کرده بودم که با اطمینان خاطری که بهش می دم یه کم آرامش به وجودش سرازیر کنم و انگار موفق شده بودم، چون وقتی داشت از در بیرون می رفت حس کردم که بعد از چند وقت یه لبخندِ کمرنگ و امیدوار کننده روی لب هاش نقش بسته.


  وقتی زن رفت بی هیچ مکثی سرم رو گذاشتم روی میز و چشمام رو بستم. توی این مدت بد جوری خسته شده بودم و سه روز هفته رو کامل توی شرکت و باقی روزها رو توی دفتر واقعا سرم شلوغ شده بود. کارهای شرکت اون قدر زیاد بود که هر روز ساعتی رو در کنار رییس جوون می نشستیم و به چیزهایی که مربوط به حیطه ی کاریِ من می شد و اون برام با دقت و در کمال آرامش توضیح می داد تا من به وظایفم واقف بشم گوش می سپردم و گاهی، و شاید بیشتر اوقات توی آهنگِ صداش حل می شدم و اون با لبخندی که می زد و با چشمای دریایی که شیطنت توش بعضی وقت ها موج می زد بهم این بی حواسی هام رو با نگاه های خاصش گوشزد می کرد و منو به این دنیا بر می گردوند.


  



  ***


  



  با صدای زنگ تلفن روی میز، سرم رو بلند کردم و دستم رو برای برداشتن تلفن دراز کردم و گوشی رو گذاشتم کنار گوشم و با بی حوصلگی گفتم:


  - بله فرخی؟


  صداش که توی گوشی پیچید، صاف سرِ جام نشستم و برای لحظه ای هول شدم. لحن صداش پُر از خنده شده بود.


  - خانوم رمضانی، انگار بد موقع مزاحم شدم، درسته؟


  من که دستی به مقنعه ی روی سرم می کشیدم، گفتم:


  - اختیار دارید آقای رادمنش، کمی خسته بودم، بفرمایید؟ من در خدمتم.


  - با گوشیِ خودتون تماس گرفتم ولی جواب ندادید، به این خاطر زنگ زدم و وقتی منشیتون گفت که توی دفتر هستید خوشحال شدم.


  با تعجب گفتم:


  - حتما گوشیم روی سایلنت بوده که متوجه ی تماستون نشدم.


  - بگذریم خانوم، خواستم ببینم امروز وقت دارید که دعوتِ من به یه فنجون چای رو قبول کنید و این که آخرین مرحله از این وکالت رو هم بهتون بگم؟


  با تعجبی که توی صدام هم مطمئنا تاثیر گذاشته بود، گفتم:


  - آخرین مرحله؟


  تک خنده ای کرد و گفت:


  - بله، درست شنیدید. این آدرس رو یادداشت کنید. خوشحال می شم بعد از یک ماه همکاریتون باهام، مهمون خونه ی من باشید.


  اون قدر تعجب کرده بودم که اگه به خودم بود اصلا دعوتش رو اونم برای رفتن به خونش قبول نمی کردم، ولی باید خودم رو نگه می داشتم برای همین با اعتماد به نفس گفتم:


  - مزاحم نمی شم. می خواید بیام شرکت، الان هیچ کاری ندارم.


  رادمنش که انگار صحبت من براش فرقی نداشت، گفت:


  - متاسفانه من، با چند تا از وارد کننده هایی که از چین برای من جنس می فرستن تا چند دقیقه دیگه جلسه دارم ولی خوشحال می شم که ساعت چهار ببینمتون.


  و بدون این که بذاره من حرفی بزنم شروع کرد به گفتن آدرس و من که از قبل خودم آدرس خونش رو داشتم، بدون این که چیزی یادداشت کنم فقط به صداش گوش دادم و توی ذهنم دنبال این گشتم که با من چه کار داره؟ اون که همه ی چیزهایی که من باید بدونم رو بهم گفته!


  



  ***


  تلفن رو که قطع کردم از جام بلند شدم و بدون درنگ کیف و چادرم رو برداشتم و از در خارج شدم و به فرخی که چشماش از بی خواب اندازه ی یه نخود شده بود نگاهی کردم و گفتم:


  - بلند شو تو هم برو خونه، فرخی.


  فرخی که انگار خواب از سرش پریده بود از جاش فوری بلند شد و گفت:


  - شما هم دارید می رید؟ دیگه نمیاید دفتر؟


  به یه "نـه" کوتاه اکتفا کردم و از ساختمون خارج شدم. ماشین رو از پارکینگ در آوردم و برای نگهبان جلوی ساختمون بوقی زدم و توی خیابون اصلی پیچیدم.


  موقع رانندگی همش حواسم به این بود که وقتی می رم خونش می خواد بهم چی بگه؟ نکنه یه وقت بلایی سرم بیاره؟ ولی فوری این فکرهای مخرب و منحرف کننده رو زدم کنار و با یه دید مثبت به قرارِ امروز نگاه کردم. من در جایگاه یه وکیل داشتم می رفتم به دیدن موکلم. پس نباید هیچ ترسی به خودم راه می دادم.


  با دیدن ماشین بابا که جلوی درب خونه پارک شده بود با تعجب، دکمه ی ریموت رو زدم و در رفت بالا و وارد پارکینگ شدم. ماشین رو خاموش کردم و از پله ها بالا رفتم. در خونه رو که باز کردم با دیدن کفش های بابا که با فاصله ای نامرتب دور از هم افتاده بودن یه لحظه حس بدی توی دلم ایجاد شد و سریع کفش هام رو از پام جدا کردم و با یه دستم چادرم رو از سرم کشیدم و شروع کردم با صدای بلند، مامان رو صدا زدن.


  مامان که از توی اتاق خوابشون می اومد بیرون و دستش رو گذاشته بود روی بینیش و مثلا سعی داشت منو آروم کنه گفت:


  - هیس! ونوس چه خبرته باز؟! بابات خوابیده.


  با تعجب فاصله ی بینمون رو کمتر کردم و گفتم:


  - سلام، چرا خوابیده؟ مگه چی شده؟


  مامان که دست منو می گرفت و به سمت آشپزخونه می برد گفت:


  - از بس که می ره استخر و میاد بیرون می شینه جلوی باد پنکه، خُب معلومه، منم بودم توی این فصل سرما می خوردم. الانم یه کم سوپ و یه آرامبخش بهش دادم، داره استراحت می کنه تو نمی خواد نگران بشی.


  و با تموم شدن حرف مامان به فاطمه که مشغول درست کردن سالاد برای ناهارِ ظهر بود سلام کردم. فاطمه که همیشه مهربونی توی نگاهش لونه کرده بود گفت:


  - سلام دختر گلم، خسته نباشی خانوم.


  و با دست به کنارش اشاره کرد و گفت:


  - بیا این جا بشین تا برات یه چاییِ خوشرنگ و تازه دم بیارم تا خستگیت برطرف بشه.


  من که می رفتم به سمت فاطمه یه تیکه از پرک خیاری که گذاشته بود روی سالاد رو برداشتم و در حالی که می بردمش سمت دهنم گفتم:


  - مرسی فاطمه، چایی نمی خوام خیلی گشنمه، غذا آماده ست؟


  مامان که برای خودش یه چای می ریخت، برگشت سمتِ من و گفت:


  - تو برو اول لباس هات رو در بیار، بعد بگو ناهار! راستی چی شده برای ناهار تشریف آوردین؟ صبح که گفتی نمیای؟


  من که می رفتم به سمت در آشپزخونه گفتم:


  - کارم تموم شده بود. بعد از ظهر هم با مهندس رادمنش یه قرارِ کاری دارم. گفتم زودتر بیام خونه.


  و به سمت اتاقم راه افتادم، ولی وسط پله ها دلم طاقت نیاورد و راهِ رفته رو برگشتم و به سمت اتاق مامان اینا راه افتادم. درب رو با کمترین سر و صدای ممکن باز کردم و پاورچین پاورچین رفتم سمت بابا. با آرامش روی تخت خوابیده بود و چشماش رو بسته بود و مثل عادت همیشه اش یکی از دست هاش رو گذاشته بود زیر سرش.


  پتوی روش رو که کمی کنار رفته بود درست کردم و دستم رو گذاشتم روی پیشونیش، داغ بود. ولی نه اون قدری که نگران کننده باشه. بوسه ای به پیشونیش زدم و از اتاق به همون آرومی که اومده بودم، به همون آرومی هم خارج شدم.


  به ساعت که نگاه کردم، هنوز یک ساعت و نیم به قراری که گذاشته بودیم مونده بود، ولی من، حاضر و آماده داشتم توی اتاق رژه می رفتم. اون قدر راه رفتم و فکر کردم و دست هام رو به هم فشار دادم که بدنم رو ضعف گرفت و حس کردم که برای لحظه ای چشمام تار شد و سرم کمی گیج رفت. نشستم روی صندلی و آهی کشیدم.


  گاهی اون قدر وسوسه می شدم که دلم می خواست قید این وکالت رو بزنم و برم بگم که برای خودش و شرکتش یه وکیل دیگه پیدا کنه، ولی نمی دونم این چه حسی بود که هر وقت این فکر می اومد توی ذهنم فوری مثل یه توپ که شوت می شد توی هوا، درست به سمت هوا پرتاب می شد و اون قدر بالا می رفت تا هیچ اثری به جز یه نقطه ی کوچولو و کمرنگ ازش باقی نمی موند.


  طبیعی بود که استرس داشته باشم، چون بار اولی بود که قرار بود با رادمنش اونم توی خونش به کارهامون برسیم. هر چند موقع امضاء قرارداد همه ی این نکات رو بهم گفته بود ولی خب، حسی که داشتم، توی وجودم بود و کاریش نمی تونستم بکنم. همش توی ذهنم نوع برخوردش رو تصور می کردم و دلم می خواست بفهمم که یه مرد جوون و در ظاهر تنها، یه خونه ی ویلایی و به اون بزرگی رو توی فرمانیه برای چی می خواد. مگه این که با مادر یا خواهری یا شاید اصلا با کل خانوادش توی اون خونه ی درندشت زندگی می کردن و من هنوزم بی خبر بودم، ولی یادم نمی اومد که حتی رادمنش یه اشاره ی کوچیک هم به خانوادش کرده باشه و بخواد که حرفی حتی کوچیک هم در موردشون بیان بکنه. اون قدر فکر کردم که وقتی به ساعت نگاه کردم چشمام از تعجب گرد شد و فوری از جام بلند شدم و پریدم جلوی آینه.


  حس کردم که چشمام با کشیدن این مداد نقره ای توش، بیشتر از همیشه سیاهیش رو به رخ می کشه. مقنعه ی طوسی رنگم رو درست کردم و کیفم رو از روی میز برداشتم و از اتاق زدم بیرون.


  خدا رو شکر اون قدر خیابون ها خلوت بود که کمتر از نیم ساعت رسیدم جلوی خونش. ماشین رو خاموش کرده بودم ولی وقتی به ساعت نگاه کردم هنوزم چند دقیقه ای به چهار مونده بود. همون جا بی حرکت توی ماشین نشستم و با چشمام اطراف رو کاویدم. تقریبا بیشتر خونه ها توی سبک خونه ی رادمنش و ویلایی بودن. پیرمرد و پیر زنی که داشتن از روبرو می اومدن برای لحظه ای نگاهشون روی من و ماشینم ثابت موند و حس کردم که با دیدن من جلوی درب خونه ی رادمنش متعجب شدن، ولی من به روی خودم نیاوردم و همون موقع از ماشین اومدم پایین و با نگاهی به ساعت توی دستم، زنگ رو فشردم. بدون این که پرسیده بشه چه کسی پشت درب خونه ایستاده، در با اشاره ی کوچیکی باز شد و من رفتم داخل.


  در نگاه اول چیزی که آدم رو جذب می کرد، حیاط بزرگ خونه بود که دو طرفش رو باغچه های مرتب و پُر از گل های سفید و سرخ پوشونده بود و این حسن سلیقه ی صاحب خونه رو نشون می داد و اهمیتش به گل و گیاه.


  بی اراده لبخندی نشسته بود روی صورتم و همین طور که داشتم به باغچه ها نگاه می کردم به سمت جلو حرکت می کردم. وقتی سرم رو به سمت جلو متمایل کردم، دیدم که رادمنش درست با فاصله ی نسبت کمی از من روی پله ی اول ایستاده و در حالی که یکی از دست هاش رو توی جیبش فرو برده بود با لبخندی به لب داشت منو نگاه می کرد که تا دید، من متوجه ی حضورش شدم، فوری سرش رو به نشونه دوستی و خوش آمد گویی تکون داد و باعث شد که من کمی قدم هام رو با وسواس بیشتری بردارم.


  اولین پله رو که بالا رفتم، اون هم یکی از پله ها رو اومد پایین و با صدایی رسا گفت:


  - خوش اومدید خانوم وکیل.


  به صورت هفت تیغه شده و موهای مرتبش که انگار بیش از ده بار شونه زده شده بود نگاهی کردم و برای این که توی چشماش زیاد نگاه نکنم گفتم:


  - خیلی ممنون آقای مهندس.


  و تقریبا کنارش روی پله ی دوم ایستادم که خیلی صمیمی، یه جوری دستش رو پشتم حایل کرد و به نشونه ی "بفرمایید بالا" منو راهنمایی کرد.


  وارد خونه که شدیم برای لحظه ای حس کردم که اومدم توی یه سالن بزرگ و پُر از عتیقه جات. لوستری بزرگ که از سقف بلند خونه آویزون بود درست مثل یه چلچراغ عمل می کرد و خونه رو غرق نور کرده بود.


  همه چی بیش از اندازه عالی بود و شاهانه. برای لحظه ای برگشتم سمتش و دیدم که اون برعکسِ من که دارم به خونه نگاه می کنم، داره به من با لبخندی محو نگاه می کنه. قدمی اومد به سمتم و با لبخندی گفت:


  - با اومدنتون این جا رو نورانی کردین.


  سعی کردم از این حرفی که زده و این لحنِ صدا بگذرم و با تواضعی مصنوعی بگم:


  - نمی خواستم مزاحمتون بشم مهندس.


  و با موذی گری گفتم:


  - این جوری خانوادتون هم اذیت می شن.


  رادمنش که ابرویی به نشونه ی تعجب بالا می انداخت گفت:


  - نفرمایید خانوم، این حرف ها چیه! دلم می خواد که احساس راحتی بکنید.


  و با دستش به سمت درب اتاقی اشاره کرد و قبل از این که خودش وارد اتاق بشه صدا زد:


  - ماهرخ، ما توی اتاقِ کارم هستیم، بیا این جا.


  و خودش هم وارد اتاق شد و وقتی دید که هنوز من وسط اتاق ایستادم به مبل های راحتی توی اتاق اشاره کرد و گفت:


  - خواهش می کنم بنشینید خانوم رمضانی، تعارف نکنید که امروز خیلی با هم کار داریم.


  تا قبل از اومدن ماهرخ که نمی دونستم یکی از اعضای خانوادشه یا شاید هم یکی از خدمه های توی خونه با بحث های متفرقه سرِ منو گرم کرد. تازه موضوع رو کشونده بود به باشگاه. گفت که اون هم، از دیدنِ من توی باشگاه یه جورایی شوکه شده بود و خوشحال و پیشنهاد داد که آخر این هفته دو تایی برای سوارکاری به باشگاه بریم و من بدون این که جواب درستی به پیشنهادش بدم فقط به لبخندی بسنده کردم.


  و فکر کردم که برای ایجاد صمیمیت زوده، نسبت به آدمی که تازه کمتر از یک ماهه که باهاش آشنا شدم.


  ماهرخ که زنی چاق و میانسال و البته، یکی از خدمه های توی خونه بود، همراه با سینی که توش یه قوری شیک و دو تا فنجون سفید با گل های ریز صورتی قرار داشت، وارد اتاق شد و بعد از نگاهی به من، که حس کردم بد جوری توی صورتم دقیق شده بود، بالاخره سینی رو گذاشت روی میز و با گفتن "با اجازه آقا." نگاه آخرش رو به سمت من و رادمنش روانه کرد و از اتاق خارج شد.


  رادمنش که تازه کتش رو در آورده بود و هیکل ورزیدش توی اون لباس سفید و سرمه ای خوشرنگی که تنش بود و عضلات ورزیدش رو بیشتر از همیشه و به خوبی نشون می داد، با نگاهی به من که داشتم بهش نگاه می کردم، گفت:


  - برای عصر، همیشه یه چای خوش عطر می چسبه خانوم وکیل، این طور نیست؟


  و دولا شد به سمت قوری و فنجون ها.


  و من، در عین این که لبخندی بهش می زدم، باعث شد که فکر کنم چرا این قدر منو با لفظ خانوم وکیل صدا می زنه.


  قوری رو گرفت توی دستش و برای من و خودش یه چای خوشرنگ ریخت و در حالی که یکی از فنجون ها رو به سمت من بلند می کرد گفت:


  - بهتره این رو بخورید که مطمئنا تا یک ساعت آینده اون قدر من حرف می زنم که ممکنه نفس کشیدن هم یادتون بره.


  و لبخندی زد. به صورتش که داشت بهم نگاه می کرد لبخندی زدم و گفتم:


  - من برای همین این جا هستم، جناب رادمنش.


  و یه قلپ از چای رو که واقعا، عطر خوبی داشت نوشیدم.


  



  ***


  



  همون طور که قبل از نوشیدن چای گفته بود، اون قدر حرف زد و حرف زد که بالاخره وقتی که، فکش از این همه حرف زدن خسته شده بود، استپ داد و تکیه داد به مبل راحتی و با نگاهی به من که با دقت یه سری چیزها رو یادداشت می کردم نگاهی کرد و گفت:


  - فکر می کنم شما رو هم با حرف هام خسته کردم این طور نیست؟


  سرم رو بلند کردم و به چشماش که انگار درست مثل چشمای من از رضایت حرف هایی که زده بود و من شنیده بودم، داشت می خندید، نگاهی کردم و گفتم:


  - اوه، نه اصلا. خوشحالم که برای سرمایه ای که دارید این طور آگاهانه تصمیم گرفتید. مطمئنا خیلی از آدم ها اصلا به این چیزهایی که شما براش ارزش قایل هستید، لحظه ای فکر هم نمی کنند، چه برسه به این که بخوان توش سرمایه گذاری هم بکنند!


  رادمنش که لبخندی تشکر آمیز بهم می زد یکی از پاهاش رو انداخت روی اون یکی و نگاهش رو دوخت به پنجره ی اتاق و با صدایی که حس می کردم اون لحظه چه قدر خوش آهنگ تر از همیشه شده، گفت:


  - این لطف شما رو می رسونه خانوم رمضانی، ولی آدم ها گاهی توی زندگیشون برای جبران کردن یه سری کارها و شاید اشتباهات و آروم کردن خودشون نیاز دارن به یه سری کارهایی که آرامبخش هم هست روی بیارن و بخوان که از این طریق آرامشِ از دست رفتشون رو به خودشون و شاید اطرافیانشون برگردوندن.


  و انگار که این حرف ها رو توی حالت هذیون گفته بود، یه دفعه صداش رو صاف کرد و صاف توی جاش نشست و گفت:


  - بگذریم. البته من خیلی وقت بود که این فکر به ذهنم رسیده بود ولی خب، به خاطر مشغله ی زیاد کاری و یه سری مسایل خصوصی، اصلا وقت عملی کردن این کارها رو که خیلی راغب به انجام دادنشون بودم، نداشتم تا این که ...


  و نگاهش رو بلند کرد و دوخت توی چشمای من و ادامه داد:


  - تا این که با دیدن شما، حس کردم که می تونم حتی به بهترین نحو ممکن هم این کارها رو به انجام برسونم.


  لبخندی صمیمی به روش زدم و گفتم:


  - خواهش می کنم، شما به من، توی این مدت کم، خیلی لطف داشتید. من هر کاری که بتونم و در توانم باشه برای بهتر انجام شدن این کار انجام می دم، وَلو این که خودمم واقعا برام جالب شد که توی یه همچین کارهایی سرمایه گذاری بکنم و خوشحال می شم در کنار شما این کار رو شروع کنم.


  رادمنش که از جاش بلند می شد گفت:


  - این عالیه، ولی هنوز یه چیز مهم دیگه مونده.


  و رفت سمت میزش و از توی کشو یه سری برگه رو کشید بیرون و گفت:


  - شما جدا از این که وکیل کارهای شرکت هم هستید می خوام که از این به بعد وکیل خودم و کارهای شخصیم هم باشید، یعنی توی شما دیدم که می تونید اون قدر اَمین باشید که خصوصی ترین مسایل رو هم به شما بسپارم. درست مثل کارهایی که در موردشون با هم گفت و گو کردیم. امیدوارم که از این پیشنهاد استقبال کنید همون طور که من واقعا به قبول کردن شما به این پیشنهاد راغب هستم.


  با تعجب گفتم:


  - آخه، آقای رادمنش فکر نمی کنید که ...


  اومد وسط حرفم و گفت:


  - نه خانوم، هیچ عجله ای در کار نیست. مطمئن باشید من برای کارهایی که انجام می دم خوب روشون فکر می کنم و بعد عملیشون می کنم و این هم درست یکی از همون کارهاست.


  لبخند رضایتمندی روی لبم نقش بست و گفتم:


  - از نظر من مشکلی نیست. خوشحال می شم بیشتر از این ها، اگر کمکی تونسته باشم و از دستم بربیاد، انجام بدم جناب رادمنش.


  برگه ها رو گذاشت جلوم و گفت:


  - پس از همین امروز گام اول رو شروع می کنیم، چه طوره؟ من سرمایه هایی رو که برای به انجام رسوندن کارهامون لازمه توی حسابی که برای دو تامون به اشتراک گذاشتمش، به شما می دم و شما توی به انجام رسوندن کارها، منو همراهی می کنید و البته بهم در مورد کارها و نحوه ی به انجام رسوندشون یه گزارش می دین تا من هم با خیال راحت به کارهای دیگه ام برسم.


  و با خنده ای مردونه و آروم و لحنی صمیمی تر از این روزهای گذشته ادامه داد:


  - البته، من خودم در کنارتون هستم ها! یه موقع فکر نکنید و پیش خودتون بگید این رادمنش عجب آدمیه و همه ی کارها رو به تنهایی انداخته رو دوش من.


  برگه ها رو توی دستم جا به جا کردم و گفتم:


  - مطمئن باشید از این فکرها نمی کنم. همین که برای به انجام رسوندن همچین کاری اون قدر مشتاق هستید خودش کلی انرژی مثبت به آدم می ده.


  ساعتی دیگه در مورد کار و مسایل مربوط به اون حرف زدیم، تا این که من با دیدن ساعت برای لحظه ای تعجب کردم و این از نگاه های تیزبینِ مرد جوونی که با فاصله ای کم و درست روبروم نشسته بود و حرکاتم رو زیر نظر گرفته بود دور نموند.


  در حالی که تکه ی آخر کیک شکلاتی و خوشمزه ای رو که رادمنش بهم گفته بود که دست پخت ماهرخه رو قورت می دادم، نگاهی به صورتش انداختم و وقتی تقریبا بحث کار رو تموم شده دیدم گفتم:


  - خب، اگه با من کاری ندارید دیگه من رفع زحمت کنم جناب رادمنش.


  و از جام بدون این که منتظرِ جوابی از طرفش باشم بلند شدم، که اون هم به تبعیت از من و با لحظه ای فاصله بلند شد و در حالی که دو دستش رو توی جیب شلوار مخمل قهوه ایش، فرو می برد گفت:


  - زحمت کشیدیدن. امروز خیلی خسته شدین. امیدوارم بتونم روزی از خجالت این همه زحماتتون بر بیام خانوم رمضانی.


  با لبخندی که روی لب هام می آوردم نگاهش کردم و گفتم:


  - خواهش می کنم. منم امیدوارم که بتونم جواب این اطمینان و محبتتون رو به خوبی بدم و کارهایی رو که مد نظرتونه با کمک خودتون به خوبی به انجام برسونم مهندس.


  رادمنش که قدمی به سمتم بر می داشت گفت:


  - اگر لحظه ای توی، به خوبی انجام دادنشون، شک داشتم این رو به شما نمی سپردم خانوم. پس شما هم از انجام این کارها مطمئن باشید.


  سری به نشونه ی تایید تکون دادم و در حالی که ازش فاصله می گرفتم تا بوی عطرش بیشتر از این ها به مشامم نخوره، به سمت در راه افتادم و قبل از این که دستم به دستگیره ی در برسه، دستش روی دستگیره قرار گرفت و گفت:


  - اجازه بدید.


  و به آرومی در رو باز کرد. برگشتم سمتش که تشکر کنم، که نگاهم نشست توی دریای آروم چشماش و بازم یاد کسی افتادم که نباید توی این لحظه و این جا، می اومد توی خاطرم، ولی اومده بود و اونم با سرعتی زیاد.


  با لبخندی که رادمنش نشوند روی لبش تازه یادم افتاد که چند لحظه ای هست خیره شدم توی چشم هاش و برای لحظه ای از این کارِ خودم خجالت زده شدم و حس کردم که گونم از هجوم خونی که به صورتم دویده بود رنگ گرفت و فرار کردم.


  با یه قدم بلند از این، نزدیکیِ زیاد، فاصله گرفتم و از اتاق خارج شدم و صدای رادمنش رو شنیدم که دوباره ماهرخ رو صدا زد و بعد از لحظه ای خودش رو به کنار من رسوند و گفت:


  - خانوم رمضانی، چند لحظه صبر کنید.


  و وقتی برگشتم سمتش و تعجب منو از توی چشمام دید و خوند، با لبخند مهربون و آشنایی که به صورتم می پاشید و داشت توی ذهن و قلبم سرازیرش می کرد و منو از این حس هایی که داشتم می ترسوند. آره، می ترسوند. با آرامش گفت:


  - یه هدیه ی ناقابله، امیدوارم خوشتون بیاد.


  و من، نگاهم چرخید به پشتش که دیدم، اون زن تپلی و بامزه با یه دسته گل، پُر از گل های سفید و سرخ داره میاد سمتمون و با هر قدمی که بهمون نزدیک تر می شه، نمی دونم چرا تپش قلبم، زیادتر و زیادتر از همیشه می شه.


  رادمنش گل ها رو از ماهرخ گرفت و با "تشکر"ی بهش گفت که "می تونه بره" و وقتی که ماهرخ ازمون دور شد، چرخید سمت من و در حالی که خودش گل ها رو بو می کرد، بعد از لحظه ای که حس می کردم چه قدر طولانیه دسته گل رو گرفت سمتم و گفت:


  - خودم کاشتمشون، خوشحال می شم قبولشون کنید.


  به خودم اومدم و برعکس تپش قلبم که یه لحظه هم آروم نمی شد، لبخند آرومی به صورتش و چشماش که انگار می درخشیدن، زدم و گفتم:


  - با دادن این هدیه ی زیبا، بد عادت می شم که؟!


  رادمنش که انگار انتظار نداشت من همچین حرفی بزنم، قهقهه ای زد و با لحنی شیطون و دوستداشتنی گفت:


  - پس، از فردا برای زدن یه گلخونه ی پُر از گل، توی خونه اقدام می کنم. چه طوره خانوم؟


  و من با لبخندی که اون لحظه حس می کردم پشتش چه قدر حس های خوب نهفته، گل رو از بین دست هاش کشیدم بیرون و گذاشتم که عطرشون همراه با نگاهی که گرمیِ آشنایی داره به ریه هام بره و برای لحظه ای ذهن و قلبم رو آروم کنه.


  نگاهی به گل های توی دستم انداختم و نگاهی به چشمای منتظرِ، مرد روبروم و در حالی که یکی از گل ها رو نوازش می کردم گفتم:


  - برای امروز ممنونم. مخصوصا ...


  و نگاهی به گل ها انداختم و به سمت درب خروجی راه افتادم و رادمنش هم با لبخندی به لب و بی هیچ حرفی کنارم حرکت کرد. بالای پله ها ایستاد و به پایین رفتن من نگاه می کرد. برای لحظه ای حس کردم که دلم خواست برگردم و به سمت مردی که هنوزم حضورش رو بالای پله ها حس می کردم نگاه کنم ولی به جاش دسته گل رو توی دستم فشردم و بار دیگه بوییدمش که هنوز به در حیاط نرسیده بودم، صداش نشست توی گوشم و باعث شد بچرخم سمتش و بشنوم که می گه:


  - خانوم وکیل، آروم رانندگی کنید.


  و برام دستی تکون داد. لبخندی پهن نشست روی لبم و در جواب حرفش که انگار بهم برای لحظه ای، یه دنیا آرامش تزریق کرده بود، با همین یه جمله ی کوتاه، براش دستی تکون دادم و در رو بستم.


  تا وقتی که نشستم توی ماشین هنوز لبخند از روی لبم نرفته بود و گرفتن این گل ها، توی امروز، بهترین قسمتش بود و شاید حس می کردم که کم کم دارم روی این مرد جنتلمن، با این عقاید خاصی که داره و امروز برام روشن شده بود، شناخت بیشتری پیدا می کنم و این می تونست خوشحال کننده هم باشه. هوا تقریبا تاریک شده بود و این رو با شنیدن صدای اذان به خوبی می شد فهمید، آخرهای تابستون بود و پاییز بازم داشت از راه می رسید.


  از گرفتن گل ها توی بغلم انصراف دادم و آروم گذاشتمشون روی صندلی کنارم و با نگاهی بهشون که توی همین چند دقیقه ی کوتاه، عطرشون کل ماشین رو پُر کرده بود، استارت زدم و بالاخره از اون خونه، دور شدم.


  گل ها رو از روی صندلی برداشتم و درب ماشین رو بستم و دزدگیر رو زدم و به سمت ساختمون رفتم. ماشین بابا هنوز بود و این نشون می داد که هنوزم توی خونه داره استراحت می کنه. در رو آروم باز کردم و وارد خونه شدم.


  بوی خورشت قورمه سبزی همه جای خونه رو برداشته بود و اشتهای آدم رو تحریک می کرد. مامان توی پذیرایی جلوی تلویزیون نشسته بود و مشغول مالیدن ماسک، به پوست صورتش بود که با دیدن من فوری گفت:


  - ونوس برو از آشپزخونه یه قاشق برام بیار، این خیلی سفت شده.


  و انگار که تازه گل ها رو توی دستم دیده، گفت:


  - صبر کن، صبر کن ببینم، این گل ها رو برای کی گرفتی؟


  و با چشمایی که انگار توش کمی حسادت دیده می شد و ریزشون کرده بود گفت:


  - نگو که واسه ی بابات خریدی؟


  در حالی که خنده ای می کردم گفتم:


  - خیالتون راحت، اینا برای خودمن، یه هدیه است.


  مامان که انگار خیالش راحت شده بود به کارش ادامه داد و من رفتم توی آشپزخونه تا به دستوری که داده عمل کنم و یه قاشق از توی کابینت برداشتم و رفتم سمتش که دوباره با دیدنم صاف نشست و در حالی که قاشق رو از دستم می گرفت با نگاهی مشکوک به گل ها که هنوزم توی دستم بود، گفت:


  - حالا کی این هدیه رو بهت داده که از خودت جداش نمی کنی؟


  نگاهی به گل ها انداختم و در حالی که به بینیم نزدیکشون می کردم، نگاهی هم به چشمای منتظرِ مامان که بد جور توش کنجکاوی لونه کرده بود انداختم و با لبخندی گفتم:


  - یکی از موکل هام، مهندس رادمنش. می شناسیش که؟


  و بیشتر از این کنارش نایستادم تا با حرف هاش سین جیمم کنه. وسط پله ها دیدم که فاطمه با یه سبد پُر از لباس از روبروم اومد. با لبخندی بهش گفتم:


  - خسته نباشی فاطمه.


  و با اشاره به سبد پُر از لباس گفتم:


  - اینا رو کجا می بری؟


  فاطمه که کنارم روی پله می ایستاد گفت:


  - لباسای فرزاد خانه. دارم می برم بندازم توی ماشین تا بشورشون. ماشاا... چه قدرم لباس داره.


  من که می خندیدم گفتم:


  - باشه، برو. کارت که تموم شد یه گلدون برای این گل ها هم پیدا کن بیار. بعدم، مگه فرزاد خونه ست؟


  فاطمه که به من و گل ها نگاهی می کرد گفت:


  - آره دخترم، خونه ست. شما برو، برات گلدون میارم.


  و با لمس یکی از گل ها گفت:


  - پناه بر خدا، چه قدرم اینا خوشگلن!


  و از پله ها رفت پایین و منم با لبخندی رفتم سمت اتاقم. گل ها رو گذاشتم روی تخت و مشغول عوض کردن لباس هام شدم. برگه هایی که رادمنش بهم داده بود رو از توی کیفم در آوردم و دوباره مشغول مطالعشون شدم که یه دفعه یاد فردا افتادم. برگه ها رو گذاشتم کنار و گوشیم رو از توی کیف در آوردم و شماره ی قادری رو گرفتم و بعد از خوردن اولین بوق صداش پیچید توی گوشم. چند دقیقه ای باهاش حرف زدم و فردا و قرارِ دادگاه رو بهش یاد آوری کردم و بهش دلداری دادم که هیچ اتفاقِ بدی رخ نمی ده و به خودش استرس وارد نکنه.


  تلفن رو که قطع کردم آهی کشیدم و همون جور که نشسته بودم خودم رو پرت کردم روی تخت و دست هام رو گذاشتم زیر سرم و به سقف خیره شدم. فردا پرونده ی طلاق این زن هم بسته می شد و یه زن تنها توی این جامعه باید بچش رو، تنها دخترش رو به چنگ و دندون می گرفت و بزرگش می کرد. باید از خیلی از خواسته های خودش می گذشت و خواسته ی بچش رو انجام می داد.


  توی این فکرها بودم که به در اتاق ضربه ای خورد و فاطمه به همراه یه گلدون پُر از آب وارد اتاق شد. توی جام نیم خیز شدم و در حالی که دستم رو ستون بدنم می کردم، گفتم:


  - فاطمه بی زحمت گل ها رو از روی میز بردار.


  فاطمه که می رفت سمت گل ها گفت:


  - دو، سه تا دونه قند هم انداختم توی آب که گل هات بیشتر عمر کنه دخترم.


  لبخندی زدم و گفتم:


  - مرسی فاطمه، ولی می خوام بعد از چند روز خشکشون کنم، این جوری بهتر می مونن مگه نه؟


  فاطمه که با نگاهی مهربون بر می گشت سمتم گفت:


  - آره دخترم، ولی معلومه خیلی این گل ها عزیزه که می خوای نگهشون داری ها!


  با نگاهی متعجب به فاطمه و گل ها چشم دوختم و در حالی که آب دهنم رو قورت می دادم سعی کردم لبخندی معمولی بزنم و بگم:


  - فاطمه، مگه تو نمی دونی که من عاشق گلم؟ پس چرا عین مامان حرف می زنی؟


  و با این حرفم باعث شدم که فاطمه فکر کنه که انگار، تونسته مچ منو بگیره، خوشحال بخنده و گل ها رو بذاره روی میز و با نگاهی که توش می خواد یه چیز رو بهم بفهمونه از اتاق خارج بشه. و من بازم نگاهم کشیده بشه به گل هایی که حالا جاشون روی میز بود.


  موقع شام بود و همگی دور میز جمع شده بودیم. بابا هنوز هم سرفه های خشکی می کرد و باعث می شد که مامان با نگرانی بهش نگاه بکنه و لیوان آبی حاضر و آماده بذاره کنار دستش تا به موقع بده به بابا. بابا که سرفه ای می کرد با دستش بهم اشاره کرد که ظرف ماست رو بهش بدم و برای خودش کمی ماست کشید و مشغول شد.


  مامان به فرزاد که تند تند مشغول خوردن بود نگاهی کرد و گفت:


  - چه خبرته پسر؟ مگه می خوای جایی بری که داری این قدر تند تند غذات رو می خوری؟ معدت درد می گیره ها!


  فرزاد که نگاهی به ساعت مچیِ توی دستش می انداخت گفت:


  - نه بابا، کجا قراره برم؟ فوتبال داره. پنج دقیقه ی دیگه شروع می شه.


  و دوباره بدتر از قبل قاشقش رو پُر کرد. لبخندی زدم و گفتم:


  - حالا نیست که تو هم داور این برنامه ای، حتما باید سر ساعت اون جا باشی.


  فرزاد که نگاهی به من می کرد برام شکلکی در آورد و گفت:


  - تو ذهنت رو درگیر نکن، شامت رو بخور وکیل کوچولو.


  



  ***


  همون طور که به قادری گفته بودم صبح جلوی دادگاه منتظرم ایستاده بود و وقتی منو دید اومد جلو و دوتایی با هم وارد ساختمون شدیم. وقتی قاضی، پرونده ی آزادیش رو امضا کرد، نمی دونم اشک خوشحالی بود که روی گونه هاش ریخت یا اشک غم. اشکی که می تونست توی اون لحظه خیلی دلیل ها برای خودش داشته باشه و من و امثال من که توی اون موقعیت قرار نداشتیم مطمئنا از درکش توی اون لحظه عاجز بودیم.


  



  ***


  



  لپ تاپم رو روشن کردم و بعد از یه روزِ خسته کننده گذاشتم با موسیقی ملایمی که ازش پخش می شد کمی آروم بشم. این پرونده هم، همون طور که باید انجام می شد به پایان رسید. یه لحظه یاد آخر ماه و شیدا باعث شد که صاف توی جام بشینم و یادم بیفته که چی توی مهمونیش قراره بپوشم؟


  گوشیم رو برداشتم و شماره ی شیدا رو گرفتم. بالاخره بعد از خوردن شش یا هفت تا بوق، خانوم جواب داد، اونم با چه صدایی! صدایی که هنوزم غرقِ خواب بود.


  - ای تنبل! الان هم وقت خوابه که خوابیدی؟ مگه ساعت نداری تو؟


  شیدا که انگار خمیازه ای می کشید، گفت:


  - ونوس، جونِ من اذیت نکن، باورت نمی شه که دیشب چه قدر با حمید راه رفتیم. از بس از این مغازه رفتیم تو اون مغازه هنوز سرگیجه دارم.


  و انگار تازه یادش افتاده که داره با کی حرف می زنه با لحنی متفاوت که نشون می داد خواب از سرش به کل پریده، گفت:


  - ونوس، تو خجالت نمی کشی تازه زنگ زدی به من! آخ آخ، منو ببین که دارم باهات حرف می زنم.


  و تلفن رو قطع کرد. به گوشیِ قطع شده نگاه کردم و زدم زیر خنده. این دختر یه دیوونه بود. بعد از این همه وراجی تازه یادش افتاده که باید باهام قهر کنه. دوباره شمارش رو گرفتم و این بار به یه زنگ نخورده جواب داد و با لحنی طلبکارانه گفت:


  - چی می خوای خانوم؟ چرا مزاحم می شی؟


  با خنده گفتم:


  - دختره ی لوس، دست بردار بابا! به جونِ شیدا اون قدر سرم شلوغ بود که خودمم یادم رفته بود دیگه! بگو ببینم حال عروس خانوم ما چه طوره؟ هوم؟


  شیدا که انگار یه کم آروم تر شده بود گفت:


  - به لطف دوستان، شکر، هنوز زندم.


  - خوبه دیگه، هنوزم بلد نیستی بعد از یه مدت دوری با دوستِ عزیزت چه طوری رفتار کنی.


  و دوباره خندیدم که صدای عصبانی شیدا رسید به گوشم که گفت:


  - ونوس مگه دستم بهت نرسه! حالا دیگه منو مسخره می کنی، آره؟


  در حالی که بریده بریده می خندیدم گفتم:


  - آی آی خانوم، تهدید نکن ها! نذار واست همین جا پرونده سازی کنم ها!


  شیدا که حسابی خواب از سرش پریده بود گفت:


  - برو بابا! من خودم این کاره ام، نمی خواد به من بگی. ببینم تو خجالت نمی کشی نمیای دیدن دوستت؟ آخه من چند بار بیام دیدنت؟ اصلا چه طور روت شده زنگ زدی به من، هان؟


  - وای شیدا، یه دقیقه زبون به دهن بگیر دختر. زنگ زدم ببینم اگه خونه تشریف دارین امشب شام بیام خونتون. به اون نامزد جونتم بگو یه امروز، دورت رو خط بکشه، می خوام بیام با هم بریم بیرون خرید.


  شیدا که می نالید گفت:


  - وای ونوس! اسم خرید رو نیار. قدمت روی چشم، بیا، ولی خرید نه. بذار واسه ی یه روز دیگه.


  من که دیدم حسابی خسته ست گفتم:


  - باشه بابا، التماس نکن. ساعت شش اون جام. وقتی میام با یه شاخه گل، جلوی در میای به استقبالم ها!


  و بازم با این حرفم صدای شیدا رو در آوردم و خودم خندیدم.


  



  ***


  



  یه ظرفِ بزرگ بستنی سنتی مخصوص و یه دسته گل پُر از رزهای آبی توی دستم بود. زنگ خونه رو فشردم و صدای مهری خانوم پیچید که گفت:


  - بفرمایید.


  و در باز شد. از ده تا پله بالا رفتم و هنوز جلوی در نرسیده بودم که شیدا آراسته و تر و تمیز روبروم ایستاد. با دیدن دست های پُرِ من لبخندی زد و گفت:


  - به به، خانوم ساعت شناس! راضی به زحمت نبودیم خانوم.


  و با قدمی اومد جلو. در حالی که صورت منو می بوسید گفت:


  - خوب بلبل زبون شده بودی ها!


  خندیدم و گفتم:


  - همنشینی اثرات هم داره دیگه.


  شیدا که خنده ای می کرد گفت:


  - بیا تو، نذار امشب کار دستت بدم و سالم نری خونه ها!


  با وارد شدنم توی خونه، مهری خانوم با مهربونی ازم استقبال کرد و در حالی که منو می بوسید بهم خوش آمد گفت و حالِ مامان اینا رو پرسید و گفت که چرا تنها اومدم و ...


  چند دقیقه ای رو کنار مادر و دختر نشستم و به حرف زدن در مورد جشن و اینا گذروندیم تا این که شیدا از جاش بلند شد و گفت:


  - ونوس پاشو بیا بریم تو اتاقم، خریدای دیشبم رو بهت نشون بدم.


  و با خنده گفت:


  - حمید دیشب بد جور زده بود به سیم آخر، بیا ببین.


  و راست هم می گفت، وقتی رفتم توی اتاق و نشستم روی تخت و شیدا دونه دونه خریدهای دیشبشون رو گذاشت روبروم تعجب کردم. از هر چیزی دو، سه رنگ و مدلِ مختلف گرفته بود و حسابی با این کارش خودش رو تو دل شیدا که عشق خرید کردن بود، جا کرده بود.


  تو جمع کردن لباس ها و وسایل آرایش و گل سرهایی که با حمید دیشب خریده بودن، کمکش کردم و با همدیگه همه رو توی کمدش دوباره چیدیم. شیدا که لبخندی می زد، تکیه داد به در کمد و گفت:


  - می بینی تو رو خدا، این پسر چه قدر خله! دیشب دیگه جیغ جیغ کردم تا دست برداشته و از خرید کردن انصراف داده.


  لبخندی زدم و در حالی که خودم رو روی تخت ولو می کردم گفتم:


  - حالا نیست که تو هم بدت اومده.


  شیدا که بلند می خندید گفت:


  - ای بابا! بگذریم، بگو ببینم تو چه کارا می کنی؟ آخه چه قدر آدم می تونه بی معرفت باشه، بابا؟! من شوهر کردم، تو چرا کم پیدا شدی دختر جان؟


  با خنده ای گفتم:


  - منم با کارم ازدواج کردم.


  شیدا که می اومد سمتم ضربه ای به بازوم زد و گفت:


  - خاک تو سرت. بیست و پنج سالته، هنوز نفهمیدی آدم با کارش نباید ازدواج کنه؟ این قدر پول چشمات رو کور کرده؟ ای بدبخت!


  هُلش دادم سمت دیگه ی تخت و گفتم:


  - گمشو، پول چیه بابا؟! بهتر از بیکاری و تو خونه موندنه که. حالا به وقتش با یکی دیگه هم ازدواج می کنم، خوبه؟


  و چشمکی حواله ی چشمای درشت و عسلیش کردم که با لبخندی موذیانه انگشت اشارش رو گرفت سمتم و گفت:


  - نگو که خبریه و من بی خبرم، هان؟


  بلندتر خندیدم و شیدا هم به هوای این که شاید خبری باشه و اون بی خبر مونده باشه، شروع کرد به سین جیم کردنم، و من حسابی اذیتش کردم.


  



  ***


  پاییز شروع شده بود و هوای تهران هم هر روز بیشتر از روز قبل سرد می شد. برعکس سال های قبل که زیاد توی پاییز از بارون خبری نبود امسال، از همون اولش بارون، خودی نشون داده بود و یه جورایی همه رو غافلگیر کرده بود و همه لباس های گرمشون رو در آورده بودن و با این سرما، مبارزه می کردن.


  درست یک ماهی از رفتنم به خونه ی رادمنش می گذشت و توی این مدت بالاخره از زیر زبونش کشیده بودم که توی اون خونه ی درندشت به تنهایی و با تنها مستخدمش و باغبونی که گاه گداری به ویلاش سر می زنه زندگی می کنه. این ها رو از زبونش شنیده بودم و دلم می خواست دلیل تنها زندگی کردنش رو بدونم، چرا باید یه پسر، اونم توی این سن و سال تنها و به دور از خانوادش زندگی کنه؟! حتی یه بار با نجفی که یکی از کارمندهای مورد اطمینان رادمنش هم محسوب می شد حرف زدم و لا به لای حرف هام تعجبم رو هم از این موضوع گفتم، که اون هم نشون داد که از این موضوع بی اطلاعه و درست مثل من متعجبه.


  پسری که این همه توی کارش موفقه، چه طور می شه که تا الان مجرد باشه؟ و تنها چیزی که به ذهنمون رسیده بود شاید شکستِ عشقی بود.


  



  ***


  



  ضربه ای به درب اتاقش زدم و وقتی دیدم که جوابی نمی ده به خودم اجازه دادم و دستگیره رو خیلی آروم به سمت پایین کشیدم و با پوشه ای که توی دستم بود وارد اتاقش شدم. چشماش رو بسته بود و دست هاش رو زده بود زیر سرش و یه جورایی خودش رو روی صندلی ولو کرده بود. شاید فکر کرده بود که براش چایی آوردن که هنوزم به همون حالت نشسته بود و قصد نداشت که چشماش رو باز کنه، ولی با تک سرفه ای نشون دادم که منم.


  انگار چشماش رو به زور از هم باز کرد و وقتی که دید منم، سعی کرد که کمی خودش رو جمع و جور کنه و از اون آشفتگی در بیاد و لبخندی روی لبش بزنه و بگه:


  - رمضانی تویی؟ بیا نزدیک تر.


  و من برای اولین بار با تعجب از این همه صمیمیتش به خاطر صدا زدنم، بهش نزدیک بشم و با ابروهام که هنوزم از تعجب بالا بودن، بهش نگاه کنم که اونم بخنده و دستی به موهای تیره اش بکشه و بگه:


  - اوه، ببخشید. مثل این که زیادی خستگی روم تاثیر گذاشته.


  پرونده به دست نزدیکش رفتم و سعی کردم خودم رو بزنم به اون راه و با لحنی که کمی مهربونی هم چاشنیش باشه بگم:


  - اگه خیلی خسته اید، من بعدا مزاحم بشم؟


  فوری دستش رو به نشونه ی "نـه" تکون داد و گفت:


  - من خوبم، فقط کمی، کم خوابی دارم.


  و با دستش به نزدیک ترین صندلی در کنار میزش اشاره کرد و گفت:


  - بشین.


  و وقتی که من نشستم از روی صندلیش بلند شد و در حالی که می اومد روبروم می نشست گفت:


  - خب، من برای شنیدن آمادم.


  لبخندی زدم و به چشمای آبیش که خستگی توشون موج می زد نگاهی کردم و گفتم:


  - فکر کنم اون قدرها هم که گفتید خوب نیستین.


  رادمنش که لبخندی کمرنگ و محو می زد، گفت:


  - چه طور خانوم وکیل؟


  با نگاهی به چشماش که رگه هایی قرمز هم توشون پیدا بود و از این نزدیکی به خوبی قابل دیدن بود، اشاره ای کردم و گفتم:


  - چشماتون این موضوع رو به خوبی لـو می ده.


  رادمنش که خنده ای می کرد، دستی به چشماش کشید و با صدایی زمزمه وار گفت:


  - اوه! خوبه چیزهای دیگه ای رو لو نمی ده.


  و سرش رو بلند کرد و خیلی عادی انگار که لحظه ای قبل چیزی نگفته و ذهنِ منو با همون یه جمله درگیر نکرده، گفت:


  - خب می شنوم.


  و من، شروع کردم به دادنِ گزارشِ کارهایی که توی مدت دو هفته ی گذشته، کماکان با کمک ها و همراهی های خودش، به انجام رسونده بودم و اونم با اشتیاق گوش کرد. حرف هام که تموم شد نگاه خیرش رو که روی خودم دیدم، کمی معذب شدم و در حالی که دستی به مقنعم می کشیدم گفتم:


  - خب، نظرتون چیه؟ موافقید که همین طور ادامه بدیم؟


  رادمنش که تازه از خیره نگاه کردنِ من دست برداشته بود با ساعت توی دستش بازی می کرد، گفت:


  - اگه نظر منو بخوای ...


  دوباره نگاهش رو بلند کرد و انداخت توی چشمای من که یه کم مضطرب شده بودن از این مکثش و گفت:


  - حتما به این کار ادامه بدیم و این که این هفته می خوام که منم همراهت برای دیدن اون موسسه ی خیریه بیام و از نزدیک با آدم هایی که این همه با اشتیاق برام ازشون تعریف می کنی روبرو بشم و منم مثل تو، از دیدن این آدم ها به وجد بیام.


  از این کارش استقبال کردم و گفتم:


  - این خیلی عالیه مهندس! اتفاقا مدیر اون موسسه خیلی راغبه که شما رو از نزدیک ببینه. پس حتما هفته ی آینده با هم به اون موسسه می ریم.


  و با نگاهی به چشمای روشنش که از خستگی کم مونده بود که روی هم بیفتن، از جام بلند شدم و بیشتر از این موندن رو جایز ندیدم و خواستم با این کارم بذارم که چند لحظه ای بیشتر به خودش استراحت بده.


  با بلند شدنِ من، اون هم سریع از جاش بلند شد و با نگاه خسته ای که الان رنگ تشکر به خودش گرفته بود بهم نگاه کرد و من در جواب نگاهش بی اراده گفتم:


  - کاشکی می رفتید خونه و استراحت می کردید.


  لبخندی پُررنگ روی لب هاش نقش بست و دستی به موهاش کشید و گفت:


  - ممنون که به فکرمی.


  و من، تازه فهمیدم که چی گفتم. «که من، به فکرش بودم؟» به فکر چشمایی که انگار از لحظه ای قبل، بیشتر به هم نزدیک شده بود. چشمایی که توش انگار، در این لحظه محبت موج می زد.


  فوری یه خداحافظی سرسری کردم و از اتاق خارج شدم و نگاهم با رحمانی که آراسته و مثل همیشه خوش آب و رنگ کرده، می اومد به سمت دفتر رادمنش، یکی شد و نمی دونم چرا پوزخندی بهم زد و من ... آخ، تازه فهمیدم که به در بسته شده ی اتاق مدیر این شرکت، به در بسته شده ی اتاق رادمنشِ جنتلمن و مامانی، به در اتاقِ رادمنشی که همه ی صورتش عملیه و فقط، چشماش خدادادیه، تکیه داده بودم و وقتی فهمیدم و وقتی که تازه پی به موقعیتم بردم، توی یه حرکتِ سریع از در خودم رو جدا کردم و به سمت اتاقم که تنها جای آرامش بخشِ این شرکت برام محسوب می شد حرکت کردم و لحظه ی آخر دیدم که رحمانی بدون زدن در، وارد اتاق رادمنش شد و حس کردم که قلبم در کمال ناباوری و تعجب توی سینه جمع شد.


  در اتاق رو که بستم همون جا تکیه دادم به در و دستم رو گذاشتم روی سمت چپ قفسه سینم، روی قلبـم و از این فشردگیش دلم گرفت. نباید این اتفاق بیفته. زیر لب این بار بلندتر با خودم زمزمه کردم:


  - ونوس! نباید این اتفاق بیفته، باید از این چشمای روشن دور بمونی، چشما و صدایی که هر روز تو رو با خودشون به روزهایی می برن که حالا جزیی از بدترین و بهترین خاطراتت شدن.


  و با دستم که روی سینم مشت شده بود، ضربه ای به قفسه ی سینم زدم و انگار که می خواستم خودم رو عذاب بدم با لحنی ملتمسانه گفتم:


  - حالیت می شه ونوس؟ می فهمی چی می گم؟ دیگه نه ... پنج سال بس نیست؟


  و همون جور که بدنم رو به در تکیه داده بودم آروم آروم سُر خوردم و سرم رو بین دست هام گرفتم. توی این دو ماهی که از آشناییمون گذشته بود می دونستم که تا امروز، زیادتر از حد توانم جلوی خودم رو گرفته بودم، می دونستم که خیلی اوقات و روزها با این که در کنارِ این مرد بودم، با این که این قدر صدای آشناش هر روز به گوشم آشناتر از قبل می شد و منو بیشتر عذاب می داد، حس دوگانگی رو، توی وجوم به رخم می کشید، با این که باعث می شد گاهی دست و دلم بلرزه و لحظه به لحظه بودن توی اون چند وقت رو با تمام گوشت و خون و وجودم حس کنم.


  آه من ... ونوس، آره خودم رو به اون راه زده بودم و خواسته بودم که به کسی دیگه فکر نکنم و با دیدنش یکی دیگه توی ذهنم جون نگیره، ولی نمی تونستم. می دونستم که حتی روی نگاه های این مرد هم به اطرافیانش حساس شده بودم و این یعنی باختن. این یعنی خودم رو درگیر یه خیالِ واهی کردم. درگیر مردی کردم که هنوزم درست نمی شناختمش و خیلی از قسمت های زندگیش هنوزم برام مجهول باقی مونده بود.


  پلک هام رو روی هم فشار می دادم و به تصویرهای واضح و نامفهومی که همش پُررنگ و کم رنگ می شدن، نگاه می کردم که با صدای زنگ تلفن روی میزم به خودم اومدم و تازه فهمیدم که نشستم روی پارکت های کف اتاق و سرم رو بین دست هام گرفتم.


  نگاهم سرتاسر اتاق می چرخید و صدای زنگ تلفن که هنوزم بی وقفه برای خودش آهنگ می زد توی اتاق می پیچید. نگاهم رو از اتاق سفیدم گرفتم و به زحمت از جام بلند شدم و به میز نرسیده، صدای زنگ تلفن قطع شد و دست های من از عصبانیتی شاید بی دلیل، مشت شد.


  هنوز میز رو دور نزده بودم و روی صندلیِ چرخدار و سفیدم ننشسته بودم که دوباره صدای تلفن سکوت محض توی اتاق رو شکست و من این بار نذاشتم که حتی، زنگ اول کامل بشه و تلفن رو روی هوا قاپیدم و صدای خستش نشست توی گوشم.


  - خانوم رمضانی، می شه بیاید تو اتاقم؟


  و من فقط به گفتن "بله." اکتفا کردم و تلفن رو قطع کردم. من که تازه توی اتاقش بودم پس ... یعنی چه کارم داشت؟


  دستی به مقنعه و لباس هام کشیدم و نگاهی کوتاه به خودم توی آینه انداختم و از اتاق رفتم بیرون.


  با زدن ضربه ای به در فوری صدای بفرماییدش بلند شد و رفتم داخل.


  رحمانی با نیشِ باز و فاصله ی کم از میزِ رادمنش ایستاده بود و با دیدن من فوری روش رو برگردوند سمت رادمنش و من قدم هام رو محکم تر از قبل برداشتم و با جدیت رفتم سمت میزش. نگاهش بین من و رحمانی برای چند لحظه ای در گردش در اومد و روی من ثابت موند و گفت:


  - خانوم رمضانی، یه زحمت دارم براتون.


  بدون هیچ حرفی به بقیه ی حرفش گوش دادم. ازم خواست که پرونده ی یکی از شرکت هایی که باهاشون در ارتباط هستیم و جنس های زیادی ازمون گرفتن رو در بیارم و مبلغ بدهی رو به طور کامل حساب و کتاب کنم و در آخر بدم به خانوم رحمانی.


  و با نگاهی به ساعتش گفت:


  - هر چند که تا پایان ساعت کاری کمتر از دو ساعت مونده ولی، من به کار بلدی شما ایمان دارم.


  از هندوانه ی بزرگی که گذاشته بود توی بغلم، لبخندی به صورتش زدم و بدون این که نگاهی به رحمانی بکنم نگاهم رو دوختم تو چشمای سرخ آبیش و گفتم:


  - تا یک ساعت دیگه میام تو اتاقتون.


  خوشحال بودم که حداقل با انجام دادن این کار، کمی ذهنم از مسایل پیش اومده دور می شه و این خودش مثل یه آرامبخش برام عمل می کرد.


  و برگشتم سمت در و با قدم هایی بلند از دو تاشون دور شدم. به سمت کمد توی اتاقم که پُر بود از پرونده های مخصوص و محرمانه ی شرکت رفتم و از بینشون پرونده ی شرکتِ مورد نظر رادمنش رو کشیدم بیرون و با دقت یه جورایی مشغول حسابرسی اون پرونده شدم. خوشبختانه پرونده ی شرکت مورد نظر اون قدرها هم سیاه نبود و بدهیش زیاد هم قابل توجه نبود و در عرض کمتر از سی دقیقه کار پرونده تموم شد.


  پرونده رو بستم توی کمد سر جای قبلیش برگردوندم و برگشتم سمت در اتاق که ضربه ای بهش خورد و بدون این که من لب باز کنم برای داخل شدن طرف مقابل. رحمانی با نگاهی به سر تا پای من و پوزخندی مسخره همون جا درست تکیه داد به چارچوب در اتاق و گفت:


  - کمک لازم ندارین خانوم وکیل؟


  در کمد پرونده ها رو بستم و کلیدش رو انداختم توی جیب مانتوم و برگشتم سمت میزم و با نگاهی کوتاه به رحمانی که هنوزم قدم های منو می شمرد، گفتم:


  - نه خانوم رحمانی.


  و با پوزخندی گفتم:


  - اگر هم داشته باشم مطمئن هستم که این کار توی تخصص شما نیست.


  رحمانی که اون پوزخند هم حالا از لبش رفته بود و به جاش یکی از ابروهاش به نشونه ی تعجب به سمت بالا متمایل شده بود نفسش رو با حرص بیرون داد و گفت:


  - کار پرونده به کجا رسیده؟


  برگه ی روی میز رو برداشتم و با نگاهی اجمالی بهش گفتم:


  - تموم شده، الان میارم پیش جناب مهندس.


  رحمانی که حالا با قدم هایی بلند و به دور از هر ناز و عشوه ای فاصله ی درب اتاق تا میز منو می پیمود برگه ای که توی دستم بود رو با یه حرکت کشید بیرون و با نگاهی پُر تمسخر به برگه گفت:


  - کار بلد هم هستید.


  و به من که چشمام از بی ادبی و بی تجربگی دختر روبروم گرد شده بود نگاهی کرد و گفت:


  - بهتره که دیگه مزاحم مهندس نشین. من همین جا خودم برگه رو می برم و به مهندس هم خبر می دم.


  و بدون این که من حرفی بزنم روی پاشنه ی پاش چرخید و برگشت سمت در و با بسته شدن در تازه فهمیدم که این دخترِ گستاخ، با چه جراتی با من این طور حرف زد؟


  آهی عمیق و پُر حرص کشیدم و عصبی از حرفی که بهم زده بود و من به راحتی شنیده بودمش و هیچ عکس العملی از خودم بروز نداده بودم، زخم خورده، توی اتاق بالا و پایین می رفتم. چه طور گذاشتم به همین راحتی بهم پوزخند بزنه و به من که وکیل تام الاختیار رادمنشم بگه مزاحـم؟ حالا من مزاحمم؟ من وقت رادمنش رو می گیرم؟


  به ساعت که نگاه کردم دیگه منتظر اون پنج دقیقه نشدم و کیفم رو توی دستم گرفتم و بافت نازک سبز تیره ام رو روی مانتوم پوشیدم و از اتاقم خارج شدم و بعد از اطمینان از قفل شدنش با منشی شرکت که اون هم داشت برای خروج خودش رو آماده می کرد، خداحافظی کردم و رفتم توی پارکینگ.


  چشمام رو به خاطر نور چراغ های ماشین که مستقیم منو هدف گرفته بود نیمه باز کردم که راننده با دیدن من فوری نور چراغ هاش رو داد پایین و من تازه دیدم که اون رادمنشه. هنوزم دلم از حرف رحمانی و گستاخیش گرفته بود. آره، من مزاحم بودم. راست می گفت من مزاحمم. من یا اون؟


  بدون این که حتی نگاهی به سمت رادمنش بکنم یا کوچک ترین عکس العملی از خودم نشون بدم خیلی بی تفاوت به سمت ماشینِ خودم رفتم و هنوز دربش رو باز نکرده، صدای خشک و پُر از سردی و لحن دستوریِ رادمنش که توی ماشینش نشسته بود متوقفم کرد.


  - خانوم رمضانی، احتمالا نباید بهم بگید که کار اون پرونده به کجا رسید؟


  با اکراه برگشتم سمتش و با چشمایی که پُر از تعجب شده بود بهش نگاه کردم و گفتم:


  - مگه خانوم رحمانی بهتون نگفتن؟


  دستی کشید توی موهاش و گفت:


  - جواب سوال منو با سوال می دید؟ خانوم، شما رحمانی هستین یا رمضانی؟


  نه، انگار بی خوابی زیاد روی مغز و رفتارش تاثیر گذاشته بود. زل زدم توی چشماش و با سردیِ تمام که کمتر توی خودم دیده بودم و با صدایی محکم گفتم:


  - سوالتون رو شنیدم و متعجب شدم جناب مهندس. خانوم رحمانی خودشون اومدن توی اتاقم و وضعیت فعلیِ اون پرونده رو ازم گرفتن.


  و با مکثی کوتاه که برای کمتر کردن حرص توی صدام بود، ادامه دادم:


  - و البته، گفتن که من مزاحم شما نشم و وقتتون رو نگیرم و این که، خودشون به شما اطلاع می دن که در جریان پرونده قرار گرفتن.


  و خواستم برگردم که این بار با صدای کمی عصبی و متعجبش دوباره برگشتم سمتش و با بی میلی کاملی بهش نگاه کردم که مطمئنم خودش متوجه شد.


  - بله؟ رحمانی چی بهت گفته؟ گفته مزاحم نشی؟


  و ماشین رو خاموش کرد و در حالی که سریع جلوی چشمام از ماشین می اومد پایین، با قدم های بلندش فاصله ی کوتاه شده ی بینمون رو کمتر کرد و درست روبروم قرار گرفت و با چشمایی پُر سوال بهم خیره شد. با بی تفاوتی آشکاری برای این که نگاهم رو نندازم توی دریای خسته ی چشماش و از روی عمد نگاهم رو دوختم به دکمه ی کتش گفتم:


  - بله جناب مهندس، درست شنیدید.


  و با پوزخندی گفتم:


  - منم دستورشون رو اجرا کردم و مزاحم شما نشدم.


  و از عمد روی کلمه ی "مزاحم" تاکید کردم. برای لحظه ای کوتاه حس کردم که کلافه شد. دستی کشید بین موهاش و با لحنی که صد و هشتاد درجه تغییر کرده بود و ملایمت ازش می بارید و انگار صداش از ته چاه بیرون می اومد و می نشست توی گوشم، نجوا کرد و گفت:


  - مزاحم؟ تـو؟ هیچ وقت، هیچ وقت مزاحم نبودی و نیستی. پس ... پس خواهش می کنم همچین فکری نکن خانوم کوچولو.


  و با سرعت باد، ازم دور شد و منِ متعجب رو، منِ درگیر رو، منِ خسته رو، با این همه حس های عجیب که به ذهنم هجوم آورده بودن، غافلگیر کرد و تنها گذاشت. برای لحظه ای حس کردم که قند خونم طوری اُفت کرد که چشمام سیاهی رفت و اگه خودم رو به بدنه ی ماشین تکیه نداده بودم مطمئنا روی زمین سقوط کرده بودم.


  مدیر شرکت، رییس من، موکلم، مرد جنتلمن و مامانی، گفت: "خانوم کوچولو"، بهم با لحن صمیمیش گفت: "تـو"، گفت: "هیچ وقت مزاحم نیستی و نبودی"، گفت: "خواهش می کنم".


  دستم رو گذاشتم روی پیشونیِ تب دار و داغم.


  «خدایـا، امروز این مـرد چش شده بود؟»


  دوباره دستم رو کشیدم روی پیشونیم.


  «خدایـا! من چم شده؟ چرا تب کردم؟ چرا این مرد همه جا با منه؟»


  



  ***


  با صدای بوق های ممتدی که تمام گوشم رو پُر کرده بود دنده رو عوض کردم و با اخم های توی هم نگاهی توی آینه انداختم و دیدم که ماشین های پشتم، هی چراغ می دن و بوق می زنن. بی معطلی پام رو روی پدال گاز فشردم و حرکت کردم. اون قدر توی هپروت بودم و گیج از اتفاقاتی که داشت می افتاد که راه سی دقیقه ایِ مسیر خونه تا شرکت رو یک ساعت و ربع توی راه بودم. شاید جمله ی طرف داره عروس می بره رو الان باید در مورد من به کار می بردن. با این تفاسیر که، دامادی در کار نیست و من تنهایی خودم دارم خودم رو توی خیابون های شهر می چرخونم و می گردونم. یا شایدم نه! هیچ دامادی نیست که دلش نخواد برسه تو خونه و تو کوچه و خیابون های شهر پرسه بزنه، ولی من، ونوس، دلم می خواست که توی کوچه و خیابون های تهران بزرگ اون قدر بچرخم و بچرخم تا خودم رو، ونوسی که با سرکشی چند وقته بیشتر از قبل خودش رو بهم نشون می ده رو، یه جایی از این شهر درندشت جـا بذارم.


  سرم رو از روی فرمون ماشین برداشتم و بالاخره از ماشین اومدم پایین. امروز و توی این لحظه حوصله ی هیچ کسی رو نداشتم حتی خودم.


  درب خونه رو باز کردم و کفش هام رو با بی حوصلگی تمام از پام کشیدم بیرون و به سمت پله ها راه افتادم. هنوز پام به پله ی سوم نرسیده بود که صدای مامان باعث شد توی جام متوقف بشم و برگردم سمتش. با دیدنش و با این که بی حوصله بودم، لبخندی زدم و با زدن سوتی بلند بالا، لبخند رو به لب های اون هم آوردم. یه دستش رو به عادت ژست همیشگیش زد به کمرش و با نگاهی به سر تا پای من که بد جور شکست خورده به نظر می اومدم گفت:


  - چه کار کردی که این قدر خسته و ژولیده شدی دختر؟


  - با یه دستم مقنعم رو که مطمئنا روی سرم کج و معوج شده بود رو در آوردم و گفتم:


  - مامان، خواهشا سین جیم رو بذار واسه بعد از چرتِ نیم روزیم. اون قدر خستم که می دونم به تخت نرسیده خوابم می بره.


  و خواستم برم که دوباره به موندن مجبورم کرد و گفت:


  - بابات رو راضی کردم که یه هفته ای بریم ویلای رامسر. گفتم خبر داشته باشی و کارات رو روبراه کنی که هفته ی دیگه می خوایم بریم.


  لحظه ای خوشحالی کوتاهی از دلم گذشت، ولی با حجم کاری که توی این چند وقت به لطف رادمنش به لیست کارهام اضافه شده بود، دور شدن از تهران اون هم به مدت یک هفته، فکر نمی کنم امکان پذیر بود. سری تکون دادم و بدون این که جواب سوال بعدیش رو که می پرسید: "ناهار نمی خوری؟" رو بدم فقط براش دستی که به نشونه ی منفی بود تکون دادم و این بار پله ها رو دو تا یکی رفتم بالا و خودم رو انداختم توی اتاقم.


  اون قدر آشفته بودم که مانتو و لباس هام رو انداختم گوشه ای از اتاق و بدون این که کوچک ترین نگاهی به قیافه ی درهمم توی آینه بندازم، رفتم زیر پتو و گذاشتم که ساعتی رو با خوابیدن، ذهنم آروم بشه، البته اگر آروم بشه.


  



  ***


  دستم رو کشیدم روی صورتم و دوباره پلک هام رو با شدت بیشتری روی هم فشردم که نکنه خواب شیرینی که تمام وجودم رو در بر گرفته بود از وجودم بپره، ولی نه! دوباره با حسِ خوردن چیزی به گوشم این بار چشمام رو تا آخرین حد با کلافگی از این بیداری و مزاحمتِ بی مورد و ایجاد شده، باز کردم و نگاهم نشست تو دو تا چشم مشکی خندون و مژه های تاب خورده و بلند.


  با دستم به عقب هلش دادم و در حالی که دوباره چشمام رو می بستم با صدایی آروم زمزمه کردم:


  - بی مزه ی لوس، برو بیرون.


  و وقتی دیدم که هیچ عکس العملی از خودش نشون نداد، به زور لای پلک هام رو تا نیمه باز کردم و گفتم:


  - فرزاد، نشنیدی چی گفتم؟ برو بیرون.


  و با لحنی که انگار التماس ازش می بارید گفتم:


  - تو رو خدا اذیت نکن، خیلی خستم.


  صدای فنرهای تخت که بلند شد، بی اراده لبخندی نشست روی لبم و خوشحال از این که برادر نافرمانم این بار برعکس همیشه خوش فرمانی کرده، ذوق کردم و دست هام رو توی سینم به هم قلاب کردم، ولی با حس حلقه شدن دستی دور شونه هام، چشمام رو باز کردم و دیدم که فرزاد بازم با لبخند داره بهم نگاه می کنه و وقتی دید که نگاهم متوجه ی صورتشه فوری با لحنی طلبکارانه و خونسردانه گفت:


  - چیه؟ فکر کردی رفتم، خوشحال شدی؟ ای نامرد! کور خوندی خانوم وکیل.


  و در حالی که بینیم رو بین انگشت هاش فشار می داد و صدای آخ بلندم رو در می آورد گفت:


  - با خواهر کوچولومون هم، دیگه نمی تونیم خلوت کنیم نـه؟


  به جای هر جوابی براش زبونم رو در آوردم و گذاشتم از حس امنیتی که با وجودش بهم داره تزریق می کنه کمی آروم بشم. شاید بعید بود از منی که، همیشه با فرزاد در جنگ و جدال بودم و اون رو برای این محبت های ناگهانیش همیشه متهم می کردم، حالا به این آرومی در کنار تنها برادرِ همیشه نافرمانم، دراز بکشم و این بار، از این نافرمانیش دلم پُر از امنیت بشه، پُر از حسِ خوبِ بودن، بشه. حس این که کسی از پوست و خون خودم کنارمه و همین، یعنی آرامـــش.


  می دونستم که فرزاد زیاد دوام نمیاره و به نیم ساعت هم نکشیده بلند می شه و منو هم بلند می کنه و همین هم شد. فرزاد اون قدر انرژی زیادی از حد در درونش داشت که مطمئنا کم پیش می اومد که یه جا بی تحرک بشینه و انگار امروز این شانسِ من بود که بذاره توی همین نیم ساعتی که کنارمه، آرامشی رو ازش بگیرم که خیلی وقت بود دنبالش بودم.


  با بالا و پایین رفتن تخت، چشمام رو باز کردم و دیدم که فرزاد دست به سینه روبروی لوح هایی که به دیوارِ اتاق از پنج سال پیش تا به امروز آویزون کرده بودم، داره نگاه می کنه.


  سنگینیِ نگاهم رو که حس کرد برگشت و به چشمای باز و آرومم چشمکی زد و گفت:


  - چه قدر از خود راضی! این لوح ها چیه آویزون کردی؟ از همون بچگی این اخلاقِ بیخود رو داشتی.


  و با دستش لوحی که من، آره من، روش زیادی هم حساسیت داشتم رو برداشت و گفت:


  - ونوس، با دیدن این لوح چه حسی بهت دست می ده، هــوم؟


  از سوالش یکـه ای خوردم و نگاهم رو سوق دادم به سمت پنجره و هوایی که کم کم داشت رو به تاریکی می رفت و زمزمه کردم:


  - راستش رو بگم؟


  فرزاد که خنده ای کوتاه می کرد گفت:


  - پس نه، دروغ به خوردمون بده؟


  لبخندی کمرنگ نشست روی لبم و گفتم:


  - حسِ حماقت. من یه احمق بودم، شایدم برعکسش. نمی دونم، حس های متضادی توی وجودم شکل می گیره. وقتی به اون قاب و نوشته هاش نگاه می کنم وقتی تک تک جملات و کلماتش جلوی چشمام بالا و پایین می شن، هنوزم یه حسی دلم رو مالش می ده. نمی دونم چیه؟ دلشورست، همون حس حماقته، یا حس خوب بودن و مفید بودنه، ولی شاید اگر از خونه نمی رفتم این وضعیتی که الان داشتم رو هیچ وقت پیدا نمی کردم. شاید همون ونوس مغرور و سرکشی بودم که به خاطر یه سری اراجیف و خیال بافی های دخترونه، هنوزم داشتم به رفتن به خارج و تحصیل توی یه کشور غرزیبه فکر می کردم و هنوزم که هنوزه گوشه ی اتاقم نشسته بودم. ولی اگر می خوای بدونی که الان راضیم؟ باید بگم که آره، راضیم. به اینی که هستم راضیم. به امید بودنم توی شغلم راضیم، از داشتن خانواده ای که با تغییرات من اونا هم خودشون رو خواستن که تغییر بدن و موفق هم شده بودن راضیم.


  و با لبخندی برگشتم سمتش و گفتم:


  - راضیم از این که یه دونه داداشِ خل و چل و مثلا بزرگم الان تو اتاقمه و داره برای اولین بار از خواهرش یه همچین سوالی رو می پرسه که هیچ کسی ازم نپرسیده.


  فرزاد که لبخندی می زد نگاهی به من و قاب توی دستش انداخت و وقتی که آویزونش می کرد روی دیوار دوباره بهش نگاهی کرد و قبل از این که از در اتاق خارج بشه گفت:


  - ونوس، می شه یه خواهشی بکنم؟


  با شیطنت گفتم:


  - بله برادر، شما جون بخواه؟


  شکلکی برام در آورد و گفت:


  - جونت ارزونیِ خودت، ولی اون قاب رو هیچ وقت از روی دیوار بر ندار.


  و با زدن چشمکی بهم در اتاق رو بست و رفت. لبخندم عمیق تر شد. امروز انگار همه یه طور دیگه شده بودن و انگار فقط من نبودم که این حس رو داشتم. تازه وقتی که فرزاد از اتاق رفت بیرون تو ذهنم و پیش خودم گفتم:


  - یعنی چه کارم داشت که اومده بود پیشم؟


  زیر لب یه "دیوونه" بهش گفتم و از جام بلند شدم و خودم رو برای گرفتن یه دوش که سرحالم بکنه آماده کردم.


  



  ***


  می دونستم که کارم زیاد درست نیست ولی دلم می خواست حتی شده یه روز، از اون شرکت و آدم های درونش دور باشم، حتی به اندازه ی بیست و چهار ساعت کُشنده.


  زنگ زدم و گفتم که برام مرخصی رد بکنن و این کار رو کردن. حوصله ی رفتن به دفتر رو هم نداشتم و بهترین کار این بود که بعد از مدت ها، دست مامان رو بگیرم و با خودم توی تجریش و پاساژهاش بالا و پاینش بکنم تا یه لباس که مناسبِ جنش شیدا بود، انتخاب کنم.


  آخر همین هفته جشنون رو برگزار می کردن و منِ بی خیال هنوزم لباسی برای اون شب نخریده بودم. می دونستم که اون ها هم درست مثل ما جشن هاشون مختلطه و از اون جایی که جدیدا اخلاق های جدید هم پیدا کرده بودم، سر انتخابِ لباس، زیاد با مامان به تفاهم نمی رسیدم و دست آخر هم با کلی شنیدن غر غرهای مامان لباسی که خودم پسند کردم رو حساب کردم و از مغازه زدیم بیرون.


  اخم های مامان رو که دیدم لبخندی نشست روی لبم. مادرِ مدرن من، هنوزم نمی خواست این اخلاقش رو ترک بکنه. هر چند وقتی تو خانواده ای بزرگ شده بود که برای این مسایل زیاد هم ارزشی قایل نبودن به تبع، روی اون هم تاثیر گذاشته بود و این خیلی هم خوب نبود، ولی هر چی بود، اون مادرِ من بود و من دخترش. شاید خیلی از چیزها رو نمی تونستم تغییر بدم، مِن جمله این اخلاقش.


  سفارش دو تا لیوان قهوه و کیک خامه ای رو دادم و با مامان نشستیم پشت میز. هنوزم داشت در مورد سلیقم توی لباس نظر می داد و می گفت که قبلاها برای نظراتش بیشتر ارزش قایل بودم و الان شدم یه دختر حرف گوش نکن و سرخود که هر کاری دلم می خواد می کنم. داشت از این که به حرفش گوش نکرده بودم اعتراض می کرد و من با جون و دل به این اعترض های همیشگیش گوش می دادم و با لبخندم انگار بیشتر از قبل حرصی ترش می کردم. وسط غر غرهاش صدای زنگ موبایلم باعث شد که غر غر کردنش نصفه و نیمه بشه و یه قلپ از قهوش رو بخوره و نگاهش رو ازم بگیره.


  با نگاه به شماره ی شرکت که افتاده بود، تردید به جونم افتاد که جواب بدم یا نه و بالاخره با چشم غره ی مامان که می گفت صدای زنگ گوشیت کل تریا رو برداشته جواب دادم و متعجب شدم. صدای رادمنش پیچید توی گوشم و با لحنی که اون قدرها هم رسمی نبود، گفت:


  - سلام خانوم رمضانی، کم پیدا شدین؟


  تک سرفه ای مصلحتی کردم و گفتم:


  - کم سعادتی از ماست جناب رییس.


  حس کردم به خاطر تاکیدم روی کلمه ی رییس خنده ی آرومی کرد و گفت:


  - نفرمایید خانوم، غرض از مزاحمت اینه که، خواستم بپرسم پرونده ی شرکت افرا توی کمدتون هست؟


  جوابش رو کوتاه و مختصر دادم و گفتم که همون جاست و می تونه برداره و از قصد برای این که نخواد حرفی اضافه تر بزنه گفتم که الان نمی تونم صحبت کنم و اون هم انگار بهش برخورد که زود قطع کرد.


  "حقش بود." نمی دونم چرا این جمله از ذهنم گذشت، ولی حقش بود. بره پیش همون رحمانی جونش و از اون بپرسه که پرونده کجاست و به این بی منطقیِ خودم تو دلم پوزخند زدم.


  هنوز چند دقیقه ای نگذشته بود که دوباره صدای زنگ موبایلم بلند شد و این بار با اکراه گوشی رو گذاشتم کنار گوشم و گفتم:


  - بله؟


  - خانوم، اون پرونده که اون جا نیست! می شه بگید کجاست؟


  با کمی مکث و فکر، یادم افتاد که پرونده رو دیروز گذاشتم توی کشوی میزم. وقتی فهمید ازم خواست که برم شرکت ولی با دروغی که گفتم آه از نهادش بلند شد و گفت که فردا حتما بیام شرکت و این که کار مهمی باهام داره و قطع کرد.


  لبخند به لب گوشی رو قطع کردم که صدای مامان منو متوجه ی خودش کرد و گفت:


  - ونوس! تو کجا خارج از تهرانی که نمی تونی بری شرکت؟ چرا مردم رو اذیت می کنی؟


  گوشی رو گذاشتم توی کیفم و گفتم:


  - مامان جان، بی خیال شو بابا. همش یه روز مرخصی گرفتم اون وقت دوباره پاشم برم شرکت. اون کارش رو فردا هم می تونه انجام بده، شما نمی خواد نگران بشی.


  و چند دقیقه ی بعد از تریا زدیم بیرون.


  



  ***


  این هفته هم به سرعت برق و باد گذشت. فردای اون روز که مرخصی گرفته بودم وقتی رفتم شرکت اثری از رادمنش نبود و من، حدسم به یقین تبدیل شد. پس پرونده ی شرکت افرا بهانه ای بیش برای کشوندن من به شرکت نبود.


  همش اون روز ذهنم درگیر این بود که رادمنش باهام چه کار داشت که گفت فردا بیاید شرکت و من از صبح این همه به خودم استرس وارد کردم و وقتی اومدم دیدم نیست مثل بادکنکی که بهش سوزن می زنن بادم خالی شد و انگار روزم رو با کلافگی و چشم انتظاری گذروندم و وقتی دیدم که از رادمنش هم خبری نیست سرِ ساعت از شرکت خارج شدم و رفتم خونه.


  



  ***


  



  هفته آرومی رو گذرونده بودم و از این که این هفته هم تقریبا به خوبی گذشته بود البته اگر اون قسمت رحمانی و رادمنش رو فاکتور می گرفتم می دیدم که هفته ی آروم و بی دغدغه ای رو داشتم.


  با خوشحالی از جلوی آینه گذشتم و نگاه رضایتمندم رو توی آینه به خودم دوختم. شیدا گفته بود که باید اول از همه توی سالن حاضر بشم، وگرنه پوستِ کلم رو می کنه و کچلم می کنه. برای راحتیِ خودم کت و شلوار خوش دوخت و شیکی رو که همراه مامان خریده بودمش رو پوشیدم و به خاطر سردیِ هوا پالتوی کرم قهوه ای روشنم رو هم پوشیدم و به انداختن یه شال روی سرم اکتفا کردم.


  امشبه رو باید قید چادر سر کردن رو می زدم. از پله ها که پایین رفتم خونه هنوزم توی سکوت فرو رفته بود. مادرم انگار بیشتر از من برای این جشن استرس داشت که از صبح تا الان که ساعت سه رو نشون می داد هنوز از آرایشگاه بیرون نیومده بود.


  به فاطمه که طبق معمول توی آشپزخونه بود سری زدم و گفتم که من دارم زودتر می رم و مامان اومد بگو که زود بیان و ازش خداحافظی کردم و در جوابش که می گفت چه قدر زیبا شدم بوسی براش فرستادم و با اعتماد به نفسم که فکر کنم الان چسبیده بود به سقف از خونه زدم بیرون.


  تا قبل از رسیدن به سالن با آهنگ های شاد روحیم رو شادتر کردم. دلم برای دیدن شیدا توی لباس سفید عروس به تب و تاب افتاده بود. می دونستم که خوشگل می شه و وقتی که دیدمش باورم نمی شد که این همون شیداست! اون قدر ملیح و خانومانه آرایشش کرده بودن که ساعت ها هم به چهره ی ملوس و دوستداشتنیش نگاه می کردی خسته نمی شدی. برای لحظه ای حس کردم که خواهرم عروس شده و من دیگه تنها شدم. شاید اونم این حس رو داشت. وقتی که منو دید، توی بغلش فشردم و گفت که امشب تنهاش نذارم و باید همش کنارش باشم و منم امشب رو در کنار خواهرم فقط خوش بودم. دوستی که خواهرم شده بود توی این شش سال و این خوش شانسیِ من بود.


  



  ***


  



  ساعت از نیمه شب هم گذشته بود که بالاخره بعد از کلی رقص و آواز و هیاهو و شور و نشاطی که هنوزم نمی خواست کم بشه شیدا رو بوسیدیم و بازم به حمید و اون تبریک گفتیم و به همراه مامان اینا اومدیم خونه. با نگاهی به فرزاد که خواب از چشماش می بارید، لبخندی زدم و گفتم:


  - چیه؟ نبینم داداشِ پُر از شور و نشاطم خسته شده باشه؟


  فرزاد که سرش رو به سمت من می چرخوند گفت:


  - بابا عجب آدم هایی بودن این فک و فامیلِ دوستت! روی ما رو کم کردن ها! چه قدر بزن و برقص! عجب انرژی تموم نشدنی داشتن ها!


  با خنده گفتم:


  - مگه بده؟ ببین چه خوب مجلسشون گرم و صمیمی بود، حالا مثل ماها خوبه که همه نشستن و دارن دم گوش هم پچ پچ می کنن و براشون مهم نیست عروس کیه و داماد کیه؟ تازه یه تصمیمی گرفتم.


  و با خنده گفتم:


  - می خوام واسه ی عروسیت از کل فامیلشون دعوت کنم بیان مجلس داداشم رو گرم کنن چه طوره؟


  فرزاد خواب از سرش پریده بود، گفت:


  - تو یه فکری به حالِ خودت بکن که بوت خونه رو برداشته، سال دیگه هفت ساله می شی.


  در حالی که زبونم رو براش در می آوردم، گفتم:


  - تا کور شود هر آن کس که نتواند دید. تازه مگه نشنیدی ترشی، هفت سالش خوبه؟


  فرزاد که بلند بلند می خندید، گفت:


  - آره، به خودت این جوری دلداری بده خواهرِ من.


  و بازم خندید و منو هم به خنده انداخت.


  



  ***


  روی تخت دراز کشیده بودم و به آهنگ مورد علاقم گوش می دادم.


  وقتی صبح از خونه زدم بیرون و به سمت شرکت راه افتادم یه جورایی از روبرو شدن با رادمنش استرس داشتم. نگران این بودم که کار بچگانم رو یه جوری به رخم بکشه و من دلم بخواد که اون موقع زمین دهن باز کنه و منو ببلعه، ولی خب انگار شانس باهام یار بود و امروز هم از دیدنش بی نصیب شدم. حالا این بماند. چه جوری بهش می گفتم که یه هفته مرخصی می خوام و باید کل کارهام رو چه تو شرکت و چه فعالیت های بیرونم رو کنسل کنم؟!


  هر کاری کردم نتونستم مامان اینا رو قانع کنم که نمی تونم بیام و به خاطر من سفرشون رو چند روزی به عقب انداختن. از منشی هم که پرسیدم چرا امروز آقای مهندس نیومدن شونه هاش رو با بی تفاوتی بالا انداخت و پوزخندی نشست کنج لبش و گفت:


  - خیلی نگرانشونین باهاشون تماس بگیرین.


  دلم می خواست همون جا کله ی این آدم های زبون دراز و بی ادب رو ببرم. اون از رحمانی این هم از این یکی! انگار همنشینی رحمانی روی این آدم ها هم عجیب تاثیر گذاشته بود و دیگه اون آدم هایی نبودن که روز اول باهاشون برخورد داشتم. وقتی اون به من فکر نمی کرد، چه دلیلی داشت که من به اون فکر کنم؟ پس بهترین راه بی خیالی بود.


  ولی نه! می دونستم که نمی تونم. می دونستم که هر وقت به آسمون نگاه می کنم یادش می افتم. اصلا چرا هر چیز آبی رو که می دیدم رنگش رو با چشمای این مرد مقایسه می کردم؟


  کم کم داشتم به خودم شک می کردم که نکنه دچار مشکلات روحی روانی شدم و باید خودم رو به یه متخصص روانپزشک نشون بدم.


  شاید اصرارهای مامان به دردم خورد. حداقل بهتر از این بود که نزدیک آدمی باشم که حتی با کوچک ترین نگاهش شاید عذاب می کشم و می خوام همه چیز رو فقط به یه نفر ربط بدم. آره، یه نفری که مُرده. ویلیام مُرده بود و من هنوزم ...


  آه غلیظی گفتم و با مشت کوبیدم روی تشک تخت و گفتم:


  - دست از سرم بردار، دست از سرم بردار.


  و در حالی که توی یه لحظه، عجیب عصبانی شده بودم بالشم رو برداشتم و پرتش کردم سمت در.


  حالا که فکر می کنم می بینم که آره، من واقعا به این مسافرت یک هفته ای، به این دور بودن از آدم ها نیاز دارم، به این که با خودم خلوت کنم نیاز دارم.


  



  ***


  



  مقنعه ی کرمی رنگم رو روی سرم درست کردم و با پوشیدن پالتوم از اتاق زدم بیرون. امروز هر جور شده بود باید قضیه ی مسافرت رفتن رو با رادمنش در میون می ذاشتم و بهش می گفتم که برای فردا توی اون موسسه ی خیریه با مدیراشون قرار گذاشتم و بودنش حتمیه.


  به ساختمون شرکت و نمای جذابش نگاه کردم و رفتم داخل. به لطف مامان امروز ماشین نداشتم و باید با آژانس این طرف و اون طرف می رفتم.


  سلام منشی رو جواب دادم و چند قدم رفته رو برگشتم و با نگاهی به ساعت گفتم:


  - خانوم داوری، آقای مهندس تشریف دارن؟


  داوری که مشغول تایپ متنی بود، گفت:


  - نه خانوم رمضانی، امروز هم نمیان شرکت.


  با تعجب نگاهی بهش کردم و گفتم:


  - اتفاقی افتاده؟


  سرش رو برای لحظه ای کوتاه بلند کرد و با نگاهی به چشمای متعجبِ من گفت:


  - من از کجا بدونم خانوم رمضانی؟!


  و دوباره مشغول کار خودش شد و من با ذهنی مشوش وارد اتاقم شدم.


  امروز روز دومی بود که شرکت نیومده بود. تعجب آور بود که اول هفته رییس شرکت غیبت داشته باشه.


  کارهام رو سریع انجام دادم و با نگاهی به ساعت که تازه ده رو نشون می داد تصمیمم رو عملی کردم و شمارش رو که نمی دونم کی از حفظ کرده بود چشم بسته گرفتم. اون قدر بوق خورد تا اشغال شد، ولی با این اِشغال شدن استرس بود که به وجودم رخنه کرد. چی شده بود که حتی جوابِ تلفن شرکت رو هم نمی داد. یه بار دیگه دکمه ی ردیال رو زدم و بدتر از قبل ناامید شدم و با فکر این که شاید گوشیش روی سایلنت باشه چند دقیقه ای آروم شدم، ولی این فقط چند دقیقه بود.


  خانوم داوری رو گرفتم و گفتم که برام شماره ی خونه ی مهندس رو بگیره و وصل کنه به اتاقم و اون هم با صدایی پُر از تعجب گفت:


  - الان انجام می دم.


  و من توی اون چند دقیقه ی کوتاه با انگشت هام روی میز شکل های نامفهوم کشیدم. صدای ماهرخ، مستخدم خونه که تو گوشم پیچید بی اراده اخم هام رفت توی هم. خودم رو معرفی کردم و گفتم که می خوام با مهندس صحبت کنم. ماهرخ که منو شناخته بود فوری گفت که جنابِ مهندس دو، سه روزی هست که مریض احواله و الان داره استراحت می کنه و خوابه ولی اگه کار واجبی دارم می تونم به اون بگم تا به مهندس اطلاع بده.


  آروم زمزمه کردم: «پس مریض شده که نیومده.»


  صدای ماهرخ که می گفت: «چی گفتین خانوم رمضانی؟» منو به خودم آورد و ازش تشکری کردم و گفتم که شاید بیام خونه و در حین سر زدن به مهندس باهاشون صحبت بکنم و قطع کردم.


  با این اوضاعی که من می دیدم پس احتمالا باید قرارِ فردا رو هم کنسل می کردم.


  برگه های روی میز رو دسته کردم و کیفم رو برداشتم و از اتاق زدم بیرون. به داوری که با تعجب به من نگاه می کرد لبخندی زدم و گفتم:


  - دارم می رم پیش مهندس، لطفا برام یه ماشین خبر کنید.


  از راننده خواستم که جلوی گل فروشی بزرگی که یه خیابون با شرکت فاصله داشت بایسته و چند دقیقه بعد با یه دسته گل که پُر از لیلیوم های رنگی بود برگشتم توی ماشین و چند دقیقه بعد جلوی خونه ی رادمنش ماشین توقف کرد. کرایه رو پرداخت کردم و از ماشین اومدم پایین. یه لحظه از این که سریع تصمیم گرفته بودم پشیمون شدم، ولی خُب مطمئن بودم که با این سر زدن مرخصی رو گرفتم و البته کمی هم خودشیرینی کرده بودم.


  صدای ماهرخ که می گفت بفرمایید خانوم رو شنیدم و بعد از مکث کوتاهی در باز شد. بعد از مدت ها دوباره پام به این خونه باز شده بود. یادِ دفعه ی اول افتادم و بی اراده لبخندی نشست روی لبم. اون بار از گرفتنِ گل ها اون قدر خوشحال شدم که برای لحظه ای فکر کردم که این مردِ چشم آبی چه قدر دوست داشتنیه و شاید هنوزم بود.


  قدم هام رو سریع تر برداشتم و از پله ها بالا رفتم. ماهرخ جلوی در برای خوش آمد گویی به من ایستاده بود. دستش رو دراز کرد که گل ها رو بگیره که مانعش شدم و گفتم:


  - می خوام خودم بدم به مهندس، امکان داره؟


  ماهرخ که لبخندی شرمگین می زد، گفت:


  - این حرفا چیه خانوم، هر جور که شما مایلید.


  و با دست به سمتِ سالن نشیمن راهنماییم کرد. چند دقیقه بعد ماهرخ با یه سینی چای و شکلات های کاکائویی برگشت پیشم و در حالی که ایستاده بود گفت:


  - من یه سر به آقا می زنم، اگر بیدار شده بودن می گم که شما اومدین.


  لبخندی زدم و بعد از تشکر ازش، گفتم که اگه می بینه که زیاد حالشون مساعد نیست لازم نیست ایشون از تخت بیان بیرون، من می رسم خدمتشون و سعی کردم که حسِ نگرانی ای که از لحظه ی ورودم توی خونه گریبانگیرم شده بود رو از خودم دور کنم و با لحنی عادی بپرسم:


  - الان حالشون چه طوره؟


  ماهرخ که لبخندی نصفه و نیمه می زد، گفت:


  - والا چی بگم خانوم؟! دو، سه روزی هست که تب دارن و شبِ اول اون قدر هذیون می گفتن که دکتر تا صبح بالای سرشون بود و من مدام پاشویشون می کردم ولی خب الان بهتر از قبل شدن خدا رو شکر.


  حس کردم که یه چیزی توی دلم ریخت.


  و ادامه داد:


  - من برم زودتر بهشون خبر بدم که شما این جایید.


  و با گفتن این حرف ها ازم دور شد و رفت سمت پله ها.


  هنوز نصفِ چای رو هم نخورده بودم که ماهرخ برگشت و گفت که اگه بخوام می تونم برم توی اتاقشون و آقای مهندس رو ببینم. گفت که بیدار شده و وقتی فهمیده که من اومدم دیدنش خوشحال شده. حس کردم که به طور عجیبی بهم لبخند زد و گفت:


  - اتاقشون سمت راست، دربِ دومه.


  و بدونِ این که من حرفی بزنم ازم دوباره دور شد.


  چای رو کامل خوردم و با یه دست کیفم رو برداشتم و با یه دستِ دیگم دسته گل. به آرومی یکی یکی پله ها رو بالا رفتم و جلوی دربِ دوم ایستادم. نفسم رو که انگار تا اون موقع تو سینم حبس کرده بودم رو با یه بازدمِ محکم دادم بیرون و هوا رو پُر از دی اکسید کربن کردم و حجم عظیمی از اکسیژن رو وارد ریه هام کردم. دسته گل رو توی دستم جا به جا کردم و عطرِ گل ها رو بوییدم و ضربه ی آرومی به در زدم. صدای گرفته اش که گفت بفرمایید، نشونه ی وخامت حالش بود. حس کردم که دلم درست مثل صداش، گرفت. به خودم از درون نهیب زدم و سعی کردم که به خودم مسلط باشم و با دست هایی که سعی می کردم لرزشش رو برای خودمم پنهون کنم، دستگیره رو به آرومی دادم پایین و در با صدای ضعیفی باز شد.


  در رو کامل باز کردم و وقتی واردِ اتاق شدم حس کردم که برای لحظه ای تمامِ بند بند وجودم شروع به لرزش خفیفی کرد. چه قدر همه چیز آشنا بود. چرا این رنگ با این مرد عجین شده بود؟! لحظه ای ذهنم برگشت به روز اولی که وارد اون اتاق سفید شدم و درست مثل امروز مبهوت این همه نور و سفیدی شدم.


  هنوز دستم روی دستگیره بود و فشاری که بهم با دیدن این اتاق وارد شده بود رو سر دسته ی کیفم خالی می کردم.


  با صدای تک سرفَش نگاهم چرخید روی مردی که زیاد شباهتی به رادمنشِ سرِ حالِ همیشگی نداشت ولی لبخندِ محوش، لبخندی که جذاب ترش می کرد، بازم روی لب هاش نشسته بود و منو بازم به یادِ ...


  دلم می خواست که راهِ اومده رو برگردم و از این خونه و این آدم دور بشم، از این همه دوگانگی دور بشم، از این همه آشنایی که غریبه می زد یا غریبه ای که این روزها بیشتر از قبل آشنا می زد دور بشم و فرار کنم ولی با صدای گرفته و خش دارش دوباره به خودم اومدم و دستم رو از روی دستگیره برداشتم و یه قدم به جلو برداشتم.


  - خوش اومدین خانوم رمضانی، بفرمایید داخل.


  و بازم صدای سرفه ی خشکش سکوت وحشتناکِ اتاق رو در هم شکست. سعی کرد که از روی تختش، خودش رو کمی بالاتر بکشه و من که انگار جونی توی بدنم نمونده بود، خودم رو به زور به نزدیک تختش رسوندم و با لبخندی که به زور می آوردمش روی لبم، دسته گل رو گذاشتم روی دست هاش و گفتم:


  - قابلی نداره جناب مهندس.


  نگاهی به گل ها کرد و نگاهی به صورتِ در همِ من که سعی می کردم از دیدش پنهونش بکنم و فکر می کنم که زیاد هم موفق نبودم.


  - خیلی لطف کردید خانوم رمضانی.


  آره، گفت خانوم رمضانی! نگفت خانوم کوچولو، نگفت رمضانی، گفت خانوم رمضانی. با صدای خش دار و آشناش گفت، خانوم رمضانی. نگفت ونوسِ عزیز، نگفت پرنسسِ زیبا، گفت خانومِ رمضانی. این مردِ چشم ابـی بهم گفت خانوم رمضانی.


  بار دیگه نگاهم رو توی اتاق به گردش در آوردم و این بار سعی کردم که چشمام رو روی چیز هایی که می دیدم ببندم و بگم:


  - حالتون چه طوره؟ ماهرخ می گفت که انگار زیاد مساعد نیستید. اگر خبر داشتم زودتر از این ها خدمت می رسیدم.


  لبخندش پُررنگ تر از قبل شد و با چشماش که زیرش هاله ای سیاه و باریک افتاده بود به چشمام نگاه کرد و گفت:


  - خوبه که این قدر قلبِ رئوفی دارید خانوم.


  منظورش رو فهمیدم و با حرصی که نمی دونم اون لحظه از کجا نشات می گرفت فوری گفتم:


  - من برای همه ی موکل هام اهمیتِ ویژه ای قایلم جناب رادمنش.


  دسته گل رو گرفت توی دستش و بعد از بوییدن و لمسِ گلبرگِ گل ها گرفتشون سمتم و گفت:


  - می شه لطف کنید و بذارینشون توی اون گلدون؟


  و با دستش درست پشتِ سرم رو نشون داد. از جام بلند شدم و به دستش که به همراهِ گل ها، به سمتم دراز شده بود نگاهی کردم و دسته گل رو برداشتم و گفتم:


  - با کمال میل.


  و به سمت میزِ سفید و گلدونِ بزرگ و سفیدی که روش قرار داده بودن رفتم و گل رو توش جا دادم و اجازه ندادم که سنگینیِ نگاهِ روشنِ مردی که داره حرکاتم رو با دقت نگاه می کنه دست هام رو به لرزش بندازه.


  تا برگشتم سمتش نگاهش رو داد به دست هاش و گفت:


  - چه خبر از اوضاعِ شرکت؟ همه چیز ...


  و سرفه های خشک مانع از این شد که حرفش رو کامل کنه. به سمتش چند قدم برداشتم و لیوان آبِ جوشی که کنارش بود رو دادم دستش و نگاهِ قدرشناسش رو با جون و دل پذیرفتم. لیوان رو دوباره داد دستم و گفت:


  - عذر می خوام.


  اومدم وسطِ حرفش و گفتم:


  - نه، من عذر می خوام، انگار بد موقع مزاحم شدم ولی خُب، وقتی دیدم که نیومدید شرکت، هم نگران شدم، هم باید شما رو در جریانِ یه سری کارها قرار می دادم. وقتی که دیدم همراهتون رو جواب نمی دید با خونه تماس گرفتم که گفتن زیاد حالتون مساعد نیست. انگار هنوز هم زیاد روبراه نشدین درسته؟


  حس کردم که لبخندش غمگین شد.


  - مشکلی نیست، این روزهامی گذره. خوشحالم که بالاخره یکی از اعضای اون شرکتِ بزرگ به فکرِ سلامتیِ من بوده.


  و بازم نگاهش رو دوخت به چشمام.


  - هر چند شما به همه ی موکل هاتون اهمیت ویژه ای می دیدن.


  چشم از آسمون ابریِ نگاهش گرفتم و گفتم:


  - خُب درسته ولی نه به همشون.


  فوری لبخندی زد و گفت:


  - پس جای شکرش باقیه که من یه کم با بقیه فرق دارم.


  فکر کردم، چرا می خواد که با بقیه فرق داشته باشه؟!


  اون قدر تیز بود که بفهمه نصفِ اومدنم توی این خونه و دیدنش به چه منظوره. فوری بحث رو کشوند به موسسه ی خیریه و قرارِ دیداری که با مدیراشون داشتیم. بهش گفتم که وقتی شنیدم وضعیتتون این جوری شده اومدم ببینمتون و الان می بینم که بهتره که قرارِ فردا کنسل بشه. بهش گفتم که باید استراحت کنه و قرار رو می ذارم برای یه روزِ دیگه. بهش یه سری از آمارِ کارهام رو دادم و باز هم مثل همیشه با صبوری و تحسین بهم گوش سپرد و باعث شد که اعتماد به نفسم از انجامِ کارهای درستی که به ثمر رسونده بودمشون بیشتر بشه.


  حرف زدم و حرف زدم تا بالاخره یادِ مرخصی ای که شدیدا بهش احتیاج داشتم افتادم. یادم افتاد که می خواستم تا همین چند دقیقه ی پیش، هم از این خونه و هم از همه ی این شهر و آدم هاش دور باشم.


  بهش گفتم که، یک هفته مرخصی می خوام. ازم پرسید که، چرا؟ تو شرکت برام مشکلی پیش اومده؟ گفت که، از اون قضیه و رحمانی هنوزم ناراحتم؟ سکوت کردم و نگفتم که، از تو هم دلم گرفته. نگفتم که، چشمات و صدات دارن اذیتم می کنن. نگفتم که، اتاقت باعث شد که بغض بشینه تو گلوم و لرزش بندازه به وجودم.


  گفتم که می خوام یه مسافرتِ کوتاهِ خانوادگی به رامسر برم. یه تعارفِ مصلحتی کردم و گفتم که خوشحال می شم اون هم بیاد. با خنده گفت:


  - مگه من درخواستِ مرخصیت رو قبول کردم؟


  به چشماش نگاه کردم. قبول کرده بود، من مطمئن بودم. چشماش می گفت که قبول کرده، خودم توشون می دیدم.


  لبخندی زد و وقتی که دید تو سکوت دارم بهش نگاه می کنم برام شرط گذاشت. گفت به شرط این که هفته ی بعد از اون، سه روز از مرخصیم رو جبران کنم و کل هفته ی بعد رو توی شرکت باشم.


  لبخند زدم و گفتم:


  - این یه پیشنهاده یا دستور؟


  لبخندی غمگین زد و گفت:


  - شاید یه دستور.


  خندید و گفت، چون وکیلِ خوبی هستم به جای سه روز دو روز بیام. مثلا بهم تخفیف داد. خندیدم و با شیطنتی کمرنگ، گفتم که پیشنهاد یا دستورتون اجرا می شه جناب رییس. خندید و با مهربونی نگام کرد و گفت که خوشحاله که هفته ی بعدش پنج روز توی شرکت در کنارشم. لبخند زدم و از جام بلند شدم و گفتم:


  - شش روز چه طوره؟


  صدای خنده ی بلندش با سرفه های خشکش توی اتاق پیچید و منو هم به خنده انداخت.


  دوباره رفتم سمت لیوانی که نیمه خالی شده بود و دادم دستش. لاجرعه سر کشید و با لبخندی گفت:


  - پرستاری هم بهت میاد.


  دوباره لحنش صمیمی شد. لیوان رو از دستش گرفتم و گفتم:


  - این لطفتون رو فراموش نمی کنم.


  خندید و گفت:


  - جدی گفتم، باور کن.


  و من فکر کردم که چه قدر توی این چند دقیقه لبخند زد، خندید، یه دفعه صمیمی شد و دوباره دوستداشتنی.


  کیفم رو که برداشتم، خواست از تخت بیاد پایین و بدرقم بکنه، نذاشتم، گفتم که باید خوب استراحت کنه تا وقتی از مرخصی برگشتم، به خیلی از کارها با هم برسیم. لبخندی زد و با نگاهی به چشمام گفت:


  - من خوبم، معلوم نیست؟


  نگاهی به صورتش کردم. معلوم بود، خوب شدنش معلوم بود.


  قدمی ازش دور شدم و با شیطنت گفتم:


  - نه زیاد.


  با تعجب بهم نگاه کرد و گفت:


  - یعنی دارم اشتباه حس می کنم؟


  دستم رو گذاشتم روی دستگیره و با نگاهی که می دونستم توی اون لحظه شیطنت ازش می باره گفتم:


  - شاید.


  و دستم رو به نشونه ی خداحافظی بلند کردم و قبل از این که در رو ببندم نگاهی به اتاقِ سفیدش انداختم و صدای تشکرِ بلندش رو شنیدم و لبخند زدم. از پله ها که رفتم پایین ماهرخ درست کنار پله ها ایستاده بود. با دیدنم لبخندی زد و گفت:


  - خانوم، دارید می رید؟ چه زود!


  «مگه اومده بودم که بمونم؟»


  - قصدم دیدنِ مهندس بود که خب، انجام شد.


  و با نگاهی بهش نمی دونم چرا یه دفعه حس طبابتم گل کرد و گفتم:


  - یه کم جوشونده ی گیاهی بهشون بدید، برای سینشون خوبه. سرفه های خشکی می کنن.


  لبخندِ پُررنگی به صورتم پاشید و گفت:


  - حتما خانوم.


  تازه یادم افتاد که ماشین ندارم. ازش خواستم که برام یه تاکسی خبر بکنه و این کار رو انجام داد. تا جلوی در همراهیم کرد و گفت، خوشحال می شه که بازم بهشون سر بزنم. از محبتش تشکر و خداحافظی کردم و نگاهم رو توی کل محوطه ی حیاط چرخوندم و از ذهنم گذشت، «پس گلخونه کجاست؟»


  تا قبل از این که از خونه خارج بشم نگاهم رو سرتاسرِ خونه چرخوندم و وقتی دیدم که اثری از گلخونه نیست درست مثل بچه هایی که اسباب بازیِ محبوبشون رو از دستشون می گیرن لب هام رو پشت و رو کردم و از خونه خارج شدم.


  «چرا توقع داشتم گلخونه بزنه؟! اون فقط یه شوخی بود، فقط یه شوخیِ دوستداشتنی.»


  سوارِ ماشین شدم و آدرسِ خونه رو دادم و تا وقتی که اتومبیل توقف کرد چشمام رو بستم و نذاشتم که افکارِ مزاحم ذهنِ تقریبا آرومم از این ملاقات رو آشفته بکنن.


  



  ***


  جلوی پنجره ی بزرگِ پذیرایی ایستاده بودم و به منظره ی روبروم که موج های خروشان با شدت بالا و پایین می شدن چشم دوختم. چه قدر خوشحال بودم که به خاطرِ اصرارهای مامان به این مسافرتِ کوتاه ولی خوب و آرامش بخش اومدم. از روزی که اومده بودیم آسمونِ این جا بد جور دلش گرفته بود و همش نم نم بارون می بارید و من، عاشقِ بوی بارون. توی این دو روز، حس می کردم که خیلی بهتر از روزهای قبل شدم. حس می کردم که می خوام که مثلِ قبل مقاوم باشم، می خوام که دیگه با این فکرهایی که یه لحظه هم رهام نمی کنن و شب و روزم رو با هم قاطی کردن، خداحافظی کنم و دیگه با دیدنِ رادمنش، یاد اونی که نباید بهش فکر کنم نیفتم. اون کسی که مُرده، اونی که شاید حتی وقتی من بهش کمک کردم که از این جا بره، اصلا به من فکری هم نکرده چه برسه به این که اگه زنده هم بود بعد از گذشتِ تقریبا نزدیک به پنج سال، بخواد یادی از من هم توی ذهنش باشه.


  آهی کشیدم و برای لحظه ای پلک هام رو گذاشتم روی هم و گوش هام رو سپردم به صدای خروشانِ امواج، موج هایی که با شدت هر چه تمام تر خودشون رو می کوبیدن به صخره هایی که انگار راهشون رو سد کرده بودن و اونا رو ناراحت کرده بودن. درست مثل منی که خودم رو می کوبیدم به دیوارِ افکارم و می خواستم که از همشون بگذرم و سدشون رو بشکنم.


  بارون نم نم می اومد و قطره قطره از برگ های درخت های نارنج و پرتقالی که توی حیاطِ ویلا بود می چکید. مامان و بابا به خونه ی یکی از دوستاشون رفته بودن و من تنها موندن توی ویلا رو به بودن در کنارِ دوستانی که درست و حسابی روشون شناخت نداشتم ترجیح داده بودم. می خواستم که از لحظه به لحظه ی این سفر استفاده کنم، می خواستم که وقتی بر می گردم، با یه حسِ جدید برگردم و با آدم های دور و برم روبرو بشم. می دونستم که سخته ولی خب، اگر ونوس چیزی رو می خواست پس حتما هم می تونست بدستش بیاره.


  صدای زنگِ تلفن که بلند شد با تعجب چشمام رو باز کردم و برگشتم سمت تلفن که تقریبا دو متری باهام فاصله داشت و روی میز نیمه گردی درست کنارِ پنجره ی سرتاسری ویلا قرار گرفته بود. با فکرِ این که شاید فرزاد باشه یا مامان اینا، به سمتش رفتم و از این که شماره ای عجیب و غریب روی آیدی کالرش افتاده بود متعجب شدم. تلفن رو که هنوز داشت پشتِ سر هم زنگ می خورد رو برداشتم و گفتم:


  - بله؟ بفرمایید.


  ولی هیچ صدایی نیومد. به خیالِ این که شاید صدام درست نمی رسه یه بار دیگه حرفم رو تکرار کردم که باز هم هیچ فرقی نکرد و این بار به جز سکوت، انگار صدای بوقِ ماشینی رو هم شنیدم. حس کردم که طرف، توی خیابونه و وقتی دیدم که هیچ جوابی نمیاد نگاهی به گوشیِ توی دستم کردم و گذاشتمش سرِ جاش. با فکرِ این که شاید اشتباه گرفته بود، روی یکی از مبل ها نشستم و هنوز دستم رو برای برداشتنِ کنترلِ تلویزیون دراز نکرده بودم که دوباره صدای زنگِ تلفن بلند شد و این بار نمی دونم چرا مثلِ برق از جام پریدم و با دیدنِ همون شماره، با شکی که به جونم افتاده بود گوشی رو برداشتم، ولی بازم جز سکوتی که هر از گاهی یه صدایی کوچیک می شکستش و این بهم ثابت می کرد که طرف توی خیابونه، چیزی به گوش نمی رسید. بعد از دو، سه دقیقه دوباره تلفن رو قطع کردم و این بار متفکر نشستم روی مبل و یادم رفت که اصلا می خواستم تلویزیون نگاه کنم. ساعتی گذشت و دیگه هیچ تماسی از اون شماره گرفته نشد و من هنوز توی خماریِ این تماس مونده بودم.


  نزدیک ظهر بود که با صدای چرخشِ کلید توی قفل متوجه ی حضور مامان و بابا شدم. هر دوتاییشون در حالی که ظرف های غذا رو در دست داشتن، اومدن سمتم و با دیدنم، مامان که روسریش رو از سرش می کشید گفت:


  - ونوس، بیا کمک کن میزِ غذا رو بچینیم. بابات بد جوری گشنش شده.


  بابا ظرف هایی که توی دستش بود رو گذاشت روی کانترِ آشپزخونه و گفت:


  - خانوم، مگه می شه با اون پیاده رویِ طولانی که شما برام در نظر گرفته بودی، من گشنه نشم؟


  با لبخندی بهشون نگاه کردم و گفتم:


  - پس خانوم و آقا بد جور خلوت کرده بودین ها! پس خوب شد که من نیومدم.


  بابا که به شوخی سری تکون می داد گفت:


  - اتفاقا اشتباهِ بزرگی کردی دخترم.


  و این جوری اعتراضش رو به کار مامان نشون داد و باعث شد که دوباره مامان شروع کنه به غر غر کردن و از اثراتِ مفید پیاده روی، اونم زیر بارون روی سلول های بدن و اعصاب، برامون حرف بزنه و بابا با چشمکی پنهون از دیدِ مامان که بهم می زد، به ظرف های پُر از جوجه و کباب جلومون اشاره کنه و لبخندی بزنه که یعنی بخور تا سرد نشده.


  ناهار رو خورده بودیم و سه نفری جلوی تلویزیون لم داده بودیم که وقتی مامان داشت می گفت که، «کاشکی فرزاد هم می اومد، برم بهش یه زنگ بزنم ببینم ناهار خورده یا نه.» یادِ تماسِ قبل از ظهر افتادم و رو به سمت بابا که انگار داشت چرت می زد و به زور حرف های مامان رو می شنید کردم و گفتم:


  - بابا، راستی وقتی شما نبودین یه نفر دو بار زنگ زد.


  مامان که اصولا کم طاقت بود، فوری گفت:


  - خب کی بود؟


  نگاهم رو بین مامان و بابا به گردش در آوردم و گفتم:


  - نمی دونم، آخه هیچ حرفی نمی زد، تازه شمارش هم عجیب و غریب بود، شاید از این باجه های کنار خیابون بوده باشه، نمی دونم.


  بابا که این بار با خیالِ راحت و ریلکس چشماش رو می گذاشت روی هم گفت:


  - هر کی باشه، دوباره زنگ می زنه. شاید اشتباه گرفته بابا جان.


  ولی مامان به این سادگی ها هم بی خیال نمی شد. از جاش بلند شد و شماره رو آورد و با نگاهی به شماره گفت:


  - آره ونوس، درست می گی از باجه های تلفن بوده.


  و فوری شماره رو روی دفترچه ی کوچیکی که روی میز قرار داده بود، نوشت و زنگ زد به مخابرات. از این کارآگاه بازیِ مامان خندم گرفت. بابا در حالی که غر غر می کرد که «حالا مثلا فهمیدی از کدوم باجه هم هست چه کار می خوای بکنی خانوم؟!» به سمتِ اتاقشون به راه افتاد. مامان که حرص می خورد گفت:


  - همیشه ی خدا بی خیال بودی. این کار همیشگیته.


  و من فکر کردم که عجب خانوم مارپلی توی خونه داشتیم و من خبر نداشتم.


  می دونستم که مامان تا ته و توی قضیه رو در نیاره و نفهمه که این تلفنِ مشکوک از کجا آب می خورده دست بردار نیست و همین هم شد. تلفن درست از باجه ای که سرِ خیابونمون قرار داشت گرفته شده بود. زن بود و شک های زنانه. متفکر روی مبل نشسته بود و هر از گاهی به من که بدتر از خودش توی فکر فرو رفته بودم که، کی می تونه باشه و چه طور وقتی که فهمیده ما این جاییم شروع کرده به زنگ زدن، سوال می پرسید و می گفت:


  - ونوس، تو فکر می کنی کی بوده؟


  و با خودش تکرار می کرد:


  - ول کن، اصلا شاید طرف اشتباه گرفته.


  و من از اون جایی که دلم نمی خواست بعد از این مدتی که سه نفری دور هم جمع شده بودیم و با خوبی و خوشی این دو روز رو گذرونده بودیم همه چیز خراب بشه، متقاعدش کردم که حتما اشتباه گرفته وگرنه، اگه می خواست دوباره می تونست زنگ بزنه و مامان شاید انگار منتظر بود که من حرفش رو تایید کنم و بگم که مزاحمی بیش نبوده، فوری از جاش بلند شد و به سمتِ اتاق خوابشون رفت و من تنها موندم و تلویزیون.


  برای خودمم جالب شده بود بفهمم که اون کیه که درست توی روز دومی که اومدیم به این ویلا، درست وقتی که هیچ کسی جز من توی ویلا نبود، تماس گرفته؟!


  نگاهم رو دوخته بودم به صفحه ی بزرگِ ال سی دی و راز بقایی که داشت نشون می داد رو مثلا نگاه می کردم و هیچی از محتواش سر در نمی آوردم و همش ذهنم می چرخید و می چرخید و روی اون تماس استپ می زد.


  یک ساعتی گذشت که دوباره زنگ تلفن که درست کنار دستم بود رشته ی افکارم رو پاره کرد و من به جای این که تلفن رو جواب بدم نگاهی کوتاه به شماره انداختم و شال و پالتوم رو که افتاده بود روی مبل رو برداشتم و مثل بچه های کنجکاو به سرعتِ برق از خونه زدم بیرون و حیاطِ کوچیک ویلامون رو با حالت دو پشت سر گذاشتم و کوچه ی کوتاه رو تا سرِ خیابون پشت سر گذاشتم و نگاهم رو دور تا دورِ خیابونِ خلوت چرخوندم و چشمام روی باجه ی تلفنی که خالی از هر کسی بود زوم شد. پوزخندی کج نشست کنج لبم. فاصله ی باجه ی تلفن تا سرِ خیابون هم شاید پانصد متر بیشتر بود. مطمئنا هر کسی بوده وقتی دیده که جوابی ندادیم رفته پی کارش. نمی دونم چرا فکر کردم که می تونم به همین آسونی بفهمم که اون کیه.


  نگاهم روی مغازه ای که بسته بود چرخید. مطمئنا اگر باز بود می رفتم ازش یه کارتِ تلفن می خریدم و این شک رو به یقین تبدیل می کردم که از همین باجه تماس گرفته می شه یا نه به مادر مارپلِ من اطلاعات دروغین داده بودن.


  نگاهم رو از باجه ی تلفن گرفتم و چرخیدم که بیام سمت خونه ولی یه حسِ مرموزی بهم می گفت که همون جا چند دقیقه ای بایستم تا شاید یه خبری بشه و وقتی دیدم که یه پیرمرد همراه نوه اش از اون سمتِ خیابون میان سمتِ باجه ی تلفن، ناامید راهم رو به سمتِ ویلا کج کردم و تازه یادِ وضعیت نامناسبم افتادم.


  شالم به طرزِ وحشتناک و افتضاحی وسط سرم بود، موهای بازم دور تا دورِ شونه هام پخش شده بود و دکمه های پالتوم رو جا به جا بسته بودم.


  به این همه عجله ی خودم و کارآگاه بازیم برای کشفِ این مزاحمِ تلفنی خندیدم و دوباره مسافتِ خیابون تا ویلا رو، به خاطر بارونی که یه دفعه آنچنان شدت گرفت که کلِ بدنم رو در کمتر از چند ثانیه خیس کرد، دویدم و در حالی که نفس نفس می زدم، وارد ویلا شدم و لباس هام رو که ازشون آب می چکید در آوردم و رفتم سمتِ تلفن و به شماره ای که هنوزم روش افتاده بود نگاه کردم. با این فکر که باید کشف کنم این تلفن از طرفِ کیه به سمتِ حمام راه افتادم.


  قطرات درشتِ آبِ داغ که به بدنم می خورد یه حسی مثل سست شدن بهم دست می داد که باعث شد زودتر از همیشه دوش گرفتن رو تموم کنم و با همون موهایی که هنوز حوله پیچ شده بود، برم توی تخت و بذارم که خوابی عجیب به وجودم غلبه کنه.


  با تکون هایی که به بدنم داشت وارد می شد چشمام رو باز کردم و صورتِ مامان رو با فاصله ی کمی از صورتِ خودم دیدم.


  تا دید من چشمام رو باز کردم فوری گفت:


  - ونوس، مثلا اومدیم که یه کم بگردیم اون وقت تو اومدی تو اتاق و خوابیدی؟ اونم با این موهای خیس توی این فصل؟


  خمیازه ای کشیدم و طاق باز خوابیدم و در حالی که پتو رو بیشتر می کشیدم دورِ خودم گفتم:


  - نمی دونم چی شد که یه دفعه این قدر خوابم گرفت. حالا کجا می خواید برید که حاضر شدی؟


  مامان که دستش رو می زد به کمرش گفت:


  - کجا می خواید برید نه، می خوایم بریم. داریم می ریم کنارِ ساحل. حالا که بارون بند اومده و هوا کمی آفتابی شده حیفه که منظره ی غروب خورشید رو از دست بدیم. تو هم بلند شو اون موهای خیست رو خشک کن تا سرما نخوردی دختر. ما بیرون منتظرتیم.


  پتو رو از روم زدم کنار و در حالی که روی تخت نیم خیز می شدم گفتم:


  - شما و بابا برید، من خودم از درِ پشتی میام پیشتون.


  قبل از این که از در خارج بشه گفت:


  - ونوس وای به حالت اگه دوباره بگیری بخوابی ها، منتظرتیم.


  از روی تخت بلند شدم و رفتم سمت میزم و کشو رو باز کردم و سشوار مسافرتی که با خودم آورده بودم رو زدم به پریز و مشغولِ خشک کردنِ موهای نیمه خیسم شدم و از پنجره ای که کاملا مشرف به حیاطِ ویلا بود دیدم که مامان و بابا دست تو دستِ هم به سمتِ ساحل، از ویلا زدن بیرون.


  عاشقِ این ویلا بودم. همه جاش پنجره داشت و هر کدوم به یه سمتی بود. یکی سمتِ دریا و حیاط پشتی، یکی به سمت حیاطِ ویلا و اون یکی هم درست مشرف بود به کوچه ای که توش پُر از درخت های پرتقال و نارنج بود و هر وقت کنارش می ایستادی بوی خوش عطر نارنج و پرتقال ها به خوبی می خوردن به مشام و آدم رو حالی به حالی می کردن.


  خشک کردن موهام که تموم شد، بالای سرم بستمشون و به بلندیشون لبخند زدم. کرمم رو از توی کیفِ لوازم آرایشم کشیدم بیرون و مشغولِ رسیدن به خودم شدم. کارم که تموم شد نگاهی به خودِ تمیز و آراستم توی آینه کردم و با زدن چشمکی به خودم از اتاق زدم بیرون.


  هوا تقریبا آفتابی شده بود، ولی انگار یه سوزی داشت. سر و گردنم رو بیشتر فرو بردم توی خز های بلندِ پالتوم و با این کارم از شدت بادی که به سر و صورتم می خورد کم کردم و قدم زنان از درِ پشتیِ ویلا که راه رو خیلی نزدیک تر می کرد، به سمت ساحل حرکت کردم. دریا از صبح در حال جوش و خروش بود ولی الان با دیدنِ موج های کوچیکش که به آرومی خودشون رو به ساحل می رسوندن، به آدم کلی حسِ آرامش منتقل می شد.


  به ساعتم که نگاه کردم هنوز ساعتِ چهار هم نشده بود. بعد از اون همه ناهاری که خورده بودم و بعدش هم خوابیده بودم این پیاده روی کنار ساحل و توی ماسه های نرمی که پاهات توشون فرو می رفت و حس قلقلک رو بهم تزریق می کرد لذت بخش بود. با نگاهی به دور و اطراف و کلی چشم چرخوندن بالاخره مامان و بابا رو پیدا کردم و قدم هام رو به سمت اون ها برداشتم. دو تاییشون روی تخته سنگِ بزرگی نشسته بودن و از همین دور هم می شد لبخندِ عمیقِ مامان رو تشخیص داد. وقتی آرامشی که بینشون بود رو می دیدم چه قدر لذت می بردم و دلم می خواست که همیشه همین طور باشن.


  از قصد وقتی دیدم که متوجهم شدن، براشون دستی تکون دادم و به سمتِ موج های کوچولویی که می اومدن جلو تا پام رو خیس کنن رفتم و گذاشتم که زن و شوهر با هم بیشتر خلوت کنن و من مزاحمِ این خلوت نباشم.


  صدای مامان رو شنیدم که می گفت:


  - ونوس، شلوارت رو تا بزن که خیس نشه.


  لبخندی زدم و براش دستی تکون دادم و شلوارم رو کمی تا زدم و فکر کردم که هنوزم فکر می کنه که من یه دختر بچه ی کوچولوی پنج ساله ام.


  ماسه های ریز هم، همراه موج ها روی پاهام حرکت می کردن و از این که دمپایی های لای انگشتیم رو پوشیده بودم خوشحال شدم. یادمه هر وقت که بچه بودیم و با مامان اینا می اومدیم، با فرزاد کلی صدف ها و سنگ های ریز و سفید جمع می کردیم و آخر سر که بر می گشتیم ویلا همه ی اونایی که جمع کرده بودیم رو می شمردیم و اگه فرزاد بیشتر از من صدف داشت، کلی گریه می کردم و فرزاد مجبور می شد که صدف هاش رو بده به من.


  چه قدر اون روزها دور بود، چه قدر خاطراتم کوچیک ولی دوستداشتنی بودن. یادمه که بابا اون قدر توی کارهاش خودش رو غرق می کرد که حتی توی مسافرت ها هم، همش در حالِ حرف زدن با گوشیش بود و برعکسِ الان که دست هاش رو دور شونه های مامان حلقه کرده بود، یک ساعت هم به زور توی جمعِ چهار نفریمون بود.


  خوشحال بودم که اون روزهای دوری هم تموم شده و زندگی می تونه به آدم روی خوبش رو هم نشون بده و ممنون بودم از این آرامشی که زندگیمون رو تو آغوشِ خودش گرفته بود. برای لحظه ای برگشتم سمتِ مامان اینا و وقتی که دیدم دوباره نگاهشون به سمتِ منه مثل بچه ها براشون دستی تکون دادم و یه قدم بیشتر رفتم جلو و دلم خواست که این خوشحالیم رو با آب هایی که روی پاهام فرود می اومدن تقسیم کنم و یه لحظه حس کردم که چه قدر دلم خواست شنا بلد بودم. یه لحظه صدایی توی گوشم پیچید که می گفت: «تو نمی خوای شنا کنی ونوس؟» و من که می خندیدم و می گفتم: «نه ویلیام، من از شنا کردن واهمه دارم، از من بگذر.» و صدای خنده ی بلندش می پیچید توی گوشم که می گفت: «بانوی شرقی ولی ترسو ندیده بودم ونوس!» و باز هم صداش که توی گوشم اکو می شد و می گفت که:


  «شنای دو نفرمون معرکه می شه ونوس.»


  «شنای دو نفرمون معرکه می شه ونوس.»


  «شنای دو نفرمون معرکه می شه ونوس.»


  و من باز هم نتونسته بودم که خودم رو اون قدرها هم که فکر می کردم بزنم به بی خیالی و بی خیال همه ی اون روزهای کوتاه و شاید شیرین بشم و شاید بی خیال این آدمی که مدت کوتاهی توی زندگیم بود ولی یادش پُررنگ تر از خودش شده بود.


  چند قدمِ بلند دیگه به سمت دریا برداشتم. موج ها به زیرِ زانوهام می رسیدن و به صدای مامان که می گفت ونوس جلوتر نرو. توجهی نکردم و چشمام رو گذاشتم روی هم، اجازه دادم که قطراتِ درشت اشک از لای پلک های بستَم راهِ خودشون رو، به روی گونه هام باز کنن و من برای متوقف کردنشون هیچ کاری از دستم برنیاد.


  با قرار گرفتنِ دستی روی شونَم چشمام رو باز کردم و نگاهم نشست توی صورتِ پدرم. "پدر" چه اسم خوش آهنگی بود.


  - نبینم دخترِ بابا دلش گرفته باشه.


  و منو در آغوشش گرفت و گفت:


  - چته، عزیزِ دلِ بابا؟ از چیزی دلخوری؟ کسی باعثِ ناراحتیت شده؟ کی دخترِ شلوغِ منو این قدر آروم کرده؟


  - لبخندی غمگین نشست روی لب هام. پس اینا هم متوجه ی حالِ عجیب و غریبم شده بودن! با صدایی که انگار از اعماقِ وجودم در می اومد و با لحنی که هنوزم لرزش داشت گفتم:


  - بابا، من دخترِ خوبی نبودم، آره؟


  نگاهِ بابا تغییر کرد. حس کردم که از این حرفم ناراحت شد. فوری منو از خودش کمی دور کرد و گفت:


  - ونوس! دخترم چرا با این فکرها خودت رو اذیت می کنی؟! تو افتخارِ منی، تو گلِ بابایی.


  و به مامان که داشت به سمتمون می اومد اشاره کرد و گفت:


  - دلم نمی خواد مامان ناراحتیت رو ببینه، می دونی که ناراحت می شه.


  و با چشمکی گفت:


  - هر چند که زیاد نشون نمی ده. پس بیا به خاطرِ پدرِ پیرت لبخندی بزن، تا این دلِ منم نگرفته.


  و به قلبِ من و خودش اشاره کرد. لبخندِ کم جونی نشست روی لبم و اجازه داد که غمم رو پشتش پنهون کنم. مامان که می اومد سمتون فوری به این همه جلو رفتنِ من و بابا توی دریا اعتراض کرد و با فاصله ی دو، سه متری ازمون ایستاد و گفت:


  - فرامرز، ونوس بیاین این طرف. ببین دختر، با این کارات لباسای بابات رو هم خیس کردی.


  بابا که دستش رو دور شونه هام حلقه می کرد گفت:


  - بیا بریم تا حکم قصاص رو اجرا نکرده.


  و من لبخندی زدم و هر دوتایی رفتیم کنار مامان. چیزی به غروبِ خورشید نمونده بود. نگاهم رو دور و اطرافِ ساحل چرخوندم. چند نفر دیگه هم درست مثل ما روی تخته سنگ ها نشسته بودن و چشم دوخته بودن به دریایی که گاهی آروم بود و گاهی طوفانی، درست مثل دل من.


  نگاهم روی مردی که سر تا پا سفید پوشیده بود و فاصله ی نسبتا زیادی با ما داشت ثابت موند. انگار نگاهِ اونم به سمتِ ما بود. شاید متوجه شده بود که من دارم خیره خیره نگاهش می کنم و شاید نمی دونست که من به هر رنگِ سفیدی توی هر جایی، حساسیت پیدا کردم.


  مامان که تیز بود فوری ردِ نگاهِ منو دنبال کرد و رو به بابا گفت:


  - فرامز، اون پسره رو ببین! تو این سرما سر تا پا سفید پوشیده، تازه کلاهشم سفیده. مردم چه کارایی که نمی کنن. عقلم خوب چیزیه! جوونه دیگه، شب که بره خونه و سرما بخوره اون وقت یاد می گیره که از این به بعد توی این هوا یه چیزِ گرم تر بپوشه.


  بابا که نیم نگاهی کوتاه به سمتی که هنوز من هم داشتم نگاه می کردم می انداخت گفت:


  - خانوم، خودت داری می گی جوونن دیگه. کاریشون که نمی شه کرد.


  و من چه قدر دلم خواست چند قدم برم جلوتر تا بتونم صورتِ مردِ سفید پوشی که هنوزم نگاهش به سمتمون بود رو ببینم.


  غروبِ تماشاییِ خورشید رو نگاه کردیم و من بی اراده برگشتم سمتِ مرد سفید پوش و وقتی دیدم که نیست، برای لحظه ای ناراحت شدم. چرا این قدر دلم می خواست که از نزدیک ببینم اون مرد کیه که تک و تنها و سفید پوش روی تخته سنگ نشسته و هر بار که نگاهش کردم حس کردم که نگاهِ اونم به سمتِ منه.


  با صدای مامان که می گفت ونوس بیا بریم، به خودم اومدم و دست هام رو توی جیبِ پالتوم فرو بردم و چند قدمی که اون ها ازم فاصله گرفته بودن رو با قدم های بلندم کم کردم و به سمتِ درب پشتیِ ویلا حرکت کردیم.


  چه قدر روزها زود می گذشت. فردا می شد روز سومی که از مرخصیِ من گذشته بود و در کمالِ تعجب می دیدم که دلم برای چند لحظه ی کوتاه، خواست که توی شرکت بودم و می فهمیدم که حالِ موکل چشم آبیم چطوره؟


  با این فکر، نگاهی به ساعت که هنوز به نُه شب هم نزدیک نشده بود انداختم. گوشیم رو برداشتم و به بهانه ی احوال پرسی از رادمنشِ مریض احوال، شمارش رو گرفتم. با هر بوقی که می خورد تپش قلبمم بیشتر می شد و حس می کردم که کفِ دستم به حدی عرق کرده که الانه گوشی از دستم بیفته روی تخت. صدای گرفته اش که نشست توی گوشم فهمیدم که هنوزم حالش خوب نشده.


  کمی که صحبت کردیم، لبخند نشست روی لبم. وقتی که ازم پرسید، مرخصی خوش می گذره؟ و من جواب دادم که جای شما خالی مهندس، خوش می گذره.


  هر چند اون قدرها هم که می گفتم جاش خالی نبود. اگر خودش این جا نبود، یادش که بود. دریای چشماش که جلوم بود.


  خندید و گفت:


  - به خاطرِ همینه که ما رو فراموش کردین و زنگ هم نمی زنین. دیگه داشتم از خانوم وکیل ناامید می شدم.


  «اعتراض کرده بود! مردِ چشم آبی به بی وفاییم اعتراض کرده بود!»


  گفتم که، به یادش بودم و نگرانِ حالش هم بودم ولی انگار هنوز اون قدرها هم حالش خوب نشده! گفت که من چند وقتی هست که به این بد بودن ها عادت کردم و فوری بحث رو عوض کرد و با خنده، مابینِ سرفه های هنوز خشکش گفت که شش روز رو که یادم نرفته؟ و من از این یاد آوریش خندیدم و تا اومدم حرفی بزنم با لحن شوخ و دستوری گفت:


  - خانوم رمضانی می خندید؟! نکنه دلتون می خواد هفت روز بیاین.


  و من معترض شدم که چرا موکلم این قدر به جریمه کردنِ من علاقه داره؟! خندید و سکوت کرد. سکوت کردم و پشت پنجره ی رو به دریا ایستادم. گفت که صدای موج ها رو از این فاصله هم می شنوه و پرسید:


  - داره اون جا بارون میاد؟


  گفتم:


  - نم نم، اون جا چه طور؟


  گفت که این جا هم نم نم. گفتم که بیشتر از این مزاحمش نمی شم و باید بره تا استراحت بکنه. با دلخوری گفت:


  - مزاحـم؟!


  و من یادِ اون روز افتادم که من شدم خانوم کوچولویی که اون خطابم کرد و گفت که هیچ وقت مزاحم نیستم. سکوتم رو که دید با صدایی آروم تر از همیشه گفت:


  - شب بخیر خانومِ مُراحــم.


  و من لبخند زدم و به گوشی که قطع شده بود چشم دوختم. صدای آرامش بخشش که می گفت، «شب بخیر خانومِ مراحم.» دوباره توی گوشم پیچید. بازم خندیدم. چه قدر روی کلمه ی مراحم تاکید داشت. به من گفت، مراحم؟ نگفت مزاحم، گفت مراحمم.


  ناراحت شد وقتی گفتم مزاحم،دلخور شد. شنیدم و حس کردم که لحن صداش دلخور شد. دست به سینه پشتِ پنجره ایستادم و به بارونی که نم نم خودش رو می کوبید به پنجره و انگار می خواست که راهی برای اومدن تو اتاق پیدا کنه، نگاه می کردم.


  توی فکرای جورواجورِ خودم غرق شده بودم که صدای مسیجِ گوشیم بلند شد و با دیدنِ اسم شیدا لبخندی زدم و پوشه ی پیام رو باز کردم. نوشته بود:


  «ای بی معرفت! هنوز زنده ای؟ یه خبری از ما نگیری ها!»


  فوری نوشتم:


  «به کوریِ چشمِ تو زندم، الانم اومدم شمال دارم خوش می گذرونم. تو کجایی؟ خوش می گذره عروس خانوم؟»


  به ثانیه نکشید که جواب داد:


  «جات خالی، با حمید اومدیم شیراز. یه کنگره داشت که منم با خودش آورد. مامان اینا چطورن؟»


  یه نیم ساعتی رو باهاش اس ام اس بازی کردم و بعدش به هم شب بخیر گفتیم. مسواکم رو برداشتم و بعد از مسواک زدن رفتم سمت تخت خوابم. نمی دونم چرا دوباره یادِ تلفنِ مشکوک افتادم و تعجب کردم که چه طور دیگه تماس نگرفته. توی همین فکرها بودم که باید این قضیه تلفن رو کشف کنم که بالاخره خوابم برد.


  قضیه ی تلفن های مشکوک تا روز آخری که توی ویلا بودیم همچنان ادامه داشت و شک برانگیزترین قسمتِ این قضیه، این بود که درست وقتی که توی این یک هفته، بابا و مامان پاشون رو از ویلا می ذاشتن بیرون، این تماس ها گرفته می شد و یه جورایی ذهنم رو درگیرِ خودش کرده بود و من در تمام مدت این هفت روز، فقط برای لحظه ای حس کردم در این مرخصی، مردی چشم آبی همراهیم می کنه.


  هفت روز به سرعت و به خوبی و بیشتر در آرامش گذشت و جمعه نزدیک های ظهر بود که رسیدیدم خونه. وسایل رو جا به جا کردم و بعد از خوردنِ ناهار خوشمزه ای که فاطمه برامون درست کرده بود برگشتم به اتاقم. خوشبختانه توی ماشین هم کمی خوابیده بودم و اون قدرها هم احساسِ خستگی نمی کردم. به سمتِ قفسه ی کتاب هام رفتم و از بینشون کتابی که خیلی مورد علاقم بود رو برداشتم. گاهی بعضی کتاب ها ارزششون با چند بار خوندن بیشتر هم می شد و کتابِ توی دستم این رو به خوبی بهم نشون می داد.


  ساعتی بود که خودم رو بی وقفه توی خوندن کتاب غرق کرده بودم و با تاریکی هوا و ویبره ی گوشیِ روی میزِ کنار تختم به خودم اومدم و کتاب رو گذاشتم کنارم و با نگاهی به پنجره ی سرتاسری اتاقم و هوای نیمه تاریک، دستم رو برای برداشتنِ گوشیم بلند کردم. با دیدن پیامی که از طرفِ رادمنش اومده بود لحظه ای متعجب شدم. رادمنش و اس ام اس! حتما کار مهمی داشته. بی هیچ وقفه ای پیام رو باز کردم و با خوندش لبخند نشست روی لبم.


  «ساعت های آخرِ مرخصی خوش بگذره خانوم وکیل.»


  زیر لب زمزمه کردم: «عجب مرخصی هم شد.» و با لحنی که خودمم زیاد راضی نبودم تکرار کردم: «مثلا می خواستم از تو و آدم ها دور بشم ولی انگار ...»


  در جوابِ اس ام اسش نوشتم:


  «این یعنی این که فردا باید بیام شرکت جناب رادمنش؟»


  دلم خواست کمی سر به سرِ موکلم بذارم که عجیب این روزها حس می کردم خودش رو می خواد بهم نزدیک تر بکنه و از اون سردیِ روزهای اول خبری نبود و این نمی دونم که خوب بود یا بد.


  دوباره روی تخت دراز کشیدم و کتاب رو برداشتم. گوشی درست روی قفسه ی سینم و هماهنگ با نفس های منظمم بالا و پایین می شد. نگاهم روی خطوطِ کتاب بود و فکرم به اس ام اسی که نمی دونستم جوابش چیه؟!


  با ویبره ای که تمام وجودم رو همراه با لرزشش، لرزوند، گوشیم رو برداشتم و پیامش رو باز کردم. به تقلید از خودم نوشته بود:


  «این یعنی این که فردا نمی خوای بیای شرکت خانومِ وکیل؟»


  لبخندم پُررنگ تر شد و حس شیطنتی که توی وجودم زبانه می کشید برای اذیت کردنِ این مردِ جنتلمنِ چشم آبی بیشتر و اس ام اس رو چشم بسته براش نوشتم و فرستادم و منتظرِ عکس العملش شدم. یک دقیقه هم نگذشته بود که این بار به جای ویبره صدای زنگِ گوشیم بلند شد و با دیدنِ اسمش خندم بلندتر شد و دکمه ی سبز رو لمس کردم و صداش که بیش از حد نگران می زد پیچید توی گوشم و خودم برای لحظه ای از این شوخیِ بیجا دلخور و پشیمون شدم ولی این حس فقط لحظه ای بود. وقتی که صدای شاد و سرحالم رو شنید، فهمید که قصدِ سر به سر گذاشتنش رو داشتم، مردونه برخورد کرد و به روم نیاورد. مردِ جنتلمن به روم نیاورد که خواستم اذیتش کنم، که خواستم شیطنت کنم و اون رو هم توی شینطنتم شریک کنم. گفت که خیلی نگران شده وقتی که گفتم شاید فردا نتونم بیام و الان توی بیمارستانم. گفت که فوری تماس گرفته. گفت که خواسته حالم رو بپرسه و با شیطنت گفت که خواسته ببینه اگه به پرستار نیاز دارم زود خودش رو برسونه. خندیدم و به شوخی گفتم:


  - انگار شما بیشتر به پرستار نیاز دارین.


  و به صداش که هنوزم گرفته بود اشاره کردم.


  «و با تعجب از ذهنم گذشت که چه طور هنوز خوب نشده؟»


  بلند خندید و گفت:


  - فکرِ بدی نیست. یه پرستارِ خوب، خوبه.


  و به آرومی گفت:


  - آدم رو زود خوب می کنه، نه؟


  و بعد از مکثِ کوتاهی که باعث می شد صدای نفس هاش بشینه توی گوشم و حس کنم که چه قدر نزدیکمه، بحث رو جمع کرد و ادامه داد که فردا توی شرکت منتظرمه، البته با کلی کار و آروم خندید. خواست مثلا کمی بابت کارهای زیاد نگرانم کنه. با بی خیالی خندیدم و گفتم که فردا با کلی انرژی و سوغاتی میام شرکت. و اون تنها با گفتنِ «منتظرِ فردا می مونم.» تلفن رو قطع کرد و من، زمزمه کردم، «منم منتظرِ فردا می مونم جنابِ رادمنش.» و بعد از اون تماس هر چی سعی کردم که ادامه ی کتابِ موردِ علاقم رو بخونم اون قدرها هم موفق نبودم و آخرش کتاب رو بستم و دوباره گوشیم رو برداشتم و با دوباره خوندنِ اس ام اسش لبخند زدم. مردِ چشم آبی و ساده، فکر کرده بود که من فردا هم به شرکتش نمی رم و نگرانِ حالم شده بود و بهم گفته بود که منتظرِ فرداست. از فکری که به زبون آوردم لبم رو گاز گرفتم و بازم تکرارش کردم. «آره، فقط نگفت که شاید دلتنگمـه.»


  با حسِ خوبی از خواب بلند شدم. به ساعت که نگاه کردم دیدم برای خوردنِ یه صبحانه ی مفصل هنوز هم کلی وقت دارم. آماده شدم و به سمتِ طبقه ی پایین رفتم. مامان تنها نشسته بود و مشغولِ خوردن بود. فاطمه جوابِ سلامم رو با لبخند داد و گفت که بشینم تا برام چای بیاره. مامان که آثار کم خوابی توی صورتش بد جور نمایان بود نگاهی به صورتِ من انداخت و گفت:


  - فرزاد سوئیچِ ماشین رو برات گذاشته بود تو اتاقت، دیدی؟


  لقمه ای کره و عسل برای خودم گرفتم. از فاطمه که لیوان چای رو می ذاشت جلوم تشکر کردم و گفتم:


  - آره اتفاقا دیدم، کی آورده بود که من متوجه نشدم؟


  - دیشب که خوابت برده بود. شامم که نخوردی! هر چی صدات کرده بود بیدار نشده بودی. خوش خواب شدی!


  لبخندی زدم و گفتم:


  - فقط دیشب خیلی خوب خوابیدم.


  و یه قُلُپ از چایِ خوش عطرم رو نوشیدم و فکر کردم، فقط دیشب خیلی خوب خوابیدم.


  



  ***


  



  به تابلوی بزرگ شرکت لبخند زدم. فقط یک هفته از این جا دور بودم و در کمالِ تعجب می دیدم که چه قدر به این شرکت و آدم هاش عادت کردم. با ماشین واردِ ساختمون شدم و بعد از پارک کردنش، بسته های کلوچه و البته شیشه ی زیتون مخصوصی که برای رادمنش آورده بودم رو از روی صندلیِ عقب برداشتم و به سمتِ آسانسور رفتم. به داوری که پشتِ میزش نشسته بود و با دیدنِ من سلام کرد، لبخندی زدم و بعد از رفتن به سمتش که می پرسید: «مرخصی خوش گذشت یا نه؟» در جوابش گفتم: «خیلی» و بسته ی سوغاتی که توش پُر از کلوچه بود رو دادم دستش و اونم با کلی ذوق و خوشحالی ازم تشکر کرد.


  به در اتاق رادمنش نگاهی انداختم و گفتم:


  - هستن؟


  به سمتی که من نگاه کردم، نگاهی کوتاه انداخت و با لبخند گفت:


  - صبحِ زود اومدن شرکت.


  لبخندم عمیق تر شد و در جوابِ داوری که می گفت: «بهشون خبر بدم که دارید می رید تو اتاقشون؟» سری به نشونه ی منفی تکون دادم و چشمکی به داوری زدم و رفتم سمت اتاقش. ضربه ی آرومی به در زدم و وقتی صداش رو شنیدم دستگیره رو دادم پایین.


  «گفت که منتظرِ فردا می مونه. چرا؟»


  سرش پایین بود. یه پیراهنِ سفید و جذب تنش کرده بود، آستین هاش رو تا نیمه تا زده بود و ساعتِ بزرگی که توی دستش بود خودنمایی می کرد. سرش رو گرفته بود پایین و داشت خیره خیره توی گوشیش نگاه می کرد. بدونِ این که سرش رو بلند بکنه و ببینه کیه، گفت:


  - خانوم داوری، اون پرونده رو بذار تو قفسه.


  لبخندی به مردِ روبروم که متوجه ی من نشده بود زدم و از قصد صدای خش خشِ بسته های توی دستم رو در آوردم. فکر کرده بود که من، ونوسِ رمضانی، وکیلش، خانوم داوری ام؟


  با صدای خش خش فوری سرش رو بلند کرد و با دیدنِ من، تعجب نشست توی صورتش. بعدش، لبخند روی لبش به چشمای روشنش هم سرایت کرد و من فکر کردم که چه قدر توی این مرخصی رنگ دریا رو دیدم و هنوزم می بینم.


  لبخند زدم و با قدم های آروم به سمتِ میزش که هنوز داشت بهم نگاه می کرد و حالا ایستاده بود و دست هاش رو با ژستی جذاب فرو برده بود توی جیبش رفتم و گفتم:


  - داوری؟! نه، من رمضانی هستم مهندس. معرف حضور که هستم؟!


  خندید، کوتاه خندید و دست کشید توی موهای پُر پشت و تیرَش و گفت:


  - خوش اومدین خانوم وکیل.


  و با نگاهی به ساعتش گفت:


  - البته ده دقیقه تاخیر داشتین.


  و لبخند شیطونی بهم زد. روی نزدیک ترین صندلی به میزش که داشت بهم اشاره می کرد بنشینم، نشستم و با لحنی شوخ گفتم:


  - این یعنی این که منتظرم بودین یا نگرانِ کارهای عقب افتاده؟


  نشست پشت میزش و بدون این که جوابِ سوالم رو بده با چشم و ابروش به بسته هایی که روی میز گذاشته بودم اشاره کرد و با لحنی خودمونی گفت:


  - اینا برای منه؟


  نگاهی به بسته ها کردم و گفتم:


  - اینا برای موکلمه.


  



  ***


  دو روزی از اومدنِ دوبارم به شرکت می گذشت. همه چیز به خوبی و در آرامش پیش می رفت و حس می کردم که این روزها موقعِ برخورد با موکلِ جنتلمنم خیلی بهتر شدم و کمتر ذهنم پرش می کنه به روزهای قدیم و کمتر دلم می خواد که اون رو با کسی مقایسه کنم و شاید این نشونه ی خوبی بود.


  با صدای خوردن ضربه ای به درِ اتاق، از پنجره فاصله گرفتم و دست از نگاه کردن به بارونی که نم نم داشت می اومد، برداشتم و چرخیدم سمت در و با گفتنِ بفرمایید، داوری اومد تو. از روزی که براش اون سوغاتی های کوچیک رو آورده بودم، حس می کردم که رفتارش از قبل بهتر و دوستانه تر شده.


  چند تا برگه ای که توی دستش بود رو گذاشت روی میزم و گفت:


  - خانوم رمضانی، این قطعات تازه امروز رسیدن به شرکت. لیستِ قیمت ها رو براتون آوردم.


  با تعجب به برگه ها نگاه کردم و بعد از زیر و رو کردنشون با بهت گفتم:


  - خانوم داوری! مگه قرار نبود که این قطعات دوشنبه ی هفته ی پیش خریداری بشن؟! اون وقت تازه امروز خریده شدن!


  و با تعجب ادامه دادم و گفتم:


  - مهندس خبر داره؟


  داوری که لبخند می زد گفت:


  - خیالتون راحت خانوم رمضانی، چون که هفته ی پیش آقای مهندس خودشون هم اصلا شرکت نیومدن، گفتن که خریدِ قطعات رو بذاریم برای روزی که خودشون و شما توی شرکت هستین.


  با چشمایی گرد شده گفتم:


  - مهندس هفته ی پیش شرکت نیومدن؟ چرا؟


  شونه ای بالا انداخت و با نگاهی شیطون گفت:


  - متاسفانه خبر ندارم که چرا نیومدن. حتما ایشون هم مثل شما به خودش مرخصی داده.


  هنوز نگاهِ متعجبم رو از داوری که خندان جلوی روم ایستاده بود و انگار می خواست با نگاهش یه چیزهایی رو بهم القا بکنه گرفتم و بعد از قورت دادنِ آب دهنم که حس می کردم چه قدر تلخه، نگاهی سرسری به برگه های توی دستم انداختم و با ذهنی که عجیب مشغول شده بود، به داوری که هنوز داشت خیره خیره به من و تاثیرات حرف هاش روی ظاهرم نگاه می کرد گفتم که می تونه بره و من همه چیز رو بررسی می کنم.


  با بسته شدنِ درِ اتاق به خودم اومدم و نگاهم رو از برگه ها گرفتم و نشستم پشتِ میزِ سفیدم و با خودم زمزمه کردم:


  «گفت که هفته ی پیش، آقای مهندس اصلا شرکت نیومدن؟! پس کجا بوده؟ یعنی این قدر حالش بد بوده که نیومده؟ پس چرا وقتی با هم حرف زدیم گفت که اوضاعِ شرکت خوبه و من نگرانِ چیزی نباشم؟»


  داوری خندیده بود و گفته بود که حتما ایشون هم مثلِ شما به خودشون «مرخصی» داده بودن. یادِ نگاهِ مرموز و پُر از حرفِ صبحِ شنبه افتادم. با یه لحنی گفته بود که مهندس از صبحِ زود اومدن شرکت. چرا من متوجه نشده بودم؟ چرا همیشه باید یه علامت سوالِ بزرگ از این مردِ مرموز توی ذهنم ایجاد می شد؟


  عصبی دست از فکر کردن به این سوال های بی جواب که کم کم داشتن بیشتر از قبل هم می شدن برداشتم و خودم رو مشغولِ برگه های خریدِ شرکت کردم و تا ظهر خودم رو مشغول کردم. نگاهی کلی به اتاقِ سفیدم انداختم. با ناراحتی سری تکون دادم و کلیدم رو از توی کیفم در آوردم و بعد از قفل کردنِ در، نگاهی به داوری که سرش رو گذاشته بود روی میز و انگار خواب بود انداختم و با فکر به این که اصلا هست یا نه؟ به در اتاقِ رادمنش ضربه ای زدم. هنوز دستم رو پایین نیاورده بودم که در اتاق باز شد و با فاصله ای خیلی کم چشمام خیره شد توی چشمای آبیِ موکلم. لبخندی زد و کمی خودش رو از جلوی درِ اتاق کشید کنار و با دست اشاره کرد که برم داخل.


  بعد از نگاهی کوتاه به سر تا پاش وقتی دیدم که برای رفتن آماده شده و کتش رو انداخته روی دستش و کیف چرمی مشکی، قهوه ایش رو گرفته توی اون یکی دستش، گفتم:


  - شما هم دارید می رید مهندس؟


  انگار فهمید که تمایلی به داخل اتاق رفتن ندارم، با قدمی کوتاه اومد جلوم و به من که سعی می کردم توی چشماش خیره نگاه نکنم نگاه کرد و گفت:


  - آره دیگه، انگار شما هم دارید می رید.


  کمی خودم رو کشیدم عقب تا دربِ اتاقش رو ببنده و اون هم این کار رو کرد و برگشت سمتم تا بفهمه قضیه از چه قراره؟ به سمتِ دربِ خروجی راه افتادم، دنبالم اومد. از در که خارج شدیم به نیم رخش نگاهی کردم و گفتم:


  - امروز می خوام برم موسسه ی خیریه ی (...) یه سری بزنم. خواستم ببینم اگه می خواید فردا بیاید و وقت دارید، باهاشون هماهنگ کنم، چه طوره؟


  برگشت سمتم و با لبخندی گفت:


  - فکرِ خوبیه. فردا کار زیادی ندارم، پس هماهنگ کنید با هم می ریم. فکر کنم بعد از گذشتِ دو ماه دیگه بهتره که خودم رو نشون بدم. هر چند من از اول قصد نداشتم که بدونن این کمک ها از طرفِ کی هست و همین که شما رو موکلِ خودم کردم توی این امور، نشون می داد که من به همه چیز واقفم ولی خب، نمی شه از تعریف های شما هم در مورد این آدم ها بگذرم و به وسوسه ی دلم که بد جوری می خواد که با این آدم ها روبرو بشه جوابِ منفی بدم.


  واردِ آسانسور که شدیم به صورتش لبخندِ کوچیکی زدم و گفتم:


  - اونا هم واقعا مشتاقِ دیدنِ شما هستن، از این بابت مطمئن باشید.


  تا زمانی که آسانسور طبقه ی پارکینگ متوقف شد هیچ حرفی بینمون رد و بدل نشد و سوالی که می خواستم بپرسم و از صبح ذهنم رو به خودش مشغول کرده بود، پشتِ لب های بستم باقی موند.


  خودم از این همه حساسیت های بی موردم خسته شده بودم و هی به خودم می گفتم «ونوس اصلا به تو چه ربطی داره؟! شرکتِ خودشه، خب نیاد.» ولی بازم یه چیزی ذهنم رو قلقلک می داد که نکنه حسی که توی شمال داشتم، واقعیت داشته باشه.


  بعد از خداحافظی، هر دو به سمتِ ماشین هامون رفتیم و بعد از خروجِ من از شرکت، پشت سرم اون هم خارج شد. ساعتی بعد، جلوی ساختمونِ دفترِ خودم ایستادم. فرخی زنگ زده بود و گفته بود که برای امروز یه قرار گذاشته و بهم یاد آوری کرده بود.


  وقتی رسیدم بالا، دیدم که یه زنِ میانسال با یه پسرِ جوونِ تقریبا بیست ساله منتظرم نشستن. سلامشون رو جواب دادم و به فرخی گفتم که بفرستشون داخل. این روزها اون قدر درگیرِ کارهای شرکت و رادمنش شده بودم که کمتر وقت می کردم به دفترِ خود سر بزنم و بعد از اون پرونده ی طلاق، این اولین پرونده ای بود که می خواستم دوباره قبولش کنم. شاید می خواستم حجم کارم رو ببرم بالا تا یه کم با غرق شدن توی چیزهای دیگه از غرق شدنِ خودم جلوگیری کنم.


  پرونده ی این مادر و پسر، یه پرونده مربوط به ارث و میراث بود. بعد از شنیدن حرف های مادر و پسر، کمی راهنماییشون کردم و گفتم که اگه می خوان که این پرونده ای که به گفته ی خودشون چند سال پیش هم به جریان انداخته بودنش و اواسط کار به دلایل مشکلاتی، رهاش کرده بودن دوباره به جریان بیفته، باید کمی صبور باشن و بعد از این که نکاتِ لازم در موردِ این پرونده رو تا حدودی بهشون گفتم، ازشون خواستم که بعد از خوب فکر کردن در موردِ این کار، اگه جوابشون مثبت بود بیان دفتر و من در خدمتشونم و تا جایی که در توانم باشه همراهیشون می کنم.


  بعد از رفتنِ مادر و پسرش، من هم بلند شدم و با نگاهی به ساعت که هنوز چهار هم نشده بود دوباره از ساختمون زدم بیرون و به فرخی هم گفتم که می تونه بعد از من بره. به سمتِ موسسه ی خیریه ی مورد نظرم راه افتادم. با ترافیکِ همیشگیِ تهران راهِ نیم ساعته رو توی یک ساعت و ربع پشت سر گذاشتم و ماشین رو جلوی موسسه پارک کردم.


  مدیریت موسسه رو زن و مردی که فرهنگی بودن به عهده داشتن و تقریبا از هفت سال پیش استارتِ کار رو زده بودن و با کمک ها و حمایت های مردمی تا الان تونسته بودن که به خوبی از پسِ اداره کردنش بر بیان. موسسه ی تقریبا بزرگی بود و الان نزدیک به صد و بیست بچه ی بی خانمان و بی سرپرست رو حمایت می کرد و همه چیز در اختیارشون می ذاشت و همه رِنج سنی هم توش به چشم می خورد.


  هر وقت پام رو می ذاشتم توی موسسه و این بچه ها رو می دیدم از این که پدر و مادرم کنارم بودن خدا رو شکر می کردم. پدر و مادر نعمتی بود که خیلی از ماها شاید، تا زمانی که از دستشون نمی دادیم قدرشون رو نمی دونستیم و خوشحال بودم از این که رادمنش، باعث شد که با شروعِ این خواسته و کارش، به من هم تلنگری وارد بشه و از بودنِ پدر و مادرم در کنارِ خودم و فرزاد شکرگزارِ خدا باشم.


  با نگهبانیِ جلوی دربِ موسسه حال و احوال کردم و وارد شدم. نگاهی به حیاطِ بزرگِ موسسه که بیشتر شبیه پارک بود انداختم و روی سنگفرش های خیس از بارونش قدم زنان به سمتِ ساختمون راه افتادم. با دیدنِ خانوم عابدی که از پشتِ پنجره داشت برام دست تکون می داد لبخندی زدم و منم براش دست تکون دادم. زنِ میانسال و خوش برخوردی بود و با دیدنش حس خوبی به آدم دست می داد. برای همه ی این بچه ها مادری می کرد و شوهرش آقای رفیعی هم براشون پدری می کرد. زن و شوهر با عشق و ایمان به کاری که داشتن، هر روز با امیدِ بیشتری پا توی موسسه می ذاشتن. از روزی که با پرس و جو به این موسسه رسیده بودم، تا الان ندیده بودم که لبخند از روی لب این زن و مرد فرار کنه.


  از پنج، شش تا پله ای که جلوم بود بالا رفتم و دربِ سالن رو باز کردم. از کنارِ هر اتاقی که رد می شدم صدای پُر هیجان و پُر از شادیِ بچه ها می اومد که داشتن با هم حرف می زدن و بازی می کردن.


  به درِ دفتر ضربه ای زدم و وارد شدم. خانوم عابدی با لبخندِ همیشگیش بهم خوش آمد گفت و دعوت کرد که بنشینم. ساعتی رو پیشش نشستم و بهش گفتم که فردا اون خَیری که تا الان نامی ازش نبرده بودم تصمیم گرفته که شما، این محیط و بچه ها رو از نزدیک ببینه. حسابی خوشحال شد. گفت مطمئنه که چه قدر آقای رفیعی هم خوشحال می شه.


  کمی در موردِ بچه ها و اوضاعِ کاری باهاش صحبت کردم و به خاطرِ غیبتم توی اون هفته عذر خواستم. انگار خودمم به این موسسه و بچه هاش عادت کرده بودم و حالا که می دیدم اون هفته برای سر کشی نیومده بودم انگار عذابِ وجدان گرفته بودم.


  مادرانه لبخندی بهم زده بود و گفته بود که درک می کنه هر کسی مشکلاتِ خاصِ خودش رو داره و گفته بود که رویا کوچولو سراغم رو گرفته و خوبه که قبل از رفتنم بهش سر بزنم و خوشحالش کنم.


  دختری که روز اول وقتی واردِ موسسه شده بودم، دیده بودم که داره گریه می کنه. گرفته بودمش توی بغلم و از توی جیبم یه شکلات داده بودم بهش. رویا هنوز پنج سالش هم نشده بودم و هر وقت که می اومدم و بهش سر می زدم با زبون و لهجه ی کودکانه و شیرینش دقایقی منو مجذوبِ خودش می کرد.


  وارد اتاقِ بچه های چهار تا پنج ساله شدم و دیدم که هر کدوم مشغولِ بازی کردن هستن. به خانوم طاهری که مربیِ بچه ها بود، سلامی کردم و بعد از کمی حرف زدن، رویا که چشمش خورده بود بهم با سرعت خودش رو بهم رسوند و حتی نشنید که خانوم طاهری بهش می گه «رویا بدو بدو نکن عزیزم.» و خودش رو پرت کرد توی آغوشم و با همون زبونِ شیرینش گفت که، «خاله چرا این قدر دیر اومدی؟» و من باز هم یه شکلات از تو جیبم در آوردم و دیدم که دوباره چشماش از خوشحالی برق زد.


  



  ***


  



  نفسی عمیق کشیدم و برگشتم سمتش و به نیم رخِ خندونش که داشت رانندگی می کرد، لبخند زدم. تا نگاهم رو حس کرد فوری سرش رو چرخوند سمتم و گفت:


  - خوشحالم که امروز این قرار رو گذاشتید و خوشحالم که این موسسه رو انتخاب کردید.


  و با نگاهی به چشمام گفت:


  - به خاطرِ همه چیز ممنون.


  سرم رو چرخوندم و به جاده ی روبرو نگاهی کردم و گفتم:


  - منم از شما ممنونم. مطمئنا اگه شما نبودید شاید منم هیچ وقت به این فکر نمی افتادم که دنبالِ همچین موسسه ای بگردم و بخوام که با کمکِ شما کمی حمایتشون کنم.


  خنده ی کوتاهی کرد و خیلی خودمونی گفت:


  - خلاصه که خانوم وکیل از این که هستید ممنونم. امروز با بودنتون در کنارم، یه جور حسِ اطمینان خاطر داشتم و از این به بعد دلم می خواد تا جایی که می تونم به این موسسه و بچه هاش خدمت کنم.


  و با لحنی که دیگه توش اثری از اون شادیِ لحظه ی قبل نبود ادامه داد:


  - نداشتنِ پدر و مادر غمِ بزرگیه و مطمئنا با بزرگ شدنِ آدم ها این غم بزرگتر هم می شه. امیدوارم که بتونیم با این کاری که شروع کردیم یه کمی از غم این بچه ها رو کم کنیم. دلم می خواد بیشتر از اینا حمایتشون کنیم.


  و برگشت سمتم و با چشمای غمگینش لبخندی بهم زد و گفت:


  - چه قدر اون دختر بچه ناز و شیرین بود.


  لبخندی عمیق زدم و گفتم:


  - درسته، رویا کوچولو واقعا دوستداشتنیه.


  خندید و گفت:


  - و شیرین زبون. به من گفت عمو جون.


  و دوباره خندید.


  - عمو نشده بودم که شدم.


  و با لحنی شیطون گفت:


  - عمو بودن بهم میاد؟


  خندیدم و گفتم:


  - البته.


  نزدیکای ظهر بود. وقتی پیچید توی فرعی که درست مخالفِ مسیر شرکت بود برگشتم سمتش و گفتم:


  - مگه شرکت نمی ریم؟


  همون طور که به مسیرِ روبروش چشم دوخته بود، گفت:


  - چرا، ولی بعد از خوردنِ یه ناهارِ خوشمزه. خوشحال می شم که امروز ناهار تنها نباشم. گاهی واقعا تنها غذا خوردن اصلا بهم مزه نمی ده و امروز از اون روزاست که دلم می خواد یکی کنارم باشه.


  سکوت کردم و گذاشتم که مردِ چشم آبی، امروز احساسِ تنهایی نکنه.


  با تعجب به میزِ روبروم چشم دوختم و با همون تعجب به چشمای غم زده و لب های خندونش که تضادِ عجیبی با هم داشتن نگاهی کردم و گفتم:


  - مهندس! مطمئنین این غذاها فقط برای ما دو نفره؟


  سرش رو کمی کشید جلوتر و انگشت هاش رو توی هم قلاب کرد و در حالی که با همون چشمای غم زده و لب های خندون بهم نگاه می کرد، گفت:


  - خانوم وکیل، من موقع هایی که زیاد خوشحال باشم می تونم بیشتر از این ها هم بخورم و تک خنده ی کوتاهی کرد و با چشماش به میز اشاره کرد و گفت:


  - شروع کن تا یخ نکرده.


  تعجب کردم! اگه خوشحال بود، پس این چشماش چی می گفت؟


  چنگالم رو برداشتم و توی بشقابِ خالی جلوم چرخوندم و صدای چرخشش دلم رو ریش کرد. چنگال رو رها کردم توی ظرفِ سفید مستطیلی شکل جلوم و سرم رو که بلند کردم دیدم که هنوزم نگاهش به منه. لبخندی محو به صورتش پاشیدم و با تردیدی که توی گفتنِ حرفم داشتم بالاخره زبون باز کردم و به آرومی گفتم:


  - پس اگه خوشحالین، چرا ... چرا چشماتون ...


  فهمید که ناراحتیش رو فهمیدم. فهمید که چشماش برخلافِ لب هاش، داره غمِ درونش رو فریاد می زنه. فهمید که توی پنهان کردنِ غمش اون قدرها هم ماهرانه نتونسته عمل بکنه.


  نگاهش رو ازم دزدید و در حالی که سعی داشت ظرفِ سالاد فصل رو از روی میز برداره گفت:


  - چشمام چی خانوم وکیل؟ خیلی خستم، مگه نه؟


  اون قدر حواسش پرت بود که بشقابِ جلوش رو پُر از سالاد کرد و من با نگاهی به ظرفِ تقریبا خالیِ سالاد که حالا بیشترِ محتویاتش توی بشقابِ مرد جنتلمن و غمگینِ روبروم بود لبخند زدم. چه قدر حواسش پرت بود. جوابش رو ندادم و به جاش سعی کردم که با پیش کشیدنِ بحث های متفرقه از اون حال و هوای غم زده ی چشماش دورش کنم و فکر کنم تا حدودی موفق بودم.


  برعکس اون چیزی که گفته بود، هنوزم دو سوم از غذاهای روی میز دست نخورده باقی مونده بود و نشون می داد که برعکس اون چیزی که می خواد در ظاهر نشون بده اون قدرها هم خوشحال نیست، ولی اون قدر با سیاست و تیز بود که وقتی نگاه چرخونم رو روی غذاهای دست نخورده دید، لبخندی نشوند کنجِ لب هاش و گفت:


  - به نظرت غذاهاشون زیادی چرب نبود؟ باید برم اعتراض کنم، نتونستم زیاد بخورم.


  لبخندی زدم. مرد چشم آبی می خواست خودش و کم خوردنِ غذاش رو تبرئه کنه. بعد از خوردنِ غذا به قصدِ خروج به طبقه ی پایین رفتیم که صداش متوقفم کرد. گفت:


  - بهتر نیست بعد از خوردنِ این غذاهای چرب یه نوشیدنی برای هضم بهترشون بخوریم؟


  و با دست به سمت دیگه ی سالن که تریا بود اشاره کرد و من همراهیش کردم و فکر کردم که غذاها اون قدر هم چرب نبود.حس کردم که انگار داره از چیزی فرار می کنه، شاید از تنها بودن با خودش. آره،خودش و غمِ چشماش! و من نمی دونم که چرا دلم می خواست وقتی که دوباره روبروی این مردِ خوش پوش و متواضع نشستم دلیل این غمش رو بپرسم. دلیل این کشتی های غرق شده، توی دریای چشماش رو بپرسم و اون برام بگه، اون قدر بگه تا آروم بشه. مگه نه این که من وکیلش بودم و اون موکلم؟ مگه نه این که خودش بهم گفته بود که من از اون روزی که اون برگه رو امضا کرده بودم، شده بودم وکیلش توی همه ی موارد. پس چرا باهام حرفی نمی زد؟ پس چرا وقتی گفتم چشمات؟ چشماش رو ازم گرفت و خودش رو با بی حواسی به کاری مشغول کرد که بیشتر غمش رو نشون می داد.


  سکوت کردم و در آرامش قهوه ی سفارش داده اش رو خوردم و توی ذهنم برای ترک این همه غم از چشماش نقشه ریختم. بهش پیشنهاد دادم که از این به بعد هر بار که من میام به موسسه اون هم همراهم بیاد. بهش گفتم که وقتی خنده ی بچه ها رو ببینه مطمئنا دلش با خنده ی اونا می خنده و شاد می شه. انگار فهمید که دارم برای چی می گم. گفت که تا جایی که بتونه و زمان بهش اجازه بده توی این رفت و آمدهام به موسسه همراهیم می کنه. انگار پیشنهادم کار نکرد. دوباره پیشنهاد دادم که آخرِ همین هفته بیاد و با هم به پیست بریم. گفتم که خیلی وقته به اون جا سر نزدم و از آخرین بار، بازم زمانِ زیادی می گذره. خندید، آره خندید. چشماش هم خندید. گفت که حتما میاد. گفت که خیلی دلش برای مشکین و البته برفینِ ملوس من هم تنگ شده. خندیده بود و با شیطنت توی چشمام زل زده بود و گفته بود که اونا زوج خوبی می شن؟ و من با تعجب بهش نگاه کرده بودم و اون بیشتر از قبل خندید. اون قدر که منو هم از این پیشنهاد و خندش به خنده انداخت.


  



  ***


  یک هفته به سرعت سپری شد. اون قدر خودم رو درگیر کارهای شرکت و دفترِ خودم و کارای مربوط به دو موسسه ی خیریه کرده بودم که شب ها وقتی می رسیدم خونه، شام خورده و نخورده به اتاقم پناه می بردم و سرم رو روی بالشتک های مخملی و نرمم نذاشته، خواب چشمام رو می ربود. انگار تلافی اون هفت روز مرخصی کلا توی این هفته در اومده بود و بازم به مرخصی نیازِ مبرمی داشتم.


  با صدایِ ساعتِ کوک شده ی بالای سرم، به زور لای پلک های روی هم قفل شدم رو باز کردم و با دستم زنگ ساعت رو قطع کردم و کش و قوسی به تک تک سلول های بدنم دادم. زمستون کم کم داشت خودش رو بیشتر از روزهای قبل نشون می داد و این از هوای ابری و گرفته ی آسمونِ شهرم به خوبی هویدا بود.


  خمیازه ای کشیدم و موهام رو که اومده بود توی صورتم با دستم زدم کنار و پتو رو از روم برداشتم و به قصدِ پایین اومدن از تخت توی جام نیم خیز شدم، ولی خوابی عجیب شیرین وجودم رو گرفته بود که حتی با وجودِ مقاومت های خودم نتونستم دستِ رد به سینش بزنم و دوباره پتو رو تا روی سرم کشیدم بالا و زیر لب گفتم:


  - فقط پنج دقیقه.


  و مطمئن بودم که پنج دقیقَم تبدیل می شه به پنجاه دقیقه. و همین هم شد.


  با بلند شدنِ زنگِ موبایلم و پیچیدن صداش توی اتاقِ پُر از سکوتم "اَه" غلیظ و زیر لبی گفتم و توی جام غلتی زدم و یه فحش نصیب کسی که مزاحمِ خوابِ لذت بخش و شیرینم شده بود کردم و بیشتر خودم رو زیر پتو جمع کردم ولی گوشی که رفت روی پیغامگیر و صدای رادمنش پیچید توی اتاق چشمام تا بیشترین حد زیر پتو از هم باز شد و گوش کردم به صداش.


  - صبح بخیر خانوم خوش قول. رمضانـی خوابیـدی؟


  و با خنده ای که روی لحنِ صداش هم تاثیر گذاشته بود ادامه داد:


  - همیشه این جوری قرار می ذاری خانومِ وکیل؟


  و با اعلام کردنِ ساعت، باعث شد که من این بار صاف توی جام بشینم و یه دونه بزنم توی پیشونیم بابت این بی حواسیم. تقریبا یک ساعت از اون قراری که باهاش گذاشته بودم گذشته بود و اگر می خواستم خودم رو برسونم مطمئنا تا دو ساعت دیگه این امکان نداشت و وای من چه قدر شرمنده ی این مردِ چشم آبی شده بودم. از خجالت حتی گوشی رو بر نداشتم تا بخوام جوابی بدم و اون هم بعد از کمی حرف زدن تماس رو قطع کرد.


  مثل فشنگ از جام بلند شدم و موهام رو، شونه زدم و ساده پشتِ سرم بستم و لباس های اسپرتم رو پوشیدم و با برداشتنِ سوئیچ از خونه زدم بیرون. بدون خوردن صبحانه در جوابِ سوال و چشمای متعجبِ مامان که می گفت، «ونوس، با این عجله کجا می ری؟» گفتم که دارم می رم باشگاه و در خونه رو بستم.


  نزدیک باشگاه بودم که گوشیم رو برداشتم و شماره ی رادمنش رو گرفتم. لحظه هایی که از جواب دادنش ناامید شده بودم جواب داد. معلوم بود که داشته اسب سواری می کرده که این جور نفس نفس می زد. گفتم که شرمندم و به دروغی مصلحتی متوسل شدم و گفتم که ماشین پنچر شده بود و ... ولی اون فقط در جوابم گفته بود که منتظرمه و آروم رانندگی کنم و لبخند رو مهمون لبم کرده بود.


  فوری ماشین رو پارک کردم و به سمت سالنِ سرپوشیده و اتاقِ مخصوص رفتم و بعد از تعویض کردنِ لباس هام با لباس های مخصوصِ سوارکاریم، از اتاق زدم بیرون و با بچه هایی که می اومدن سمتم یه سلام و علیکِ هول هولی کردم و رفتم سمت برفین. اون قدر عجله داشتم که حتی یادم رفته بود براش قند بیارم و اسبِ ملوس و نازنینم رو خوشحال کنم.اون قدر خودم رو درگیر کرده بودم که برخلاف اون روزهایی که یک روز در میون می اومدم باشگاه و شیدا رو هم مجبور می کردم که همراهم بیاد،حالا ماهی یه بار هم به زور وقت می کردم که یه سر به برفین بزنم.


  بعد از آماده کردنش از اصطبل آوردمش بیرون و به سمتِ سالن سرپوشیده برای سواری راه افتادم. شش، هفت تا از بچه های قدیمی رو دیدم و براشون دستی تکون دادم و به بنفشه هم که بینشون بود لبخندی زدم و چشم چرخوندم تا رادمنش رو پیدا کنم. در حال چرخش چشمام دور تا دور محوطه ی سرپوشیده ی سالن بزرگ سوارکاری بودم که صدایی درست پشتِ سرم و کنارِ لاله ی گوشم، نیم متر پروندم روی هوا و دستم رو گذاشتم روی قلبم که داشت تند و کوبنده توی سینم می کوبید. برگشتم سمت صدا که درست کنار گوشم گفته بود که: «من این جام دنبالِ کی می گردی؟» نفسم رو که دادم بیرون، لبخندی مهربون و شیطون بهم زد و گفت:


  - ترسوندمتون؟


  دستم رو از روی قلبم برداشتم و گفتم:


  - یعنی معلوم نیست؟


  و چشم غره ای به مردِ سر تا پا سفید پوشِ روبروم انداختم. قهقهه ای زد و گفت:


  - بانوی شرقی ولی ترسو.


  و با دست اشاره کرد که این جا نایستیم و حرکت کنیم، ولی من سرِ جام خشک شده بودم.


  «چی گفت؟ گفت بانوی شرقی؟ گفت ترسو؟»


  حس کردم که ضربانِ قلبم برخلافِ لحظه های قبل، رو به کند شدن و استپ داره می ره. هنوزم سرِ جام ایستاده بودم و خیره به مردِ روبروم چشم دوخته بودم که برام دستی تکون داد و گفت:


  - رمضانی دیر که اومدی، الانم می خوای تا شب اون جا وایسی؟


  و لبخندی زد و با یه حرکت سوارِ اسبِ مشکی و براقش شد.


  دستم رو حرکت دادم و گذاشتم روی گلوم. چرا بغضی به اندازه ی یه کوه نشست توی گلوم. من درست عین این جملات رو از زبونِ ویلیام شنیده بودم. مطمئن بودم که اشتباه نمی کردم، مطمئن بودم که اون هم بهم گفته بود "بانوی شرقی".


  فشارِ دستم روی گلوم رو بیشتر کردم تا بلکه این بغضِ لعنتی از همون راهی که اومده برگرده و بره ولی با این کارم، اشک هم توی چشمام حلقه زد. با دستی که روی شونم قرار گرفت سرم رو چرخوندم سمتِ راستم و دیدم که بنفشه با لبخندی پت و پهن داره بهم نگاه می کنه و به شوخی با عشوه ضربه ای به شونم می زنه و می گه:


  - بد جور رفتی تو نخِ طرف، ها! عاشقیه دیگه!


  و دستش رو دورِ بازوم حلقه می کنه و می خنده. به خودم میام، کمی هلش می دم و می گم:


  - خفه بابا! بنفشه، تو کاری جز این که زاغ سیاهِ مردم رو چوب بزنی نداری؟


  اخم هاش رو می کشه توی هم و می گه:


  - برو بابا، تو نیاز نداری که کسی زاغ سیات رو چوب بزنه، خدادادی داری ضایع بازی در میاری. بابا با نگات داری طرف رو قورت می دی. جونِ من اگه دروغ می گم بگو دروغ می گی!


  و چشمکی بهم زد. لبخندی زدم و گفتم:


  - این جاست که باید اون جمله ی معروفِ لا اله الا ا... رو بگم ها! بیا بریم دختر.


  و دستش رو کشیدم و با خودم بردمش و با خودم عهد بستم که دیگه هیچ وقت با این مردی که چند متری ازم فاصله داره و با لبخند بهم نگاه می کنه به سوارکاری نیام.


  چند دقیقه ای به خیال بافی ها و حدس های مشکوکانه ی بنفشه و خنده های موذیانش گوش سپردم و رفتم سمتِ رادمنش که داشت بهم اشاره می کرد که برای سوارکاری برم کنارش.


  وسط سوارکاری بودیم که از شدتِ دردی که توی دلم پیچید دستم رو گذاشتم روی شکمم و برفین رو که اون قدر هم سرعت نداشت، از حرکت انداختم و همون طور که دولا شده بودم و دستم رو، روی پهلوها و شکمم به حرکت در می آوردم از درد اخم هام رو هم کشیدم توی هم.


  رادمنش که فوری خودش رو روسونده بود کنارم با نگرانی بهم خیره شده بود و هی می گفت:


  - خانوم رمضانی چیزی شده؟ حالتون خوبه؟


  و کلافه از اسبش اومد پایین. دستم رو از روی معدم برداشتم و در حالی که سعی می کردم کمی عادی روی اسب بشینم و زیاد هم موفق نبودم نیم نگاهی به چهره ی پُر استرسِ مرد روبروم انداختم و با حرکتِ دستم بهش فهموندم که چیزی نیست ولی رادمنش دست بردار نبود. برفین رو به آرومی حرکت داد و کنارِ میله های سالن نگهش داشت و در حالی که افسارش رو به میله ها می بست، توی پیاده شدن از برفین کمکم کرد.


  معدم به حدی تیر می کشید که دلم می خواست همون جا روی زمین بشینم و دو دستی دل و معدم رو بچسبم. در بیست و چهار ساعتِ گذشته، به جز یه ساندویچِ نصفه و نیمه توی دفترم، غذای درست و حسابی نخورده بودم و فقط وقتی رسیده بودم خونه، خواب رو به همه چیز ترجیح داده بودم و بدون شام، شب رو به صبح رسونده بودم و صبح هم که با عجله از خونه زده بودم بیرون و تا الان که دقایقی از ظهر هم گذشته بود هیچ چیزی به معده ی مفلوکم نرسونده بودم.


  یکی نبود بهم بگه که آخه دختر، خب معلومه که جنابِ معده هم بیکار نمی شینه و دست به اعتراض می زنه و درست جایی که نباید اعتراض کنه خودش رو نشون می ده. مخصوصا معده ی حساسی مثل معده ی من که فقط منتظرِ یه تلنگرِ کوچولو بود. با آخِ تقریبا کشدار و نیمه بلندی که گفتم، نگاهِ نگرانِ رادمنش رو مهمونِ صورتم کردم و با نگرانی اون یه قدم فاصله رو هم از بین برد و در حالی که می خواست دستش رو دورِ شونه هام حلقه کنه با نگرانی گفت:


  - رمضانی، دوباره چی شد؟


  کمی ازش فاصله گرفتم و با صدایی بریده بریده از درد گفتم:


  - خو ... بم ... خو ... بم ... فقط ...


  و با دستم به نیمکتی که فاصله ی آن چنانی باهامون نداشت اشاره کردم. فوری فهمید که می خوام بشینم. دست هاش رو از پشت حایلم کرد و جوری که سعی می کرد هم هوام رو داشته باشه و هم برخوردِ فیزیکی نداشته باشیم راه کوتاه تا نیمکت رو همراهم اومد و فقط لحظه ی آخر که از درد زانوهام تا شد، دستش رو دورم حلقه کرد و حس کردم که لحظه ای روی دستش بلند شدم و بعدم فرود اومدم روی صندلی. اونم با گفتنِ "الان میام." فوری ازم فاصله گرفت و من همون جور که نشسته بودم روی نیمکت و از درد به خودم می پیچیدم فکر کردم که دردی بدتر از دردِ معده هم وجود داره؟! هنوز چند دقیقه هم نگذشته بود که رادمنش با یه لیوان نوشیدنیِ داغ و یه بسته از اون کیک هایی که من خیلی دوست داشتم، برگشت و با فاصله ای کم کنارم روی نیمکت نشست و وقتی خواستم لیوان رو از دستش بگیرم و خودم بخورم، مخالفت کرد و درست مثل بچه ها جرعه جرعه نوشیدنیِ داغ و شیرین رو زیر نگاه خیره و نگرانش به خوردم داد و باعث شد که تیر کشیدن های معده ی سرکشم کمتر بشه و از فکرِ این که موکلم رو نگران کردم گونه هام گل بندازه و شرمنده سرم رو به زیر بندازم و به آرومی بگم:


  - ببخشید نگرانتون کردم.


  و دوباره با تیر کشیدنِ این معده ی لعنتی آخی بگم و چشمام رو بذارم روی هم و حس کنم که فاصلم با مردِ نگرانِ روبروم کمتر شد و با برخورد لیوان و محتویاتش به لبم، دهانم رو باز کنم و یه قُلُپ دیگه ازش بخورم. با صدای خش خش بسته ی کیک سرم رو بلند کردم و همون جور که دستم رو دور شکمم احاطه کرده بودم به رادمنش که با پلاستیکِ کیک درگیر بود، نگاه بکنم و توی اون همه درد لبخند بزنم و فکر کنم که: «ونوس، ببین چه جوری نگرانش کردی که داره برای باز کردنِ بسته ی کیک این جوری باهاش کُشتی می گیره.» و برای این که متوجه ی لبخندم نشه لبم رو گاز بگیرم و اون یکی دستم رو به سمتش دراز کنم و به آرومی بسته ی کیک رو از دستش در بیارم.


  فوری نگاهش رو چرخوند توی صورتم و گفت:


  - الان بخوریش بهتره.


  به بسته ی کیکِ توی دستم نگاه کوتاهی کردم و دوباره سرم رو بلند کردم سمتش و گفتم:


  - الان بهترم، این قدر نگران نباشین.


  فوری لیوان رو که هنوز نصفی از محتویاتش مونده بود به سمتم بلند کرد و در حالی که می گرفتش سمتِ دهنم گفت:


  - پس یه کم دیگه از این بخور تا گرماش معدت رو آروم تر بکنه.


  سرم رو کشیدم عقب و گفتم:


  - نه، خیلی شیرینه، معدمم خالیه. بسه به اندازه ی کافی خوردم.


  و هنوز حرفم تموم نشده بود که لیوان رو لاجرعه سرکشید و بسته ی کیک رو از دستم کشید بیرون و باز شدَش رو گذاشت توی دستم و با لحنی تحکمی گفت:


  - پس این رو بخور.


  و من نمی دونم به خاطرِ تحکم و دستورِ توی صداش بود، یا نگاه نگرانش، یا معده ی خالی و گشنه ی خودم که در سکوت و بازم زیرِ ذره بین نگاهِ مرد جنتلمنِ کنارم آروم آروم شروع به خوردنِ کیک کردم و فراموش کردم که حتی یه تعارفِ کوچیک هم بکنم و تا ته کیکِ دو قلو با طعمِ فندق رو خوردم و وقتی سرم رو بلند کردم با دیدنِ لبخندش، لبخندی کم جون زدم و شرمنده از این همه دردسری که براش درست کرده بودم ازش تشکر کردم.


  نگاهی به گونه های گل انداختم کرد و لبخندِ پُررنگ تری زد. فوری گفت که، تشکر لازم نیست همین که بهتر بشم براش کافیه و یه تشکره. لبخندی زدم و به چشمای دریایی و مهربونش نگاه کردم و به خودم اعتراف کردم. چرا من این قدر رنگِ آشنای این نگاه رو دوست داشتم؟


  به جای من، بعد از چند ثانیه اون نگاهش رو انداخت پایین و لبخند زد. لبخندم رو جمع و جور کردم و فوری نگاهم رو چرخوندم سمت دیگه و در حالی که گوشه ی لبم رو گاز می گرفتم تو دلم گفتم: «ونوس، چه قدر بی حیا شدی؟ اون به فکرِ سلامتیِ توئه، اون وقت تو این جا نشستی و ...»


  وقتی از جاش بلند شد، سرِ من هم همراه با بلند شدنش به سمتِ بالا چرخید، دستم رو که از دورِ شکمم برداشتم فوری پرسید که، می تونم بلند بشم؟ دستم رو گرفتم به لبه های نیمکت و به آرومی از جام بلند شدم. قدمِ اول رو آروم برداشتم و وقتی دیدم که حجم بیشتری از دردم کاهش یافته، صاف تر از قبل ایستادم و با لبخند گفتم:


  - اوه،خدا رو شکر خیلی بهتر شدم، ممنون.


  دست هاش رو از توی جیبش در آورد و نگاهش رو از تماشا کردنِ من گرفت و گفت:


  - پس اگه بهترین، بریم یه غذای گرم بخوریم، چه طوره؟


  و با لحنی که شک توش پیدا بود گفت:


  - مطمئنا به این معده چند ساعتی بوده که چیزی نرسونده بودین؟


  خنده ی کوتاهی کردم و گفتم:


  - صد درصد، ولی الان بهترم جای نگرانی نیست.


  اومد نزدیکم و در حالی که کنارم می ایستاد، لبخندِ شیطونی زد و دوباره خودمونی شد و گفت:


  - نگو که رژیم داری؟


  من که می خندیدم سری تکون دادم و قدمی ازش دورتر شدم و در حین این که می رفتم سمت برفین، نگاهی کوتاه به سمتش انداختم و گفتم:


  - مهندس، اصلا این رژیمی که شما می گین چی هست؟


  



  ***


  



  بعد از خوردنِ ناهار در کنار رادمنش که من فقط نصفِ غذام رو خوردم، از ترسِ این که نکنه دوباره معدم درد بگیره کنار کشیدم و رادمنش که لبخندی می زد گفت:


  - رژیم به این می گن خانوم وکیل.


  و به بشقابِ من اشاره کرد. دورِ دهنم رو با دستمال پاک کردم و گفتم:


  - نه، می ترسم که دوباره معدم درد بگیره، به این خاطر کم خوردم.


  رادمنش هم که دست از غذا خوردن می کشید گفت:


  - شوخی کردم ولی بهتره که به دکتر برید.


  و با نگاهی بهم گفت:


  - فکر می کنم از روز اولی که دیدمتون خیلی ضعیف تر و شکننده تر به نظر می رسید.


  نگاهم رو ازش دزدیدم و خودم رو مشغولِ درست کردنِ مقنعم کردم و به آرومی گفتم:


  - شاید. هر چند مشغله ی کاریم هم بیشتر شده.


  با نگاهی به ساعتِ توی دستم صندلیم رو کمی عقب کشیدم و گفتم:


  - مثلا اومدیم یه کم سوارکاری کنیم!


  رادمنش که هنوز با آرامش تکیه زده بود به صندلیش و دست هاش رو توی هم قفل کرده بود گفت:


  - بهتره امروز از خیرِ سوارکاری بگذریم. دلم نمی خواد دوباره شاهدِ ناراحتیتون بشم.


  لبخندی شرمگین زدم و گفتم:


  - امروز، من چند تا عذرخواهی بهتون بدهکارم. دیر که رسیدم، درست هم که نشد اسب سواری کنیم و بعدش هم که حسابی اذیتتون کردم و نگران شدید. من واقعا شرمندم.


  رادمنش که لبخندی می زد توی جاش نیم خیز شد و گفت:


  - این حرفا چیه خانوم وکیل، بهتره الان هم بلند بشین و بریم خونه. شما هم کمی استراحت کنین تا منم خیالم راحت بشه.


  به مردِ روبروم و مهربونیش لبخند زدم و از پشتِ میز بلند شدم.


  به آسمونِ ابری و تیره رنگ نگاه کردم. چه قدر دوباره دلم گرفته بود. حس می کردم امروز روزِ خوبی می شه ولی، درست برعکسِ تصوراتم شده بود و امروز رو برای رادمنش هم خراب کرده بودم و از این غمگین بودم. با پام به سنگ ریزه ای که جلوم بود، ضربه ای زدم و به سنگی که داشت قـِل می خورد و چند متر اون طرف تر افتاد، نگاه کردم. دست هام رو توی سینم روی هم قفل کردم و نفسِ عمیقی کشیدم. هر دومون در سکوت کنار هم قدم می زدیم و سکوتِ محوطه رو گاه گداری سر و صداهایی که از دور می اومد و صدای قدم هامون در هم می شکست.


  برگشتم و به مردی که کنارم در آرامش و سکوت داشت قدم می زد نگاه کوتاهی انداختم و ردِ نگاهش رو دنبال کردم. نگاهش روی دو تا از بچه هایی که توی محوطه ی بازِ باشگاه داشتن با هم مسابقه می دادن و بقیه هم با شور و شوق داشتن تشویقشون می کردن و صداشون محوطه رو برداشته بود ثابت مونده بود و انگار داشت لبخند می زد. نمی دونم چرا ولی منم بی اختیار لبخندی نشست روی لبم و ذهنم روی یه خاطره ی دور و دوستداشتنی چرخید و برای بار نمی دونم چند هزارم دکمه ی play این خاطره رو دوباره زدم و با شوق به تماشاش نشستم و گذاشتم بازم صدای ویلیام بشینه توی گوشم که ناامید بهم می گفت: «نگو که از اسب سواری هم چیزی نمی دونی ونــوس!» و من که با لبخند بهش نگاه می کردم و می گفتم: «حاضرم باهات مسابقه هم بدم، چه طوره مِـستر ویلیام؟» اونم فوری لباس هایی رو که باید می پوشیدیم رو می گذاشت جلوم و با شیطنت می گفت: «سرِ چی؟» و من شونه می انداختم بالا و می گفتم: «خودت بگو.» و اون با لبخندی شیطون تر از من در حالی که سعی داشت کلاهِ مخصوصِ سواری رو بذاره روی سرم می گفت: «سر این که اگر بازنده شدی باید توی شنا کردن منو همراهی کنی چه طوره؟» و من با اعتماد به نفس، نگاهم رو انداخته بودم توی چشمای خوش رنگش و گفته بودم که: «خواهیم دید کی بازنده و کی برنده ست جنابِ ویلیام!» و یادمه که چه قدر خوشحال شدم وقتی که برنده ی اون مسابقه من بودم و کلی جیغ جیغ کرده بودم و پریده بودم بالا و پایین ولی ویلیام، در حالی که اعتراض می کرد که یه شنای دو نفره رو از دست داده منو کشیده بود توی آغوشش و گفته بود که: «مسابقه عالی بود، لذت بردم پرنسس کوچولوی من.»


  به خودم که اومدم دیدم دستی جلوی صورتم داره تکون می خوره. انگار دوباره زیاد توی خاطراتِ دور و درازم غرق شده بودم. رادمنش که لبخندی شیطون بهم می زد گفت:


  - کجایی خانومِ وکیل؟


  لبخندِ عمیق تری زدم و برگشتم سمتش، به صورتِ خندونش نگاه کردم و در جوابش که پرسیده بود، "کجام؟" زمزمه کردم:


  - توی یه خاطره ی شیرین.


  حس کردم که چشمای اون هم مثل لب هاش داره می خنده. با دستش به سمتِ دو تا از بچه ها که داشتن مسابقه می دادن اشاره کرد و گفت:


  - بریم مسابقشون رو تماشا کنیم؟


  با تکون دادنِ سرم موافقتم با پیشنهادش رو نشون دادم و دو تایی رفتیم سمت بچه هایی که روی نیمکت ها نشسته بودن و داشتن اون دو نفر رو که در کمالِ تعجب یکیشون بنفشه بود رو با هیجان تشویق می کنن. اون قدر از هیجانشون به هیجان اومده بودم که بی اراده منم بعد از گذشت چند دقیقه ی کوتاه درست مثل بقیه ی بچه ها که به دو سوارکار می خواستن انرژی بدن، منم گاهی فریاد می زدم و به بنفشه می گفتم که اون می تونه برنده بشه و گاهی هم دست هام رو می کوبیدم به هم و انرژیم رو رها می کردم توی این فضای پُر از هیجان و اصلا حواسم نبود که مردی که کنارم ایستاده تمام مدت نگاهش به منه و خیره خیره داره بهم نگاه می کنه و درست وقتی که بر می گشتم سمتش تا ببینم داره چه کار می کنه مچِ نگاهش رو گرفتم و اون با لبخندِ مهربونش نذاشت که هیچ فکری از ذهنم عبور کنه و بازم با شوق تا پایانِ مسابقه با هیجان نگاهشون کنم و وقتی که بنفشه بُـرد دوباره بپرم توی هوا و درست مثل روزی که خودم مسابقه رو بُرده بودم از خوشحالی فریاد بزنم و درست مثل چند سال پیش هورا هورا بکنم و با صدای خنده ی بلندِ رادمنش به خودم بیام و در جوابش که می گفت: «حاضری نفرای بعدی که مسابقه می دن ما دو تا باشیم؟» لبخندی عمیق بزنم و با همون هیجان و درست مثل بچه ها دست هام رو بکوبم بهم و بگم: «وای! عالیه.» و به سرعت سمت اصطبل برفین بدوم و با عجله برای مسابقه ای که حتی تصورش رو هم نمی کردم آمادش کنم.


  



  ***


  شروع کردم موهام رو با سشوار خشک کردن و به ونوسِ سرکش و جسورِ درون آیینه لبخند زدم. ساعتی بود که رسیده بودم خونه و اون قدر خوشحال بودم که وقتی اومدم تو و مامان نگاهش افتاده بود به صورتِ خندون و شادابم فوری با لبخندی موذیانه و البته از نوع جاسوسانه و مادرانه بهم گفته بود که: «چیه؟ کبکت خروس می خونه ونوس خانـوم!» و من بعد از مدت ها، خندون چرخی جلوی چشمای متعجبِ مامان زده بودم و خودم رو روی یکی از مبل ها رها کرده بودم و گفته بودم که امروز یه مسابقه رو بُـردم و مامان مثل همیشه در حالی که رو تُرش می کرد گفت:


  - به جای این که هی روی اون اسب بپری این ور و اون ور، یه کم به خودت برس. ببین رنگ به روت نیست.


  و من متعجب به مامان نگاه کرده بودم و فکر کرده بودم امروز اون دومین نفری بود که ضعیف شدنم رو داشت بهم گوشزد می کرد.


  خشک کردنِ موهام که تموم شد به خودم و موهای پریشونم که منو بی شباهت به جنگلی ها نکرده بود، خیره شدم و بازم به خودِ توی آینم لبخند زدم. همیشه وقت هایی که فکر می کردم همه چیز اون جوری که می خواستم پیش نرفته و ناراحت بودم، یه چیزِ کوچیک بود که اتفاق می افتاد و باعثِ خوشحالیم می شد و امروز هم، مستثنی نبود.


  موهام رو شونه زدم و بعد از زدن کرم مرطوب کننده به دست و صورتم، رفتم سمت تختم و با این فکر که شاید من اولین وکیلی بودم که با موکلم مسابقه می دادم و ازش می بُردم به خواب رفتم.


  



  ***


  



  همه چیز روی یه روالِ خوب و آروم داشت پیش می رفت و زمستون کم کم داشت می رفت و جاش رو به بهار می داد. پشتِ پنجره ی اتاقم ایستاده بودم و به آخرین قطره ها از بارونِ زمستونیِ امسال نگاه می کردم و فکر می کردم که چه قدر زود سال ها دارن می گذرن. یاد روزای اول قبولیم توی دانشگاه افتادم و دوستیم با شیدا. هیچ وقت فکر نمی کردم که دوستیمون اون قدرها ادامه دار بشه و من شاهدِ ازدواجِ دوست خوبم باشم و به خودم اعتراف کردم که گاهی از این که دوستم عاشقانه داشت در کنارِ کسی که می پرستیدش زندگی می کرد غبطه می خورم و برای لحظه ای دلم می خواست کسی که من، دلم می خواست باهاش یه زندگی رو شروع کنم از راه برسه و از این بلاتکلیفی و تنهایی که این روزها بیشتر از قبل حسش می کردم رهام کنه. به خودم اعتراف می کردم که تا کی می تونم تنها با یه خیال و یه خاطره ی دور و گذشته زندگی کنم و بذارم که بهترین سال های زندگیم همین جوری و بدونِ یه عشقِ واقعی، نه خیالی، بگذره؟ دلم می خواست حالا که امسال هم داشت آروم آروم تموم می شد، توی سالِ جدید یه تغییر اساسی به خودم و زندگیم می دادم. دلم می خواست یه انگیزه ی جدید و جدی پیدا کنم برای کل زندگیم. دلم می خواست تمام خاطرات خوب و بدی که از گذشته ای که با کسی داشتم که هنوزم بهش فکر می کردم رو برای همیشه پاک کنم و بشم همون ونوس بیست ساله ای که هنوز توی خونه ی باباشه و هنوز لحظه ای هم به فکرش خطور نکرده که خونه و زندگیش رو رها کنه. دلم می خواست اون چند ماهِ کوتاه رو که هنوزم مثل روز اولش توی ذهنم پُررنگ بود از این بیست و شش سال زندگیم حذف کنم و بتونم مثلِ بقیه ی آدم هایی که کنارِ من هستن یه زندگیِ عادی و آروم داشته باشم. دلم می خواست ...


  آهی کشیدم و از پنجره فاصله گرفتم. می دونستم که این دلم می خواست ها، به این زودی ها تمومی نداشتن و به این هم ایمان داشتم که خواستن توانستن است و من توی همین لحظه تصمیم گرفتم که بخوام و بتونم که همه چیز رو از ذهنم پاک کنم.


  چرخی توی اتاق زدم و نگاهم روی قاب های روی دیوار به گردش در اومد و دستِ آخر روی یکیشون ثابت موند. برای قدم اول بهتر بود که این قاب رو که شده بود، شاید آینه ی دق، از جلوی روم بردارم و هر روز که چشم باز می کنم و هر شب که می خوام چشمام رو ببندم دیگه نگاهم بهش نیفته. با قدم های بلندی که نشونه ی تعجیلم توی به انجام رسوندنِ این کار بود خودم رو به قاب رسوندم و از روی دیوار آوردمش پایین و در حالی که توی دستم می فشردمش رفتم سمتِ کمد و قاب رو گذاشتم بین وسایلی که سالی یک بار هم گذرم بهشون نمی افته و گذاشتم که از این به بعد گذرم حتی سالی یک بار هم به زور بهش بیفته و در حالی که نفسی از سرِ آسودگی می کشیدم لبخندی به خودم و دیوارِ روبروم که جاش از این قاب و خاطراتش خالی شده بود انداختم و از اتاق زدم بیرون.


  



  ***


  پرونده رو گذاشتم روی میز و دستم رو برای برداشتنِ تلفن دراز کردم.


  - بله؟


  - رمضانی بیا تو اتاقم.


  تلفن رو گذاشتم روی میز و به این بی حواسیِ موکلم خندیدم. خوبه نیم ساعت پیش توی اتاقش بودم! نمی تونست همون موقع کارش رو بهم بگه.


  پرونده ی بازِ روی میز رو بستم و به تقلید ازش صدام رو کمی مردونه کردم و گفتم:


  - رمضانی بیا تو اتاقم.


  از این کارِ خودم خندم گرفته بود. انگار من دختر خالشم! جدیدا چه قدر راحت برخورد می کنه و من چه قدر در مقابل این برخوردای صمیمانه سکوت می کنم!


  از اتاق خارج شدم و به سمتِ اتاقش که فاصله ی کمی با اتاقم داشت راه افتادم. ضربه ی آرومی با انگشت هام به در زدم و واردِ اتاق شدم. مثل همیشه سرش روی برگه هایی که جلوش بود خم شده بود و مشغول مطالعه بود. با دیدنِ من دستش رو برد سمت عینک مطالعه ای که توی تمام این مدت روی چشمای دریاییش بود و من برای بار اول بود که موکلم رو با این عینک می دیدم.


  عینک، فریمِ سفید و مشکیِ خوشگلی داشت و روی ترکیب صورتش با جذابیتی خاص جا خوش کرده بود. با دیدنِ تعجبِ من، عینک رو با لبخندی از چشماش برداشت و گذاشتش روی میز.


  - بیا بشین رمضانی، چرا اون جا ایستادی؟


  و من هم مثلِ یه دخترِ خوب و حرف گوش کن از در فاصله گرفتم و روی یکی از صندلی ها نشستم. منتظر، به صورتش که با ته ریشی جذاب تر از همیشه شده بود نگاهی کردم که فوری شروع کرد به حرف زدن.


  - راستش اگه دیدی دوباره گفتم که بیای توی اتاق، خواستم باهات یه موضوعی رو در میون بذارم.


  و شروع کرد به حرف زدن.


  - یکی از قراردادهامون با شرکتی که از چین برامون جنس می فرسته رو به اتمامه. خبر که داری؟


  سرم رو به نشونه ی تایید تکون دادم.


  لبخندی زد و گفت:


  - اوکی. قرار بود که اون ها برای نشون دادنِ یه سری دیگه از کارهای جدیدشون با چند تا از مهندسینشون به این جا بیان و با هم قرارداد رو دوباره تمدید کنیم ولی خب از شانسِ بد، انگار که یه سری مشکلات برای شرکتشون پیش اومده و همین چند دقیقه ی پیش معاونِ شرکتشون تماس گرفت و پیشنهاد کردن که ما بریم اون طرف، در غیرِ این صورت اونا تا چند ماهِ آینده نمی تونن به ایران بیان و این یعنی این که تمدیدِ قراردادمون هم به تعویق می افته، ولی خب از اون جایی که تو وکیلم هستی و مورد اطمینانم توی همه موارد و همین که به زبان هم خیلی خوب مسلط هستی تصمیم گرفتم که حتما توی این مسافرتِ کوتاهِ چند روزه همراهم باشی.


  و با لبخندی ادامه داد:


  - هر چند اگر به زبان هم تسلط نداشتی اومدنت همراهم لازم بود. حالا نظرت چیه؟


  و خیره شد به صورتم. نظری نداشتم. روزی که زیرِ برگه ی همکاریم با این مرد و شرکتش رو امضا کرده بودم، سفر به خارج از کشور هم توی متن و یکی از بندهای قراردادِ ذکر شده بود و الان حقِ اعتراض نداشتم. هر چند در کل اعتراضی هم نداشتم.


  انگشت هام رو توی هم گره زدم و با نگاهی به صورتش گفتم:


  - خب، قراره کی بریم؟


  لبخندی پُررنگ زد و گفت:


  - به احتمالِ زیاد تا اواخر هفته ی دیگه راهی می شیم.


  و با شیطنتی کمرنگ که روی لحنِ صداش هم اثر گذاشته بود گفت:


  - البته اگه وکیلِ عزیزم مشکلی برای اومدن نداشته باشه.


  سری به نشونه ی منفی تکون دادم و گفتم:


  - نه، من در حال حاضر کار خاصی ندارم. جز رسیدگی به دو موسسه و کارای شرکت. اون پرونده ی ارث و میراث هم که هفته ی پیش تموم شد.


  با رضایت سری تکون داد و گفت:


  - خوبه، اما من یه سری کار این جا دارم که احتیاج به سر و سامان داره. بعد هم اواخر ساله و وقتِ حساب رسی هم رسیده و کلی کار ریخته روی سرمون. دلم نمی خواد با نگرانی از مرزِ ایران خارج بشم.


  و بعد از مکثی انگار چیزی یادش افتاده باشه گفت:


  - ببینم رمضانی پاسپورت که داری، درسته؟


  لبخندی اطمینان بخش بهش زدم و گفتم:


  - بله، خیالتون راحت.


  عینکش رو از روی میز برداشت و در حالی که توی دستش می چرخوندش گفت:


  - خب، عالیه. البته توی این مسافرت تنها نیستیم دو تا از مهندس های خبره ی شرکت هم همراهمون میان.


  و با مکث گفت:


  - مهندس ضیایی و رحمانی.


  نمی دونم چرا از شنیدنِ اسم رحمانی بی اراده ابروهام توی هم گره خورد و دست هام رو مشت کردم. از پشتِ میزش بلند شد و در حالی که می رفت سمت کتابخونه، خیلی کوتاه برگشت سمتم و گفت:


  - من شنبه ی هفته ی جدید بلیط ها رو رزرو می کنم. تا قبل از اون، اگه مشکلی توی اومدن داشتی بهم خبر بده که زمانِ رفتنمون رو تنظیم کنم.


  از جام بلند شدم و به موکلم که حالا به کتابخونه تکیه داده بود و داشت بهم نگاه می کرد چشم دوختم و گفتم:


  - مهندس، گفتم که از نظر من هیچ مشکلی نیست. با بچه های دیگه هم، هماهنگ کنید خبرِ قطعی رو به من هم بدید.


  یکی از دست هاش رو فرو برد توی جیبِ شلوارش و از کتابخونه فاصله گرفت و گفت:


  - اوکی رمضانی. فقط این که ...


  و صدای زنگِ موبایلش مانع از ادامه دادنِ حرفش شد. با گفتنِ ببخشیدی گوشی رو از توی جیبش بیرون کشید و با دیدن شماره ای که روش افتاده بود لبخندی پهن و عمیق زد و قبل از این که تماس رو وصل کنه نگاهی به من که منتظرِ ادامه ی حرفش هنوز با فاصله ای دو متری ازش ایستاده بودم انداخت و گفت:


  - می تونی بری رمضانی، بعدا با هم حرف می زنیم.


  نگاهم رو ازش گرفتم و چرخیدم سمت در و تا وقتی که از در اتاق خارج نشده بودم هنوز در کمال تعجب می دیدم که صدای زنگِ موبایلش توی اتاق پیچیده. در رو که بستم، صدای شاد و بلندش رو از پشتِ در هم به وضوح می شنیدم که داشت به انگلیسیِ سلیسی با کسی که پشت خطش بود حرف می زد و هنوز لحظه ای نگذشته بود که صدای قهقهه ی بلندش پیچید توی گوشم و باعث شد که از در فاصله بگیرم و متعجب به سمتِ اتاقم برم.


  



  ***


  شرکت توی سکوت فرو رفته بود. کیفم رو توی دستم جا به جا کردم و با نگاهی کوتاه به دربِ اتاق رادمنش به سمت درب خروجی راه افتادم. امروز سه شنبه بود و خدا رو شکر روز آخرِ کاریم توی شرکت. این چند وقت اون قدر شب ها دیر وقت خوابیده بودم و صبح ها زود بیدار شده بودم که کمبودِ خواب گرفته بودم و خوشحال بودم که فردا رو با خیالِ راحت می تونم بخوابم. هنوز پام رو از درب سالن نذاشته بودم بیرون که صدایی متوقفم کرد.


  - رحمانـی صبر کن.


  با تعجب برگشتم سمتِ صدا و دیدم که رادمنش لبخند به لب دستش رو زده به پیشونیش و در مقابلِ چشمای گرد شده ی من، داره لبخند می زنه. قدمی بهم نزدیک تر شد و گفت:


  - آخ ببخشید، رمضانی یه لحظه صبر کن باهات کار دارم.


  و با گفتنِ این حرف ازم دور شد و به سمت اتاقش رفت. مات زده هنوز همون جا ایستاده بودم. به این فکر می کردم که: «به من گفت رحمانی؟ کجای من به رحمانیِ قـِرتی شباهت داره؟!» پوزخندی عصبی نشست روی لبم. حتما اون قدر به رحمانی فکر می کنه که منو باهاش اشتباه گرفته. دقیقه ای نگذشته بود که کیف و کت به دست و لبخند زنان از اتاقش اومد بیرون. به ساعتِ توی دستم نگاه کردم. ساعت از سه هم گذشته بود و مطمئنا من و اون جزء آخرین نفراتی بودیم که داشتیم از شرکت خارج می شدیم. هنوز چند قدمی باهام فاصله داشت که گفت:


  - ببخشید منتظر گذاشتمت، می خواستم راجع به فردا حرف بزنم.


  با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم:


  - فردا؟


  خنده ی آرومی کرد و گفت:


  - بله فردا.


  و بیشتر از این منتظرم نذاشت و ادامه داد:


  - یه خواهشی داشتم.


  و بدون این که بذاره من حرفی بزنم مثل همیشه ادامه داد:


  - می خوام واسه ی بچه های موسسه یه سری خرت و پرت بخرم و خوشحالشون کنم. کم کم داریم به عید نزدیک می شیم، گفتم اگه وقت داشته باشی توی این خرید همراهیم کنی؟ خانوما توی این مسایل واردتر هستن، درسته؟


  دلم می خواست مخالفت کنم و بگم: «نه غلطه.»، بگم: «من از بی خوابی دارم می میرم، دلم می خواد فردا تا ظهر بخوابم، بدون هیچ دغدغه و هیچ فکری، می ذاری مهندس رادمنش؟» ولی به جای این حرف ها به زور لبخندی زدم و گفتم:


  - چه خوب، کار خیلی عالی ایه. فردا ساعت چند؟


  نگاهی به ساعتِ توی دستش کرد و گفت:


  - اوم، فکر کنم یازده خوب باشه. یه کم کار توی شرکت دارم، بعدش هم میام دنبالِ شما تا با هم بریم.


  چرخیدم سمتش و در حالی که دکمه ی آسانسور رو می زدم گفتم:


  - نه، زحمتتون می شه، من خودم میام. فقط بگید که کجا باید بیام؟


  با دست اشاره کرد که به داخلِ آسانسور برم و در رو بست و در حالی که با فاصله ای خیلی کم روبروم ایستاده بود گفت:


  - هنوزم تعارف می کنید؟ بعدم من درست جایی رو بلد نیستم.


  و با خنده گفت:


  - ولی قول می دم که خودم برگشتن هم برسونمتون جلوی درب منزل، پس دیگه تعارف نکنید، این جوری منم راحت ترم.


  با لبخندی گفتم:


  - باشه، مشکلی نیست.


  با هیجان گفت:


  - دلم می خواد فردا اول واسه ی بچه های کوچیک تر خرید کنیم. اگه زحمتی نیست می شه امشب آمار بگیری ببینی چند تا دختر و پسرِ زیر سه تا پنج سال داریم؟


  لبخندی به مهربونی و هیجانِ مرد روبروم زدم و با شیطنت گفتم:


  - چشم رییس، خودم ترتیبِ همه چیز رو می دم، شما نگران نباشین.


  دستی کشید بین موهاش و گفت:


  - من همیشه واسه ی شما کار درست می کنم مگه نه؟


  و وقتی سکوتم رو دید خنده ی بلندی کرد و گفت:


  - این سکوت نشونه ی تاییدِ حرفم بود، درسته؟


  و در مقابلِ چشم غره ی من و لبخندم، چشمکی بهم زد و زودتر از من از آسانسور رفت بیرون و من متعجب از کاری که کرده، توی جام ایستادم و دور شدنش رو نگاه کردم و زمزمه کردم:


  - وا! این چرا این مدلی شده؟


  وقتی که به نتیجه ای نرسیدم، شونه ای بالا انداختم و به سمتِ ماشینم رفتم. نگاهی به پارکینگ ساختمون که تک و توک توش ماشین به چشم می خورد انداختم. با این که زودتر از من توی ماشینش نشسته بود ولی هنوز از شرکت خارج نشده بود و درست قبل از خارج شدنم از شرکت سرش رو از شیشه کرد بیرون و با صدای نسبتا بلندی گفت:


  - رمضانـی، فردا ساعت یازده، یادت نره. جلوی خونتون.


  و دستی تکون داد و منم با زدن بوقی براش از ساختمون خارج شدم.


  



  ***


  



  شرکت توی سکوت فرو رفته بود. کیفم رو توی دستم جا به جا کردم و با نگاهی کوتاه به دربِ اتاق رادمنش به سمت درب خروجی راه افتادم. امروز سه شنبه بود و خدا رو شکر روز آخرِ کاریم توی شرکت. این چند وقت اون قدر شب ها دیر وقت خوابیده بودم و صبح ها زود بیدار شده بودم که کمبودِ خواب گرفته بودم و خوشحال بودم که فردا رو با خیالِ راحت می تونم بخوابم. هنوز پام رو از درب سالن نذاشته بودم بیرون که صدایی متوقفم کرد.


  - رحمانـی صبر کن.


  با تعجب برگشتم سمتِ صدا و دیدم که رادمنش لبخند به لب دستش رو زده به پیشونیش و در مقابلِ چشمای گرد شده ی من، داره لبخند می زنه. قدمی بهم نزدیک تر شد و گفت:


  - آخ ببخشید، رمضانی یه لحظه صبر کن باهات کار دارم.


  و با گفتنِ این حرف ازم دور شد و به سمت اتاقش رفت. مات زده هنوز همون جا ایستاده بودم. به این فکر می کردم که: «به من گفت رحمانی؟ کجای من به رحمانیِ قـِرتی شباهت داره؟!» پوزخندی عصبی نشست روی لبم. حتما اون قدر به رحمانی فکر می کنه که منو باهاش اشتباه گرفته. دقیقه ای نگذشته بود که کیف و کت به دست و لبخند زنان از اتاقش اومد بیرون. به ساعتِ توی دستم نگاه کردم. ساعت از سه هم گذشته بود و مطمئنا من و اون جزء آخرین نفراتی بودیم که داشتیم از شرکت خارج می شدیم. هنوز چند قدمی باهام فاصله داشت که گفت:


  - ببخشید منتظر گذاشتمت، می خواستم راجع به فردا حرف بزنم.


  با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم:


  - فردا؟


  خنده ی آرومی کرد و گفت:


  - بله فردا.


  و بیشتر از این منتظرم نذاشت و ادامه داد:


  - یه خواهشی داشتم.


  و بدون این که بذاره من حرفی بزنم مثل همیشه ادامه داد:


  - می خوام واسه ی بچه های موسسه یه سری خرت و پرت بخرم و خوشحالشون کنم. کم کم داریم به عید نزدیک می شیم، گفتم اگه وقت داشته باشی توی این خرید همراهیم کنی؟ خانوما توی این مسایل واردتر هستن، درسته؟


  دلم می خواست مخالفت کنم و بگم: «نه غلطه.»، بگم: «من از بی خوابی دارم می میرم، دلم می خواد فردا تا ظهر بخوابم، بدون هیچ دغدغه و هیچ فکری، می ذاری مهندس رادمنش؟» ولی به جای این حرف ها به زور لبخندی زدم و گفتم:


  - چه خوب، کار خیلی عالی ایه. فردا ساعت چند؟


  نگاهی به ساعتِ توی دستش کرد و گفت:


  - اوم، فکر کنم یازده خوب باشه. یه کم کار توی شرکت دارم، بعدش هم میام دنبالِ شما تا با هم بریم.


  چرخیدم سمتش و در حالی که دکمه ی آسانسور رو می زدم گفتم:


  - نه، زحمتتون می شه، من خودم میام. فقط بگید که کجا باید بیام؟


  با دست اشاره کرد که به داخلِ آسانسور برم و در رو بست و در حالی که با فاصله ای خیلی کم روبروم ایستاده بود گفت:


  - هنوزم تعارف می کنید؟ بعدم من درست جایی رو بلد نیستم.


  و با خنده گفت:


  - ولی قول می دم که خودم برگشتن هم برسونمتون جلوی درب منزل، پس دیگه تعارف نکنید، این جوری منم راحت ترم.


  با لبخندی گفتم:


  - باشه، مشکلی نیست.


  با هیجان گفت:


  - دلم می خواد فردا اول واسه ی بچه های کوچیک تر خرید کنیم. اگه زحمتی نیست می شه امشب آمار بگیری ببینی چند تا دختر و پسرِ زیر سه تا پنج سال داریم؟


  لبخندی به مهربونی و هیجانِ مرد روبروم زدم و با شیطنت گفتم:


  - چشم رییس، خودم ترتیبِ همه چیز رو می دم، شما نگران نباشین.


  دستی کشید بین موهاش و گفت:


  - من همیشه واسه ی شما کار درست می کنم مگه نه؟


  و وقتی سکوتم رو دید خنده ی بلندی کرد و گفت:


  - این سکوت نشونه ی تاییدِ حرفم بود، درسته؟


  و در مقابلِ چشم غره ی من و لبخندم، چشمکی بهم زد و زودتر از من از آسانسور رفت بیرون و من متعجب از کاری که کرده، توی جام ایستادم و دور شدنش رو نگاه کردم و زمزمه کردم:


  - وا! این چرا این مدلی شده؟


  وقتی که به نتیجه ای نرسیدم، شونه ای بالا انداختم و به سمتِ ماشینم رفتم. نگاهی به پارکینگ ساختمون که تک و توک توش ماشین به چشم می خورد انداختم. با این که زودتر از من توی ماشینش نشسته بود ولی هنوز از شرکت خارج نشده بود و درست قبل از خارج شدنم از شرکت سرش رو از شیشه کرد بیرون و با صدای نسبتا بلندی گفت:


  - رمضانـی، فردا ساعت یازده، یادت نره. جلوی خونتون.


  و دستی تکون داد و منم با زدن بوقی براش از ساختمون خارج شدم.


  



  ***


  چادرم رو روی چوب لباسی آویزون کردم و مشغولِ باز کردنِ بندهای کتونیم شدم. با دیدنِ کتانی های مارک دارم، همیشه یادِ پوزخندِ کجِ مامان می افتادم که می گفت: «ونوس، خوبه دختری! بد نیست یه کم کفش های خانومانه تر انتخاب کنی. آخه این کتونی ها چیه؟ هان!» 


  هنوز بندهای کتانیِ مشکی، نقره ایم رو باز نکرده بودم که دیدم روبروم ایستاده. با دیدنِ من که مشغول بودم، سری تکون داد و گفت:


  - پس این همه پوتین و کفش ها رو واسه ی کی می خری آخه؟


  لبخندی زدم و کتونی رو توی جاکفشی قرار دادم و گفتم:


  - واسه مواقعی که نیاز داشته باشم. بعدم چند بار بگم، مامان خانوم من وقتی می رم سرِ کار باید یه چیزِ راحت پام باشه. این جوری کمتر خستم می شم و به مهره های کمرم آسیب وارد می شه.


  مامان که دستش رو به نشونه ی بسه می برد بالا گفت:


  - این پندهای پزشکیت رو کوتاه کن. بیا فاطمه تازه قهوه دم کرده، یه فنجون بخور. از چشمات داره خستگی می باره. خودت رو مریض نکنی با این همه کار خیلیه!


  و با این حرف ازم دور شد. لبخندی به مادرِ مهربون و البته زبونِ گزندش که همشه برخلافِ قلب مهربونش کار می کرد، زدم و با صدای نسبتا بلندی گفتم:


  - لباسام رو عوض کنم الساعه خدمت می رسم ژینوس بانـو.


  و به سمت پله ها رفتم. نگاهم رو توی اتاق تقریبا خالیم به چرخش در آوردم. تنها چیزی که بیشتر به چشم می اومد تخت خواب سفیدِ دو نفره ی فلزیم بود که اون وسط خودنمایی می کرد و پرده های حریر سفید با گل های مخملی قرمز و دسته گلی پُر از رزهای خشک شده ی قرمز که روی دیوارِ اتاق آویزون شده بود.


  بنا به دستورِ مامان قرار شده بود که برای امسال عید، کاغذ دیواری های کل خونه عوض بشه و بیشتر وسایل اتاقِ من به اتاق انتهایی این طبقه منتقل شده بود و کار کاغذ دیواری از آخرِ همین هفته شروع می شد و غر غرهای مامان هم.


  کیفم رو گذاشتم کنار دیوار و مانتو و مقنعم رو، روی چوب لباسی کوچیکی که پشتِ در اتاق نصب کرده بودم انداختم و بدون عوض کردن شلوارم از اتاق اومدم بیرون.


  وارد آشپزخونه که شدم دیدم مامان سخت مشغولِ نگاه کردن به دفترِ بزرگیه که جلوشه. تا منو دید اشاره کرد که برم کنارش و گفت:


  - ونوس بیا ببین کدوم طرح رو برای اتاقت می پسندی.


  دفترِ بزرگ رو ورق زد و ادامه داد:


  - چند ساعت پیش به پیمانی خبر دادم اونم آلبوم طرحِ کاغذ دیوارهاشون رو برام آورده. بیا تو هم انتخاب کن.


  یکی از صندلی ها رو کشیدم کنار و بغل دست مامان نشستم. با نگاهی به طرح ها گفتم:


  - اوه چه طرح های فانتزی ای داره! راستی پس فاطمه کجاست؟


  مامان که داشت طرح رو با نگاهش زیر و رو می کرد گفت:


  - رفت تو اتاقم گوشیم رو بیاره، الان میاد.


  نیم ساعتی گذشته بود که دست از نگاه کردن به دفترِ طرح ها برداشتم و در حالی که فنجون خالی از قهوم رو می گذاشتم روی میز، کش و قوسی به بدنم دادم گفتم:


  - من که طرحم رو انتخاب کردم.


  مامان که نیم نگاهی به من می انداخت گفت:


  - آخه اون طرح چی داره ونوس؟ یه صفحه سفید و یه مشت خط خط های مشکی! اینم شد کاغذ دیواری آخه؟


  چشمکی به فاطمه که تکیه داده بود به کابینت ها زدم و گفتم:


  - ژینوس جون، خودت داشتی تا همین چند دقیقه ی پیش با بَه به و چَه چه از کارای این آلبومِ فانتزی تعریف می کردی. بعدم اون جا اتاقِ منه. پذیراییِ خونه که نیست شما خوشت نیاد.


  چشم غره ای بهم رفت و گفت:


  - بدتر از اون بابات، حرفت یک کلامه.


  از پشتِ میز بلند شدم و گفتم:


  - من می رم یه کم استراحت کنم. اگه خوابم برد برای شام بیدارم کنید. فردا کلی کار دارم، باید انرژِی داشته باشم.


  مامان که نگاهش به سمتِ من بود گفت:


  - فردا دیگه چرا؟ شرکت که نمی خوای بری؟


  صندلی رو به جای قبلیش برگردوندم و در حالی که دست هام رو قرار می دادم روش گفتم:


  - شرکت که نه، ولی قرار شده با مهندس بریم واسه ی بچه های موسسه یه کم خرید کنیم. دلش می خواد قبل از عید، عیدی هاشون رو آماده کرده باشه. ازم خواست که تو خرید کمکش کنم.


  مامان که لبخندی می زد گفت:


  - عجب پسرِ نازنینیه این مهندس. واجب شد که دعوتش کنم. پس حتما کارتون تا غروب هم طول می کشه، آره؟


  با بی حالی گفتم:


  - بله مادرِ من. صبح ساعت یازده میاد دنبالم، تا غروبم کارمون طول می کشه.


  مامان که دفتر رو می بست از جاش بلند شد و گفت:


  - خب چه طوره شام دعوتش کنی بیاد این جا؟ دلم می خواد از نزدیک باهاش برخورد داشته باشم. باید آدمِ جالبی باشه.


  با چشمایی که از تعجب چهار تا شده بود به مامان نگاه کردم و گفتم:


  - مامان! مگه تو نبودی که تا الان می گفتی می خوای فردا کارگر بگیری و خونه رو بریزی به هم؟ حالا بگم فردا مهندس شام بیاد خونمون؟


  مامان که سری تکون می داد گفت:


  - خب آره. حالا فردا نشد، پس فردا می گم کارگر بیاد.


  و صندلی رو درست کرد و گفت:


  - ونوس، پس یادت نره واسه ی فردا شب این مهندس رادمنش رو دعوت کن. بد نیست منم ببینم دخترم با چه کسی سر و کار داره! هر چند که بابات هم بشناستش کافیه ولی خب ...


  و با گفتنِ این حرف زودتر از من آشپزخونه رو ترک کرد. برگشتم و به فاطمه که از این همه تعجبِ من داشت لبخند می زد نگاه کردم که فوری گفت:


  - تعجب نکن دخترم، این تو برنامه ی امروزش بود. از صبح هی داره می گه من هنوز این مهندس رو درست و حسابی ندیدم، الانم که تو حرفش رو زدی فوری از موقعیت استفاده کرد.


  عصبی دوباره نشستم پشت میز و گفتم:


  - آخه فاطمه، من با این آدم رودربایستی دارم. درسته موکلمه و از همه چیزش با خبرم ولی خب ...


  فاطمه که فنجونِ روی میز رو بر می داشت گفت:


  - خودت که می دونی ولی نداره. مادرت چیزی رو بخواد باید بشه. حالا اشکالی نداره که یه شام دعوتش کنی، خوشحالم می شه، مگه نمی گی تنهاست؟


  با ناله گفتم:


  - ای بابا! چرا خب تنهاست ولی چه ربطی داره! اَه عجب گیری افتادیم از دست این مامان خانوم ها.


  و با عصبانیت از پشتِ میز دوباره بلند شدم و به سمتِ اتاقم به راه افتادم. می دونستم که مامان تا حرفش رو به کرسی ننشونه دست بردار نیست و الان که می دونه فردا رادمنش می خواد بیاد دنبالم، هر جور شده خودش رو بهش می رسونه و واسه ی شام دعوتش می کنه. تازه هنوز از جریانِ رفتن به چین خبر نداشت وگرنه دیگه واویلا. سرم رو بین دست هام فشردم و از پله ها تند رفتم بالا. واقعا نیاز به یه استراحت چند ساعته داشتم تا کمی آروم بشم.


  موبایلم رو گذاشتم کنارم و به برگه ی توی دستم نگاه کردم. طبق آماری که از خانومِ عابدی گرفته بودم گفته بود که حدودِ یازده تا دختر بینِ سه تا چهار سال و هشت دختر چهار تا پنج سال و نُـه پسر سه تا چهار سال و شش پسر چهار تا پنج سال توی موسسه داریم. پیشنهاد داده بود که از خریدنِ لباس براشون صرف نظر کنیم، چون به تازگی برای همگیشون لباسِ جدید تهیه کرده بودن و گفت که می تونیم با خریدن وسایل کودکانه و اسباب بازی ها بیشتر خوشحالشون کنیم و بازم برای بار چندم از من و مهندس تشکر کرده بود و تلفن رو قطع کرده بود.


  نگاه از برگه ی توی دستم گرفتم و از روی تخت بلند شدم. به خاطرِ چند ساعتی که بعد از ظهر خوابیده بودم الان زیاد تمایلی به خوابیدن نداشتم. سرِ شام در مقابلِ چشمای متعجب مامان گفتم که قراره با مهندس و دو تا از مهندس های دیگه ی شرکت، توی هفته ی آینده برای چند روزی یه سفرِ کوتاه به چین داشته باشیم. بابا که از قراردادِ بینمون به طور کامل آگاهی داشت حرفی نزد و فقط ازم خواست که توی این سفر خیلی مراقبِ خودم باشم، ولی اَمان از مامان! اون قدر گفت و گفت که پدرِ خونسرد و پُر حوصله ی منو هم به اعتراض وادار کرد و در آخر با انگشتی که نشونه ای از تهدید هم داشت و به سمتم گرفته بود گفت که قرارِ شامِ فردا شب رو یادم نره. فرزاد هم خندیده بود و گفته بود که: «ونوس، خدا به این جنابِ مهندس رحم کنه. مامان وقتی به کسی گیر بده دیگه ول کن نیست.»


  



  ***


  



  ساعت نزدیکِ یازده بود که صدای زنگِ خونه بلند شد. کیفم رو از روی مبل برداشتم و به مامان که از صبح داشت توی خونه رژه می رفت نگاهی کردم و گفتم:


  - با من کاری ندارین؟


  - نه، فقط یادت نره بهش بگی که امشب شام این جا مهمونه. هیچ عذر و بهانه ای هم قبول نیست.


  پُفی کردم و گفتم:


  - چشم، یادم نمی ره.


  و از خونه خارج شدم. با دیدنش که تکیه زده بود به ماشین و دو دستش رو توی جیبِ کتِ بلند و شیکِ نوک مدادیش فرو برده بود لبخندی زدم و سلام کردم. جوابم رو با خوشرویی داد و باز از این که به زحمتم انداخته بود، عذر خواست. بهش گفتم که این حرف ها چیه و اضافه کردم که من خودمم خرید کردن برای بچه ها رو خیلی دوست دارم.


  دربِ سمتِ منو خودش باز کرد و وقتی نشستم خودش برام در رو بست. نگاهم کشیده شد به پنجره ی بزرگ پذیرایی خونمون و مامان رو دیدم که از پشتِ شیشه داشت من و رادمنش رو دید می زد. لبخندی زدم و سرم رو چرخوندم طرفِ رادمنش. تا نشست توی ماشین اونم فوری برگشت سمتم و گفت:


  - خب، الان کجا باید بریم خانوم وکیل؟


  لبخندی زدم و در حالی که بهش آدرس رو می دادم گفتم که دیشب با خانوم عابدی صحبت کردم و اون راهنمایی کرده که چه کار کنیم و از کجا خرید کنیم و البته لیستِ بچه ها رو هم گرفتم. نگاهی تشکر آمیز بهم انداخت و پاش رو روی پدال گاز فشرد. توی راه، موبایلش دو باری زنگ خورد و اون با اخم هایی در هم، تماس رو ریجکت کرد. خواستم جوِ سنگین و پُر سکوتِ داخل ماشین رو از بین ببرم، بهترین راه به فکرم رسید. پس گفته های مامان رو مو به مو بهش منتقل کردم. وقتی براش گفتم که مامان گفته هیچ عذر و بهانه ای مقبول نیست با صدای بلند خندید و بعد از خندش برگشت سمتم و لبخندی پُر از مهر بهم زد و به راحتی دعوت به شام رو قبول کرد و منو متعجب کرد! فکر می کردم که وقتی دعوتِ مامان برای شامِ امشب رو بازگو کنم حتما با مخالفت و بهانه های زیادِ این مرد چشم آبی روبرو می شم ولی برعکس تصوراتم گفت که حتما. گفت خوشحال می شه که شبی رو در کنارِ من و خانوادم بگذرونه. گفت که باعث افتخارشه و با صدایی که حس می کردم کمی غمناک شده گفت که، من چه مادرِ مهربانی دارم.


  توی دلم خندیدم و گفتم مادر مهربان و البته کمی کارآگاه. برگشتم سمتش و با لبخند گفتم:


  - پس باید این خبرِ خوب رو بهش بدم. خیلی دوست داره که شما رو ببینه. دیشب وقتی شنید که می خواید برای بچه های موسسه عیدی بخرید دیگه دلش طاقت نیاورد و گفت که حتما باید برای شام دعوتتون کنه.


  گوشیم رو از توی کیفم کشیدم بیرون و شماره ی مامان رو گرفتم. بوقِ اول نصفه و نیمه نخورده بود که مامان جواب داد.


  - ونوس؟


  - سلام مامان، خواستم بگم مهندس امشب میان.


  صدای پُر از خنده ی مامان رو شنیدم که گفت:


  - دیدی بهت گفتم میاد ونوس خانوم، اون وقت تو می گفتی نه!


  جلوی رادمنش نمی تونستم درست حرف بزنم به همین خاطر لبخندی زدم و گفتم:


  - اوکی مامان، شب می بینمت فعلا.


  و تماس رو قطع کردم. به رادمنش که داشت نگام می کرد لبخندی زدم و گفتم که مامان بهش سلام رسونده و گفته که خوشحالش کردین.


  ماشین رو جلوی پاساژِ بزرگی که پُر از مغازه های عروسک فروشی و اسباب بازی بود نگه داشت و هر دو تایی پیاده شدیم. همین سه طبقه پاساژ کافی بود که کل روز وقتمون رو بگیره و اون قدر توی این مغازه و اون مغازه بریم تا پاهامون از درد دیگه ناله کنه. ناهار رو که خوردیم دوباره گشتن و خرید کردن شروع شد. دفعه ی دوم بود که رادمنش بسته های خرید رو می برد و می گذاشتشون توی ماشین. تنها، جلوی یکی از مغازه ها ایستاده بودم و به زنِ حامله ای که دست تو دست شوهرش پشت ویترین مغازه ی روبروم ایستاده بودن و داشتن با خنده حرف می زدن نگاه می کردم. چه قدر چهرشون پُر از خوشحالی بود. با دیدن رادمنش که از دور داشت می اومد سمتم و برام دست تکون می داد، لبخندی زدم و به این فکر کردم که این مردِ چشم آبی اون قدر توی خرید دست و دلباز بود که امکان نداشت دست روی چیزی بذارم و اون، اون عروسک یا ماشین شارژی رو نخره. یه کاری کرد که مجبور شدم کمتر نظر بدم و مثلا بگم که این عروسک چه قدر قشنگه، چون بلافاصله از مغازه دار می خواست که همون رو برامون بذاره کنار.


  دقایقی بود که به عروسک های دخترونه ی سیاه پوست با قیافه های جالب و خنده دارِ جلوی روم نگاه می کردم و این ور و اون ورشون می کردم، وقتی دیدم از رادمنش خبری نیست برگشتم تا ببینم کجاست که از ترس جیغ خفه ای کشیدم و دستم رو گذاشتم روی قفسه ی سینم.


  رادمنش که می خندید ماسکِ عروسکی که قیافه ی وحشتناک و هیولا مانندی داشت رو از صورتش زد کنار و با لبخندی شیطون گفت:


  - اینم خوبه مگه نه؟


  خندم گرفته بود، موکلم شده بود درست عین بچه ها! چشم غره ای بهش رفتم و با حرص عروسک رو از روی سرش کشیدم و چشمام رو درشت تر از حد معمولش کردم و گفتم:


  - اصلا هم خوب نیست. آخه این به درد بچه می خوره؟!


  و با یه حالتی بهش نگاه کردم که خودش هم خندش گرفت. خندید و بدونِ این که به حرفِ من توجهی بکنه رو به فروشنده که پسر جوونی بود و داشت با لبخند به ما دو تا نگاه می کرد گفت:


  - آقا، ما این رو هم بر می داریم.


  و چشمکی به من زد و عروسک رو از بین دست هام در آورد و رفت سمت فروشنده. وقتی برگشت سمتم و دید که من با تعجب دارم بهش نگاه می کنم، اومد سمتم و با همون لبخند که هنوزم روی لبش بود گفت:


  - خانوم وکیل، چرا این جوری نگام می کنی؟ یعنی از عیدی ای که واست خریدم راضی نیستی؟


  این بار نتونستم خندم رو پنهون کنم و در حالی که می رفتم سمتِ انتهای مغازه تا از عروسک های اون طرف هم دیدن بکنم گفتم:


  - بد سلیقه، به این می گی عیدی؟


  بلافاصله پشتم اومد و با شیطنت گفت:


  - اتفاقا من که خیلی ازش خوشم اومد.


  برگشتم سمتش و گفتم:


  - حتما چون منو ترسوند خوشت اومده؟


  حس کردم برای لحظه ای شد یه پسر بچه ی تخس و شیطون. ابرو هاش رو با شیطنت انداخت بالا و پایین و گفت:


  - شاید.


  خندیدم و کلاغِ سیاه و زشتی که توی دستم بود رو پرت کردم طرفش و گفتم:


  - اِ پس اینم عیدی شما مهندس.


  و این بار دو تایی با همدیگه خندیدیم. به ساعتِ توی دستم که نگاه کردم نزدیک بود درست مثل همون عروسکِ هیولا مانندی که به عنوانِ عیدی رادمنش زحمتش رو برام کشیده بود دو تا شاخ بالای سرم در بیارم! ساعت تقریبا نزدیکِ پنج بود و ما از ساعتِ یازده از خونه زده بودیم بیرون و به جز خوردنِ ناهار، همش مشغولِ خرید کردن بودیم. دست های دو تاییمون بازم پُر از پلاستیک هایی شده بود که توشون پُر بود از عروسک های رنگ و وارنگ و ماشین های کوچیک و بزرگِ شارژی و تفنگ و هواپیما برای پسرها.


  رادمنش که دید دارم به ساعت نگاه می کنم فوری گفت:


  - خسته شدی رمضانـی؟


  می خواستم بگم نه، می خواستم بگم وقتی کنارِ تو بودم اصلا متوجه ی گذر زمان نشدم و نفهمیدم که این شش ساعت چه طور این قدر زود و این قدر شیرین گذشته. می خواستم بگم که هر بار با دیدنِ آبیِ آروم چشمات منم آروم تر از قبل می شم. می خواستم بگم با دیدن این همه هیجانت برای این بچه ها و عیدی دادن بهشون منم به وجد میام و غرق انرژِی می شم. ولی در جوابش گفتم:


  - اوم، فقط یه کم ولی خب دیگه خریدامون تموم شد خدا رو شکر.


  با شیطنت گفت:


  - آره، ولی خرید واسه ی بچه های سه تا پنج سال تموم شد. هنوز خیلی های دیگشون موندن مگه نه؟


  به ساعت توی دستم اشاره کردم و گفتم:


  - مهندس، اگه دیر برسیم خونه، مامانم راهمون نمی ده ها!


  و با خنده گفتم:


  - بعدم فعلا که آمارِ بقیه رو نداریم جناب. ایشاا... دفعه ی بعدی.


  خندید و گفت:


  - پس بهتره تا یه شامِ خوشمزه رو از دست ندادیم، دیگه بریم.


  موافقت کردم و با دست هایی که دیگه از خریدِ زیادی، هیچ جایی نداشت رفتیم سمت آسانسور. خریدامون اون قدر زیاد بود که علاوه بر صندوق عقب و صندلی های عقب ماشینش، روی پاهای من هم یه بسته ی بزرگ بود. رادمنش هم هی بر می گشت سمتم و با ناراحتی می گفت: «آخه رمضانی این جوری که خیلی بد شد! بد نشستی، آره؟» لبخندی بهش می زدم و می گفتم: «ای بابا مهندس، گفتم که راحتم، شما حواست به رانندگیت باشه.» ولی مگه ول کن بود. هنوز چند دقیقه نگذشته بود دوباره حرفش رو تکرار می کرد. اون قدر که آخر سر پلاستیک رو ازم گرفت و گذاشت روی پای خودش و من با خنده به این مردِ سمج و مهربون نگاه کردم.


  جلوی درب خونه ماشین رو خاموش کرد. کمربندم رو باز کردم و هنوز دستم رو به سمت دستگیره دراز نکرده بودم که با رمضانی گفتنش برگشتم سمتش. کم کم داشتم به فامیلیم آلرژی می گرفتم. امروز بالای پنجاه بار بهم گفته بود رمضانی. چپ می رفت می گفت رمضانی، راست می رفت می گفت رمضانی!


  لبخند زد و گفت:


  - از این که امروز کنارم بودی مرسی.


  بهش لبخند زدم و سرم رو انداختم پایین و آروم گفتم:


  - خواهش می کنم.


  و دوباره تا اومدم دستم رو ببرم سمت دستگیره دوباره صدام زد.


  - رمضانـی؟


  این بار دیگه نتونستم لبخندم رو جمع و جور کنم. برگشتم سمتش و به چشما و لب های اونم که داشت می خندید نگاه کردم و گفتم:


  - بله رییس؟


  - روز خوبی بود، مگه نه؟


  چشمام رو آروم باز و بسته کردم و گفتم:


  - البته.


  و این بار بدونِ این که مانع بشه، در رو باز کردم و جعبه ی شیرینی بزرگی که به همراه یه دسته گل پُر از رزهای قرمز و سفید توی راه خریده بود رو گرفتم توی دستم و اونم بعد از من پیاده شد. زنگِ خونه رو زدم و در با صدای تیکی باز شد. ماشینِ بابا، توی پارکینگ بود و این نشون می داد که تهدیداتِ مامان برای زود اومدن بابا، مخصوصا امشب، کارساز بوده. دسته گل و شیرینی رو گرفتم طرفش که با شوخی گفت:


  - قابلی نداره.


  خندیدم و دو تاش رو گذاشتم توی دستش و گفتم:


  - بفرماید داخل مهندس.


  با اشاره به این که خانوم ها مقدم تر هستن، اول منو فرستاد داخل و بعد خودش اومد تو. تو دلم خندیدم و گفتم: «کُشته مُرده ی این ادبتم مهندس!»


  مامان و بابا دو تایی برای خوش آمد گویی اومده بودن جلوی در. با دیدنِ مامان لبخندی زدم. حتما رادمنش پیشِ خودش می گفت: «این دختر واقعا دخترِ همین مادره؟!» مامان، یه کت و دامنِ شیک به رنگ سبز صدری تنش کرده بود و موهای کوتاه و حالت دارش رو روی شونه هاش رها کرده بود و با دیدنِ من و البته جناب رادمنشِ جذاب، لبخند از لباش دور نمی شد. رادمنش قبل از این که به بابا و مامان برسیم برگشت سمتم و نگاهی کوتاه بهم انداخت که من لبخندی بهش زدم. حس کردم که هنوز نیومده کمی معذب شده و این طبیعی بود. بار اولی بود که این طور رسمی با خانواده ی من روبرو می شد. بابا خیلی مردونه باهاش برخورد کرد و دستش رو توی دستاش فشرد و از دیدنش اظهار خوشحالی کرد که رادمنش هم خیلی مردونه تر از بابا جوابش رو داد و وقتی چرخید سمتِ مامان لبخندی نشست روی لبش و فوری برگشت سمت من و گفت:


  - این خانومِ جوون مادرتونن؟


  لبخندی زدم و رو به مامان گفتم:


  - مهندس کمی شوخ هستن.


  و با این حرف چشم غره ی مامان رو نصیبِ خودم کردم و ما سه تا خندیدیم و مامان در حالی که با رادمنشِ جوان دست می داد بهش خوش آمد گفت و با نگاهش سر تا پاش رو آنالیز کرد. چند دقیقه ای کنارشون نشستم و گُل هایی که رادمنش خریده بود رو گذاشتم توی گلدون و آوردم توی سالن. مشغول گپ زدن با مامان و بابا بود و اونا حسابی گرفته بودنش به حرف. از موقعیت استفاده کردم و برای عوض کردنِ لباس هام به طبقه ی بالا رفتم. نگاهِ متعجب رادمنش رو روی خودم و مامان حس می کردم. من با مانتو و مقنعه نشسته بودم اون جا و مامان با ...


  یه بافتِ آبی نفتی و سفیدِ خوشرنگ با یه شلوار لی رنگ روشن پوشیدم و موهام رو دوباره باز کردم و بعد از بستنِ دوبارشون، یه شالِ آبی سفید هم انداختم روی سرم و بعد از این که توی آینه به خودم نگاه کردم، کمی هم آرایش کردم و بعد از اتاق اومدم بیرون. حس کردم که بازم نگاهِ رادمنش روم یه طور خاصیه. مامان که اون وسط انگار اصلا منو نمی دید، یه ریز با رادمنش حرف می زد و رادمنش هم با خونسردی و لبخندی به لب، به مامان و حرف هاش گوش می داد. ساعتی بعد، فرزاد هم از راه رسید.


  از اون جایی که فرزاد خیلی خوش برخورد و شوخ بود، رادمنش فوری باهاش ارتباط برقرار کرد و دقایقی نگذشته بود که در کمالِ تعجب می دیدم همنشینی با فرزاد در جنابِ رادمنش هم تاثیر گذاشته و اون هم داره با صدای نسبتا بلندی که قصد کنترلش رو هم داره، می خنده. لبخندی زدم و چای رو جلوشون تعارف کردم و رو به رادمنش گفتم:


  - مهندس، ببخشید اگه این برادر من زیادی پُر حرفه.


  فرزاد که نمی ذاشت رادمنش جواب بده فوری گفت:


  - کی به کی می گه پُر حرف.


  و با لبخند گفت:


  - حالا امروز چی خریدین؟


  و مامان که تازه انگار یاد خریدای امروز افتاده بود اون قدر گفت که رادمنش به همراهِ فرزاد رفتن بیرون تا چند تا از بسته هایی که خرید کردیم رو بیارن و اونا ببینن.


  تا از خونه رفتن بیرون چرخیدم سمت مامان و گفتم:


  - مادرِ من چرا طرف رو مجبور می کنی بره وسایل رو بیاره؟ زشته به خدا.


  مامان که روش رو می کرد سمت بابا گفت:


  - فرامرز، من مجبورش کردم؟ مگه ندیدی خودش چه قدر با ذوق حرف می زد. این پسر برعکسِ اون چیزی که فکر می کردم خیلی هم گرم و خودمونیه، خب منم گفتم بره بیاره ببینیم شما از صبح تا حالا چیا خریدین. بد کردم؟ یه کم سرمون گرم هم می شه.


  از جام بلند شدم و فنجون های خالی از چای رو بردم به آشپزخونه.


  با سر و صدای فرزاد و مامان اینا برگشتم توی پذیرایی. همگیشون مشغولِ خندیدن بودن و فرزاد همون عروسک های سیاه پوستی که من انتخاب کرده بودمشون رو برداشته بود و داشت می خندید. مطمئنا عروسک رو سوژه کرده بود. این برادرِ من قصدِ بزرگ شدن نداشت هیچ رقمه.


  رادمنش تا نگاهش بهم افتاد لبخندی زد و سرش رو برام تکون داد. منم لبخندی زدم و از آشپزخونه فاصله گرفتم و به سمتشون رفتم. همگی از چیزهایی که خریده بودیم خوششون اومده بود و این باعث شده بود رادمنش از کاری که کرده و تصمیمی که گرفته، بیشتر راضی به نظر بیاد.


  شام عالی ای که مامان تدارکش رو دیده بود رو خوردیم. بعد از شام یک ساعتی بیشتر نموند. خسته بود و کم کم این خستگی داشت خودش رو نمایان می کرد. فنجونِ خالی از چای رو گذاشت روی میزِ عسلیِ کنار دستش و کتش رو از روی مبلِ کناریش برداشت. حسابی از مامان و بابا تشکر کرد و ازشون قول گرفت که یه روز هم به خونه ی اون سر بزنیم و با فرزاد مردونه دست داد و گفت که اگه وقت کرد یه سر به شرکتش بزنه، این جوری خوشحالش می کنه. فرزاد هم گفته بود که حتما.


  شنلم رو از روی چوب لباسی برداشتم تا جلوی درب حیاط همراهیش کردم. سرش رو گرفت سمت آسمون و چند لحظه ای به ستاره ها نگاه کرد. وقتی سرش رو گرفت پایین برای لحظه ای حس کردم که توی چشمای اونم شده پُر از ستاره. لبخندی بهم زد و بازم برای چندمین بار توی امروز، ازم تشکر کرد. از این که با خانوادم آشنا شده بود اظهار خوشحالی کرد و من خیالم راحت شد و نفسِ راحتی کشیدم از این که خوشحاله. قبل از این که بهم شب بخیر بگه رفت سمتِ صندوق عقب ماشین. با بسته ی کوچیکی اومد سمتم و گرفتش طرفم. خندم گرفت، برای لحظه ای فکر کردم که همون عروسکِ هیولا باید باشه ولی فوری گفت:


  - یه هدیه ی کوچولوئه. حس کردم که از این خوشت اومده، امیدوارم درست حس کرده باشم.


  به عروسکِ پشمالوی سرخابی رنگ که دمی بلند و نرم داشت و چشمای درشت و مشکیش انگار با آدم حرف می زد نگاه کردم. لبخندی زدم، درست حس کرده بود. وقتی پشت ویترینِ مغازه دیده بودمش خیلی خوشم اومده بود ولی وقتی رادمنش صدام کرده بود و یه چیز دیگه رو بهم نشون داده بود یادم رفته بود که بریم تو، اون رو برای خودم بخرم. عروسک رو ناز کردم و نگاهم رو با لبخند دوختم تو چشماش. چشماش توی این هوای نیمه مهتابی هم روشن بودنش رو به رخ می کشید. نگاهِ رضایتمندم رو که دید لبخند زد و رفت سمت ماشین. عروسکِ پشمالوی نسبتا بزرگ رو توی آغوشم فشردم. تا نشست فوری شیشه ی ماشین رو داد پایین و در حالی که نگاهش رو به سمت من کج می کرد لبخندی شیطون بهم زد و گفت:


  - برو تو سرما می خوری خانوم کوچولو.


  و دستش رو تکون داد و با زدنِ بوق ازم فاصله گرفت. لبخندی زدم و شب بخیرِ آرومی بهش گفتم. نمی دونم شنید یا نه. فقط می دونم که با خوشحالی عروسک رو بیشتر توی آغوشم کشیدم و اون قدر ایستادم تا رفت و رفت و پیچید توی خیابونِ اصلی.


  بازم بهم گفته بود خانوم کوچولو.


  اون قدر ایستادم که دونه های درشتِ برف خودشون رو از آسمون به سمتِ من نشونه گرفتن و با نرمی روی لباس ها و صورتم فرود اومدن.


  بماند که اون شب بعد از رفتنِ رادمنش هنوزم تا دو ساعت بعدش توی خونمون در موردِ خصوصیات اخلاقی و ظاهری رادمنش مامان و بابا و فرزاد گفت و گو می کردن و من شده بودم یه شنونده ی خسته و خواب آلو و من نمی دونم چرا از این که این قدر مورد علاقه ی خانوادم واقعه شده بود خوشحال و سرکیف بودم! انگار مامان با دیدنِ رادمنش هم، نگرانیش بابتِ رفتنم به چین برطرف شده بود و می شه گفت تمایلِ بیشتری هم داشت.


  هنوز سه هفته به عید مونده بود. رادمنش اون قدر درگیر کارهای شرکت بود که بقیه ی خرید عیدی برای بچه ها رو به بعد از برگشتنمون از چین موکول کرد. پروازمون پنج شنبه ساعت یک بعد از ظهر بود و من از صبح یه سر به دفترم زده بودم و به فرخی که بیکار در حال چرت زدن بود گفته بودم که یک هفته مرخصی با حقوق بره و اونم از خدا خواسته همون موقع وسایلش رو جمع کرد و رفت.


  پشت چراغ قرمز ایستاده بودم و به ثانیه شمار چشم دوخته بودم که با ضربه ای که به شیشه ی ماشینم خورد، نگاهم رو چرخوندم سمت چپم که دیدم یه دختر بچه در حالی که چند تا دسته گلِ نرگس توی دستشه ازم می خواد که گل بخرم و هنوزم با اصرار با انگشتش به شیشه ضربه می زنه. نگاهم رو از صورتِ سیاه و معصومِ دخترک گرفتم و چند تا دسته گلی که توی دستش بود رو ازش گرفتم و دو تا اسکناسِ ده تومنی بهش دادم. دختر بچه اون قدر خوشحال شده بود که این رو می شد به خوبی از چشمای خندونش خوند. چند بار ازم تشکر کرد و مثل یه موشکِ کوچولو از بین ماشین ها رد شد و خودش رو رسوند اون سمتِ خیابون.


  



  ***


  رادمنش ازم خواست که خودش بیاد دنبالم و من بهش گفته بودم که نه، مامان هم می خواد همراهم بیاد و توی فرودگاه منتظرم باشه. ناهار رو که با مامان خوردیم به سمتِ فرودگاه راه افتادیم. چمدونِ کوچیکی که توش تماما لباس و یه سری وسایلِ لازمه ی کارم بود رو همراه خودم روی سرامیک های کفِ فرودگاه کشیدم و با نگاهم دنبالِ رادمنش گشتم که مامان زودتر از من دیدش و با دست به سمتی که ایستاده بودن اشاره کرد. لبخندی زدم و به سمتشون رفتم از این که فهمیده بودم رحمانی توی این مسافرت نمی تونه همراهیمون کنه حس کردم که ته دلم بیشتر از قبل خوشحال بودم. از اون روزی که اون برخورد رو باهام کرده بود و رادمنش هم پنهونی بهش گوشزد کرده بود، رابطش با من تنها به سلام و خداحافظی ختم می شد و خوشحال بودم که توی این سفرِ کوتاه و چند روزه مجبور نیستم که حضورِ تلخش رو تحمل کنم.


  رادمنش با دیدنِ من و مامان فوری اومد سمتمون و در حالی که سعی می کرد چمدون رو از دستِ من بگیره شروع کرد با مامان حال و احوال کردن. شماره پروازمون رو که اعلام کردن، مامان منو تو آغوشش کشید و بازم نصیحت های مادرانَش رو کنار گوشم تکرار کرد و من با گفتنِ چشمِ بلند بالایی، خیالش رو از به انجام رسوندنِ دستوراتش راحت کردم.


  صندلیِ من و رادمنش توی هواپیما درست کنار هم بود. این مرد اون قدر به خودش عطر زده بود که درست وقتی که هواپیما روی باندهای فرودگاهِ چین فرود اومد، حس کردم که منم بوی رادمنش رو گرفتم.


  یه راست به هتلی که برامون در نظر گرفته شده بود و یه راننده از طرفِ شرکت برامون فرستاده بودن، رفتیم. برای سه نفرمون سه تا اتاق در نظر گرفته بودن. هتل بی نهایت شیک و مدرن بود. رادمنش با مدیرِ شرکت قطعات سخت افزاری کامپیوتر هماهنگ کرده بود که فردا به دیدنشون بریم و راننده ی مخصوصی که از شرکت برامون فرستاده بودن توی همون هتل موند تا اگر رفت و آمدی داشتیم اون کنارمون باشه ولی مطمئنا هیچ کدوم از ما سه نفر حداقل امروز، برای بیرون رفتن قصدی نداشتیم.


  شرکتی که رادمنش می خواست دوباره باهاشون قرارداد رو تمدید کنه، یکی از بهترین های این کشور بود و رادمنش حتی نتونست که چند ماه این قرارداد رو به تعویق بندازه.


  پشت پنجره ایستادم و به خیابونِ روبرو که توی نورهای رنگی زیباتر نشون داده می شد و هیچ ترافیکی توش دیده نمی شد، چشم دوختم. چه قدر همه چیزِ این کشور فانتزی به نظر می رسید و توی این موقع از سال چه هوای خوبی داشت. پنجره ی اتاق رو تا نیمه باز کردم و به دو عابرِ پیاده ای که دست تو دستِ هم داشتن می رفتن، خیره موندم. با خوردن ضربه ای به در از پنجره فاصله گرفتم و شالم که روی تخت افتاده بود رو برداشتم و به سمتِ در اتاق رفتم. رادمنش با تیپی اسپرت جلوی روم ایستاده بود. یه تی شرت خوشرنگِ آبی که بازوهای ورزیدش رو تنگ در آغوش گرفته بود و یه شلوار لی سرمه ایِ تیره و موهاش که انگار تازه ار حمام اومده بود و همون طور خیس، فقط بهشون شونه زده بود.


  نگاهم رو ازش گرفتم و به چشمای منتظرش که داشت می گفت بریم یه فنجون قهوه بخوریم لبخندی زدم و گفتم که یه چند دقیقه صبر بکنه من حاضرم می شم.


  مانتوی سفیدی که ساعتی پیش توی کمد آویزون کرده بودم تنم کردم و با بستن دکمه هام به سمتِ رادمنش که هنوز دست به سینه جلوی درِ اتاقم ایستاده بود و داشت بهم نگاه می کرد رفتم و اگه بهم تذکر نداده بود که کلیدم رو برداردم مطمئنا من اصلا تو خاطرم نبود که کلید رو باید بردارم. برگشتم سمتش و گفتم:


  - مهندس ضیایی نمیان؟


  خنده ی کوتاهی کرد و گفت:


  - به احتمالِ زیاد اون خودش زودتر از ما رفته پایین، آخه توی اتاقش نبود.


  جالبیِ هتل این بود که توی هر طبقه یه لابیِ مخصوص به خودش رو داشت که یه تریای کوچولو هم توش به چشم می خورد. با اشاره ی دستِ رادمنش به سمتی که گفته بود حرکت کردم و گفتم:


  - مهندس، شما بار چندمه که به چین میاید؟


  لبخندی زد و در حالی که روی یکی از کاناپه های مشکی و قرمز رنگِ چرمی می نشست گفت:


  - از روزی که شرکت رو تاسیس کردم این بار پنجمه که میام. چه طور مگه؟


  لبخندی زدم و تا اومدم جوابش رو بدم نگاهم کشیده شد سمت صدای دعوای زن و مردی که چند متری ازمون فاصله داشتن. زن اون قدر عصبانی بود که تند تند و به انگلیسی از مرد و اخلاقش شکایت می کرد و آخر سر هم بعد از کلی اعتراض مجله ای که توی دستش بود رو به سمتِ مرد پرتاب کرد و با قدم های بلند جلوی اون همه چشمی که داشتن نگاهش می کردن با اعتماد به نفس رد شد و به سمتِ اتاقشون رفت. با تعجب برگشتم سمتِ رادمنش که داشت لبخند می زد و گفتم:


  - وا! اینا چرا این جوری کردن؟


  رادمنش که خیلی ریلکس بهم نگاه می کرد گفت:


  - چیزی نیست، یه دعوای کوچولو بود دیگه.


  به این دعوا می گفت کوچولو؟ زن کلِ ساختمون رو گذاشته بود روی سرش با دادهایی که می زد، اون وقت رادمنش می گفت یه دعوای کوچولو؟!


  دوتایی در حالِ نوشیدن قهوه بودیم که دوباره مرد چشم آبیِ روبروم سکوتِ بینمون رو شکست و گفت:


  - امشب خوب استراحت کن، فردا مطمئنا از صبح که بریم بیرون، شب به هتل بر می گردیم. فردا روزِ پُر کار و شلوغیه. خب، درسته که این حِرفه ربطی به حرفه ی خودت نداره، ولی خودت خوب می دونی که وجودت در کنارم لازمه ی کاره. دوست دارم که توی جزیی ترین مسایلِ کاری و مربوط به شرکت اطلاعات کافی و دقیق رو داشته باشی. هر چند که قراردادمون یک سالست، ولی ...


  با شیطنت توی چشمام نگاه کرد و یه قُلپ دیگه از قهوش رو خورد و در حالی که هنوز نگاهش رو از نگاهم نگرفته بود ادامه داد:


  - ولی تا جایی که بتونم سعیم رو می کنم تا برای بستنِ قراردادی تا آخر عمر راضیت کنم.


  و من متعجب بهش خیره شدم! این الان چی گفت؟! قرارداد تا آخر عمر؟! درست شنیدم یعنی؟ یعنی این قدر از کارِ منی که تازه از تابستون همکاری باهاش رو شروع کرده بودم و هنوزم شش ماهم پُر نشده و نگذشته بود، راضیه؟


  لبخندی زدم و زمزمه وار گفتم:


  - مهندس هنوزم شش ماه از قراردادی که بستیم نگذشته! شما که عجول نبودید.


  دستی کشید بین موهاش و با یه حالتی که رنگِ نگاهش رو درک نمی کردم، نگاهم کرد و گفت:


  - عجول؟ رمضانی یعنی شش ماه برای شناختِ یه آدم زمانِ کمیه؟


  نگاهم رو از مردِ روبروم که مصمم برای گرفتن جوابی قانع کننده نگاهش رو دوخته بود توی چشمام، گرفتم و با انگشت های دستم و انگشتری که توی دستِ راستم بود بازی کردم و گفتم:


  - نه، کم نیست ولی کافی هم نیست مهندس.


  و تا نگاهم رو بلند کردم، دیدم که مهندس ضیایی اون دور ایستاده و داره میاد طرفمون. تا دید نگاهم سمتشه لبخندی بهم زد که منم در جوابش لبخند زدم. رادمنش که ردِ نگاه منو دنبال می کرد تا دید ضیایی داره میاد سمتمون از جاش بلند شد. ایستاده بود جلوم که نگاهم رو بهش دوختم، گفت:


  - من یه کم خستم، اگه اجازه بدید برم یه کم استراحت کنم.


  متعجب، چشمام رو باز و بسته کردم و اونم با گفتنِ شب خوش، با قدم های بلند ازم فاصله گرفت و بین راه با ضیایی کمی صحبت کرد و بدون این که برگرده و به سمتِ من هم نگاهی دیگه بندازه توی راهرو پیچید. توی دلم گفتم: «وا! این چرا این جوری کرد؟ خودش منو به یه فنجون قهوه دعوت کرد که!»


  با نشستنِ ضیایی درست سرِ جای رادمنش افکارم خودشون رو کنار کشیدن و ساعتی رو هم با مهندس ضیایی صحبت کردم ولی همش فکرم به رادمنش بود که چه طور این قدر زود بلند شد و منو تنها گذاشت.


  به اتاق برگشته بودم و در حال پوشیدن لباس خوابم بودم که با زنگِ موبایلم خیز برداشتم به سمتش و با دیدنِ اسم فرزاد لبخندی زدم و جواب دادم. صدای شادش پیچید توی گوشم.


  - احوالِ آبجی وکیله چه طوره؟ سفرِ خارجه خوش می گذزه


  خندیدم و گفتم:


  - علیک سلام آقا. جای شما خالی. چرا خوش نگذره؟


  خندید و با شیطنت گفت:


  - چشمِ مامان رو دور نبینی شیطونی کنی ها!


  و دوباره بلند بلند زد زیر خنده. به آرومی گفتم:


  - کوفت، چه خبرته نصفه شبی زنگ زدی بگی شیطونی نکنم؟ تو دماغت رو بکش بالا بچه جون.


  با این حرفم این بار بیشتر از قبل خندید و گفت:


  - به چشم خانوم وکیل. زنگ زدم بهت شب بخیر بگم، تو که بی معرفتی دیگه.


  با خنده و شیطنت گفتم:


  - استدعا می کنم. همینیه که از دستمون برمیاد دیگه.


  چند دقیقه ای حرف زد و گفت که مامان اینا هم سلام می رسونن و تلفن رو قطع کرد.


  



  ***


  امروز از صبح زود که بیدار شده بودم تا همین الانی که برای بار نمی دونم چندم به ساعتم نگاه می کردم و عقربه تازه چهار بعد از ظهر رو نشون می داد هنوزم توی شرکتِ چینی ها بودیم و به مکالماتِ کسل کنندشون گوش می دادم و اگر چیزی هم لازم بود یادداشت می کردم ولی بیشتر خود رادمنش و ضیایی که مهندس این کار بودن درگیر مسایل کاری شده بودن و من بیشتر خودم رو توی چیزهایی که مربوط به حیطه ی خودم بود دخالت می دادم. از این همه ساعت پشتِ میز نشستن و اونم نگاه های این همه متعجبِ آدم های دور و اطرافم رو که با حجابی متفاوت از حجاب و چادرِ من بودن به جون خریدن خسته شده بودم.


  هر کسی از مهندس هاشون که وارد سالنی که سر تا سرش رو، میز و صندلی گرفته بود و دیزاینِ ساده و شیکی داشت، می شد به نحوی نگاهش سمت من کشیده می شد و من در مقابلِ این همه نگاه های متعجب فقط به لبخندی اکتفا می کردم جوری که حتی یه بار خودِ رادمنش برگشت سمتم و برای آرامشِ بیشترِ من از این همه نگاهی که روم زوم شده بود با مهربونی بهم لبخندی زده بود و چشماش رو باز و بسته کرده بود که یعنی مشکلی نیست. که این فقط یه تعجبِ سطحیه و من امروز و یعنی کل روز رو درگیرِ این نگاه ها بودم. اون قدر از لحاظِ روحی خسته شده بودم که حتی وقتی رادمنش اومده بود توی اتاقم و دقایقی رو کنارم گذرونده بود و بعد به ساعتش نگاه کرده بود و گفته بود که وقتِ شام شده و بریم تا غذا بخوریم، پیشنهادش رو رد کرده بودم و گفته بودم که میلی ندارم ولی رادمنش مثل همیشه ول کن نبود.


  در حالی که نگاه مهربونش رو از چشمام نمی گرفت رفت سمتِ تلفن. بعد از سفارش دادن یه غذای خیلی سبک که فوری هم آورده بودنش توی اتاقم، رادمنش بالاخره بعد از گفتنِ شب بخیر و این که بازم برام تکرار کرده بود که حتما فردا درست برعکسِ امروز کلش رو به گردش توی چین می گذرونیم، تنهام گذاشته بود. با رفتنش به سینیِ پُر از غذاهای سبکی که اگه همگیشون رو می خوردم مطمئنا سنگین می شدم، نگاه کردم. به خوردنِ یه لیوان شیر و دو، سه تا از شیرینی های ریزی که روشون پُر بود از مارمالادهای رنگی اکتفا کردم و بعد از زدنِ مسواک و چک کردن گوشیم که هیچ تماسی نداشتم، به تخت خواب برگشتم و با این فکر که اصلا حوصله ی دوش گرفتن رو ندارم و فردا صبح عملیش می کنم به خواب رفتم.


  



  ***


  



  چشم که باز کردم آفتاب کل اتاق رو گرفته بود. کش و قوسی به بدنم دادم و فوری از جام بلند شدم و بدونِ این که حتی نگاهی به ساعت بندازم، رفتم توی سرویس بهداشتیِ مجهز و بزرگی که توی اتاق بود. هنوز کمربندِ تن پوش سفیدم رو نبسته بودم که با صدای ضربه ای که به در خورد نگاهم کشیده شد روی ساعت.


  ساعت تقریبا هشت و نیم بود. حوله ی کلاهِ تن پوش رو انداختم روی سرم و گره ی کمربند رو محکم تر کردم و به آرومی رفتم سمت در. از چشمی نگاه کردم و دیدم که رادمنش کت و شلوار پوشیده نگاهش رو دوخته به درِ بسته ی اتاق. برای لحظه ای حس کردم که اونم دقیقا داره توی چشمی در نگاه می کنه. لبخندی زدم و خودم رو از در جدا کردم و در حالی که تقریبا کل اندامم رو پشت در پنهون کرده بودم بعد از باز کردن قفل در، در رو کمی باز کردم و به رادمنش که با تعجب نگاه می کرد لبخندی زدم. فوری اوضاع رو فهمید و با لبخندی سرش رو انداخت پایین و صبح بخیر گفت. جوابش رو که دادم خودش معطل نکرد و گفت که تا وقتی که من حاضر بشم اون می ره توی لابی و منتظرم می مونه. با گفتنِ تا پانزده دقیقه دیگه می رم پیشش، در اتاق رو بستم.


  در حال حاضر شدن بودم و به این فکر می کردم که چه قدر سریع دو روز از عمر این مسافرتِ پنج روزه گذشته و همه چیز به آرومی طی شده. آخرین نگاه رو هم به ونوسِ داخل آینه انداختم و در حالی که لب هام رو روی هم قرار می دادم که رژم بهتر نشون داده بشه از آینه جدا شدم و به سمت لابی راه افتادم. رادمنش پشت میزِ گردی نشسته بود و چون پشتش به سمتِ من بود متوجه ی حضورِ من نشده بود. صداش رو می شنیدم که داشت با عصبانیت با مخاطبِ اون سمت خط به انگلیسی حرف می زد و صداش رفته رفته انگار کمتر هم می شد. انگار داشت به کسی که اصرار می کرد برای مدتی بره پیشش، جواب منفی می داد که درست وقتی من با تک سرفه ای حضورم رو پشتِ سرش اعلام کردم با چشمایی که توش پُر از اضطراب بود، برگشت سمتم و موبایل رو از گوش هاش فاصله داد و با یه لبخندِ مصنوعی گفت:


  - رمضانی کی اومدی؟


  سعی کردم کنجکاوی ای که از این مکالمه که یه جورایی مرموزانه و مشکوک بود و حالا این کنجکاوی توی نگاهم لونه کرده بود رو پنهون کنم و با نگاهی کوتاه به چشماش خیلی ریلکس بگم:


  - همین الان مهندس، چه طور؟


  فوری دوباره لبخندی مصنوعی نشوند کنجِ لبش و با نگاهی به گوشیش که انگاز تازه یادش افتاده بود که تماس رو قطع بکنه، دستش رو برد سمتِ دکمه ی قرمز و تند گفت:


  - هیچی، هیچی. مهندس رو ندیدی؟


  کمرم رو به پشتِ صندلیم تکیه دادم و از عمد به دستپاچگی مرد خوش تیپِ روبروم خیره شدم و گفتم:


  - نه، ندیدمشون.


  انگار از این که دارم این جور مستقیم به صورتش خیره نگاه می کنم کلافه شد. صندلیش رو کمی کشید عقب و در حالی که توی جاش می ایستاد گفت:


  - اوکی، پس من برم یه صبحانه ی مفصل سفارش بدم و بیام.


  و منو تنها گذاشت. به قدم هاش که تند تند برداشته می شدن و ازم فاصله می گرفتن و دور می شدن خیره شدم. متوجه شده بودم که هر بار که نمی دونم از کجا باهاش تماس می گرفتن و اون مجبور بود که مکالمه هایی انگلیسی داشته باشه، یه طوری صحبت می کرد و این که ترجیح می داد که من یا هیچ کسی دور و اطرافش نباشه و امروز اون چشمای مضطربش به آسونی این قضیه رو افشا می کرد. چه دلیلی داشت که رنگ از صورتش بپره و بعد هم زیرِ نگاه خیره ی من تاب نیاره و به بهانه ی دادن سفارشِ صبحانه ی به قول خودش مفصل که کار یکی از گارسون ها بود تا بیاد سمت میزمون و اون سفارش رو بگیره، رادمنش بره پیششون؟


  حس کردم چه قدر یه سفارش دادن رو طول داده و درست وقتی اومد که مهندس ضیایی هم اومده بود و سرِ میزمون نشسته بود و مشغول حرف زدن با من بود. صبحانه رو که خوردیم همگی با هم واردِ محوطه ی هتل شدیم. رادمنش از قبل با راننده ای که شرکت برامون در نظر گرفته بود توی این چند روز تماس گرفته بود. راننده عینک دودی به چشم و توی یه لباس رسمی که توی این چند روز فکر کنم حتی عوضشون هم نکرده بود، کنار ماشین ایستاده بود. فوری با دیدنِ ما درهای ماشین رو باز کرد و بعد از این که بهمون به انگلیسی صبح بخیری گفت خودش هم سوارِ ماشین شد. تا نشستیم از رادمنش پرسید که کجا بره؟ رادمنش که حس می کردم زیاد اول صبحی حال و حوصله نداره و این رو از نخوردن و دست دست کردن صبحانش متوجه شده بودم، برگشت سمت راننده و بهش گفت که به جاهای توریستی و مخصوصِ چین و البته موزه ی مخصوصش بره و اون هم بی هیچ حرف اضافیِ دیگه ای به راه افتاد. وقتی جلوی موزه ایستاد، نگاهم روی ساختمونی که درست روبروم بود خیره موند. اون قدر بیرونِ موزه جالب بود که چشم رو دقایقی به خودش مسحور می کرد. توی نمای ساختمون موزه از شکل ها و شاید مجسمه های مقدسشون استفاده کرده بودن و توی همون نگاه اول آدم رو به خودش مجذوب می کرد. به همراه دو مرد از در اصلیِ موزه وارد شدیم. دلم می خواست زودتر نمای داخل موزه رو هم ببینم. حتما باید داخلش هم چیزهای دیدنی وجود داشته باشه. حواسم نبود که در تمام مدت، رادمنش داره با نگاهش رد نگاهِ مشتاقم روی در و دیوارها رو دنبال می کنه. می دونستم که همیشه در مقابلِ آثار دیدنی و قدیمی از خودم هیچ اختیاری ندارم و نمی تونم مشتاق بودن رو از نگاهم پنهون کنم. به خودم که اومدم دیدم رادمنش کنارِ گوشم زمزمه می کنه:


  - نمی دونستم که این قدر به چیزهای با قدمت هم علاقه داری رمضانی؟


  وقتی برگشتم سمتش دیدم که لبخندی محو نشسته روی صورتش. نگاهم رو از صورتش گرفتم و گفتم:


  - درسته، خیلی به چیزهای تاریخی علاقه دارم. برام جالبه که با تمدن و تاریخِ کشورهای دیگه هم آشنا بشم.


  همون طور که کنارم قدم بر می داشت گفت:


  - پس امروز کلی از تاریخِ این کشور رو بهت نشون می دم، نظرت چیه؟


  با لبخندی پُر تشکر برگشتم سمتش و گفتم:


  - عالیه مهندس.


  برگشتم و به کنارمون که از ضیایی خبری نبود، نگاهی کردم و با نگاهی پرسشگر به سمتِ رادمنش گفتم:


  - پس مهندس کجاست؟ با ما بود که؟


  رادمنش که تک خنده ای می کرد با شیطنت گفت:


  - اون موقع که شما زیادی رفته بودین تو عمق این طرح ها و مجسمه ها، مهندس راهش رو ازمون جدا کرد. خواست که به تنهایی توی محوطه ی موزه یه گشتی بزنه.


  و با دستش به سمتی که ضیایی ایستاده بود اشاره کرد و گفت:


  - اوناهاش اون جاست.


  لبخندی زدم و گفتم:


  - مهندس، یعنی من این قدر رفته بودم تو عمقشون؟


  با شیطنت خندید. چشمکی زد و زمزمه وار گفت:


  - شاید خانوم وکیل.


  ساعتی بود که من و رادمنش در کنار هم و ضیایی به تنهایی توی موزه ی بزرگ و چند طبقه ی معروفِ چین چرخ می زدیم و با دیدن بیشتر چیزهای تاریخی که بعضی هاشون از موزه های کشورهای دیگه هم خریداری شده بودن و نشونه ای از تاریخ و تمدنِ یه کشور دیگه هم بود لذت می بردیم.


  رادمنش هم توی مواردی که اطلاعات داشت همین طور که کنارم به آرومی قدم می زد، با صدای غریبه آشناش برام کمی در موردشون حرف می زد و من با اشتیاق و درست مثل بچه های دبیرستانی به تک تک کلمات و آهنگی که از صداش می نشست کنارِ گوشم، گوش می دادم. بماند که تا تاریکیِ هوا توی شهر و تمام گلخونه ها و جاهای دیدنی این کشور سرک کشیدیم و با گوشیم چند تایی هم عکس گرفتیم. یکی از عکس ها اون قدر بامزه شده بود که الان هم با دیدنش با این که ساعت ها از گرفتنِ عکس گذشته بود، لبخند می نشست روی لبم.


  من و رادمنش و ضیایی به ترتیب و هر سه تایی کنار هم توی یه قایق کوچیک توی رودخونه ی پُر آب و قشنگی که روش پُر بود از گل های مردابی نشسته بودیم و رادمنش درست مثل پسر بچه های تخس و شیطون، کلاه بامزه ای که مالِ کسی که قایقِ مال اون بود رو گذاشته بود روی سرش، درست زمانی که عکس توسط اون مردِ چینی گرفته می شد، دسته گلی که توی دستش بود رو گرفته بود بالای سر من و ضیایی هم نگاهش سمت ما بود و در حال خندیدن که عکس گرفته شده بود. چه قدر امروز عکس گرفته بودیم! بیشتر از همه چیز وقتی وارد گلخونه شده بودیم عکس انداخته بودم. اون قدر گیاه ها و گل های مختلفی توش به چشم می خورد که من تا به حال حتی ندیده بودم، چه برسه به این که حتی بخوام اسمشون رو هم تلفظ کنم. به عنوانِ یادگاری از اون گلخونه ی بزرگ فقط یه کاکتوسِ کوچولو و تپل که جناب رادمنش زحمتش رو کشیده بود و من انتخابش کرده بودم با خودمون به هتل آوردیم که درست تا روز آخری که توی هتل بودیم ازش مراقب می کردم و با خودم به خونه آوردمش.


  قرارداد که با شرکتِ چینی ها بسته شد لبخندِ پُررنگ و رضایت بخشی روی لب های رادمنش نشست و آروم جوری که فقط من بشنوم با لبخندی به انگلیسی زمزمه کرد:


  - این قرار داد یکی از مهم ترین قرارداد هایی بود که با این شرکت بستم، درست مثل قراردادی که با شما بستم.


  



  ***


  



  وقتی هواپیما دوباره روی باندِ فرودگاه مهرآباد فرود اومد به این فکر کردم که چه قدر این پنج روز، زود و البته خیلی خوب گذشت. به مامان اینا خبر داده بودم که چه ساعتی می رسیم و اونا هم با فرزاد اومده بودن دنبالم. فرزاد به شوخی و برای خنده به جای این که بهمون خوش آمد بگه و سلامی بکنه اول گفته بود که از سوغاتی چه خبر ونوس؟ لبم رو گاز گرفته بودم و بهش چشم غره رفته بودم و دستش رو که توی دستم بود فشار داده بودم و با این حرفش مهندس ضیایی و رادمنش رو به خنده انداخته بود و سه مرد اول مشغول دست دادن با هم شده بودن و بعد رادمنش برگشته بود سمت مامان که داشت سر تا پاش رو بازم آنالیز می کرد و با اون هم یه حال و احوال خودمونی و مودبانه کرده بود. نمی دونم چرا حس می کردم که نگاهِ مامان روی رادمنش یه طورِ خاصیه که تا به حال ندیده بودم، ولی می شد به راحتی فهمید که این طرز نگاه ناشی از زیادی پسندیدن رادمنشه.


  مامان هر چی به رادمنش اصرار کرده بود که به همراه ما بیاد و فرزاد اون رو هم می رسونه قبول نکرده بود و با لبخندی نگاهش رو چرخونده بود سمت من و گفته بود که مزاحمت ایجاد نمی کنه.


  از قصد بهش گفته بودم که اون مراحمه ولی اصرارهای مامان بی نتیجه مونده بود و هر دو مرد با ماشین های فرودگاه به خونه برگشته بودن. اون قدر توی ماشین تا رسیدن به خونه به سوال های پی در پی مامان که تند تند و بدون وقفه ازم می پرسید، جواب داده بودم که وقتی رسیدیم خونه از این که بالاخره سوال هاش ته کشیده بود و دیگه سوالی نداشت خوشحال شدم. وارد پذیرایی خونه که شدم هیچ اثری از فرش و مبلمان به چشم نمی خورد. کل سالن خونه یه دست خالی شده بود. مامان که نگاهِ منو می دید دکمه های پالتوش رو باز کرد و گفت:


  - چرا این جوری نگاه می کنی؟ توی این پنج روز به گفته ی خانوم اول کارای طبقه ی بالا رو انجام دادیم و تازه دیروز این جا رو خالی کردیم. برو اتاقت رو ببین. نگاه کن ببین خوشت میاد. برعکسِ چیزی که فکر می کردم خیلی اتاقت چشمگیرتر و زیباتر از قبل شده ...


  و من هنوز مامان صحبت هاش به اتمام نرسیده بود که پله ها رو دو تا یکی بالا رفته بودم و روی پله ی آخر در حالی که نفس نفس می زدم ایستادم. در همون حال نگاهم چرخیده بود روی دیوارهایی که کاغذ دیواری جدید برخلاف کاغذ دیواری قبلی روشون بیش از حدِ تصور خودنمایی می کرد. مامان دکوراسیون بالا رو به قرمز مشکی تغییر داده بود و یه دست مبل چرمی قرمز مشکی و بزرگ هم انتهای سالن مربعی شکل طبقه ی بالا به چشم می اومد و یه آب نمای بزرگ و فانتزی هم کنار مبل ها قرار داده بود و یه لوستر جالب که همخونیِ زیادی هم با رنگ های به کار رفته در کاغذ دیواری داشت، از سقف آویزون شده بود. دلم برای دیدنِ اتاقم تاپ و توپ می کرد. در اتاق رو که باز کردم، نگاهم اول روی پرده هایی که تغییر کرده بودن چرخید. پرده هایی که برعکسِ کاغذ دیواری ای که اتاق داشت، زمینه مشکی داشت و روش پُر بود از پروانه های سفید. ذوق زده دست هام رو توی هم قفل کردم و برای این که صدای پُر هیجانم بیرون نیاد روی دهنم قرار دادم و به آرومی وارد اتاقم که حالا تغییرات خوشایندی کرده بود شدم. دقایقی نگذشته بود که مامان هم واردِ اتاقم شد. همه چیزِ اتاق رو سرِ جاش قرار داده بودن و هیچ کاری برای من نمونده بود.


  - ببینم خوشت اومد ونوس خانوم؟


  با لبخند برگشتم سمت مامان و گفتم:


  - آره، عالی شده مرسی، ولی ...


  برگشتم سمتِ تخت که روتختی روش به چشم نمی خورد و گفتم:


  - فقط روتختیم کجاست؟


  مامان که می اومد نزدیکِ تخت، گفت:


  - برات یه رو تختیِ جدید سفارش دادم، یه طرحی تو مایه های پرده ی اتاقت.


  بازم چرخی توی اتاق زدم و شروع کردم به باز کردن دکمه های مانتوم.


  



  ***


  هفته ی آخری بود که به شرکت می رفتم. توی این چند وقت، اون قدر رادمنش درگیر کار بود که خیلی کمتر از مواقع دیگه می دیدمش و با هم برخورد داشتیم، ولی هر بار که می اومد توی اتاقم در کمال تعجب احساس می کردم که توی این همه شلوغی و ازدحامِ این روزهای آخرِ سالی، چه قدر دریای چشماش آروم و مهربون تر شده و من، بی اراده ضربانِ قلبِ کُند شده ام، رو به تندی می رفت و یه حس شیرین توی وجودم می نشست.


  پنج شنبه ی آخر سال بود و فقط تا نو شدنِ سال چهل و هشت ساعت مونده بود. دیروز هم درست مثلِ دفعه ی قبل با رادمنش از صبحِ زود رفته بودیم بیرون و آخرهای شب در حالی که دیگه نه ماشینِ من جا داشت و نه ماشینِ اون از خریدهایی که برای بچه های موسسه کرده بودیم برگشتیم به خونه. هر چه قدر اصرار کرد که در کنارش یه فنجون چای بخورم قبول نکردم و با اشاره کردن به ساعت گفتم که همین الان هم دیر شده.


  اون قدر لباس داشتم که فقط در حدی که اگه چیزی مورد نیازم می شد خرید کرده بودم. چه قدر وقت هایی که بچه بودیم من و فرزاد به مامان اصرار می کردیم که زودتر برای خرید ببرمون و تا لباس ها و کفش هامون رو نمی خریدیم خیالمون راحت نمی شد.


  هر سال از سالِ قبل خیابون ها شلوغ تر می شد. مردم بیشتر از سال های قبل خرید می کردن. بوی عید به خوبی از کنارِ هر مغازه ای که رد می شدیم به مشام می رسید و انگار شهرِ بزرگ تهران بازم حال و هواش یه جور دیگه شده بود. هوا هنوزم کمی سرد بود ولی نه اون قدر که درخت ها جوونه نزنن و گیاه ها سبز نشن و برف های روی کوه ها شروع به آب شدن نکنن.


  با صدای موبایلم دست از باز کردنِ اس ام اسِ شیدا که یک ثانیه قبل رسیده بود دستم، برداشتم و با دیدنِ اسم رادمنش فوری با خوشرویی جواب دادم.


  - سلام مهندس، خوبین؟


  - سلام، صدای خانوم وکیلمون رو که می شنویم خوب تر هم می شیم.


  و تک خنده ای آروم و مردونه کرد.


  «آخ دلم! انگار تعارفش به دلم نشست.»


  گفتم که مثل همیشه خیلی لطف داره. گفت که غرض از مزاحمت. فوری گفتم که مهندس نفرمایید، شما مراحمین.


  خندید و ادامه داد:


  - رمضانی می ذاری بگم؟ خواستم اگه زحمتی نباشه و البته اگه فردا کاری نداشته باشی، یه سر بیای خونه ی من تا حساب و کتاب هایی که با خودم از شرکت آوردم رو با هم جمع و جور کنیم.


  و با حالتی که انگار توش پُر از خواهش بود گفت:


  - چه طوره؟ میای؟


  اوه! فکر کرده بودم که با دادن اون برگه ای که روش لیست های خرید شرکت توش درج شده بود کارم تموم شده ولی، زهی خیال باطل. لبخندی زدم و گفتم که فردا ساعت یازدهِ صبح میام خونش. کمی مکث کرد و بعدش با صدایی شادتر از قبل گفت که عالیه، ناهار رو هم با هم می خوریم. خندیدم و گفتم که پس مزاحم می شم.


  شیطون شد و گفت:


  - خانوم وکیل نفرمایید، شما مراحمین.


  و خندید و منم خندوند. فوری گفت:


  - راستی رمضانی یه سورپرایز هم برات دارم دیر نکنی ها؟


  و با گفتن منتظرتم، تلفن رو قطع کرد و حتی اجازه نداد که منم بگم. آره بگم که منم حس می کنم از وقتی که صداش رو شنیدم، منتظرِ فردام. با خنده به گوشی خیره شدم و مثل دیوونه ها رفتم توی لیست تماس و به اسمش نگاه کردم. یعنی این مردِ چشم آبی چه سورپرایزی برام داشت؟ اون قدر حواسم پرت شده بود و رفته بودم توی فکرِ فردا و سورپرایزش که حتی یادم رفته بود جوابِ اس ام اس شیدا رو بدم. فوری رفتم تو اینباکس پیام هام، اس ام اس شیدا رو دوباره خوندم و بعد از زدن قهقهه ای به این همه فحش های خانومانه و مودبانش، جوابش رو دادم.


  



  ***


  اون قدر خیابون ها شلوغ بود که امکان نداشت خیابونی بدون ترافیک به چشم بخوره. بالاخره از پشتِ چراغ قرمز که سبز شده بود حرکت کردم ولی همون موقع دختر کوچیکی که به نظرم آشنا می اومد دویید سمتِ ماشینم و در حالی که دسته گل هایی توی دستش بود نفس زنون گفت:


  - خانوم تو رو خدا از این گل ها بخرید.


  لبخندی زدم و یادم اومد که اون بار هم از این دخترکِ شیطون و کوچولو با اون چشمای درشت یه عالمه گل نرگس خریده بودم.


  به گل های شاداب و تازش که سرخیشون زیادی وسوسه انگیز بود نگاه کردم و یه دسته گل که پُرتر از بقیه بود رو کشیدم بیرون و بی توجه به بوق های ممتدی که ماشین های صف کشیده پشتم می زدن چند برابر پولِ اون دسته گل رو گذاشتم کف دست دختر و با سرعت از اون جا دور شدم.


  جلوی خونه ی رادمنش یا بهتره بگم ویلای رادمنش پارک کردم و نگاهی به دسته گل ها که روی صندلی کناریم بود انداختم و در حالی که برشون می داشتم از ماشین پیاده شدم. سومین باری بود که توی این خونه پا می گذاشتم و زنگش رو می فشردم. در حیاط باز شد و وارد شدم. نگاهم توی کل خونه چرخید و روی مردی که باهام فاصله ی زیادی داشت و از دور بالای پله ها ایستاده بود و برام دست تکون می داد ثابت موند. نفس عمیقی کشیدم و حجم زیادی اکسیژن رو وارد رگ های خونیم کردم و با قدم هایی آروم و شمرده به سمتش حرکت کردم. هر چی بیشتر بهش نزدیک می شدم لبخندش بیشتر می شد. مرد جوون روبروم تی شرتِ آستین کوتاه و سفیدی پوشیده بود که این جوری بازوهای عضلانی و برنزش بیشتر به چشم می اومد و یه شلوار ورزشی مشکی سفید هم تنش بود و موهای تیره اش رو هم مرتب شونه زده بود و از تمیزی برق می زد، چشم های آبیش هم هنوز مثل روز اولی که دیده بدمش به خوبی می درخشید.


  قبل از این که من بهش سلام کنم اون پیش دستی کرد و پله ای اومد پایین و با خوشرویی که بیشترِ اوقات از این مردِ آروم دیده بودم، به داخل تعارفم کرد. دسته گل رو که گرفتم سمتش لبخندی زد و گفت که خودم گلم و گل ها رو بویید و با صدای بلند از خدمتکارِ تپلش خواست که یه گلدونِ مناسب براش بیاره. بعد از خوردنِ یه فنجون چایِ خوش طعم و چند تکه شکلات و کمی همصبحتی، با هم به سمتِ اتاق کارش رفتیم. روی میزِ کارش پُر بود از برگه ها و معلوم بود که قبل از من هم خودش به تنهای مشغول بوده.


  لبخندم رو که دید فوری گفت که:


  - به این اوضاعِ آشفته می خندی رمضانی؟ از صبحِ زود تا الان با این کاغذ و دفترها درگیر بودم.


  و با شوخی و خنده گفت:


  - بیا که حسابی برات کار دارم.


  و با دست اشاره کرد که بنشینم. چادرم رو از سرم در آوردم و به همراهِ کیفم، گذاشتم روی صندلی کناریم و روبروی رادمنش نشستم. بوی عطرش کل فضای اتاق رو گرفته بود. نفس عمیقی کشیدم و با لبخند دو تایی کار رو شروع کردیم. تو دلم گفتم حسابدار نشده بودم که الان به لطفِ این مهندس، حسابدار هم شدم. یادم باشه در کنارِ وکالت گاهی هم یه سری به حسابداری بزنم.


  دو تایی سخت مشغول حسابرسی و خرید و فروش های شرکت بودیم و حواسمون نبود که چه قدر این وسط، زمان زود می گذره. رادمنش که کش و قوسی به خودش می داد عینکش رو از روی چشماش برداشت و فرو رفت توی مبل و دست هاش رو روی سینش قفل کرد و با نگاه به ساعتی که درست پشتِ سرِ من روی دیوار نصب شده بود چشماش رو گرد کرد و گفت:


  - اوه، ببین ساعت چنده خانوم وکیل؟ چه زود دو ساعت گذشت.


  لبخندی زدم. خیلی کوتاه برگشتم سمت ساعت دیواری و گفتم:


  - دو ساعت گذشته و ما هنوزم اولِ کاریم، درسته؟


  لبخندی شیطون بهم زد و خیره شد توی چشمام و گفت:


  - این یه اعتراض بود رمضانی؟


  خنده ی کوتاهی کردم و مظلومانه گفتم:


  - مهندس، من و اعتراض؟


  خنده ی بلندی کرد و از جاش بلند شد و به من هم اشاره کرد که بلند بشم. گفت که فعلا کار تعطیله تا یه ناهارِ خوشمزه بخوریم و بعدش پُر انرژی برگردیم تا باقیِ کارهامون رو انجام بدیم و با شیطنت گفت البته من که حس می کنم یه چندساعتی هست انرژیم بیشتر از قبل هم شده. از جام بلند شدم و خودم رو به نشنیدن زدم و برای خوردن ناهار به همراهش از اتاق خارج شدم.


  از لحظه ی ورودم، همش دلم می خواست که در مورد سورپرایزش ازش بپرسم. وقتی که دیدم بشقاب جلوش خالی شد و دست از خوردن کشید به صورتش نگاه کردم. انگار علامت سوال های توی چشمام رو دید. چشمکی زد و گفت:


  - وکیلِ عزیزم چیه؟ می خوای چیزی بپرسی؟


  خنده ی کوتاهی کردم و گفتم:


  - مهندس نمی خواین از اون سورپرایزتون کمی حرف بزنین؟


  از قصد خودش رو مشغولِ کشیدنِ سالاد کرد و گفت:


  - رمضانـی؟ سورپرایز؟ کدوم سورپرایز؟


  دلخور نگاش می کردم که تا سرش رو بلند کرد و نگام کرد قهقهه ای زد و گفت:


  - اوکی، اوکی. حس می کنم الانه که با همون بشقابِ جلوت نوازشم کنی.


  با این حرفش لبخندی زدم و دلخور گفتم:


  - مهنـدس؟


  و وقتی دیدم هنوز مصرانه داره می خنده منم با زدن لبخند و چشم غره ای بهش سرم رو انداختم پایین. خندش که تموم شد گفت:


  - خب رمضانی، اما در مورد سورپرایز. اوم باید بگم که باید کمی صبر کنی. مطمئنم که خوشت میاد ولی مزش به اینه که ندونی چیه دیگه؟ تو که نمی خوای بهت الان بگم چیه؟ بگم؟


  و از پشتِ میز بلند شد و به چشمای منتظرِ من لبخندی زد و گفت:


  - نـه، نمی گم.


  و به سمتِ سالنِ پذیرایی راه افتاد. به رفتنش نگاه کردم و بالاخره خودم از پشتِ میز بلند شدم و زمزمه کردم:


  - من که بالاخره می فهمم اون سورپرایزت چی بوده چشم آبی.


  



  ***


  



  سیب پوست گرفته ای که رادمنش زده بود به سرِ چاقوش و گرفته بودش سمتم، ازش گرفتم و تشکر کردم. واقعا بعد از خورنِ ناهار میلی به خوردنِ میوه نداشتم ولی بی ادبی بود که دستش رو در مقابلِ این همه تعارف رد می کردم. تیکه ای از سیب خوردم و از جام بلند شدم. به من که توی جام روبروش ایستاده بودم نگاهی کرد و گفت:


  - کجا؟


  لبخندی زدم و گفتم:


  - می رم اتاقِ کارتون، شما هم میوه خوردنتون تموم شد بیاید.


  حرفم که تموم شد فوری توی جاش بلند شد و گفت:


  - خب، میوه خورنِ من تموم شد، با هم بریم سراغِ کار. خوب نیست که شما تنهایی کار کنید.


  چند دقیقه ای بود مشغول شده بودیم که صدای زنگ موبایلم باعث شد رادمنش حرفش رو قطع کنه و من موبایلم رو از توی کیفم در بیارم. مامان بود. حتما الان کنجکاو بود که ما داریم چه کار می کنیم یا مثلا مهندس ظهر چه غذایی به خوردم داده و چه جوری ازم پذیرایی کرده؟ عذرخواهی کوچیکی از رادمنش که بهم چشم دوخته بود کردم و دکمه رو زدم. حدسم کاملا درست بود. مادرِ کنجکاوِ من درست رفته بود باز توی جلدِ کارآگاهیش و هی تند تند ازم سوال می پرسید و من خیلی کوتاه به خاطرِ حضور رادمنش جوابش رو می دادم. اونم بالاخره دست از سوال کردن کشید و بعد از چند دقیقه ای بازجویی، گفت که داره بعد از ظهر می ره خرید و اگه اومدم خونه اون خونه نبود نگران نشم و از مهندس دعوت کنم که اگه تنهاست موقعِ سال تحویل بیاد کنار ما. خیالش رو راحت کردم که بهش می گم و اشاره کردم که کلی کار ریخته رو سرمون و تا شب طول می کشه و بعدش هم تلفن رو قطع کردم.


  به رادمنش که توی طول حرف زدنم دست به سینه و آروم نشسته بود و منو زیر نظر گرفته بود لبخندی زدم و گفتم که مامان برای موقع سال تحویل دعوتش کرده و گفته که خوشحال می شه که کنارمون باشه. فقط تشکر کرد و دیگه دنباله ی حرف رو نگرفت و منم سکوت کردم و اصراری نکردم و دوباره مشغول شدیم. چند دقیقه ای گذشت که رادمنش بلند شد تا از روی میز برگه ای رو بیاره که این بار صدای زنگِ موبایل اون توی اتاق پیچید. برگشت سمتم و با لبخند گفت:


  - مثلِ این که نوبتیه ها!


  و به جای این که برگه رو بیاره گوشیش رو گرفت توی دستش و دوباره اخم هاش رفت توی هم. تا دید من دارم نگاش می کنم، سعی کرد اخماهاش رو از هم باز کنه و در حالی که هنوز گوشیش داشت زنگ می خورد از کنارِ میز فاصله گرفت به سمت در رفت و به من که با تعجب داشتم بهش نگاه می کردم گفت:


  - رمضانی اون برگه رو از توی کشوی میز بردار، من الان میام.


  و در اتاق رو بست.


  از جام بلند شدم و میزش رو دور زدم و جلوی کشوش ایستادم. کشوی اول رو که باز کردم چیزی جز خودکار و یه سری برگه های کوچیک و کارت ویزیت، چیز دیگه ای به چشمم نخورد. کشو رو بستم و دومی رو باز کردم. یه قاب عکس که برعکس شده بود توش بود و زیرش یه چند تایی برگه هم بود انگار. قاب عکس رو بلند کردم و وسوسه ی نگاه کردن بهش لحظه ای رهام نکرد. به در اتاق نیم نگاهی انداختم. همین که برگردوندمش و نگاهش کردم قلبم برای لحظه ای به پـت پـت افتاد و رو به خاموشی رفت. همون موقع در اتاق با شدت باز شد و رادمنش پریشون درست روبروم توی درگاهِ در ایستاد و در حالی که با چشماش یه نگاه به من و یه نگاه به قاب عکس توی دستم می انداخت چشم دوخته بود بهم و منتظرِ عکس العملِ من بود. فشار دست هام دورِ قاب قهوه ای رنگ و چوبیِ عکس بیشتر شد و تلاشم برای پنهون کردن قطره ی اشکم ناموفق موند و قطره ی اشک راهش رو روی گونم باز کرد و به آرومی چکید روی عکس قاب گرفته شده ی صورتِ مرد چشم آبیِ آشنا و خواهری که توی آغوشِ برادرش لبخند می زد.


  چشمام و بلند کردم. به مردِ روبروم که مات و مبهوت نگام می کرد چشم دوختم که قدمی به سمتِ جلو برداشت. دوباره نگاهم لغزید روی عکس. حالم رو نفهمیدم. قاب عکس رو که توی دست هام هنوزم داشت فشرده می شد رو با سر و صدا رها کردم روی میزِ جلوم و صدای شکستن شیشه اش توی سکوتِ اتاق پیچید و خُرده شیشه ها پخش شد روی میز.


  و من، ونوس رمضانی، تک دخترِ فرامرز رمضانی، یه دونه دخترِ ژینوس خانوم و یگانه خواهر برادر شوخم فرزاد و وکیلِ مهندس فراز رادمنشِ چشم آبی، آره رادمنش، مردی که از روز اول هم حس می کردم که این چشمای آبیش برام زیادی آشناست و اون صداش یاد آور خیلی از خاطراتِ دور افتادست، دیگه نتونستم هوای سنگینِ این اتاق رو تحمل کنم. همین طور که چشمام بارونی شده بود و تار می دیدم رفتم سمت کیفم و چادرم و توی یه حرکت برداشتمشون و به رادمنش یا نه، به ویلیام، آره ویلیام ... اون که مُرده بود؟ من خودم با دو تا گوشام شنیده بودم که مُرده؟ من خودم تازه داشتم فراموشش می کردم؟ آره همون مردی که تو خوابم دیده بودمش و بهم یه دنیا گل هدیه داده بود، اون مُرده بود .اگه مُرده بود پس چرا الان این جا بود هان؟ اگه مُرده بود پس اون قاب عکس چی بود توی اون کشوی لعنتی؟ پس این چشمای آبی چی بود که هنوزم با ترس داشت نگام می کرد و صدای قشنگش توی گلو خفه شده بود؟ با شدت برگشتم سمتش و داد زدم:


  - حـرف بـزن لعنتی. چیه؟ حرف نمی زنی؟ نمی خوای توضیح بدی؟


  با حرص خنده ای بلند کردم و گفتم:


  - آره، نبایدم توضیحی داشته باشی. آره نگو، حرف نزن. من خودم از اول، تهش رو خونده بودم. آره مهندس، توی این مدت منو بازی داده بودی. تو آقای محترم، تو مهندس رادمنش. آره تو منو، ونوس رو بازی داده بودی.


  صدای قهقهه ی عصبیم که دوباره پیچید توی اتاق و سکوتِ خفقان آورش رو دوباره شکست رادمنش چند قدم دیگه اومد سمتم و گفت:


  - ونوس، من ...


  دستم رو گذاشتم روی بینیم و به سکوت دعوتش کردم و گفتم:


  - هیس، ونوس مُرد. خیلی وقته مُرده. نمی خوام صدات رو بشنوم مهندس فرازِ رادمنش.


  «آره، من به تمسخر به مردِ چشم آبیِ روبروم گفته بودم مُهندس فراز رادمنش.»


  و مایوسانه زمزمه کرده بودم:


  - دیگه نمی خوام بشنوم، می فهمی یا نه؟


  قدم هام رو محکم برداشتم و همون طور که چادر و کیفم رو توی سینم می فشردم بهش که می خواست سدِ راهم بشه تنه ای محکم زدم و به حالت دو از اتاق خارج شدم. چند دقیقه ی بعد صدای قدم هاش رو پشتِ سرم حس کردم ولی مگه من می تونستم دیگه چیزی رو هم حس کنم؟ پله ها رو با شدتِ هر چه تمام تر و با اون چشمام که دیدِ تاری داشت، رفتم پایین و به سمتِ در دوییدم و رادمنش هم هنوز دنبالم بود. هنوزم بوی عطرش رو نزدیکِ خودم حس می کردم. در خونه رو باز کردم و حتی برنگشتم که برای آخرین بار به این خونه و آدمی که دنبالم می اومد نگاهی بندازم. به سمت ماشین هجوم بردم و قبل از این که اون حتی به در برسه، پام رو روی پدال گاز فشردم و ماشین با سرعت از جاش کنده شد و من با بغضی که توی سینم بود، راه تنفسیم رو بسته بود و رو به خفگی می رفتم از این خونه و آدمش دور شدم.


  حرصم رو روی پدالِ گاز خالی می کردم و صدای زنگ موبایلم اعصابِ تحریک شده و داغونم رو بیشتر از قبل تحریک می کرد. با پشت دست اشک هایی که دوباره راه افتاده بودن و سرکشانه و لجوجانه خودشون رو به گونه هام می کوبیدن، پاک کردم.


  من خواب دیدم؟ آره، این یه خوابه. یه صدایی می پیچید توی مغزم و هی تند تند بهم می گفت آره، ونوس تو خواب دیدی. پس چـرا خوابش، هم ترسناک بود هم شیرین؟ پس چـرا هم بغض نشست تو گلوم، هم لبخند نشست روی لبم؟ پس چـرا الان گریه می کردم؟ خوشـحـال بـودم یا نـه، ناراحـت؟ ونوس تو از کـی ناراحتی، هان؟ از مهندس رادمنـشِ چشم آبی؟ از موکلِ عـزیـزت؟ «عـزیـزم؟!» مگه عـزیزم بـود؟


  صداه بهم خندید.


  هه، عزیزم؟ آره، این آخری ها داشت می شد «عزیزم.»


  پیچیدم توی یکی از کوچه ها فرعی، توی یکی از کوچه هایی که حالا مثل قلبِ من که خالی شده بود اونم خالی بود، هیچ رهگذری توش به چشم نمی خورد و فقط خودم رهگذرش بودم. یعنی خجالت نکشید؟ این همه وقت بهم دروغ گفته بود؟ چه طور تونسته بود؟ ازم خواسته بود که موکلش بشم؟ من بشم وکیلش؟ می خواست باهام یه قرارداد ببنده تا آخرِ عمر؟ گفت که یعنی شش ماه برای شناختِ یه آدم زمان کمیه؟ هه، صدام کرده بود. امروز اسمم رو صدا کرده بود، بهم گفته بود ونوس. دیگه بهم نگفته بود رمضانی، نگفته بود خانوم وکیل، دوباره شده بودم ونوس. ونوسی که یه هفته با یه مرد چشم آبی زندگی کرد و شش سال اون یک هفته از ذهنش دور نشد. ونوسی که داشت می مُرد از این همه بغضِ خفه کننده توی گلوش.


  ماشین رو دوباره روشن کردم. این بار آروم پام رو روی پدالِ گاز فشردم. این بار همه چیز آروم بود. درست مثل یه خواب، یه خوابِ تلخ و شیرین، ترش و شور. نه، یه خواب گرم که تمام استخوونات رو پودر می کنه از سرما. سرد ولی گرم، تلخ ولی شیرین، خواب ولی بیدار، بغض ولی خنده، قهر ولی آشتی.


  نفرت؟ یعنی نفرت هم این وسط جایی داشت؟ آره، نفرت ولی عشق. هـه! فراز رادمنش ولی ویلیام فرهمند. ایرانی ولی دورگه، ایرانی ولی خارجیِ اجنبی. دست های مشت شدم رو کوبیدم روی فرمون. حرص داشتم، عصبانی بودم، قلبم کُند می زد. خیلی کُندتر از همیشه. خیلی سخت و کُشنده تر از لحظه ای که حتی عکسش رو دیده بودم. سخت و کُشنده تر از وقتی که شنیده بودم که مُرده، که پرت شده توی دره، که تصادف کرده و به همراهِ کل خانوادش مُرده. دوباره ماشین رو خاموش کردم، برای بار دهم ماشین رو خاموش کردم. سرم رو گذاشتم روی فرمون، پلک هام رو روی هم فشردم، گوشیم هنوزم داشت واسه ی خودش آهنگ می زد، هنوزم صداش توی ماشین می پیچید. می دونستم که رادمنشه ... نه، ویلیامه ... نه، موکلمه ... نه، یه مردِ چشم آبیه.


  هـه! گفت اسمِ اسبش مشکینه. هـه! اسمِ اسب منم برفین بود. هـه! گفت که این دو تا زوج خوبی می شن. هـه! مثل یه احمق خندیده بودم. دوباره باهاش مسابقه داده بودم، دوباره ازش بُرده بودم، اونم دوباره بهم گفته بود ... گفته بود که عالی بود، ولی این بار منو تو آغوشش نکشیده بود. نه، بغلم نکرده بود. چرا، با نگاهش به آغوشم گرفته بود. با نگاهش باهام حرف زده بود، با نگاهش بهم لبخند زده بود.


  چه قدر خیابون ها شلوغ بود. عید بود؟ نه، عزا بود. هـه! واسم عیدی خریده بود. همون عروسکی که خوشم اومده بود. هوا تاریک شده بود. پشتِ چراغ قرمز ایستاده بودم، دیگه کسی نبود که بهم گل بفروشه. ساعت نُه شب بود. یادم نمیاد که کی از خونش زدم بیرون که گوشیم از بس که زنگ خورده بود کی شارژش تموم شده بود و الان ساکت و خاموش توی کیفم افتاده بود، فقط این یادم می اومد که چند ساعته دارم توی خیابون پرسه می زنم، تک و تنها.


  ماشین رو پارک کردم و به سمتِ ساختمون راه افتادم. لحظه ای سرم گیج رفت و دستم رو به دستگیره ی در بند کردم. چشمام رو بستم و نفس کشیدم. تازه یادم افتاده بود که باید نفس بکشم، که باید اکسیژن برسونم به رگ های خونیم. مامان برگشته بود، منو که دید فوری اعتراض کنان گفت:


  - ونوس، چه قدر دیر اومدی؟ پس چرا اون گوشیت رو خاموش کرده بودی؟


  بدونِ این که حتی حوصله ای برای حرف زدن داشته باشم پله ها رو بالا رفتم. صدای غر غرِ مامان می اومد و گوشم رو اذیت می کرد. حالت تهوع داشتم، دلم پیچ می خورد، دوباره معدم تیر می کشید، ولی دیگه رادمنش نبود که برام کیک و یه لیوان چای داغ و شیرین بیاره، نبود تا جرعه جرعه مایعِ شیرین و داغ رو به خوردم بده و با نگرانی به صورتم خیره بشه. نبود، الان ویلیام بود، ویلیام.


  خودم رو به هر زوری که بود به اتاقم رسوندم و با همون مانتو خوابیدم روی تخت. پاهام رو کشیدم توی شکمم و چشمام رو روی هم فشار دادم تا دلِ چشمم نخواد که باز اشک بریزه، با همه ی عجزی که نشسته بود توی صدام، با همه ی بغضی که راه گلوم و تنفسم رو بسته بود زمزمه کردم:


  - خدایا، بهت گفتم که دلم می خواد امسال که داره دوباره، سال نو می شه، زندگیِ من هم، نو بشه. گفتم که می خوام تغییر کنم، ولی این جوری؟ این جوری تغییرش دادی؟ این جوری به حرف هام گوش دادی؟ یعنی همه ی این مدت، ویلیام کنارم بوده و من با فکر به این که مُرده خودم رو عذاب می دادم. هی به خودم دلداری می دادم که شاید زنده باشه، که شاید برگرده، ولی حالا چی؟ چرا الان که برگشته بود بهش گفته بودم که دیگه دلم نمی خواد صداش رو بشنوم؟ چرا گفته بودم دیگه اسمم رو به زبون نیاره؟ چرا ازش فرار کرده بودم. آره، من فرار کرده بودم. از یه مردِ چشم آبی به اسمِ فراز رادمنش یا ویلیام فرار کرده بودم. چرا وقتی فهمیدم زنده ست به جای این که خوشحال بشم و از خوشی قهقهه بزنم، از ناراحتی قهقهه می زدم؟ چرا حس کردم باهام مثل یه آدم احمق برخورد کرده؟ مثل یه بچه که با دادنِ یه شکلات سرش رو گول می زدن، سرم رو با دادنِ پیشنهادِ وکالتش گول زده بود؟ همش شک می کردم که این تنهاست، که چشماش آبیه، که صداش زیادی برام آشنا می زنه، که همش طرز نگاهش منو یادِ یکی دیگه می ندازه، که ... آره، من خودم، خودم رو گول می زدم. خودمم به خودم وعده های الکی می دادم. دیشب بهم گفته بود که برم پیشش، گفته بود که کلی کار برام داره، خندیده بود و گفته بود که می خواد سورپرایزم کنه؟ هـه! آره، سورپرایز شدم، اونم چه سورپرایزی! درک نمی کردم، هیچ چیز رو توی این موقعیت و حس و حال درک نمی کردم.


  چه دلیلی داشت که از هویتِ اصلیِ خودش فرار کنه و بشه فراز رادمنش؟ چرا اسمِ پدرش رو گذاشته بود روی خودش؟


  آخ ونوس، ونوس تو چرا این قدر ابلهی؟ چرا وقتی گفت من فرازِ رادمنشم، همون موقع نزدی تو دهنش و بگی که نه، تو ویلیام فرهمندی؟ چرا نزدی تو گوشش و نگفتی تو موهات رو رنگ کردی، بدنت رو برنزه کردی ولی چشمات چی؟ صدای آشنات چی؟ طرز نگاهت چی؟ اینا رو چرا پنهون نکردی؟


  خودم رو از روی تخت کشیدم بالا و به پشتِ بلندِ تختم تکیه دادم. مانتوی تنم چروک شده بود، هنوز مقنعه سرم بود. به خاطر کی به این روز افتاده بودم؟ فرهمند یا رادمنش؟ ویلیام یا فراز؟ با رخوت و سستی ای که توی تمام تنم نشسته بود و یه جورایی حس و حالِ غش کردن بهم دست می داد. از روی تخت بلند شدم و سر گیجه ای که باز چشمام رو تار می کرد نادیده گرفتم و مانتو و مقنعه رو در آوردم و پرت کردم گوشه ی اتاق. نگاهم که توی آینه افتاد، از خودم، از این همه ضعفی که به چهرم هم سرایت کرده بود لحظه ای ترسیدم.


  دست کشیدم دور چشمای درشت و سیاهم. انگار بیشتر از همیشه سیاه شده بود، آره غم داشت. هر وقت که غم داشت این جوری می شد.


  نگام رو از ونوسِ توی آینه گرفتم و فاصلم با تخت رو کم کردم و بدونِ این که به صدای فاطمه که پشتِ در قفل شده ی اتاقم هی می گفت که بیام برم پایین و شام بخورم، جواب بدم. پتو رو کشیدم روی سرم.


  



  ***


  با هزار بدبختی اون شبِ لعنتی رو به صبح رسوندم. از فکری که تازه چند دقیقه ای می شد که به ذهنم خطور کرده بود، لبخندی نشست روی لبم. از روی تخت بلند شدم و به ساعت که نزدیکِ دهِ صبح بود نگاهی انداختم و رفتم طرف کیفم که از دیشب تا به حال کنجِ اتاق به همراه مقنعه و مانتوم افتاده بود. بعد از زیر و رو کردنش گوشیم رو پیدا کردم. گوشیِ فلک زده از دیروز تا حالا خاموش و ساکت افتاده بود. شارژرم رو زدم به پریز و گوشی رو بهش وصل کردم. صفحه ی گوشی که بالا اومد، یکی یکی اس ام اس هایی که از طرفِ رادمنش بود، روی صفحه نمایان شد. با اخم به گوشیِ توی دستم که هر لحظه صداش بلند می شد نگاه می کردم. بالاخره گوشی ساکت شد و روی صفحش صد میس کال و نزدیک به سی پیام از رادمنش دیده شد. بدون این که حتی یه دونه از پیام هاش رو باز کنم، رفتم تو لیستِ شماره های گوشیم و روی اسمِ شیدا استپ کردم. زنگ دوم که خورد فوری جوابم رو داد. از حالِ گرفته و ابریم پی به همه چیز برد. براش توی سکوت و آرامشی که از درون داغونم کرده بود همه چیز رو توضیح دادم. ریز به ریزش رو، از شش سال پیش گرفته تا همین الان. اون قدر حرف زدم که هم چشمه ی اشکم خشک شد، هم گلوم. گفتم که می خوام بهم یه لطفی بکنه. گفت که هر چی باشه قبوله. گفت که کنارمه و نمی ذاره که غصه بخورم. بهش قضیه ی رفتن به شمالم رو گفتم. گفتم که می خوام تنهایی برم شمال، فقط چند روز. گفتم که می خوام از طرفِ اون و حمید بگم که بابا یه چند روزی کلیدِ ویلا رو بده و شما دو تا برای هوا خوری برید اون جا و منم با خودتون می خواید ببرید. فهمید که خیلی به هم ریخته ام. اولش خواست مخالفت کنه گفت که تنهایی نمی شه ولی من می خواستم تنها باشم، باید تنها می شدم تا خودم رو پیدا کنم. قبول کرد و گفت که ظهر زنگ می زنه خونه و قضیه رو به مامان می گه. گفت که خودم و حالم رو کمی درست کنم. گفت که شک برانگیز رفتار نکنم.


  ساعتی رو درست مثل بچه ها نصیحتم می کرد، می گفت که برو یه دوش بگیر تا آروم بشی. گفت:


  - ونوس، مامانت خیلی تیزه، از این حالت به همه چیز شک می کنه ها!


  اون قدر حرف زدم که گوشی خودش برای بار دوم قطع شد. دو ساعت شده بود و هنوزم حرف هامون تمومی نشد، درد دل های من، غصه های من، تمومی نداشت.


  بلند شدم و به سمت حمام رفتم، نزدیک ظهر بود و اگه برای خوردن ناهار هم پایین نمی رفتم مطمئن بودم که مامان این بار در اتاق رو از جا در میاره و میاد تو، تا ببینه چه خبره.


  درست وقتی که با بی حالی بندهای حوله ی تن پوشم رو گره می زدم صدای در اتاق بلند شد. مامان و فاطمه دو تایی پشت در ایستاده بودن و از نگرانی هاشون حرف می زدن و هی می گفتن نکنه غش کرده، نکنه حالش بد شده، نکنه ...


  بیشتر از این به شک و ترسشون دامن نزدم و در رو باز کردم. با دیدنِ من که حوله ب تن پوش به تن، جلوی روشون ایستاده بودم و حوله ای دور موهام پیچیده بودم دو تایی نفسشون رو پُر صدا خارج کردن.


  - ونوس، نمی گی آدم با این کارات رو به مرگ می ره. از دیشب تا حالا اومدی خونه، یک کلام که حرف نزدی هیچ، خودت رو هم توی این اتاقِ سی متری حبس کردی که چی بشه؟! چند بار مهندس با خونه تماس گرفته و کارت داشته. گوشیت هم که یا خاموش بوده یا اشغال. وقت کردی یه زنگ بهش بزن. پسرِ بیچاره نگران شده بود که گوشیت خاموش بوده. ما هم به کنار.


  مامان که رفت به فاطمه که با مهربونی داشت نگام می کرد لبخندی زدم و گفتم:


  - بیا تو فاطمه.


  قدمی اومد جلو و گفت:


  - مادر جون با این چشمات چه کار کردی؟


  و دستی زیر چشمام کشید. لبخندی غمگین به صورتش زدم و گفتم:


  - این چشما خوب می شه فاطمه، خوب می شه.


  



  ***


  شیدا اون قدر واسه ی مامان زبون ریخت که بالاخره مامان رضایت داد که من درست شبِ سال تحویل به همراهِ دو زوجِ جوان برای خوش گذرونی به ویلای خودمون توی شمال برم. از این که نمی تونستم ماشینم رو با خودم ببرم کمی ناراحت بودم، ولی خب مگه با این حال و هوا می تونستم درست رانندگی هم بکنم؟ اصلا مگه من قرار بود از ویلا توی این چند روز خارج بشم که یه ماشین لازم داشته باشم.


  در حالی که شیدا رو بغل می کردم برای بار هزارم ازش به خاطر لطفی که بهم کرده بود تشکر کردم. گفتم که هیچ وقت این محبتش رو نمی تونم جبران کنم. قسمم داده بود که بلایی سر خودم نیارم، که خانوم برم و خانوم تر از قبل برگردم. گفت که اگه روزِ چهارم برنگردم، خودش میاد پیشم.


  توی اون همه غم، خندیده بودم و گفته بودم که بیا، قدمت روی چشم عروس خانوم.


  به ماشینی که برام گرفته بودن نگاه کردم، ساک کوچیکم رو توی صندوق عقب پژوی نوک مدادی جا دادم و تا خودِ شمال چشمام رو دوختم به سیاهی جاده و آسمون که هیچ خبری از ستاره نبود.


  رادیو که سالِ نو رو تبریک گفت، راننده که مرد میانسالی بود از توی آینه بهم نگاه کرد و گفت:


  - آبجی سال نوت مبارک باشه.


  لبخندی زدم و خیلی کوتاه گفتم:


  - همچنین.


  و توی دلم بازم خندیدم. بهم گفت، سال نوت مبارک. مبارک بود؟ امسال مگه مبارک بود برام؟


  آدرسِ دقیقِ ویلا رو دادم و کمی به چشمام که چند ساعتی بود جاده رو با تمام ترافیک ها و خلوتی هاش پشت سر گذاشته بود و سخاوتمندانه همراهیشون کرده بود، آروم بستم. با تکون های آرومی که ماشین داشت و برام کم کم حکم یه لالایی رو اجرا می کرد خوابی رخوت انگیز تمام جسم و روحِ خستم رو در بر گرفت.


  ساعتی بود که به خواب رفته بودم که با شنیدن زمزمه هایی پلک هام رو تا نیمه باز کردم. راننده بود که داشت صدا می زد:


  - خانوم، خانوم رسیدیدم.


  فوری هوشیار شدم و صاف توی صندلی نشستم. با کمی نگاه به دور و اطرافم لبخندی نشست روی لبم. بالاخره رسیده بودم. دستی به مقنعم کشیدم و از ماشین پیاده شدم. راننده ساک رو از صندوق عقب کشید بیرون و من از دستش گرفتم. اصرار کرد که تا داخلِ ویلا برام بیارش ولی صلاح ندیدم. کرایش رو حساب کردم و اون هم دوباره با تبریک گفتنِ امسال، استارت زد و توی تاریک و روشن هوای شرجی و نمدارِ رامسر ناپدید شد. کلیدِ ویلا رو از توی کیفِ کوچیکم که روی شونه هام انداخته بودم کشیدم بیرون و قفل های در رو باز کردم. اولین بار بود که به تنهایی، اونم این وقتِ شب، به رامسر می اومدم. نگاهم رو به سمت آسمون بلند کردم و آروم زمزمه کردم.


  - خدایا، از اولش که تنهام، یعنی تا آخرش هم تنها می مونم مگه نه؟


  سری تکون دادم و با قدم های آروم کنارِ دیوار شروع کردم به راه رفتن. وقتی که دستم کلیدِ برق رو لمس کرد، فشردمش و چراغ های ویلا روشن شد.


  مانتوم رو در آوردم و همون جا روی کاناپه توی پذیرایی رهاش کردم. به شیدا زنگ زدم و گفتم که رسیدم، گفتم که سالمم و نگرانم نباشه. بازم تشکر کردم، گفتم با مامانش جوری هماهنگ بکنه که یه موقع سوتی نده. دوباره کمی نصیحتم کرد و بالاخره با کشیدن خمیازه ای طولانی، تلفن رو قطع کرد.


  و من، حس کردم، از دلم گذشت که چه قدر توی این ویلای بزرگ و ساکت، تنهام.


  چه قدر توی این نیمه شب یا دم دم های صبح، توی این هوای گرگ و میش، هوسِ یه فنجون چای داغ کرده بودم. به سمت آشپزخونه قدم برداشتم و بعد از زدنِ کلید برق، چایی ساز مشکی نقره ایِ برقی رو روشن کردم و اون قدر بهش چشم دوختم تا آب جوش اومد. فنجونِ سرامیکی و سرد رو، توی دست هام گرفتم و آبِ به جوش اومده رو داخلش ریختم. دستم رو دورش احاطه کردم و گذاشتم که گرمای بدنه ی فنجون بهم جون بده. بعد از خوردن چایی که حسابی خواب رو از چشمام دور کرده بود، لخ لخ کنان به سمتِ اتاق خواب رفتم و پتویی از توی کمد کشیدم بیرون و دوباره به پذیرایی برگشتم. درست روی کاناپه ای که روبروی تلویزیون قرار داشت دراز کشیدم و کنترل به دست کانال ها رو بالا و پایین کردم. دلم از هر حسی خالی شده بود، حتی ذهنم یارای فکر کردن هم نداشت. قدرت نداشتم که دوباره به همه ی این اتفاقاتی که برام افتاده فکر بکنم و دوباره خودم یه زخم دیگه به دلِ پُر از زخمم بزنم. اون قدر تا صبح این کانال های تلویزیون رو بالا و پایین کردم که متوجه نشدم چه زمانی بالاخره خوابم برد.


  آفتاب که افتاد روی صورتم، پلک هام رو حریصانه تر روی هم فشردم ولی با فکرِ این که حتما مامان چند باری به گوشیم که روی سایلنت بوده و تلفنِ ویلا که از پریز کشیده بودمش زنگ زده چشم گشودم. پتوی نازکی که روی بدنم کشیده بودم رو کنار زدم و توی جام نیم خیز شدم. هر چند که کاناپه نرم و گرم بود ولی باعث شده بود که درد کمی توی کمرم بپیچه. کش و قوسی به کلِ بدنم دادم و شقیقه هام رو با انگشت هام فشار دادم. دولا شدم و گوشی که روی میز با فاصله ی کمی ازم قرار گرفته بود رو برداشتم. با دیدنِ اسمش دوباره اخم هام برگشت. مثلِ این که ول کن نبود.


  رفتم تو لیست تماس های از درست رفتم. حدسم درست بود سه تا تماس از دست رفته از مامان داشتم.فوری شماره رو گرفتم و خیلی ریلکس شروع کردم باهاش به حرف زدن. عید رو بهش تبریک گفتم و اونم گفت که به بچه ها سلام برسونم. حتما بچه ها، منظورش حمید و شیدا بود.


  مانتو و کیفم رو از روی کاناپه برداشتم و به سمتِ اتاق راه افتادم. بعد از ساعتی جمع و جور کردنِ خونه، روی کاناپه نشستم که صدای شکمم بهم فهموند که گشنم شده. دفتر تلفنِ کوچیکی که روی میز بود رو برداشتم و با ورق زدنش دنبالِ یه شماره از یه رستوران گشتم. غذام رو که سفارش دادم، دوباره جلوی تلویزیون که داشت یه فیلم سینمایی پخش می کرد نشستم. دلم برای سر زدن به دریا تنگ شده بود. با این فکر که بعد از خوردنِ ناهار و کمی چرت زدن حتما یه سر به دریا می زنم ادامه ی فیلم رو نگاه کردم.


  



  ***


  نسیمِ خنک و نوازشگری که می اومد، لبه های شنل نازکم رو به بازی گرفته بود. عید بود و همه جا شلوغ، ساحل و دریا هم شلوغ. خیلی ها توی این هوای نیمه بهاری خودشون رو به آب زده بودن و شنا کنون توی دلِ دریا می رفتن و خیلی ها هم درست مثل من از دور به تماشا نشسته بودن و شاید سعی می کردن به خودشون بقبولونن که باید از این روزها و از این هوا لذت ببرن.


  نگاهم رو از آبیِ دریا گرفتم و بین مردمی که پُر بودن از شور و نشاط به گردش در آوردم. برای لحظه ای چشمم رو روی چیزی که دیده بودم یا شاید تصور کرده بودم، بستم. حس کردم که بین اون همه، یه مرد سفید پوش نگاهش به منه. که ویلیامِ چشم آبیِ من، نگاهش به منه. کوبیدم روی دهنم.


  - ونوس، چی گفتی؟ ویلیامِ چشم آبیِ تو؟ مگه اون مالِ تو بود؟ مگه چشمای آبیش مالِ تو بود؟


  با عجز چشمام رو بیشتر روی هم فشردم و دستم رو بی اراده برداشتم و این بار گذاشتم روی ضربان قلبم که اوج گرفته بود که باز هم تند تند خودش رو می کوبید به دیواره ی سینم. چرا داشتم از همه چیز فرار می کردم؟


  صدایی توی ذهنم منعکس شد و ازم پرسید:


  «فـرارِ مـن به چی ختم می شد؟»


  خودمم نمی دونستم که توی این موقعیت باید چه کارِ درستی بکنم، خودم رو زده بودم به بی خیالی ولی مگه با بی خیالی چیزی فرق می کرد؟ مگه می شد فراز رادمنش بشه فراز رادمنش و ویلیام فرهمند بشه همون ویلیام فرهمند؟ نه، می دونستم که نمی شه. خودم جواب سوالم رو خوب می دونستم. خودم، ونوس رمضانی، خوب همه چیز رو از حفظ بودم. امکان نداشت چیزی توی ذهنم بیاد و به راحتی ذهنم رو ترک کنه. درست مثلِ الان، مثل الان که فراز رادمنش شده بود ویلیام فرهمند.


  عصبی زمزمه کردم:


  - ونوسِ احمق، نـه. ویلیامِ فرهمند شده فراز رادمنش، این رو بفهم.


  چشمام رو باز کردم و بازم نگاهم رو دوختم به دریایی که با هر موجش، منو یاد چشمای مضطربِ روز آخرِ رادمنش می انداخت. هـه! هنوز عادت نکرده بودم که بهش بگم ویلیام. هنوز بهش می گفتم رادمنش. آره، مهندس فراز رادمنشِ تنها. موکلِ عزیز من. موکلِ عزیز و چشم آبی و مهربون و دوست داشتنی و ... اَه! لعنتی.


  با برخورد کردن چیزی به پام نگاهم رو انداختم پایین. توپِ رنگی رنگی نسبتا بزرگی بود که کنار پای من از حرکت کردن متوقف شده بود. صدای پسر بچه ای شیطون از فاصله ای نسبتا دور بلند شد که می گفت:


  - خانوم، توپم رو شوت کن بیاد.


  یه نگاه به پسر بچه انداختم و یه نگاه به توپ. چیز خوبی بود برای این که حرصم رو روش خالی می کردم. لبخندی وسوسه انگیز به توپ زدم و با تمام قدرتم توپ رو شوت کردم. پسر بچه در حالی که برام دستی تکون می داد دوباره دنبال توپ که هنوز در حال حرکت کردن بود شروع کرد به دویدن و ازم دور شد.


  نفسِ عمیقی کشیدم و بوی دریا رو فرستادم توی ریه هام. از ایستادن خسته شدم. روی تخته سنگی که کمی باهام فاصله داشت نشستم و منتظرِ غروبِ خورشید، چشم دوختم به اون دور دورها، ولی فکرمم باز پَر کشید به اون دور دورها. به روزهایی که ویلیام، ویلیام بود نه یه آدمِ دیگه. به روزی که خودم بهش گفتم، خودم ازش خواستم که از این شهر دور بشه. بهش هشدار داده بودم که جونش رو برداره و بره. انگار اونم موفق شده بود. اونم زود فرار کرده بود. زود جونش رو برداشته بود و رفته بود. چه خوب بود که این قدر حرف گوش کن بود، که این قدر نگاهش مهربون بود و همش منو با نگاهش نوازش می کرد. چه قدر خوب بود که توی برخورد با من خوددار بود. چه قدر خوب بود که یک هفته ی تمام کنارش بودم و اون، کوچک ترین اذیت و آزاری نسبت به من انجام نداده بود، زمزمه کردم:


  - اوف ونوس، چه قدر بَده که تو هنوزم دست از سرِ ویلیام و خاطراتش بر نمی داری! چه قدر بَده که داشتی دوباره به کسی دلبسته می شدی که قبلا هم بهش دلبسته شده بودی و این رو خیلی دیر فهمیده بودی.


  آفتاب که غروب کرد، دل تنهای منم گرفت. بیشتر از هر موقعِ دیگه ای گرفت و باز ابری شد. باز خودم به خاطرِ دلم اشک ریختم. باز به خودم بد و بیراه گفتم و در آخر باز خودم رو محکوم کردم و گفتم: «ونوس، خودت کردی که لعنت بر خودت باد.»


  گوشیم که زنگ خورد و اسمش رو دیدم. این بار به جای اشک های بی صدام، صدای هق هقم بلند شد. هق هق دردناکم حتی دلِ خودم رو هم می سوزوند. فریاد زدم:


  - خــــدا، آخه کسی هم هست که مثلِ من درست روزِ بعد از عید بشینه جلوی غروب خورشید و این جوری هق هق کنه؟ کسی هم تنهاتر و درمونده تر از من هست که توی یه عالمه خاطراتِ ریز و درشت دست و پا بزنه؟ جوابم رو بده خـدا.


  کارِ هر روزم شده بود تا صبح بیدار بودن و تا ظهر خوابیدن و تا غروب خیره شدن به دریای آروم. درست مثل این سه روزی که گذشته بود و من به هیچ یک از تماس های مردِ چشم آبی پاسخ نداده بودم. این بار هم اون قدر به گوشی که در حال زنگ خوردن بود، نگاه کردم تا بالاخره خودش ساکت شد. چرا وقتی می دید که جوابی نمی تونه ازم دریافت کنه، دست از زنگ زدن نمی کشید؟ و من، جز تماس های مامان و شیدا هیچ تلفنی، از هیچ کسی رو پاسخ نمی دادم. در کار خودم متعجب مونده بودم که چه طور بعد از گذشتِ این همه ساعت و روز، هنوز تلاشی برای باز کردمِ پیام هایی که از طرفِ موکلم می رسید نمی کردم. این همه صبوری از من بعید بود! ولی صبوری هم حدی داشت، دلتنگی هم حدی. بی اراده دستم برای در آغوش کشیدنِ گوشی بلند شد. انگشت های لرزونم رو برای باز کردنِ حجم عظیمی از این پیام ها روی دکمه ها حرکت دادم. اینباکسِ خالیِ گوشیم به لطفِ مرد جنتلمنم پـُر شده بود.


  «یعنی این قدر ازم متنفری؟»


  «ونوس.»


  «جوابم رو نمی دی خانوم وکیل؟»


  «ونوس.»


  « ازت خواهش می کنم، با این سکوتت داری دیوونم می کنی.»


  «ونوس.»


  «چرا می خوای بیشتر از این خُردم کنی؟»


  «ونوس.»


  «قلبم از این همه تنهایی و دوریت به درد اومده؟»


  همین چند تا رو که خوندم دیگه اشک، مجالی نمی داد که به بقیه هم نگاهی بندازم. بهم گفته بود دارم با سکوتم دیوونش می کنم؟ من یا اون؟ قلبش به درد اومده بود؟ من، خُردش کرده بودم؟ من خانوم وکیل بودم؟ چرا بین هر اس ام اسش یه ونوسِ خالی برام فرستاده بود؟ مگه بهش نگفته بودم که دیگه اسمم رو صدا نزنه؟ پس چرا دیگه پسرِ حرف گوش کنی نبود؟ گفته بود ازم متنفری؟ نمی دونستم، به خدا نمی دونستم هنوزم چه حسی دارم. دلتنگیه؟ غمه؟ خوشحالیه؟ ناز کردنه؟ فراره؟ غروره؟ نفرته؟ عشقه؟ به ساعت که نگاه کردم، یادم افتاد که هر روز همین ساعت به دیدنِ آبیِ دریا می رفتم. شنلم رو برداشتم و گوشیم رو توی ویلا تنها گذاشتم.


  از درِ پشتیِ ویلا به سمتِ ساحل حرکت کردم. زیاد از ویلا دور نشدم. امروز بیشتر از روزهای قبل با خودم و دلم درگیر بودم. امروز بیشتر از همیشه دلم می خواست که از همه ی اهل زمین دور باشم، تنها باشم. برای اولین بار توی این چند روز شلوارم رو کمی تا زدم و چند قدم به سمتِ موج ها ی کوچکی که ساحل رو نوازش می کردن برداشتم. پاهام که خنکای آب رو حس کرد تمام وجودم لرزید. لرزشِ بند بند وجودم رو به خوبی حس می کردم. چکیدنِ اشک هام روی گونه هام دوباره شروع شدن.


  من اومده بودم شمال برای چی؟ برای این که آروم بشم؟ برای این که تنها باشم؟ برای این که فراموش کنم؟ فرار کنم؟ از کی؟ ویلیام؟ مرد چشم آبی؟ چه قدر هم موفق شده بودم که فرار کنم! چه قدر هم موفق شده بودم که فراموش کنم، که آروم بشم، که تنها باشم. من حتی همین الان هم داشتم حسش می کردم. همین الان هم بوی عطرش مشامم رو نوازش می کرد و گریم رو بیشتر. اشک هام که تند تند سُر می خوردن و می ریختن، صورتم رو خیس کرده بودن. این اشک ها برای کی بود ونوس؟ با پشتِ دست صورتم رو پاک کردم و یه قدم دیگه به جلو برداشتم.


  هـه! خواسته بود بهم شنا یاد بده؟ ولی من که می ترسیدم. من که یه بانوی شرقی و ترسو بودم. خودش گفته بود. خودم شنیده بودم. انگار موج ها هم، دیگه آروم نبودن. انگار دلِ دریا هم مثل دلِ من پُر از درد شده بود. پُر از غم و دلتنگی. پُر از حس هاس جورواجور و شاید، قشنگ.


  با حس قرار گرفتنِ دستی روی شونه هام چشمام رو بستم. حتما باز هم حس کرده بودم. این روزها برخلاف برخی ساعت ها که خالی از حس می شدم، گاهی درست به نقطه ی عکسش می رسیدم و پُر از حس می شدم پُر از تصوراتِ خالی و شیرین می شدم.


  چشمام رو روی هم فشار دادم و باز هم قطرات اشک لجوجانه از بین پلک های بسته ام راهی برای خروج پیدا کردن و این بار. با تمامِ وجود حس کردم که دستی شونم رو توی حصارِ خودش گرفت و نفسم رو قطع کرد.


  خواستم سرم رو برگردونم که نشد، که نذاشت، که حس کردم دستی دور بدنم، دور کمرم حلقه شد. باز خواب می دیدم. از اون خواب های شیرین، ولی نـه. صداش که از نزدیک ترین فاصله نشست زیر گوشم، از خواب و بیداری کشیده شدم بیرون. زمزمه ای زمزمه وار نشست توی گوشِ دلم.


  - چه طوری دلت اومد بدون من بیای این جا، هان؟


  سکوت کردم. سکوتی پُر از حرف. شاید هم باز، صدام رو گم کرده بودم، شاید ... ولی اون، صداش که خودش بود، گرمیِ نفس هاش که خودش بود، عطرِ تنش که خودش بود. خنده ی آرومی کرده بود و لبش رو بیشتر به گوشم نزدیک کرده بود و بازم زمزمه وار گفته بود:


  - ونوس، هنوزم از شنا کردن می ترسی؟


  نتونستم بیشتر از این مقاومت کنم. خواستم پسش بزنم، عقبش بزنم، هلش بدهم ولی سفت تر از قبل، محکم تر از قبل، سرِ جایش ایستاده بود. فشار دست هاش رو دور کمرم بیشتر کرد و با حرص زیر گوشم زمزمه کرد:


  - جات این جاست لعنتی، پـس دیگه تکون نخور.


  اشک های بی صدام دوباره جون گرفت. مثل بچه ها دوباره فین فین کردنم شروع شد. چرا اون هم مثلِ من، این بار سکوت کرد؟ داشت در سکوت، با سر انگشتاش اشک هام رو نوازش می کرد. هق هقم که بلند شد، صدای نفس های عصبیش رو کنارِ گوشم شنیدم. دستش رو که از روی صورتم برداشت، از غفلتش استفاده کردم و با یه حرکت چرخیدم سمتش. پس اشتباه ندیده بود، اون مردِ سفید پوش خودش بود. همون که می خواست خودش رو بینِ آدم ها مخفی بکنه ولی من دیده بودمش، حسش کرده بودم.


  با چشمای اشکی زل زدم به صورتش که روش، ته ریشی جذاب نشسته بود. بی اراده دستم رو برای کوبیدن توی صورتش بلند کردم. صدایی از درونم فریاد زد:


  - ونوس! می خوای چه کار کنی؟ سیلی بزنی؟ به کسی که روبروته و تو هنوزم داری براش اشک می ریزی؟


  دستم وسط های راه مشت شد، مشتم کوبیده شد به سینش، به بدنش که مثلِ یه کوه ایستاده بود جلوم. داد زدم، سکوتم رو شکستم. با بغضِ بزرگی که هنوزم توی گلوم نشسته بود و با این اشک ها نمی شکست داد زدم:


  - چی می خوای از جونم، هان؟ چرا اومدی دنبالم؟ چرا تنهام نمی ذاری؟ چرا حتی توی خوابمم باید ببینمت؟


  گریه کردم، زار زدم.


  - چرا هر بار که می دیدمت یادِ خودت می افتادم جناب رادمنش؟ یاد ویلیامی که تو ازم پنهونش کرده بودی؟ یادته، تو پنهونش کردی ازم؟ بازیم داده بودی؟ چرا؟


  و بلندتر از قبل فریاد زده بودم.


  - آخه چـرا؟ فکر کردی اسم و فامیلیت رو عوض کنی، هویتت رو عوض کنی، می تونی طرز نگاهت رو هم عوض کنی؟ یا نه، می تونی صدات که اون قدری هم با گذشته ها فرق نداره رو پنهون کنی، لعنتی؟ تو فکر کردی من کیَم، هان؟ صبوری کردم و هیچی نگفتم، کودن بودم و هیچی نگفتم، تو خودم ریختم و داغون شدم، ولی هیچی نگفتم. نگفتم که چه قدر شبیه کسی هستی که من یه هفته باهاش زیرِ یه سقف بودم و اون مَرد بود. آره، در عین نامردی مَرد بود.


  نفس کم آورده بودم. هق می زدم و هر چی بود و نبود رو خالی می کردم، بد و بیراه می گفتم، از دلتنگی می گفتم، از این که حس می کردمش و می شناختمش، از این که حتی با موهای رنگ شده و پوستِ برنزه شدش هم حسش کرده بودم. از این که فهمیده بودم که صورتش، کلش عمیله ولی یکی بهم گفته بود که اون مُرده، که ویلیامِ من مُرده، که دیگه بر نمی گرده.


  با عجز و التماس توی چشماش نگاه کردم. توی دریای چشماش که پُر تلاطم شده بود زل زدم. هنوز داشت با نگاهش نوازشم می کرد. هنوزم دلم برای مَرد چشم آبی روبروم می تپید.


  مشت کوبیدم تو سینش و ناله کردم:


  - اگه مُردی پس چرا برگشتی؟ هان؟


  مشت هام رو توی یه دستش گرفت و به من که بی حال تر از همیشه شده بودم نگاه کرد. کلافگیش رو حس کردم. چشمام رو که روی چشماش بستم، منو کشید توی آغوشش. بازم مخالفت کردم و هلش دادم ولی اون بیشتر از قبل سرم رو توی آغوش گرفت و روی موهام رو غرقِ بوسه کرد. گرمای بوسه هاش رو حتی از روی شالِ نصفه و نیمه ای که روی سرم بود حس می کردم و می لرزیدم. از هیجان، از تبِ عشق، از تبِ دوری، از این همه نزدیکی. من از دستِ این مرد غریبه ی آشنا می لرزیدم.


  اون قدر نوازشم کرد تا لرزشم تموم شد، تا قلبم آروم شد ولی وقتی شروع کرد به حرف زدن، وقتی کنارِ گوشم به آرومی زمزمه کرد، دوباره قلبم اوج گرفت. حرف هاش و دلتنگی هاش رو با گوشِ دل شنیدم.


  گفت که همه فکر می کنن که مُرده، گفت که راسته که شنیدم تصادف کرده و مُرده، گفت که به کمکِ ماریا فقط اون از این تصادف زنده مونده بود. گفت که یه جسمِ نیمه جون بود که اگه ماریا بهش کمک نمی کرد، خیلی سال پیش رفته بود زیر خروارها خاک. گفت وقتی خودش، صورتش رو توی آینه دیده بود، وحشت کرده بود ولی باز لبخند زده بود و به من فکر کرده بود. به ماریا گفته بود که می خواد زودتر عمل کنه. گفت که زودتر از اون چیزی که فکرش رو می کرده در عرضِ یک سال چندین عمل رو برای این تغییرِ هویت تحمل کرده بوده. برای این که دوباره برگرده، دوباره بیاد پیشِ من. گفت که پیدا کردنم اون قدرها هم آسون نبوده و هنوزم نیست. گفت وقتی برای بار اول دزدکی مشغولِ دید زدنم شده بوده از هیجان سر تا پاش می لرزیده. گفت که ساعت ها فکر کرده بود و وقتی فکر کرده بود که من می شم وکیلش از خوشی لبریز شده بود و هی نقشه کشیده بود. اشک ریخت و گفت. اشک ریختم و بهش گوش دادم. گفت که از قصد اتاق کارم رو سفید انتخاب کرده. گفت که وقتی عکس العملم رو دیده کیف کرده. گفت که از روی عمد اسم اسبش رو گذاشته مشکین. گفت و گفت. آره، بالاخره گفت، گفت که منو دوست داره. تو گریه فریاد زده بود و گفته بود که دوستم داره. دلم رو لرزونده بود. گفته بود که عاشقمه. گفت که اگه پسش بزنم می میره. گفت که من ضربانِ قلبش شدم.


  منو از خودش جدا کرد و با چشمای بارونیش بهم نگاه کرده بود و گفته بود که بهش بگم که تنهاش نمی ذارم. بهش بگم که همیشه باهاش می مونم. گفته بود که سال هاست منتظره که این حرف ها رو از زبونِ من بشنوه که سال هاست بهم فکر می کنه و توی رویاشم.


  هنوز نمی دونست که خودش رویای منه، توی چشماش نگاه کردم. دستم رو برای لمس کردنِ صورتش بلند کردم. برای این که ببینم این خودِ ویلیامِ منه؟ و چشمام سیاهی رفته بود و زیرِ پام خالی شده بود.


  



  ***


  



  با خوردن قطره های آب روی صورتم چشمای روی هم افتادم رو باز کرده بودم. هنوزم فکر می کردم که خواب دیدم، ولی مگه این آغوشِ گرم، خواب بود؟ مگه این مردی که نگران، خیره شده بود به چشمام و با نگاهِ دریاییش التماس می کرد که قفلِ لبم رو بشکنم، خواب بود؟


  تا چشمای بازم رو دید، لبخندی زد. دستی کشید به موهای ریخته شده توی صورتم، گونه هام رو نوازش کرد. دلم برای این محبت تنگ بود. چه قدر دلم، دلتنگِ نوازش های این مرد بود.


  خواستم لب باز کنم، حرف بزنم ولی بازم صدا توی گلوم خفه شده بود. لب هام باز و بسته می شد ولی صدایی ازش بیرون نمی اومد. به چشمای منتظرش که نگاه کردم، جون گرفتم. من دلم می خواست که کنارش باشم، که این حسِ امنیتی که الان دارم همیشگی باشه، که منم بهش بگم که دوستش دارم. عاشقانه، چندین ساله که دوستش دارم. بهش بگم که پیشش می مونم، کنارش می مونم. بهش بگم که چه قدر رویای من توی تمام این شش سال، لذت بخش بوده. رویایی که تهش به دوست داشتنِ اون ختم شده. رویایی که الان به عشق، تبدیل شده.


  وقتی تکون خوردنِ لب هام رو دید سرش رو آورد نزدیک تر. با عجز، توی چشمام نگاه کرد.


  - بگو ونوس، بگو و خلاصم کن. بگو و از این برزخ بیرونم بکش.


  بهش لبخند زدم. تنـگ تر از قبل توی آغوشم گرفت. لب هام لرزید و فقط یک کلمه ازشون بیرون اومد.


  - ویلیام.


  صداش زده بودم. لب هام تکون خورده بودن و اسمش رو صدا زده بودم. اشک توی چشماش حلقه زد. با مهربونی چشم دوخت توی چشمام و گفت:


  - جانـم عروسکم، جـانم بانـوی من.


  قطره اشکی از گوشه ی چشمام چیکید و لبخندی نشست روی لب های خیس از اشکم. با همون صدای آرومم زمزمه کردم:


  - سورپرایزم چی شد؟


  خندیده بود، توی اون همه اشک خندیده بود.


  - سورپرایزت سرِ جاشه. منتظره که تو بیای به دیدنش. بیای به دیدنِ یه گلخونه ی بزرگ و پُر از گل.


  آهی از خوشحالی کشیدم و چشمام رو بستم. خوابم به حقیقت پیوسته بود. زمزمه کردم و بهش گفتم، حقیقتی که توی وجودم فریاد می کشید رو گفتم:


  - عاشقتم ویلیام، می فهمی؟ عاشقتم.


  حرفم تموم نشده بود که اشک های پی در پی اون با اشک های خودم قاطی شد و زیر بارون بوسه هاش غرق شدم. سرش رو که بلند کرد و چشمای شادم رو دید. لبخند زد. توی سکوتی شیرین یه لبخندِ عمیق زد. یه نگاه به چشمام کرد و یه نگاه به لب های خندونم. پیراهن سفیدش رو توی دستم مچاله کردم، سرم رو بیشتر به سینش فشردم. لبخندی زد و آروم و نرم لب هاش رو گذاشت روی لب هام. تمام وجودم از عشقش گرم شده بود. عطرش تمام مشامم رو پُر کرده بود. دستم رو حلقه کردم دور گردنش و با عشق بعد از شش سال همراهیش کردم.


  آری، عشق به هر دومون لبخند زد. دنیا داشت به هر دومون لبخند می زد.
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